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بـھ (سخن مؤسسھ پژوھش در علوم انسـانى 

منظور شناخت ، برنامھ ریزى و ضبط و مھار 
در راســتاى ســعادت ) پدیــده ھــاى انســانى

واقعى بشر ضرورتى انكارناپذیر و استفاده 
از عقل و آموزه ھاى وحیانى در كنار داده 

و در نظر گـرفتن واقعیـت ھـاى  ھاى تجربى
عینى و فرھنگ و ارزش ھاى اصـیل جوامـع ، 
شرط اساسى پویایى ، واقع نمایى و كارایى 

 .این گونھ پژوھش ھا در ھر جامعھ است 
پژوھش كارآمد در جامعھ ایران اسلامى در 
گرو شناخت واقعیت ھاى جامعھ از یك سـو و 
اسلام بھ عنـوان مـتقن تـرین آمـوزه ھـاى 

و اساسى ترین مولفھ فرھنگ ایرانى  وحیانى
از سوى دیگـر اسـت ؛ از ایـن رو، آگـاھى 
دقیق و عمیق از معارف اسلامى و بھره گیرى 
از آن در پژوھش ، بازنگرى و بـومى سـازى 
مبانى و مسایل علـوم انسـانى از جایگـاه 

 .ویژه اى برخوردار است 
توجھ بھ ایـن حقیقـت راھبـردى از سـوى 

ان گــذار جمھــورى بنیــ) ره(امــام خمینــى 
اسلامى ، زمینھ شـكل گیـرى دفتـر ھمكـارى 

فـراھم  ١٣٦١حوزه و دانشـگاه را در سـال 
ساخت و با راھنمایى و عنایت ایشان و ھمت 
اساتید حوزه و دانشگاه ایـن نھـاد علمـى 

تجربھ موفق این نھـاد زمینـھ . شكل گرفت 
را براى گسترش فعالیت ھاى آن فراھم آورد 

سترش آمـوزش عـالى در و با تصویب شوراى گ
پژوھشكده حوزه و دانشگاه تاسیس  ١٣٧٧سال 

موسسـھ پژوھشـى « بـھ  ١٣٨٢شد و در سـال 
و تصویب . ارتقاء یافت » حوزه و دانشگاه 

 .آن در شوراى گسترش آموزش عالى منتھى شد
موسسھ تاكنون در ایفـاى رسـالت سـنگین 
خود خدمات فراوانى بھ جوامع علمى ارائـھ 

ز آن جملھ مى توان بھ تھیھ نموده است ؛ ا
، تاءلیف ، ترجمھ و انتشار ده ھا كتاب و 

كتـاب حاضـر بـھ . نشریھ علمى اشاره كـرد
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عنوان منبع درسى بـراى دانشـجویان رشـتھ 
ھاى جامعھ شناسى و مطالعات زنان در مقطع 
كارشناسى ارشد تھیھ شده است و امیـد مـى 
رود براى عموم جامعـھ دانشـگاھى و بـراى 

 .قھ مندان نیز سودمند باشددیگر علا
نظران ارجمند تقاضا  از استادان و صاحب

مــى شــود بــا ھمكــارى ، انتقادھــا و 
پیشنھادھاى خود، این موسسھ را در راستاى 
ارتقاى سطح علمى پژوھشـھا و عرضـھ ھرچـھ 
بھتر كتابھا و تـدوین آثـار مـورد نیـاز 

 .جامعھ علمى یارى فرمایند
از تلاشھاى در پایان موسسھ لازم مى داند 

مولف گرامى جناب حجـة الاسـلام والمسـلمین 
عضو ھیئـت علمـى ) نجفى(آقاى حسین بستان 

موسسھ و ھمچنین از ھمكاران محترم ایشـان 
، آقایان عزیز� بختیارى و سید حسین شـرف 
الدین كھ بھ ترتیب در پیش نویس فصـل اول 
و چھارم ھمكارى داشتھ اند و نیز از حجـة 

ین آقاى محمود رجبى ، ناظر الاسلام والمسلم
ــلام  ــة الاس ــان حج ــین آقای ــرم و ھمچن محت
والمسلمین سـید محمـد غـروى مشـاور ایـن 
تحقیق و دكتر مسعود گلچین ارزیاب گرامـى 

 .تقدیر و تشكر كند
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 پیش گفتار 

، واحدى اجتماعى با ابعاد » خانواده « 
گوناگون است كھ بھ دلیل اھمیت و جایگـاه 

مورد توجھ اندیشمندان ویژه اش از دیرباز 
از یك سو، ارتبـاط و . اجتماعى بوده است 

كنش متقابل خانواده با اجـزا و نھادھـاى 
دیگر جامعھ كھ بـھ پویـایى و پیشـرفت آن 
انجامیده ، و از سـوى دیگـر، پایـدارى و 
پایندگى آن در طول اعصار و قرون متمـادى 
، بسیارى از اندیشمندان را بر آن داشـتھ 

اى گونــاگون علمــى و بــا كــھ در حــوزه ھــ
رویكردھاى مختلف بـھ مطالعـھ ایـن واحـد 

گذشـتھ . اجتماعى سرنوشت ساز ھمت گمارنـد
از رویكردھاى دینـى ، اخلاقـى ، فلسـفى و 
حقوقى كھ رویكردھاى غالـب در دوران ھـاى 
پیشین بوده اند، از قـرن نـوزدھم مـیلادى 
پیدایش و گسترش مجموعھ اى از رویكردھـاى 

ه را شاھد مى باشیم كھ بھ جدید بھ خانواد
بررسى ھاى تاریخى ، مردم شـناختى ، روان 
شناختى و جامعـھ شـناختى در ایـن زمینـھ 

 .پرداختھ اند
در یك تقسیم بندى كلى ، مى تـوان ھمـھ 
رویكردھاى متداول بـھ خـانواده را در دو 

. ٢رویكردھاى توصیفى ؛ . ١: دستھ جاى داد
ى كھ رویكردھاى دستورى ، دستھ اول در حال

بھ توصیف و تبیین واقعیات موجود خانواده 
مى پردازند، دستھ دوم اغلب بھ سمت معرفى 
الگوى آرمانى یا مطلـوب خـانواده و نیـز 
ارائھ راھكارھایى براى حل مشـكلات و رفـع 
موانع ثبات خـانواده ، جھـت گیـرى كـرده 
اند؛ البتھ در دھـھ ھـاى اخیـر، رویكـرد 

ه ھـاى دسـتورى بخشـى از دیـدگا -توصیفى 
فمینیستى خواستھ یا ناخواستھ در جھت سست 
كردن شالوده نھاد خانواده گـام برداشـتھ 

 .است 
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با توجھ بھ اینكھ ھدف اصـلى در تـدوین 
این كتاب ، مقایسـھ دیـدگاه ھـاى جامعـھ 
شناختى با دیدگاه ھاى اسلام است ، در یـك 
طرف این مقایسھ ، یعنى دیدگاه ھاى جامعھ 

احساس نمى شود؛ چرا شناختى ، ابھام خاصى 
كــھ مكاتــب و نظریــات گونــاگون در حــوزه 
جامعھ شناسى خانواده ، اغلب بـا رویكـرد 
نخست بھ مسائل پرداختھ اند؛ اما نسبت بھ 
طرف دیگر مقایسھ ، یعنى دیدگاه ھاى اسلام 
. ، مسئلھ از وضوح كمترى برخـوردار اسـت 

مجموعھ بینش ھا، ارزش ھا و تكلیف ھا كـھ 
شكیل دھنده دین اسلام ھستند، عناصر اصلى ت

در بیشتر مـوارد، در بردارنـده رویكـردى 
دستورى بھ جنبھ ھاى گوناگون حیات انسـان 
است كھ در جھت ھدایت ھمھ جانبـھ وى ، از 
سرچشمھ وحى الھى صادر گردیده اسـت و بـا 
توجھ بھ جایگاه ویـژه نھـاد خـانواده در 
كلیت نظام اجتماعى ، بدیھى است كھ اسـلام 

توانستھ از ارائھ دیدگاه ھاى خود در نمى 
 باب این جنبھ اساسى از حیات انسان ، صرف
نظر كند؛ در نتیجھ ، با مجموعـھ گسـترده 
ــھ رو  ــلامى روب ــات اس ــات و روای اى از آی
ھستیم كھ جھت گیرى كلـى دیـن بـھ مسـائل 
گوناگون خانواده را گـاه در شـكل گـزاره 
ھاى توصیفى ، ولى اغلـب در قالـب گـزاره 

دستورى ، اخلاقى یا حقوقى ، بھ نمایش  ھاى
مى گذارند و ھمین امر ممكن اسـت چگـونگى 
مقایسھ مزبـور و اعتبـار آن را در معـرض 

 .ابھام و تردید قرار دھد
توجیھ منطقى مقایسھ مزبور، بحث گسترده 
ترى مى طلبد، ولى در اینجا بـھ یـادآورى 
این نكتھ بسنده مى كنیم كـھ گـزاره ھـاى 

گزاره ھاى توصیفى علـم بـھ  دستورى دین و
حسب ظاھر، قرینھ و عدل یكـدیگر نیسـتند؛ 
اما با توجھ بـھ اینكـھ احكـام دیـن بـر 
مصالح و مفاسد واقعى مبتنى و بـھ اھـداف 
واقعى معطوفند، دست كـم بـھ جھـت فرضـیھ 
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ھایى كھ آموزه ھاى دینى در اختیار ما مى 
گذارند، و بھ جھـت راھبردھـایى كـھ دیـن 

امكان مقایسھ دیدگاه ھـاى معرفى مى كند، 
اسلام و جامعھ شناسى در دو محور فرضیھ ھا 

خواننـدگان . و راھبردھا، فراھم مـى آیـد
گرامى با در نظر گرفتن نكتھ یـاد شـده ، 
در مورد آمیختگى ظاھرى مباحـث علمـى بـا 
جھت گیریھاى ارزشى كـھ بیشـتر در ھنگـام 
ارائھ دیدگاه ھاى اسلامى و فمینیسـتى بـھ 

 .رد، دچار اشتباه نخواھند شدچشم مى خو
با عنایت بھ آنچھ گذشت ، جایگـاه ایـن 
كتاب نسبت بھ كتابھایى دیگر كھ در حـوزه 
جامعھ شناسى خانواده تدوین شده اند، تـا 

از آنجا كھ مقایسـھ . حدودى مشخص مى شود 
بین دیدگاه ھاى جامعھ شـناختى و دیـدگاه 
ھاى اسلام بر طرحـى نسـبتا جدیـد و فاقـد 

تحقیقى مبتنى است ، مـى تـوان آن  پیشینھ
را ویژگى و امتیاز اصـلى ایـن كتـاب بـھ 

در یك نگاه گسترده تـر، تـلاش . شمار آورد
انجام شده را مى توان گامى ھرچند محدود، 
در جھت تحقـق یكـى از اھـداف مھـم علـوم 
اجتماعى در ایران دانست ؛ یعنـى بـومى و 
بھ تعبیر دیگر، اسلامى كردن ایـن علـوم ؛ 

ین گذشتھ ، كتاب حاضـر از ویژگیھـاى از ا
فرعى دیگرى نیز برخـوردار اسـت ؛ ماننـد 
جامعیت نسـبى موضـوع ھـاى مطـرح شـده در 
مقایسھ با متـون دیگـر، بـھ ویـژه متـون 
فارسى این حوزه و نیز پرداختن بـھ پـاره 
اى از مسائل جدید كھ در سالھاى اخیـر از 
سوى جامعھ شناسان خانواده مطرح شده اسـت 

ى است ھر تلاشى در این گستره و بـا بدیھ. 
ویژگیھاى یاد شده ، كژى ھا و كاستى ھایى 
نیز خواھد داشت كـھ ھمـین جـا از تمـامى 

نظران دلسوز حـوزه و دانشـگاه ، در  صاحب
جھت رفع آنھـا اسـتمداد مـى طلبـیم و از 
بزرگوارانى كھ با ارشـادھا و انتقادھـاى 
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سازنده خود چراغ راه آینده ما مى شـوند، 
 .شاپیش تشكر مى كنیم پی

مباحث كتاب در پنج فصل است ؛ فصـل اول 
، كھ متن اولیھ آن را جناب آقـاى عزیـز� 
بختیارى تھیھ كرد، بھ بحث درباره ازدواج 

فصـل دوم . و الگوھاى خانواده مى پـردازد
كاركردھاى خانواده از منظر جامع شـناختى 
و علــل تغییــر آنھــا در دوران معاصــر را 

در فصل سوم ، جنبـھ ھـایى . ندبررسى مى ك
از موضوع نابرابرى جنسى در خانواده مورد 
بحث قرار گرفتھ است كھ در سالھاى اخیر و 
در نتیجھ گسترش اندیشھ ھاى فمینیستى بـھ 
مباحث جامعھ شناسـى خـانواده راه یافتـھ 
است ؛ از این رو، متون فارسى ایـن رشـتھ 
بھ ندرت بحث مستقلى در ایـن بـاره مطـرح 

فصل چھارم كھ با ھمكارى جنـاب . اند كرده
آقاى سید حسین شرف الدین بھ رشتھ تحریـر 
در آمد، بھ عوامـل مـوثر بـر اسـتحكام و 
ثبات خانواده مى پردازد و در فصـل پـنجم 
نیز كھ جناب آقاى مسعود محفوظى در مراحل 
اولیھ تدوین آن مشاركت داشت ، مسئلھ طلاق 

 .و پیامدھاى آن مطرح شده است 
طرح مباحث بدین گونھ است كھ ذیـل  شیوه

ھر موضوع ، ابتدا چشم انداز كلى بحـث را 
از منظر جامعھ شـناختى و بـا اشـاره بـھ 
دیدگاه ھاى نظرى و نیز یافتھ ھاى تجربـى 
موجود، ترسیم و سپس فرضیھ ھا و نكتھ ھاى 
قابل استفاده از متون اصـلى اسـلام یعنـى 
قرآن كـریم و روایـات منقـول از پیـامبر 

را در ارتباط  ﷒و امامان معصوم  ﷐رم اك
از آنجـا كـھ . با آن بحث ارائھ مى كنیم 

ھدف اصلى این نوشتار مقایسھ دیدگاه ھـاى 
جامعھ شناختى با دیدگاه اسلام بوده ، نـھ 
ارائھ نتایج یك سرى تحقیقات میدانى ناظر 
بھ جامعھ ایران یا ھر جامعھ خـاص دیگـر؛ 

ین رو بـھ منظـور انجـام مقایسـھ اى از ا
ثمربخش تـر معمـولا در طـرح دیـدگاه ھـاى 
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ــاى  ــات و آمارھ ــناختى از تحقیق ــھ ش جامع
مربوط بھ كشورھاى غربى استفاده شده و در 
برخى موارد نیـز بـھ واقعیـات موجـود در 
جامعھ ایران اشـاره گردیـده اسـت و ایـن 
صرفا بـھ دلیـل گسـتردگى و غنـاى بیشـتر 

شـناختى در جوامـع غربـى  مطالعات جامعـھ
 .بوده است 

با توجھ بھ روانى و سادگى بیان مطالـب 
از یك سو و اھتمام بھ حفظ شـاءن علمـى و 
تخصصى مباحث از سوى دیگر، امیـد مـى رود 
كتاب حاضر افزون بـر دانشـجویان و دانـش 
پژوھان رشتھ ھاى تخصصى مربوط، براى دیگر 

 .علاقھ مندان نیز سودمند افتد
لازم مـى دانـم ضـمن تشـكر از در پایان 

ــرم ، مراتــب قــدردانى و  ــاران محت ھمك
سپاسگزارى خـود را از نـاظر محتـرم ایـن 
تحقیق ، جناب حجة الاسلام والمسلمین محمود 
رجبى و مشاور محترم ، جنـاب حجـة الاسـلام 
والمسلمین سید محمد غروى كھ این نوشـتار 
را بھ دقت مطالعھ كـرده و بـا تـذكرات و 

ى ارزشمند خود بر غناى مباحث راھنمایى ھا
ھمچنـین از جنـاب . افزودند، ابراز كـنم 

آقاى دكتر مسعود گلچین كھ ضـمن ارزیـابى 
متن ، توصیھ ھـاى سـودمندى بـراى اتقـان 
ھرچھ بیشتر كار، ارائھ دادنـد و نیـز از 
تمامى عزیزانى كھ در پیشرفت مراحل مختلف 
سھیم بودند، بھ ویژه ریاست محترم موسسـھ 

حوزه و دانشگاه ، جناب حجة الاسلام  پژوھشى
والمسلمین علیرضا اعرافى و معاونت محترم 
پژوھشى حجة الاسلام والمسلمین محمود نوذرى 

 .، كمال تشكر را دارم 
 

 )نجفى(حسین بستان 
 ١٣٨٢زمستان 
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 ازدواج و الگوھاى خانواده: فصل اول 
 Ʊƨһƛƨ 

نھاد ازدواج را بـھ حـق جـزء نھادھـاى 
در عـین . بھ شـمار آورده انـدجھان شمول 

حال ، تاریخ نویسـان ، انسـان شناسـان و 
جامعھ شناسان ، الگوھاى بسیار متنوع این 
نھاد را در گذشتھ و حال بھ تصویر كشـیده 

در ایــن فصــل ، ابتــدا بــھ بررســى . انــد
الگوھاى ازدواج در قالب مباحثى ھمچون سن 
ازدواج ، ھمسرگزینى و فراینـد ھمسـریابى 

ج مى پردازیم و سپس بر مھم ترین تا ازدوا
الگوھاى خانواده و نیز الگوھاى جـایگزین 

 .آن مرورى خواھیم داشت 
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̉ . ҜǙƴҺִיǙ ƕƺөƍҒ 

تعریف ھـاى متعـددى بـراى واژه ازدواج 
)Marriage ( ارائھ شده است كھ در اینجا بـھ

 :چند نمونھ از آنھا اشاره مى كنیم 
ازدواج مى توانـد بـھ عنـوان پیونـد « 
از نظر اجتماعى بـھ رسـمیت شـناختھ  جنسى

شده ، و پسـندیده بـین دو فـرد بزرگسـال 
 » تعریف شود 

 )١٨٥: ١٣٧٤گیدنز، (
ازدواج ، واحدى است بھ لحاظ اجتماعى « 

، شناختھ شده و بعضـا بـھ لحـاظ قـانونى 
تاءیید شده كھ از یك مرد و یك زن تشـكیل 

 » . مى گردد
)Jarg and Jarg ,٢٠٠٠( 

ازدواج فرایندى است از كـنش متقابـل « 
بین دو فرد، یك مرد و یك زن ، كـھ برخـى 
شــرایط قــانونى را تحقــق بخشــیده انــد و 
مراسمى براى برگزارى زناشویى خـود برپـا 
داشتھ اند و بھ طور كلى عمل آنـان مـورد 
پذیرش قانون قرار گرفتـھ و بـدان ازدواج 

 . » اطلاق شده است 
 )٢٣: ١٣٧٠ساروخانى ، (

ازدواج یــك معاملــھ اســت و موجــب « 
قراردادى مى شود كـھ در آن یـك شـخص یـك 
ادعاى ھمیشگى را نسبت بھ حق دسترسى جنسى 

این حق بر حقـوق . بھ یك زن ایجاد مى كند
دستیابى جنسى اى كھ دیگران اكنون دارند، 

 . » مقدم است 
)Fox ,١٩٩٣:٥( 

تعریف ھایى از این دسـت در مجمـوع بـر 
ارتباط جسمانى ، تخالف  -مھم چھار ویژگى 

ــاعى  ــرارداد اجتم ــایى و ق ــى ، پای  -جنس
بر حسب این تعریفھـا بـراى . تاكید دارند

تحقق ازدواج ، پیوند بین دو جـنس مخـالف 
بر پایھ روابط پایاى جنسـى ضـرورت دارد؛ 
بنــابراین ، رابطــھ دو فــرد از یــك جــنس 



11 
 

ازدواج خوانده نمى شود، ھمـان گونـھ كـھ 
. ر پایا ازدواج نخواھد بودروابط جنسى غی

افزون بر ایـن ، ازدواج مسـتلزم انعقـاد 
قراردادى اجتماعى است كھ مشروعیت روابـط 
جسمانى را موجب گردد؛ یعنى در راه تحقـق 
ازدواج باید شاھد تصویب جامعھ نیز باشیم 

 )٢٣: ١٣٧٠ساروخانى ، (. 
در یك ارزیابى كلى ، با توجھ بھ تنـوع 

ستره زمان ھا، فرھنگ الگوھاى ازدواج در گ
ھا و نگرشھاى ارزشى گوناگون نسبت بھ ھـر 
یك از این الگوھا، بھ نظر مى رسد ارائـھ 
تعریفى جامع از ایـن واژه بسـیار دشـوار 

نمونھ ھایى از قبیل مشـروعیت چنـد . باشد
ھمســرى در بســیارى از جوامــع ، مشــروعیت 
ازدواج موقت در اسلام ، تاییـد ازدواج دو 

برخى نحلھ ھاى جدید و نیـز ھمجنس از سوى 
برخى دولت ھـاى غربـى و رواج كمـون ھـاى 
جنسى در برخى جوامع ، جامعیت تعاریف فوق 

حتى برخـى تمایـل دارنـد . را نقض مى كند
ھمخانگى یا زندگى مشترك زن و مـرد بـدون 

را كھ عادتـا بـھ ) cohabitation(عقد ازدواج 
عنوان الگویى مقابل ازدواج مطرح مى شود، 

آنان با . الب مفھوم ازدواج بگنجاننددر ق
استناد بھ اینكھ زوج ھاى ھم خانھ معمـولا 
روابط دراز مدتى با یكـدیگر دارنـد و در 
دھھ ھاى اخیـر بـھ تـدریج از حقـوق زن و 
شوھرھا نیز برخوردار گردیده اند، ادعـاى 

 تغییر مفھوم ازدواج را مطرح مى كنند 
)Lawson and Garrod ,٢٠٠١:١٤٦( 

راین ، تاثیر فرھنگ ھا و دیدگاه ؛ بناب
ھاى ارزشـى گونـاگون در تعریـف ازدواج ، 
اجتناب ناپذیر مـى نمایـد و بـدین لحـاظ 
مفھوم این واژه بـا نـوعى نسـبیت تـواءم 

 .خواھد شد
با توجھ بھ مطالب یاد شـده ، در مقـام 

از (ارائھ تعریفى منطبق با شـریعت اسـلام 
ازدواج « : مــى تــوان گفــت ) منظــر شــیعھ



12 
 

اردادى مشروع است كھ دو فرد ناھمجنس و قر
معمولا بالغ را بھ ھـم پیونـد مـى دھـد و 
برقرارى ارتباط جنسى دائم یا موقت میـان 

 .» آنان را مجاز مى گرداند 



13 
 

 
� .ҜǙƴҺִיǙ ƔǙһƲǙ 
چرا مردم ازدواج مى كنند؟ مـى دانـیم  

كھ ازدواج ، اغلب براى زنان و مردان بار 
سنگینى از مسـئولیت ھـا و وظـایف را بـھ 
ھمراه مى آورد، و این را نیز كسـانى كـھ 
. قصد ازدواج دارند، بھ خـوبى مـى داننـد

مردى كھ ھنوز ازدواج نكـرده ، تنھـا بـھ 
خود و نیازھاى خود مى اندیشـد، در حـالى 

ــ ھ پــس از ازدواج ، مســئولیت تــامین ك
نیازھاى مادى و معنوى زن و فرزندان نیـز 
بر دوش او سنگینى مى كند؛ ھمچنـین دختـر 
مجردى كھ ھنوز در خانھ پدر خود زندگى مى 
كند، مسئولیت ھاى محدودى بر عھـده دارد، 
ولى پس از ازدواج ، مسئولیت خطیر ھمسـرى 

جاى و مادرى بر عھده او خواھد بود؛ اینك 
این پرسش است كھ چرا مردم على رغم آگاھى 
از وظایف سنگینى كھ ازدواج براى آنھا بھ 
بــار مــى آورد، بــاز بــھ ازدواج روى مــى 
آورند و بھ دیگـر سـخن ، ھـدف و انگیـزه 

 افراد از ازدواج چیست ؟
بھ طور كلى مى توان گفت در ھمھ زمانھا 
و مكانھا شكلى از ازدواج دیده مى شـود و 

ان شـمولى ازدواج از نقـش بسـیار ھمین جھ
مھم آن در حیات فردى و اجتماعى انسـانھا 

ازدواج نیاز جنسى افـراد را . حكایت دارد
. در قالب مشروع و مقبول آن تامین مى كند

انسان ، مانند حیوانات ، از یك میل جنسى 
نیرومند برخوردار است كھ براى ارضـاى آن 

مى  بھ طور طبیعى بھ سوى جنس مخالف كشیده
شود؛ اما انسانھا ھمواره بھ روابط جنسـى 
خود از راه ازدواج نظم و قاعده بخشیده ، 
. از ھرج و مرج جنسى جلـوگیرى كـرده انـد

ازدواج ، افزون بر ارضاى نیازھاى جنسى ، 
نیازھاى عاطفى افراد را نیـز تـامین مـى 

زن و مردى كھ باھم ازدواج مى كنند، . كند
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یكـدیگر را  بھ یكدیگر محبت مـى ورزنـد و
محرم اسـرار و پناھگـاه عـاطفى خـود مـى 

 .دانند
تولید نسل و تربیت آنھا از اھداف دیگر 

انسان ماننـد حیوانـات بـھ . ازدواج است 
تداوم نسل خود علاقمنـد اسـت و از داشـتن 
فرزند لذت مى برد؛ لذا اغلب توقع مى رود 
كھ ازدواج بھ بچھ دار شدن نیز بینجامد و 

در بسـیارى از جوامـع  از این رو است كـھ
اگر زن بارور نشود، مرد بھ ازدواج مجـدد 
اقدام كرده ، چـھ بسـا زن عقـیم را طـلاق 

در برخى جوامـع قبیلـھ اى ، زن لازم . دھد
است پیش از ازدواج ، توانایى فرزنـدزایى 
خود را دست كم یكبار بھ اثبات برسـاند و 
در برخى دیگر از این جوامع ابتدایى اگـر 

گردد، عقد ازدواج بھ خودى خود زن بارور ن
فسخ مى شود و حتى نیازى بھ طلاق نیز وجود 

 .ندارد
از سوى دیگر، در جوامع سـنتى ، ازدواج 
وسیلھ اى براى ایجاد روابط خویشاوندى با 

ــت  ــران اس ــراد از راه ازدواج ، . دیگ اف
حوزه روابط خویش را گسـترش مـى بخشـند و 

زنان این وظیفھ را در بیشتر جوامع اساسا 
یـك بـومى ملانزیـایى بـا . انجام مى دھند

تمثیل زیبایى این واقعیت را بیـان كـرده 
 :است 
كار زن مانند كار یـك سـوزن اسـت در « 

این سوزن گـاھى تـو مـى . دوختن سقف چادر
آید و گاه بیرون مى رود؛ اما در ھمھ حال 
یك نخ را با خودش مى كشد كھ الیـاف سـقف 

 » . را بھ ھم مى دوزد
 )٢٣٥: ١٣٦٩اس و گورویچ ، مندر(
یعنى زنى كھ بـھ خـانواده یـا طایفـھ  

دیگر بـھ زنـى داده شـده و یـا از آنھـا 
گرفتھ مى شـود، در حكـم سـوزنى اسـت كـھ 
ھمواره دو خانواده یا طایفھ را بھ ھم مى 
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ــاوندى  ــد خویش ــا پیون ــان آنھ دوزد و می
 .برقرار مى سازد

ازدواج از یك بُعد اقتصادى نیرومند نیز 
مــرد و زنــى كــھ بــاھم . ردار اســت برخــو

ازدواج مى كنند، مى خواھند بـا برقـرارى 
یك ھمكارى طولانى و ھمـھ جانبـھ ، زمینـھ 
تامین معیشت گروه خانوادگى خود را فراھم 

آنھا بھ سبب ازدواج ، بـھ نظـامى . سازند
از تقسیم كار وارد مـى شـوند كـھ سـنت و 
فرھنگ زندگیشان ، از پیش تعیین كرده است 

ــع ، گ.  ــب جوام ــن ، در اغل ــتھ از ای ذش
فرزندانى كھ از طریـق ازدواج متولـد مـى 
شوند نیز در آینده بـھ اقتصـاد خـانواده 

در جوامـع سـنتى ، فرزنـد . كمك مى كننـد
نوعى سرمایھ گذارى بھ حساب مى آید و مـى 
تواند در زمان پیـرى و افتـادگى والـدین 

 .عصاى دست آنان باشد
آثـار و  اینھا گوشـھ اى از مھـم تـرین

كاركردھاى ازدواج است كھ بیشترین تـاثیر 
را در سوق دادن افراد بھ سوى این پیونـد 
دارد، ھرچند عوامل دیگرى نیز ممكـن اسـت 
ــت  ــراى ازدواج دخال ــزه ب ــت انگی در تقوی
داشتھ باشد كھ از جملھ آنھا مى توان بـھ 

بـدیھى اسـت . انگیزه ھاى دینى اشاره كرد
اھمیتـى كـھ  جوامع گوناگون از حیث میزان

بھ ھر یك از ایـن اھـداف مـى دھنـد، بـا 
بھ طور كلى مى توان دو . یكدیگر متفاوتند

: دستھ از جوامع را از یكـدیگر جـدا كـرد
جوامع فردگرا و جوامع جمع گرا؛ در حـالى 
كــھ دســتھ اول بــھ اھــداف فــرد گرایانــھ 
ازدواج مانند ارضاى جنسى و عاطفى اصـالت 

جمع گرایانھ مى دھند، دستھ دوم بھ اھداف 
آن مانند تولید نسل و تربیـت فرزنـدان ، 
توسعھ روابط خویشاوندى و منافع اقتصـادى 

از این گذشتھ ، . ، اھمیت بیشترى مى دھند
در سطح یك جامعھ نیز ھمواره تفاوت ھـایى 
بین افراد، بھ ویژه اعضاى دو جنس ، دیده 
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مى شود؛ براى مثال گروھى تنھـا بـھ سـبب 
ا عـاطفى ازدواج مـى انگیزه ھاى جنسـى یـ

كننــد، در حــالى كــھ برخــى بــراى منــافع 
اقتصادى ارزش بیشترى قائلند و برخى نیـز 
چھ بسا بھ منظور بچھ دار شدن بـھ ازدواج 

 .اقدام مى كنند
در اسلام نیز مجموعھ اھداف یـاد شـده ، 
بھ ویژه ارضـاى نیازھـاى جنسـى و عـاطفى 
ھمسران ، تولید مثل ، تربیـت فرزنـدان ، 

ى از انحرافــات اجتمــاعى و آثــار جلــوگیر
معنوى ازدواج مورد تاكید قرار گرفتھ اند 
كھ در فصلھاى دوم و چھارم بھ تناسـب بـھ 

 .بررسى این موارد مى پردازیم 
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� . ҜǙƴҺִיǙ ƫ₠ 

معمولا در ھمھ جوامع براى ازدواج ، یـك 
پایھ سنى حداقلى وجود دارد كھ در قوانین 

ھ مى شود و مدوّن یا غیر مدوّن در نظر گرفت
افــراد تــا قبــل از رســیدن بــھ آن ، بــھ 

این . برقرارى پیوند زناشویى مجاز نیستند
پایھ سنى معمولا ھم زمان با بلوغ جنسى یا 
. اندكى پیش یا پس از آن تعیین مـى گـردد

در نظام حقوقى اسلام ، ازدواج كودكان نیز 
با رعایت مصلحت آنان مجاز شـمرده شـده ، 

آنان را بـھ ازدواج  اولیایشان مى توانند
یكدیگر درآورند؛ بدیھى است تجویز ازدواج 
كودكان در اسلام بھ معنـاى تجـویز ارضـاى 
نیاز جنسى در دوران كودكى نبوده ، صـرفا 
بھ جھت فراھم نمودن امكان تامین پاره اى 
از كاركردھاى دیگر ازدواج ، مانند حمایت 
ــت ، انتقــال میــراث و ایجــاد  و مراقب

انواده ھا و قبایل كـھ بـھ ھمبستگى بین خ
ویژه در جوامع سنتى از اھمیـت برخـوردار 

با این ھمـھ . بوده اند، صورت گرفتھ است 
، بھ دلیل فقدان جاذبھ ھاى نیرومند جنسى 
و عاطفى بین كودكان و كـم بـودن احتمـال 
الفت گیرى آنان با یكدیگر، در اسلام نگرش 
چندان مثبتى نسبت بھ ازدواج كودكان دیده 

 . شود نمى
 )٧٢: ١٤وسائل الشیعھ ، ج (

از موضوع ازدواج كودكان كـھ بگـذریم ، 
مقتضاى طبیعت انسان این است كھ ھرگاه بھ 
بلوغ جنسى رسید، بـھ ارضـاى نیـاز جنسـى 
اقدام كند، ولى از آنجـا كـھ ازدواج بـھ 

نجار ارضـاى ایـن نیـاز، ھ عنوان شیوه بھ
تنھا بُعد زیستى ندارد و مانند دیگر امور 

سانى با فرھنگ شـكل گرفتـھ و جھـت مـى ان
یابد، معمولا افزون بر بلوغ جنسى ، بلـوغ 
. اجتماعى و اقتصادى نیز ضرورت مـى یابـد
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در حالى كھ بلوغ جنسـى بیشـتر بـھ سـن و 
شرایط غذایى و محیطى وابستھ است ، بلـوغ 
اقتصادى زمـانى حاصـل مـى شـود كـھ شـخص 

را ) بھ معناى عـام كلمـھ(توانایى تولید 
كند و بھ دیگران وابستھ نباشد، بـھ  پیدا

گونھ اى كھ بتواند مخارج خود و خـانواده 
بلوغ اجتماعى نیـز بـھ . اش را تامین كند

ــد و  ــافى از قواع ــناخت ك ــب ش ــاى كس معن
ھنجارھاى اجتماعى و داشتن قدرت لازم براى 
تشخیص امور، و توانایى براى تصمیم گیـرى 
در مواقع لزوم مى باشد، بھ گونـھ اى كـھ 
فرد بتواند در نظر عرف و قانون مسـئولیت 

 .تعھدھاى خویش را در قبال دیگران بپذیرد
از آنجا كھ با پیچیده تر شدن جوامـع ، 
انتقال از دوره كودكى بھ دوره بزرگسـالى 
دشوارتر و مستلزم كسب آموزش ھا و مھـارت 
ھاى بیشترى گردیـده اسـت ، فاصـلھ میـان 

اقتصـادى در  -بلوغ جنسى و بلوغ اجتماعى 
جوامع جدید محسوس تر گشـتھ ، خـود را در 
طولانى شـدن دوره نوجـوانى و افـزایش سـن 

بھ ھر تقـدیر، . ازدواج ، نشان داده است 
سن ازدواج در ھر جامعھ اى بر حسب شـرایط 
محیطى ، اقتصادى ، اجتماعى و فرھنگى خاص 

سـن ازدواج نـھ . آن جامعھ تعیین مى گردد
متفاوت است ، بلكـھ تنھا در جوامع مختلف 

در جامعھ اى واحد نیز در طول زمان ثابـت 
نمى ماند و بر طبق شرایط یاد شده ، كم و 
زیاد مى شود؛ براى مثال ، بھ نمودار زیر 
كھ بھ جامعـھ آمریكـا تعلـق دارد، توجـھ 

 :نمایید
میانگین سن نخستین ازدواج در آمریکا ): ١-١(نمودار

 )١٩٩٨-١٩٠٠(، بھ تفکیک جنس 
 )اینترنت(اداره آمار آمریکا :  منبع
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ҜǙƴҺִיǙ ƫ₠ ₥ƺǙﬞƖǙ ƶǚƲ ƣƨǚƌ 
 

ƕƤǙ (ƶҺǚ₯ғƚǙ �ǃƟ₨ƨ 
در بسیارى از جوامع ، پذیرش نقش شوھرى 
بدین معناست كھ شوھر متعھد مى شود ھزینھ 
. ھاى خانواده تازه تاسیس را تـامین كنـد

در واقع ، این گونھ الزامات از پیش توسط 
. عرف ، شرع و یا قانون تعیـین مـى شـوند

ھزینھ ھاى مالى یك خـانواده نیـز بسـیار 
سـكن ، گسترده و متنوع است ؛ ھزینھ ھاى م

خوراك ، پوشاك ، درمان ، تفریحات اعضـاى 
خانواده ، تحصیلات فرزندان ، رفت و آمد و 

روشن است كـھ تـامین كامـل . مانند اینھا
چنین مخارجى تنھا در صورتى امكـان پـذیر 
است كھ افراد بھ مشاغلى با درآمـد كـافى 

در غیر این صـورت ، . دسترسى داشتھ باشند
از جوانان بـھ  ھرچند ممكن است تعداد كمى

ازدواج روى آورند و زندگى فقیرانھ اى را 
در پیش گیرند، ولى معمولا افراد ترجیح مى 
دھند تا زمانى كھ شـغلى مناسـب بـھ دسـت 

براى توضـیح . نیاورده اند، ازدواج نكنند
این مطلب ، تغییرات نمودار فوق را مـورد 

بنابر گـزارش اداره : توجھ قرار مى دھیم 
میـانگین سـن  ١٩٥٦ر سـال آمار امریكا، د

ازدواج در این كشور بھ پـایین تـرین حـد 
و براى زنـان  ٥/٢٢براى مردان (خود رسید 

و دلیل آن بیشتر این بود كھ ) سالگى ٥/٢٠
رشد اقتصـادى آمریكـا پـس از جنـگ موجـب 
گردید كھ مردان ، و بـھ ویـژه جوانـان ، 
بتوانند بھ راحتى شـغل بـھ دسـت آورده ، 

اداره خــانواده كســب  درآمــد كــافى بــراى
سـن ازدواج رو بـھ  ١٩٦٠از دھـھ . نمایند
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افزایش گذاشت و عامل عمده ایـن بـود كـھ 
دستمزد مردان جوان ، بھ ویژه كسـانى كـھ 
از تحصیلات كمترى برخوردار بودنـد، كـاھش 

این نتیجھ گیرى با تحقیقـاتى كـھ . یافت 
در كشورھاى دیگر، مانند ژاپن و ھندوستان 

. نیز تایید گردیـده اسـت ، انجام گرفتھ 
  )١٤٦: ١٣٥٤میشل ، (

بھ طور كلى ، مى توان گفـت كـھ ھرگـاه 
ســاختار اقتصــادى جامعــھ نتوانــد شــغل و 
درآمد كافى براى جوانان در سـن ازدواج ، 
فراھم كنـد، در شـرایط عـادى سـن ازدواج 
افزایش مى یابد و در مقابل با بھبود وضع 

مـى   اشتغال و درآمـد، سـن ازدواج كـاھش 
 .یابد

با توجھ بھ این واقعیت كھ زنـان شـاغل 
اغلب دیرتر بھ ازدواج اقـدام مـى كننـد، 
آیا فرضیھ مذكور بھ اشتغال مـردان جـوان 
اختصاص نخواھد داشت ؟ برخى این فرضیھ را 
درباره اشتغال زنان نیز صـادق دانسـتھ ، 
در رد این تصـور كـھ فـراھم شـدن زمینـھ 

ازدواج اشتعال زنان ، موجـب افـزایش سـن 
گردیده است ، ادعا كرده اند كھ دو پدیده 
یاد شده ، ھردو از روند دیگرى ناشـى مـى 
شوند و آن دشوارى بیشتر دست یابى بھ سبك 
زندگى مورد انتظار براى نسـل ھـاى جدیـد 
ــادى از  ــرفا اقتص ــین ص ــى تبی ــت ، ول اس
ھمبستگى میان اشتغال زنان و افـزایش سـن 

نظـر نمـى ازدواج ، چندان قانع كننده بھ 
رسد؛ بھ ھمین دلیل بسیارى از صاحب نظران 
با تاكید بر نقش عناصر فرھنگـى ، اظھـار 
عقیده كرده انـد كـھ اشـتغال ، جـایگزین 
دیگرى براى ازدواج زنان قرار مـى دھـد و 
زنان بھ این دلیـل كـھ مزایـاى اقتصـادى 
اشتغال ، امنیت و رضایت شخصى بیشـترى در 

فـراھم مـى مقایسھ با ازدواج براى آنـان 
آورد، بھ اھداف شغلى اولویت بیشترى داده 
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، در نتیجــھ ، ازدواج را بــھ تــاخیر مــى 
 . اندازند

)١٩٩١: ١٤٥ ,Wilkie( 
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در جوامع سنتى ، بیشتر فنـون و مھـارت 
ھا در خانواده و بھ صورت غیـر رسـمى بـھ 
نسل جدید آموختھ مى شد و كودكـان غالبـا 

رسـیدند، مھـارت وقتى بھ سن نوجوانى مـى 
شغلى خود را فرا گرفتـھ بودنـد و نیـازى 
وجود نداشت كھ پس از بلوغ نیـز سـالیانى 
را صرف یادگیرى فنون و مھارت ھـاى مـورد 
نیاز كنند؛ اما جوامع جدید چنان پیچیـده 
شده اند كھ داشتن یك زندگى قابل قبـول و 
متناسب با توقعـات جامعـھ در ایـن گونـھ 

ذرانـدن یـك دوره جوامع ، اغلب مسـتلزم گ
كسب مدارك تحصیلى . بلند مدت تحصیلى است 

موجب اعتبار اجتماعى و اقتصادى افراد مى 
گردد و زمینھ استخدام آسان تـر آنھـا را 
در مراكز ادارى ، كارخانھ و غیره فـراھم 
مى كند؛ بنابراین ، جوانـان بـراى آنكـھ 
بتوانند در آینده از موقعیـت اجتمـاعى و 

رخوردار شوند، ناگزیرنـد اقتصادى بھترى ب
دھھ سوم زندگى خود را نیـز بـراى تحصـیل 

اشتغال بھ تحصیل امكان ازدواج . صرف كنند
بسیارى از جوانـان را از بـین مـى بـرد؛ 
زیرا جوانانى كھ از امكانات مـالى خـوبى 
برخوردار نیستند، نمى توانند ھمـراه بـا 
تحصیل ، ھزینھ یك خانواده را نیز تـامین 

ت عالى براى زنـان بیشـتر از تحصیلا. كنند
این جھت اھمیت دارد كھ موقعیـت اجتمـاعى 

زنانى كھ تحصیلات . آنان را افزایش مى دھد
بــالاترى دارنــد، معمــولا مــى تواننــد بــا 
ــى ازدواج كننــد كــھ از موقعیــت  مردان

 .اجتماعى و اقتصادى بالاترى برخوردارند
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ان ، در بسیارى از كشورھا، ماننـد ایـر
بھ منظور تامین نیروى دفاعى ، ھمھ مردان 
 -جوان ملزم مى شوند كـھ مـدت معینـى را 

بـھ نیـروى نظـامى كشـور  -حدود دو سـال 
در ایـن . پیوستھ و بھ وطن خود خدمت كنند

گونھ كشـورھا مـردان جـوان اغلـب پـس از 
گذراندن دوره سـربازى ازدواج مـى كننـد؛ 
زیــرا در دوره ســربازى ضــمن آنكــھ قــادر 
نیستند مخارج خانواده را تامین كنند، بھ 
دلیل حضور در پادگانھا و مراكز نظامى كھ 
معمولا دور از محل سـكونت آنھاسـت ، نمـى 
توانند در خانھ حضور داشتھ ، نقـش خـویش 
را بھ عنوان شوھر و احیانـا پـدر، ایفـا 
نمایند؛ البتھ درست اسـت كـھ جوانـان در 

انـده ھجده سالگى بھ خدمت سربازى فـرا خو
مى شوند و این دوره فقط تا بیسـت سـالگى 
طول مى كشد، ولى از آنجا كھ سربازى ، دو 
فرصت تحصیلى و شغلى را از آنان مى گیرد، 
معمولا براى جبران فرصت ھاى از دست رفتـھ 
. دست كم بھ ھمین مقدار وقت نیـاز دارنـد

با این ھمھ ، سربازى تنھا مى تواند موجب 
ان در سـنین میـان كاھش میزان ازدواج پسر

 .سالگى شود ٢٢تا  ١٨
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از مھم ترین انگیزه ھاى ازدواج ، نیاز 
جنسى انسانھاى بالغ بھ جنس مخالف خود مى 

با توجـھ بـھ ایـن واقعیـت ، اگـر . باشد
جامعھ اى بھ اعضاى خـود اجـازه دھـد كـھ 
بدون ازدواج و پذیرش مسئولیتھایى كـھ از 

ھ آنان مى گردد، بتوانند جھت ازدواج متوج
با یكـدیگر روابـط جنسـى برقـرار كننـد، 
طبیعى است كھ دیگر دسـت یـابى بـھ شـریك 
جنسى ، نمى تواند انگیـزه اولیـھ ازدواج 
باشد و در نتیجھ ، شمار زیادى از جوانان 
ترجیح مى دھند از ازدواج امتناع ورزیـد، 
نیاز جنسى خویش را بھ شیوه ھاى كم ھزینھ 

سازند؛ از این رو، بالا رفـتن  تر برآورده
سن ازدواج در كشـورھاى غربـى ، بـا رشـد 
ھمخانگى یا زندگى مشـترك زنـان و مـردان 

 . ازدواج نكرده ، ھمراه بوده است 
)١٩٩١: ٩٨ - ٩٩ ,Spanier ( 

بنابر گـزارش اداره آمـار آمریكـا، در 
زن و مرد در ایـن  ٤٣٩٠٠٠تعداد  ١٩٦٠سال 

ازدواج با ھـم كشور وجود داشتند كھ بدون 
زندگى مى كردند، در حالى كھ این رقـم در 

اداره آمـار (رسـید  ٤٢٣٦٠٠٠بھ  ١٩٩٨سال 
افزون بـر ایـن آزمـایش میـزان ). آمریكا

ھمسانى و سازگارى از جملھ دلایلى است كـھ 
بسیارى از زوجھاى ھمخانھ كـھ بعـدھا بـا 
یكــدیگر ازدواج مــى كننــد، بــراى تــاخیر 

 . ازدواجشان مطرح مى نمایند
)١٩٩٩: ١٨٤ ,McRae( 

شایان ذكر است كـھ براسـاس نظـر برخـى 
جامعھ شناسان ، گسترش امكانـات و وسـایل 
ضد بـاردارى نیـز در افـزایش سـن ازدواج 
دخالت داشتھ است ؛ زیـرا ایـن امكـان را 
فراھم آورده كھ افراد ضمن برقرارى روابط 
جنســى در خــارج از چھــارچوب ازدواج ، از 
تولید فرزندان نامشروع جلوگیرى كنند، در 
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در آمریكـا  ١٩٦٠الى كھ مثلا پیش از دھھ ح
بسیارى بھ دلیل فقدان این امكانات و بـھ 
ــروع ،  ــاملگى نامش ــوگیرى از ح ــور جل منظ

 . زودتر ازدواج مى كرده اند
)١٩٩١: ٩٩ ,Spanier ( 

  ولى بھ نظر مى رسد این فرضیھ بر فـرض 
صحت ، جنبھ مقطعى داشـتھ ، قابـل تعمـیم 
نباشد؛ از این رو مى توان شـواھدى یافـت 
كھ دلالت مى كنـد وسـایل ضـد بـاردارى در 
اوضــاع و شــرایط دیگــرى موجــب كــاھش ســن 
ازدواج گردیده اند؛ براى مثال ، در قـرن 
نوزدھم زمانى كھ این وسایل بھ تـدریج در 

رانسھ شـناختھ مـى شـدند، میـانگین سـن ف
ازدواج بھ شكل چشمگیرى پایین آمده ، بین 

ســال بــھ  ٧/٢٨از  ١٩٤٥تــا  ١٨٢١ســالھاى 
سـال بـھ  ١/٢٦سال براى مردان و از  ٢/٢٥
احتمـالا . سال براى زنان رسیده است  ٨/٢٢

دلیل این تغییر آن است كـھ پـیش از قـرن 
نــوزدھم ، یعنــى زمــانى كــھ وســایل ضــد 

رى در دسترس نبود، ازدواج در سـنین باردا
بالاتر، واكنش آگاھانھ یا ناآگاھانھ نسبت 
بھ مسئلھ افزایش جمعیت تلقى مى شد؛ امـا 
با گسترش ایـن وسـایل ، زمینـھ اجتمـاعى 

 . مناسب براى كاھش سن ازدواج فراھم گشت 
 )١٣٨ - ١٣٧: ١٣٧٥سگالن ، (
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Ʋ  (ƦƵ₠Ө ƴ ǛǙҺǍ ƴ ǚƲ ₢ִיӨǙ 

ك جامعھ از مھم ترین بدون شك ، فرھنگ ی
ــن ازدواج در آن  ــده س ــین كنن ــل تعی عوام
جامعھ است و عوامل پیشین نیز بى ارتبـاط 

در واقـع ، ارزش . با عامل فرھنگ نیسـتند
ھا و آداب و رسوم پذیرفتھ شده در جامعـھ 
، مجموعھ اى از بایستھ ھـاى ازدواج و از 

در . جملھ سن مناسب آن را تعیین مى كننـد
م اسـت بـھ آداب و رسـوم و این راسـتا لاز

تشریفات دست و پاگیرى اشاره كرد كھ گـاه 
در میان مردم رواج مى یابند؛ براى مثـال 
در جامعھ اى مانند ایران ، مھریھ سـنگین 
، شیربھاى زیاد، جھیزیھ كمرشكن ، مراسـم 
عروسى پرھزینھ ، توقعات زیـاد از دامـاد 
در مورد شغل ، خانھ و ماشـین ، و ماننـد 

عمولا موجب مى شود زوج ھـاى جـوان اینھا م
نتوانند در زمان مناسب بھ ازدواج اقـدام 
نمایند؛ زیرا خود آنھا و چھ بسا والـدین 
آنھا ناگزیرند مدت زیادى را صـرف كـار و 
تلاش كنند تا بتوانند از عھده این مخـارج 

 .برآیند
در كشورھاى غربى نیـز بـا وجـود رفـاه 

و علـى نسبى ایجاد شده براى بیشتر افراد 
رغم آنكھ پـاره اى از ایـن قبیـل آداب و 
رسوم ، حضور یا اھمیتى ندارد، ھزینھ ھاى 
ســنگین عروســى از جملــھ دلایلــى اســت كــھ 
بسیارى از جوانان براى تاخیر ازدواج خود 

 . بیان مى كنند
)١٩٩٩: ١٨٠ ,McRae ( 

از این گذشتھ ، ارزش ھاى جدید فرھنگـى 
انـھ و ناشى از رواج اندیشھ ھـاى فردگرای

آزادى خواھانھ نیـز نقـش مھمـى در كـاھش 
انگیزه ازدواج بـراى بسـیارى از جوانـان 

از آنجا كھ بیشتر افراد . ایفا كرده است 
ســرانجام بــھ ازدواج روى مــى آورنــد، در 
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نتیجھ بھ جاى آنكھ شاھد محو سـنت ازدواج 
در سطح جامعـھ باشـیم ، بـا افـزایش سـن 

 .ازدواج روبھ رو بوده ایم 
رزیابى كلى بھ نظر مى آیـد كـھ در یك ا

بسیارى از صاحب نظران مسـایل خـانواده ، 
بالا رفتن سن ازدواج را بھ عنوان یكـى از 
نیازھــاى ضــرورى زنــدگى شــھرى در جوامــع 
توسعھ یافتھ یـا در حـال توسـعھ ، امـرى 

معمـولا . اجتناب ناپذیر قلمداد مـى كننـد
گرایش عمومى نوجوانان و جوانان بھ ادامھ 

تا سطوح بالا، دشواریھاى اقتصـادى  تحصیلات
، مشكل افزایش جمعیـت ، خـدمت سـربازى ، 
مشكلات باردارى زودرس دختران و ضـعف رشـد 
روانى و اجتماعى نوجوانان در سنین پایین 
تر، عوامل افزایش قھرى سن ازدواج شـمرده 

طبیعى است نظام ارزشى اسلام كـھ . شده اند
 مبتنى بر دیـن مـى باشـد، چنـین رویكـرد
منفعلانھ اى را بر نتابد و بـا توجـھ بـھ 
پیامدھاى منفى تاخیر ازدواج براى جوانان 
و براى كل جامعھ ، در جھت كاھش معقولانـھ 

 .سن ازدواج كوشش كند
بھ نظر مى رسد در مقام ارائھ راه حلـى 
متناسب با دیدگاه اسلام براى این مسئلھ ، 
باید بر دو محور اساسى ساماندھى اقتصادى 

ھمان گونھ كھ شواھد . نگى تاكید كردو فرھ
مربوط بھ دیگر كشورھا نشـان داده اسـت ، 
مى توان پیش بینى كرد كھ با بھبود اوضاع 
معیشتى مردم ، كاھش محسوسى در سن ازدواج 

در ایـن جھـت ، . بھ وقوع خواھـد پیوسـت 
افزون بر حمایت ھاى دولت و دیگـر ارگـان 

دین ھاى مسئول حكومتى ، كمك ھاى مادى وال
و دیگر خویشاوندان و آشنایان مـى توانـد 

با ایـن . براى جوانان بسیار راھگشا باشد
عناصر فرھنگى غفلـت   ھمھ ، نباید از نقش 

بدون شك ، فرھنگ ھر جامعھ اى تـا . ورزید
حدود زیـاد در تعریـف واژه ھـایى ماننـد 
رفاه اقتصـادى ، سـطح معیشـت و خـط فقـر 
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و نگـرش دخالت دارد و با تغییر ذھنیت ھا 
ھاى عمومى و ترویج ساده زیسـتى ، تعریـف 
ھاى جدیدى از این واژه ھا در سطح جامعـھ 
مورد پذیرش قرار مى گیرد كھ این امر مـى 
. تواند در كـاھش سـن ازدواج مـوثر باشـد

ھمچنین با كار فرھنگى حساب شده و پیگیـر 
مى توان در جھت تغییر یـا تعـدیل آداب و 

مھریـھ بـالا، رسوم مشكل ساز مانند تعیین 
 -توقع جھیزیھ سنگین و درخواسـت شـیربھا 

 .گام برداشت  -على رغم نامشروع بودن آن 
در اسلام سن مشخصـى بـراى ازدواج مقـرر 
نگردیــده اســت ؛ امــا احادیــث منقــول از 

و سـیره  ﷒پیامبر اكرم و امامان معصـوم 
عملى آن بزرگواران ، شـواھد گویـایى بـر 

عجیل در امر ازدواج بھ اھتمام ایشان در ت
بر طبق برخى روایـات ، روزى . دست مى دھد

 :در مسجد فرمود ﷐پیامبر اكرم 
جبرئیل از سوى خداوند بـراى ! اى مردم 

من این پیام را آورد كھ دوشیزگان ھمانند 
میوه ھاى روى درختند؛ اگر زمانى كھ وقـت 
 چیدن میوه مى رسد، میوه ھا چیده نشـوند،
آفتاب آنھا را فاسد كرده و بادھـا آنھـا 

بـھ ھمـین سـان ، . را پراكنده مى سـازند
زمانى كھ دوشـیزگان ویژگیھـاى زنانـھ را 
پیدا كردنـد، ھـیچ دارویـى جـز ازدواج و 

در غیر . شوھر كردن براى آنان وجود ندارد
این صورت ، بھ دلیل بشر بودن آنـان ھـیچ 
اطمینانى در كار نیست كـھ دچـار فسـاد و 

 . انحراف نشوند
 )٣٩: ١٤وسائل الشیعھ ؛ ج (

یكـى از : در روایتى دیگر مـى خـوانیم 
حقوق فرزند بر پدر آن است كھ پس از بالغ 

 . شدن ، او را بھ ازدواج درآورد
 )٢٠٠: ١٥وسائل الشیعة ، ج (

بنابراین ، مى توان نتیجـھ گرفـت كـھ  
اسلام در الگوى مطلوب خود، پایین بودن سن 

در عـین حـال ، . اصل مى دانـدازدواج را 
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مشكلات ناشى از ازدواج ھـاى زودھنگـام را 
نادیده نمى گیرد و در جھت رفع آنھا كوشش 

بدیھى است بـا گسـترش برنامـھ . مى نماید
ھاى آموزشى ، بھداشـتى و فرھنگـى و نیـز 
بھبود وضعیت اقتصادى مـردم ، بسـیارى از 

نتــایج . ایــن مشــكلات مرتفــع خواھنــد شــد
یكى از ھنجارھـاى  )٢(ربى وینچ تحقیقات تج

مھمى كھ بھ سن دو زوج مربوط مى شود و در 
بیشتر جوامع وجود دارد، این است كھ شوھر 

از زن خود ) حدود یك تا ده سال(باید كمى 
عمومیت این ھنجار در اغلب . بزرگ تر باشد

جوامع شرقى و غربى دیده مى شود، ولـى در 
م میزان این تفـاوت ، جوامـع مختلـف بـاھ

متفاوتند و حتى جامعھ واحد نیـز در طـول 
براى مشاھده . زمان دچار تغییراتى مى شود

تغییراتى كھ در طـول یـك قـرن در جامعـھ 
آمریكا در فاصلھ سـنى زنـان و شـوھران ، 
پدید آمده ، بـھ نمـودار پیشـین مراجعـھ 

 .شود
ھنجار تفـاوت سـنى بـین زن و شـوھر در 

دو عوامل متعددى ریشھ داشتھ است كـھ بـھ 
: مورد از مھم ترین آنھا اشاره مى كنـیم 

دختران از لحاظ زیستى چند سال زودتـر . ١
از پسران بھ بلوغ جنسى مـى رسـند، ھمـان 
گونھ كھ زنـان زودتـر از مـردان قابلیـت 
بارورى را از دست مى دھند و تمایلات جنسى 
. در مردان دیرتر از زنان فروكش مـى كنـد

ن مسـئول تقریبا در ھمھ جوامع ، مـردا. ٢
اصلى تامین مخـارج مـالى خـانواده انـد؛ 
بنابراین ، از آنجا كھ فرھنـگ ، بیگانـھ 
از نیازھــاى زیســتى ، محیطــى و اجتمــاعى 
انسان شكل نمى گیرد، ھنجارھـاى زناشـویى 
ــتى ،  ــیات زیس ــب مقتض ــولا برحس ــز معم نی
ــد ــھ ان ــا گرفت ــاعى پ ــادى و اجتم . اقتص
 احتمالا، از این رو، دختران باید چند سال
زودتر از پسران ازدواج مى كرده انـد تـا 
از اوایــل دوره اى كــھ ھیجانــات جنســى و 
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قابلیت بارورى در آنھـا بـروز مـى كنـد، 
شوھردار باشند و در آخر دوره نیز تقریبا 
ھمزمان با شـوھران خـود از فعالیـت ھـاى 
ــئولیت  ــین مس ــد؛ ھمچن ــلھ گیرن ــى فاص جنس
اقتصادى مردان باعث مى شده كھ آنـان تـا 

ى كھ از جھت اقتصادى آمادگى تامین و زمان
اداره خانواده را نداشتھ انـد، نتواننـد 
ازدواج كننــد، مگــر در مــوارد خاصــى كــھ 
والدین تامین مالى خانواده نوپاى فرزنـد 
خود را بر عھده مى گرفتـھ انـد؛ امـا از 
ناحیھ دختران این الـزام اقتصـادى وجـود 
نداشتھ ، مى توانستھ اند پـس از بلـوغ ، 

 .واج كنندازد
بھ ھر تقدیر، بھ نظر مى رسد رشد آزادى 
ھاى فردى و ارزش ھاى مسـاوات جویانـھ در 
بسیارى از جوامع معاصر، بیشـترین تـاثیر 
را بر تغییـر نسـبى ایـن ھنجـار و كـاھش 
فاصلھ سنى زن و شوھر بر جا گذاشتھ است و 
حتى بر حسب تحقیقات انجام گرفتھ در برخى 

زان زنانى كھ با كشورھاى سوسیالیستى ، می
مردان جوان تر از خود ازدواج مـى كننـد، 

نتـایج ایـن . بسیار افزایش یافتـھ اسـت 
تحقیقات نشان مى دھد كھ نسبت ایـن گونـھ 

در منـاطق  ١٩٦٠تا  ١٩٢٠زنان بین سالھاى 
و در روستاھا از % ٥/٣٣بھ % ٥/١٢شھرى از 

 . رسیده است % ٥/٣٠بھ  ١٣
 )١٤٧: ١٣٥٤میشل ، (

ى در خور توجـھ ایـن ھنجـار از پیامدھا
فرھنگى آن است كھ گاه ممكن است با سـاخت 
جنســى و جمعیتــى جامعــھ در تعــارض قــرار 
گیرد؛ بـراى مثـال ، اگـر سـاخت جمعیتـى 
جامعھ ، یك ساخت جوان باشد، یعنى تعـداد 
افراد طبقات سنى جوان تر بـیش از افـراد 
طبقات مسـن تـر باشـد، و از سـوى دیگـر، 

گونـھ اى باشـد كـھ  تركیب جنسى نیـز بـھ
تعداد زنان از تعداد مردان بیشتر باشـد، 
در این صورت ، ھنجار مذكور احتمالا مشـكل 
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آفرین خواھد شد؛ زیرا مردان ھر طبقھ سنى 
بـا زنـان طبقـھ ) ٢٤ - ٢٠مثلا طبقھ سنى (

ازدواج مـى ) ١٩ - ١٥طبقھ سنى (سنى قبلى 
كنند و مفـروض ایـن اسـت كـھ از سـویى ، 

طبقھ سنى از تعداد مـردان تعداد زنان ھر 
ھمان طبقھ بیشـتر اسـت و از سـوى دیگـر، 
جمعیت جوان از جمعیت مسن تـر بیشـتر مـى 
باشد؛ از ایـن رو تعـداد مردانـى كـھ از 
طبقھ سنى بالاتر مى خواھند با زنان طبقـھ 
سنى پایین تر ازدواج كنند، بسـیار كمتـر 
خواھد بود و در نتیجھ ، تعداد زیـادى از 

نند شـوھران مناسـب خـود را زنان نمى توا
بیابند و ناچار خواھند بـود كـھ یـا بـھ 
ازدواج با شوھرانى تن در دھند كھ از جھت 
سنى تناسبى با آنھا ندارند و یا ھیچگـاه 

 .ازدواج نكنند
ناگفتھ نماند جھت گیرى كلى دیـن اسـلام 
كھ بھ تسھیل در امر ازدواج معطوف اسـت ، 

رى در این بحث نیـز در شـكل انعطـاف پـذی
نسبت بھ ھنجار یاد شده ، تجلى مى یابد و 
از این رو در متون اسلامى تاكیدى بر ایـن 

 .ھنجار، نفیا یا اثباتا، مشاھده نمى شود
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٥ . ƷƭƺﬞẪө₡ƩƲ һƌǙƵƚ 

چھ كسى مى توانـد بـا چـھ كسـى ازدواج 
كند؟ در ھیچ جامعھ اى آزادى كامـل بـراى 
انتخاب ھمسر وجـود نـدارد و از ایـن رو، 

مى تواند با ھـر فـردى كـھ مـى  كمتر كسى
از سـوى دیگـر، در . خواھد، ازدواج نماید

ھیچ جامعھ و فرھنگى محدوده انتخاب ھمسـر 
آن چنان تنگ و محدود نیست كـھ ھمسـر ھـر 
شخصى بھ صـورت عینـى و فـردى مشـخص شـده 

در ھمھ جوامـع ، قواعـد گونـاگونى . باشد
وجود دارند كھ بھ طور صـریح و یـا ضـمنى 

. زینى را مشــخص مــى كننــدمحــدوده ھمســرگ
تفاوتى كھ از این جھت میان فرھنـگ ھـا و 
جوامع گوناگون وجود دارد، بیشتر در وسعت 
این قلمـرو، میـزان شـدت و غلظـت قواعـد 

 .مزبور و نیز میزان صراحت آنھاست 
در برخى جوامع ، افراد یك گـروه تنھـا 
از گروه خاصى مـى تواننـد ھمسـر خـود را 

كھ در جوامع دیگـر انتخاب كنند، در حالى 
این قلمرو بسیار وسیع اسـت و ھـیچ گـروه 
خاصى مشخص نمى شود كھ فرد ملزم بھ گزینش 

شدت قواعدى كـھ . ھمسر از میان آنھا باشد
قلمرو ھمسرگزینى را مشخص و محدود مى كند 
نیز در جوامـع مختلـف از میـزان یكسـانى 
برخوردار نیست ؛ براى مثال قواعـد كاسـت 

ه نمى دھد كھ یك فـرد از بھ ھیچ روى اجاز
یك كاست با فـردى از كاسـت دیگـر ازدواج 

شدت قواعد كاسـت بـھ حـدى اسـت كـھ . كند
افراد حتى آرزوى چنین كـارى را ھـم نمـى 

در جوامع غربـى . توانند در سر بپرورانند
) ھرچند بھ صورت غیـر مكتـوب(نیز قواعدى 

وجود دارد كـھ ازدواج مـردى را از طبقـھ 
طبقھ بالا پذیرفتـھ نمـى پایین با زنى از 

داند، ولى در شرایطى تخلف از این قواعـد 
امكان پذیر بوده و گاھى نیـز اتفـاق مـى 
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میزان صراحت قواعد نیـز در جوامـع . افتد
مختلف متفاوت است ؛ براى مثال ، در برخى 
از جوامع قبیلـھ اى آفریقـا و یـا نظـام 
كاستى ھند بھ صراحت بیان مى شود كھ نمـى 

در ! ن گروه ھمسر انتخاب كنى توانى از فلا
حالى كھ در بسیارى از جوامـع چنـین منـع 
صریحى در گزینش ھمسر از میان گـروه ھـاى 

 .خاص ، وجود ندارد
در اینجا برخى از مھم ترین قواعـدى را 
كھ قلمرو انتخاب ھمسر را مشخص مـى كنـد، 

مراد از ایـن قواعـد، . بررسى مى نماییم 
ام ھایى اسـت مجموعھ اى از ھنجارھا و الز

كھ بھ افراد مى گوید از گـروه یـا گـروه 
ھاى خاصى نمى توانند ھمسر بگیرنـد و یـا 
بر تكلیف مى كند كھ تنھا از گـروه خاصـى 

برخى از ایـن قواعـد، . ھمسر انتخاب كنند
جھانى اند؛ یعنى در ھمھ جوامع بشرى و در 
ھمــھ دوره ھــاى تــاریخى بــھ شــكل ھــایى 

الى كھ برخـى گوناگون دیده مى شوند، در ح
دیگر بھ بعضى جوامع یا دوره ھاى تـاریخى 

 .اختصاص دارند
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تقریبا در ھمھ فرھنگ ھا و جامعـھ ھـا، 
برقرارى رابطھ زناشویى میـان تعـدادى از 

نــھ تنھــا . خویشــان نزدیــك ممنــوع اســت 
ازدواج میان این افراد مجاز نیست ، بلكھ 
ھرگونــھ رابطــھ جنســى میــان آنھــا تــابو 

)taboo (گستره محرمیت در . بھ شمار مى رود
جوامع مختلف ، متفاوت است ، ولى در غالب 
فرھنگ ھا پـدر و دختـر، مـادر و پسـر، و 
برادر و خواھر با یكدیگر محرم بـھ حسـاب 
آمده ، ازدواج آنـان نامشـروع تلقـى مـى 

 .شود
ملاك محرمیت در اصل ، خویشاوندى نزدیـك 
 نسبى است و ھرچـھ خویشـاوندى نزدیـك تـر
باشد، احتمال پیدایش رابطھ محرمیت بیشتر 
خواھد بود؛ اما در برخى جوامع قبیلـھ اى 
، ھمھ زنان و مردان قبیلھ بھ ایـن دلیـل 

و ) واقعى یا خیالى(كھ ھمگى از نسل واحد 
داراى خون مشترك تلقى مى شـوند، بـا ھـم 
محرم دانسـتھ شـده ، و نمـى تواننـد بـا 

جوامـع در این گونھ . یكدیگر ازدواج كنند
، مــردان ھمیشــھ بایــد زنــان خــود را از 
طوایف و قبایل دیگر كھ با آنان ھم خون و 

ــد  ــاب كنن ــتند، انتخ ــار نیس ــرون (ھمتب ب
در مــواردى ، خویشــاوندى و ھــم ). ھمســرى

خونى بھ كسانى كھ بھ جھت طبیعى در دایره 
خویشاوندان ھم خون قرار ندارنـد، تعمـیم 
ر داده مى شود؛ براى مثـال پـدر یـا مـاد

خوانده و برادر یا خواھر خوانده نیـز از 
آن جھت كھ بھ نحوى در جایگاه پدر، مادر، 
برادر و خواھر واقعى قرار مى گیرنـد، در 
بسیارى از فرھنگ ھا از محارم بھ شمار مى 

 .آیند
محرمیت ، بھ داشتن والدین و یا اجـداد 
مشترك نیز محدود نمى شود؛ در برخى جوامع 
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رى كھ در طفولیـت از ، میان دو یا چند نف
یك زن شیر خورده باشـند، محرمیـت رضـاعى 
پدید مى آید و از این رو در آینـده نمـى 
توانند با ھم ازدواج كننـد؛ زیـرا بـدین 

) خـواھر و بـرادر(ترتیب فرزندان یـك زن 
محرمیــت رضــاعى بــھ خــواھر و . شــده انــد

برادرھا اختصاص نـدارد و در مـورد دیگـر 
نیز مـى توانـد  نسبت ھاى نزدیك خانوادگى

جریان یابد، ھمـان گونـھ كـھ در اسـلام ، 
ازدواج با مادر، دختر، عمو، عمھ ، دایـى 

محرمیت . و خالھ رضاعى ممنوع گردیده است 
سببى نوع دیگرى از محرمیت اسـت و زمـانى 
پدید مى آیـد كـھ دو شـخص از راه ازدواج 
باھم خویشاوند شده باشند؛ بـراى مثـال ، 

باھم ازدواج ) د و زنمر(زمانى كھ دو نفر 
مى كنند، مادر زن براى داماد و پدر شوھر 

 .براى عروس محرم مى شوند
 
در اینجا این پرسش مطرح مى شـود كـھ  )٣(

چرا انسـان ھـا، بـا اینكـھ تفـاوت ھـاى 
فرھنگى و محیطى زیـادى دارنـد، در اغلـب 
جوامع از ازدواج و ھرگونھ رابطھ جنسى با 
خویشاوندان نزدیك خوددارى مـى كننـد؟ در 
این زمینھ نظریھ ھاى گوناگونى ابراز شده 
كھ بھ طور كلـى بـھ دو دسـتھ تقسـیم مـى 

؛ یك دسـتھ بـر نقـش عوامـل فطـرى و شوند
غریزى و دستھ دیگر بر نقش عوامل اجتماعى 

 .تاكید دارند
نظریھ ھایى كھ جنبھ ھاى غریزى و فطـرى 
را در قاعده محرمیت دخیل دانستھ اند، بھ 
تنفر طبیعى انسانھا از ازدواج با بستگان 
نزدیك ، استناد كرده ، معتقدنـد عـواملى 

ران طفولیـت در مانند زندگى افـراد از دو
كنار یكدیگر كـھ بـا حـدوث عشـق متقابـل 
سازگار نیست و یا زیان ھاى ازدواج افراد 
ھمخون با یكدیگر، بھ پیـدایش ایـن تنفـر 
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طبیعى و غریزى انجامیده است و ھمین امـر 
 . عمومیت این قاعده را تبیین مى كند

 )١٦٧: ١، ج ١٣٦٨كلاین برگ ، (
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این دستھ از نظریھ ھا بـا دشـواریھایى 
روبھ رو است ؛ از جملھ اینكھ در گذشتھ ، 
جوامع متعددى وجود داشتھ اند كـھ ازدواج 
بین خویشاوندان نزدیك در میان آنھا امرى 
رایــج و عــادى بــوده اســت ؛ بــراى مثــال 
مجوسیان طى قرن ھاى طولانى ، ازدواج بـین 

د و از خواھر و برادر را مشروع مى دانستن
در ایــران باســتان ، . آن متنفــر نبودنــد

ازدواج با خویشـاوندان نزدیـك ، حتـى در 
میان افراد خانواده شاه بھ خاطر اجتنـاب 
از اختلاط خـون ایـن خـانواده بـا طبقـات 

) ٨٧: ١٣٧٠حجازى ، (دیگر، انجام مى گرفت 
شواھد قوم شـناختى از دوران معاصـر نیـز 

ھ در موارد متعددى را نشـان مـى دھنـد كـ
آنھا ازدواج با خویشاوندان نزدیـك صـورت 

 .مى گیرد
 )١٦٩و  ١٦٦: ١، ج ١٣٦٨كلاین برگ ، ( 

حتى در كشورھاى پیشرفتھ ، آمارھـا از  
گستردگى پدیده زنا با محارم حكایت دارند 
و گاه نمونھ ھاى قانونى ازدواج با محارم 
نیز در برخى از این كشـورھا گـزارش شـده 

 . است 
 )١٤٥: ٤ایى ، المیزان ، ج علامھ طباطب(

در نتیجھ ، غریزى بودن قاعـده محرمیـت 
فرویـد . دست كم مورد تردید قرار مى گیرد

از این ھم پا را فراتر گذاشتھ ، نھ تنھا 
حرمت زناشویى با نزدیكان را غریـزى نمـى 
داند، بلكھ با استناد بھ تجربھ ھاى روان 
كاوانھ ، نخستین جلوه ھـاى امیـال جنسـى 

ــان  ــت ، انس ــاظ ماھی ــھ لح ــوان را ب نوج
 زناكارانھ مى داند 

 ) ٢٠٤: ١٣٦٢فروید، (
كھ بنا بھ تفسیر برخـى صـاحب نظـران ، 
مقصود وى از زنـا در اینجـا مقاربـت بـا 

 . نزدیكان است 
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 )١٧٤ - ١٧٣: ١، ج ١٣٦٨كلاین برگ ، (
بھ ھر تقدیر، بسـیارى از صـاحب نظـران 
تبیین ھاى غریزى را نپذیرفتھ اند و ریشھ 
اصلى قاعده محرمیت را كاركردھاى اجتماعى 

در ایــن میــان ، برخــى . آن دانســتھ انــد
را از پیشـگامان  )٥(مانند لـوى اسـتراوس 

این نظریھ بھ شمار آورد؛ زیرا ھرچنـد وى 
 این قاعده را قانون طبیعـى مـى خوانـد و
سخن از نفرت طبیعى بھ میان مى آورد، ولى 
در مقام استدلال ، بیشتر بـر كاركردھـا و 
منافع اجتماعى قاعـده مزبـور تاكیـد مـى 

ــر و . ورزد ــین پس ــت ازدواج ب وى ممنوعی
مادر، دختر و پدر، برادر و خواھر، داماد 
و مادرزن ، عروس و پدر شوھر را ھرچند از 

توضـیح منظر فلسفھ حقوق بھ طور جداگانـھ 
در خصوص مـورد اول ، اسـتدلال او . مى دھد

 :چنین است 
ازدواج پسر با مادر از نظر طبیعى جایز 
نیست و بھ حكم قانون طبیعى ممنوع اسـت ؛ 
زیرا ازدواج مزبور نظم طبیعى را بـھ ھـم 
مى زند، چھ آنكھ پسر باید مادر را محترم 
شمرده ، از او اطاعت كنـد و از طرفـى زن 

محترم بشـمارد و اطاعـت از باید شوھر را 
او را فرض خود بداند و وقتى پسر و مـادر 
ــث  ــن ازدواج باع ــد، ای ــلت كردن ــاھم وص ب
واژگون شدن مبناى احترام و اطاعت مى شود 
ــد  ــى موع ــوانین طبیع ــر، ق و از طــرف دیگ
زاییدن زن را جلو انداختـھ و موعـدى كـھ 
مرد مى تواند فرزندى تولید نمایـد، عقـب 

و مـادر بـاھم وصـلت  رفتھ حال اگـر پسـر
كنند، ھنگامى كھ پسر بھ سن بلوغ رسیده و 
مى تواند تولید فرزند نماید، زن استعداد 
ــین  ــت و چن ــت داده اس ــدن را از دس زایی

 . ازدواجى برخلاف قوانین طبیعى است 
 )٧٤١: ١٣٦٢مونتسكیو، (

از آنجا كـھ ھمـھ اعضـاى  )٧(مالینوفسكى 
ى قبیلھ از نسل و تبار جد واحـد تلقـى مـ



39 
 

چون توتم جد مشـترك تمـامى اعضـاى (شوند 
، ممكـن اسـت روابـط )قبیلھ محسوب مى شود

جنسى درون گروھى بین آنھا تـابو و حـرام 
ھمان گونـھ كـھ ملاحظـھ مـى . بھ حساب آید

شود، در اینجا قلمـرو قاعـده محرمیـت در 
برگیرنده كل گـروه تـوتمى اسـت و تمـامى 
اعضاى قبیلھ ، حتى اگر خویشاوندى بسـیار 
دورى با ھم داشتھ باشند، نسبت بھ یكدیگر 
محرم محسوب مـى شـوند و ناگزیرنـد بـراى 
یافتن ھمسر بھ قبایل دیگرى كھ در مجاورت 
قبیلھ آنھا قرار دارند و بـھ جـد تـوتمى 

بـھ . آنھا نیز تعلق ندارنـد، روى آورنـد
این نوع ازدواج ، در اصطلاح جامعھ شناسـى 

) exogamy(و انسان شناسـى ، بـرون ھمسـرى 
 .گفتھ مى شود

منشاء قاعده بـرون ھمسـرى چیسـت ؟ بـھ 
تعبیر دیگر، چرا بستگان نزدیك بھ عنـوان 
موضوع اولیھ قاعده محرمیت ، جاى خـود را 
بھ كل گروه خویشاوندان ھم خون مـى دھـد؟ 
از دیدگاه فروید، توسعھ قاعده محرمیت بھ 
كل خویشاوندان ھم خـون از نفـرت شـدید و 

قبایل توتمى نسبت بـھ  احتیاط وسواس آمیز
بـھ . زنانى با محارم ، نشاءت گرفتھ است 

 :گفتھ وى 
ازدواج بــا بیگانــھ تــوتمى و ممنوعیــت 
روابط جنسى بین اعضاى یـك كـلان ، ظـاھرا 
مناسب ترین وسیلھ براى جلوگیرى از زنـاى 
با محارم در گروه بوده ؛ وسیلھ اى كھ در 

مسـتقر ) دوران ازدواج ھاى گروھى(آن عصر 
ه و مقبـول افتـاده و مـدت ھـا پـس از شد

 . انقضاى علل موجبھ خود باقى مانده است 
 )٢٨: ١٣٦٢فروید، (

اما بھ نظر لوى استراوس ، برون ھمسـرى 
بھ عنوان یك اصطلاح اجتماعى وسیع از منـع 
زنا با محارم الگویى از مبادلات پایاپـاى 
در جوامع ابتدایى را بھ نمایش مى گـذارد 

است گروه براى اتحاد بـا و بیان كننده خو
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بــھ . دیگــران و رھــایى از تنھــایى اســت 
 :تعبیر او

برون ھمسـرى وجـود اجتمـاعى ھمنـوع را 
تاییــد و اثبــات مــى كنــد و ازدواج درون 
گروه را نھ براى اینكھ ازدواج با ھم خون 
از نظر زیستى زیان آور اسـت ، بلكـھ بـھ 
جھت اتحاد با گروه خانوادگى دیگر منع مى 

ــ ــد؛ زی ــده كن ــروه فای ــرون گ را ازدواج ب
 . اجتماعى بھ ھمراه دارد

 )٤٣: ١٣٥٤میشل ، (
 

این دیدگاه كھ در مقـام تبیـین قاعـده 
برون ھمسرى بر كاركردھاى اجتمـاعى آن از 
قبیل ھم بستگى در موقع جنگ ، ھم كارى بھ 
ھنگام شكار و دیگر فعالیتھاى اقتصـادى و 
تشریفاتى جامعھ تاكید مـى كنـد، از سـوى 

داد دیگرى از انسان شناسان نیز تاییـد تع
 . شده است 

 )١٧١: ١، ج ١٣٦٨كلاین برگ ، (
پیوند گروھى بسیار مستحكم ھمـان گونـھ 
كھ مى تواند بھ برون ھمسرى منتھى گـردد، 

) endogamy(گاه ممكن است بـھ درون ھمسـرى 
نیز بینجامـد كـھ بـھ موجـب آن ، افـراد 

اخل وظیفھ دارند ھمسران خود را تنھا از د
در مواردى كھ یك گروه . گروه انتخاب كنند

بھ جھتى خود را بیش از حد با دیگر گـروه 
ھا متفاوت ببیند، احتمـال اینكـھ اعضـاى 
خود را از ازدواج با اعضاى دیگر گروه ھا 
باز دارد، وجود دارد؛ براى مثال در نظام 
كاستى ھندوستان ، نھ تنھا اعضاى دو كاست 

د بـا یكـدیگر فراتر و فروتـر حـق ندارنـ
ازدواج كنند، بلكھ اعضاى برخـى از كاسـت 

حتى اجازه معاشرت و تماس با ) نجس ھا(ھا 
 .اعضاى كاست ھاى دیگر را نیز ندارند

افزون بر شـبكھ روابـط خویشـاوندى یـا 
قشربندى اجتماعى ، عوامل دیگرى نیـز مـى 
توانند بھ صورت مبنایى براى درون ھمسـرى 
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ترین آنان بھ  درآیند كھ عامل دین از مھم
ھمـھ ادیـان ، كـم و بـیش . شمار مى آیـد

محدودیت ھایى را در روابط میـان پیـروان 
. خود و پیروان دیگر ادیان ایجاد مى كنند

از دلایل این امر آن است كھ بیشتر ادیـان 
مدعى حقانیت انحصارى خویشند؛ از این رو، 
در مواردى روابط درون گروھى میان پیروان 

ازدواج كھ نزدیـك . كنند خود را تقویت مى
ترین و صمیمى ترین ارتباط را بین دو فرد 
ایجاد مى كند، بیش از ھر امر دیگرى مورد 
توجھ ادیان قرار دارد؛ زیـرا اگـر چنـین 
ارتباطى بین پیروان یك دیـن و بیگانگـان 
برقــرار شــود، مــى توانــد تــدین آنھــا و 
فرزندانشان را تھدید كند؛ بـراى مثـال ، 

ــریم مو ــرآن ك ــا ق ــان را از ازدواج ب من
 :مشركان نھى فرموده است 

با زنان مشرك ازدواج نكنید، مگر زمانى 
ھرچند بـھ ازدواج بـا (كھ ایمان بیاورند 

كنیـز بـا ) كنیزان نـاگزیر شـوید؛ زیـرا
مشــرك بھتــر اســت ، ) آزاد(ایمــان از زن 

او شـما ) زیبایى و دیگر امتیـازات(گرچھ 
دان را بھ شـگفتى آورده باشـد، و بـھ مـر

مشرك نیز زن ندھیـد، مگـر اینكـھ ایمـان 
ھرچند ناچار شوید دختران خـود را (آورند 

برده بـا ) بھ ھمسرى غلامان درآورید؛ زیرا
مشـرك بھتـر اسـت ، ) آزاد(ایمان از مرد 

او شما را ) مال و موقعیت و زیبایى(گرچھ 
بـھ ) شـما را(شگفت زده كرده باشد؛ آنان 

ذن خود شما سوى آتش مى خوانند و خدا بھ ا
 . را بھ سوى بھشت و آمرزش دعوت مى كنند

 )٢٢١بقره ، (
افزون بر ممنوعیـت ازدواج مسـلمان بـا 
مشرك ، بسیارى از فقھاى شیعھ با توجھ بھ 
ــا  ــلمان ب ــات ، ازدواج مس ــات و روای آی
پیروان دیگر ادیان الھى و ازدواج شیعیان 

را نیز بـھ  ﷐با دشمنان اھل بیت پیامبر 
جز در صورت اضطرار، جـایز نمـى داننـد و 
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تنھا ازدواج موقت مرد مسلمان با زن اھـل 
 .كتاب را مجاز دانستھ اند

 ) ٤٣٥ - ٤١٠: ١٤وسائل الشیعھ ، ج ( 
در یكى از روایات بھ طور خاص ، نگرانى 
از آتیھ دینى فرزنـدان ، دلیـل ممنوعیـت 
ازدواج مسلمان با غیر مسلمان شمرده شـده 

 . است 
 ) ٤١١: ١٤وسائل الشیعھ ، ج (

البتھ این احتمال را نیز نباید نادیده 
گرفت كھ تاكید اسلام بر درون ھمسرى دینـى 
تا حدودى بھ منظور پیشـگیرى از تضـادھاى 

 .احتمالى این قبیل ازدواج ھا بوده است 



43 
 

 
٦ . ƪǚ₡ƩƲ 

ھمسرى چھ كسى بـا چـھ كسـى ازدواج مـى 
اصـل ھمسـان كند؟ عموم صـاحب نظـران بـر 

بھ عنـوان معیـار عـام ) homogamy(ھمسرى 
گزینش ھمسر در جوامـع گونـاگون ، توافـق 

براساس این اصل افرادى كھ درصـدد . دارند
ازدواج برمى آیند، معمـولا كسـى را بـراى 
ھمسرى برمى گزینند كـھ از بیشـترین سـطح 
. ھمسانى و مشابھت با آنان برخوردار باشد

خـتلاف و تمـایز از سوى دیگر، ھرچھ وجوه ا
بارزتر باشـد، تمایـل افـراد بـھ ازدواج 

حتى نظریـھ معـروف روبـرت . كاھش مى یابد
در آمریكا، در آغاز نیمـھ دوم  )٩(وینچ ، 

مــردان % ٩٨قــرن بیســتم ، نشــان داد كــھ 
زنان آنان با ھم كیشان خود % ١٠٠یھودى و 

ــد ــرده ان ــذھب % ٩٣. ازدواج ك ــروان م پی
وصلت نمـوده  كاتولیك نیز با ھمدینان خود

پروتستان ھا با درصد كمتر و تفـاوت . اند
% ٧٤مـردان و % ٧٩(معكوس میان زن و مـرد 

ــان ــرده ) زن ــود ازدواج ك ــان خ ــا ھمكیش ب
 . بودند

 ) ٦٦ - ٦٥: ١٣٧٠ساروخانى ، (
شایان ذكـر اسـت كـھ موقعیـت اجتمـاعى 
پیروان یك دین در جامعھ اى معین نیز مـى 

ر مـردم تواند در نگرش آنان نسبت بھ سـای
آن جامعـــھ ، و در نتیجـــھ ، در میـــزان 
ازدواج آنان بـا پیـروان دیگـر ادیـان ، 

 .موثر باشد
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�ƻƨƵƚ ƴ ҺǙảƬ ӨҺ ƷƬǚ₡ƩƲ 

ھرچند در جھان امروز نژادپرستى بھ طور 
رسمى كمتر تاءییـد مـى شـود، ولـى نـژاد 
ھمچنان از عوامل ایجاد تمـایز اسـت و از 
 این بالاتر، نگرش ھاى قوم مدارانـھ ھنـوز

تفـاوت . از تاثیر زیادى برخـوردار اسـت 
ھاى قومى و نژادى غالبا با تعصـب و پـیش 
داورى ھمراھند و وجـود ھمـین قالـب ھـاى 
ذھنى منفى ، مانع از نزدیـك شـدن افـراد 
متعلق بھ دو گـروه قـومى یـا نـژادى بـھ 
یكــدیگر شــده ، و در نتیجــھ از برقــرارى 

 .روابط زناشویى بین آنان جلوگیرى مى كند
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ƲƷƌǚƩғҢǙ Ʊƛ�Ƅ ӨҺ ƷƬǚ₡Ʃ 

ماكس وبر طبقھ اجتماعى را بر پایھ سـھ 
ھر . عامل ثروت ، قدرت و منزلت تعریف كرد

یك از این سھ عامل ، تاثیر فراوانـى بـر 
شكل گیرى تمایزھاى اجتماعى بـر جـاى مـى 
گذارد و از این رو، مشاھده مى كنـیم كـھ 
ھر یك از طبقـات مختلـف اجتمـاعى ، سـبك 

ــود  ــاص خ ــدگى خ ــاى زن را دارد و ھنجارھ
طبقــاتى فراوانــى دركارنــد كــھ برقــرارى 
روابط صمیمى میان افراد متعلق بھ و طبقھ 

ــازند ــى س ــوار م ــاعى را دش ــین . اجتم ھم
تمایزھاى طبقاتى و فرھنگى كھ معمـولا بـا 
تمایزھاى جغرافیـایى نیـز ھمراھنـد، بـر 
ھمسرگزینى تـاثیر مـى گذارنـد و احتمـال 

ان را بـھ شـدت ازدواج میان جوانان ناھمس
بررسى ھالینگشـید در یكـى . كاھش مى دھند

  از شھرھاى آمریكا كھ تقسیم جامعھ بھ شش 
طبقھ را مفروض گرفتھ بود، نشـان داد كـھ 

ازدواج ھا ھر دو زوج بھ یك طبقـھ % ٥٨در 
ازدواج ھا بـا افـراد % ٨٣تعلق داشتند و 

ھم طبقھ یا افرادى كـھ بـھ طبقـھ مجـاور 
 . رفتھ بودتعلق داشتند، صورت گ

)٣٥:١٩٦٤ ,Goode( 
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�ǃƻ₯ұҒ ӨҺ ƷƬǚ₡ƩƲ 

دنیاى امروز دنیاى دانش و اطلاعات اسـت 
و معمولا كسانى كھ از دانش بیشـترى بھـره 
مند باشند، بھ مزایا و امكانات اجتمـاعى 

از . و اقتصادى بیشترى دسترسى مـى یابنـد
آنجا كھ تحصـیلات ، اغلـب نیازمنـد تحمـل 

ى فراوانى اسـت ، محرومیت و صرف ھزینھ ھا
خود نوعى كالاى با ارزش محسوب مـى شـود و 
كسانى كھ از سطوح عالى آن بھـره مندنـد، 
خود را با كسانى كھ بھ میـزان كمتـرى از 

افـراد . آن برخوردارند، متفاوت مى بینند
داراى تحصیلات عالى نسبت بـھ بقیـھ مـردم 
بینش ھا و نگرشھاى متفـاوتى دارنـد و در 

دھند بیشتر بـا كسـانى  نتیجھ ، ترجیح مى
رابطھ برقرار كننـد كـھ در سـطح تحصـیلى 

بنابر مطالعھ اى كـھ . مشابھى قرار دارند
ازدواج % ٦٦در فرانسھ انجام گرفتـھ ، در 

ھا زن و شوھر از تحصیلات یكسانى برخوردار 
ــد و در  ــوده ان ــین % ٨٨ب ــا زوج ازدواج ھ

 . تحصیلات نزدیك بھ ھم داشتھ اند
 )٦٠: ١٣٧٠ساروخانى ، (

گذشتھ از انواع یاد شده ، انواع دیگرى 
ــا در  ــش آنھ ــد نق ــود دارد؛ ھرچن ــز وج نی
فرایند ھمسرگزینى كمتـر اسـت و از جملـھ 
آنھا مى توان بھ ھمسانى ذھنى یا ھوشـى و 
نیز ھمسانى در ویژگى ھاى جسمانى ، مانند 

با این ھمھ ، اصل . قد و وزن ، اشاره كرد
د كـھ ھمسان ھمسـرى اسـتثناھایى نیـز دار

. مورد توجـھ محققـان قـرار گرفتـھ اسـت 
پژوھشگران بر شكل گیـرى برخـى معیارھـاى 
ھمســرگزینى متفــاوت بــین مــردان و زنــان 

 :تاكید كرده اند؛ از جملھ اینكھ 
جذابیت فیزیكى ھمسر براى ھر دو طرف . ١

یك امتیاز محسوب مى شود، ولى مـردان بـھ 
 .این موضوع بیشتر بھا مى دھند
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ح مى دھنـد شوھرانشـان از زنان ترجی. ٢
آنان مسـن تـر باشـند و بـرعكس ، مـردان 

 .ترجیح مى دھند ھمسرانشان جوان تر باشند
ــابع . ٣ ــھ من ــردان ب ــیش از م ــان ب زن

اقتصادى ھمسر اھمیت مى دھند، در حالى كھ 
مردان چھ بسا ترجیح دھند ھمسرانشان شـغل 
ثابتى نداشتھ باشند، یا از درآمدى كمتـر 

 . پایین تر برخوردار باشندو سطح تحصیلاتى 
)Taylor, etel .٢٠٠٠:٢٤٨( 

بھ نظر مـى رسـد مجموعـھ اى از عوامـل 
زیستى ، روانـى ، اجتمـاعى و فرھنگـى در 
شكل گیـرى ایـن معیارھـا و اولویـت ھـاى 
متفاوت ، موثر بوده است كھ از این میـان 
باید بھ تفاوت زن و مرد از حیـث تمـایلات 

وط بھ قابلیت جنسى ، تفاوت ھاى زیستى مرب
ھاى تولید مثل و تمایز نقش ھاى اجتمـاعى 
زن و مرد در قالب نان آورى مردان و خانھ 

بر این اساس ، پیش . دارى زنان اشاره كرد
بینى مى شود كھ تغییرات گسترده اجتمـاعى 

فرھنگى در جوامع توسـعھ یافتـھ یـا در  -
حــال توســعھ ، اولویــت ھــاى برخاســتھ از 

ـــاعى  ـــل اجتم ـــى فرھ -عوام ـــد (نگ مانن
برخوردارى شوھر از منابع اقتصادى افـزون 

را بسیار بیشتر از اولویت ھاى ناشـى ) تر
ماننـد جـذابیت (از عوامل زیستى و روانى 

 .تحت تاثیر قرار دھند) فیزیكى زن
شایان ذكر است كـھ در ھـر جامعـھ اى ، 
ھمسانى براساس معیارھاى فرھنگى آن جامعھ 

م بھ عنـوان اسلا. ارزیابى و تعریف مى شود
دینى فرھنگ ساز، بھ طور كلى اصـل ھمسـان 
ھمسرى را مى پذیرد، اما مى كوشـد الگـوى 

بـر طبـق ایـن . جدیدى از آن ارائـھ دھـد
الگو، ھمسانى اصولى زن و شوھر، در ایمان 

ــت  ــلاق اس ــامبر . و اخ ــى از حضــرت پی وقت
درباره افراد كفو و ھمسـان پرسـش مـى  ﷐

مومنـان كفـو و « : شود، ایشان مى فرماید
 . » ھمسان یكدیگرند 
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 ) ٣٩: ١٤وسائل الشیعھ ، ج (
بنابراین ، ھرگـاه ایـن معیـار فـراھم 
بود، مى توان معیارھاى دیگـر را نادیـده 

در حدیث  ﷐گرفت ؛ از این رو، رسول اكرم 
ھرگــاه كســى بــھ « : دیگــرى مــى فرمایــد

خواستگارى آمد كھ دین و اخلاقش مورد پسند 
وقتى از ایشـان . » بود، او را رد نكنید 

مى پرسند كھ آیا حتى اگر از حیـث نسـب ، 
دون پایھ باشد، بازھم بھ او دختر بـدھیم 
؟ حضرت بار دیگر فرمایش بالا را تكرار مى 

 . نماید
 ) ٥٢، ١٤: وسائل الشیعھ (

« ، ٤دیدگاه اسلام در این زمینھ در فصل 
بـا تفصـیل » دیدگاه اسلام : ھمسان ھمسرى 

 .بیشترى بررسى شده است 
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جامعھ شناسان دو دستھ از جوامـع را از 
جوامع جمع گرا و : یكدیگر متمایز مى كنند

ــرا ــع فردگ ــ. جوام ــا بح ــاط ب ث در ارتب
خواستگارى براى ازدواج ، دو تفاوت عمـده 
بین این دو دستھ از جوامع وجود دارد كـھ 

. از منظر جامعھ شناسان حائز اھمیت اسـت 
تفاوت نخست راجع بھ نقش والـدین و دیگـر 
نزدیكان در انتخاب ھمسر براى جوانان است 
و تفاوت دوم در نوع نگرش این جوامـع بـھ 

 .دازدواج بدون عشق آشكار مى شو
در جوامــع جمــع گــرا، والــدین و بــزرگ 
ترھاى خانواده معمولا نقـش فعالانـھ اى در 
ــراى  ــرگزینى ب ــریابى و ھمس ــات ھمس عملی
فرزندان ایفـا مـى كننـد و چـھ بسـا بـھ 
خواستھ ھا و علایق جوانانى كھ مى خواھنـد 

ایـن . ازدواج كنند، چندان توجھى نمى شود
شیوه بیشتر در جوامعى یافت مـى شـود كـھ 

وى خانواده گسترده در آنھا شایع اسـت الگ
و ازدواج احتمالا مى تواند وضعیت اقتصادى 
و اجتماعى خانواده عروس و داماد را تحـت 

در ایـن گونـھ جوامـع ، . تاثیر قرار دھد
ازدواج در واقع ، معاملھ اى بین دو گروه 
خویشاوندى اسـت و در نتیجـھ مسـئلھ عشـق 

طـرح متقابل زوج جوان در ازدواج چنـدان م
نیست یا محوریت ندارد، بلكھ ایـده غربـى 
ازدواج بر مبناى عشق رد مى شـود و تنھـا 
پس از ازدواج است كھ زوج ھا مـى تواننـد 
ــالا از  ــا احتم ــد، و ی ــدیگر علاقمن ــھ ھم ب

در جامعھ ھـایى ایـن . یكدیگر متنفر شوند
چنین ، بزرگ ترھـاى خـانواده پسـر و بـھ 

دخترى ویژه والدین با ملاحظھ ھمھ جوانب ، 
را انتخاب نمـوده ، بـراى خواسـتگارى او 

مى روند   نزد والدین یا بزرگ خانواده اش 
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و بــا تشــریفات خاصــى كــھ در بســیارى از 
جوامع وجود دارد، از دختر خواستگارى مـى 

وقتى والدین ، عروس خود را انتخاب . كنند
مى كنند، بر ویژگى ھایى مانند خلق و خو، 

گى ، تـدین و فرمانبرى ، مھارت ھـاى خـان
خـانواده . ظاھر فیزیكى او تاكید مى كنند

دختر نیز براى پذیرش پیشنھاد خواسـتگارى 
، جایگــاه اجتمــاعى و اقتصــادى خــانواده 
داماد، سطح تحصیلات مرد جـوان و توانـایى 

 . او در كسب درآمد را در نظر مى گیرند
)Taylor, etel ,٢٠٠٠:٢٥١( 
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جوامع فردگرا كھ ملل غربى نمونـھ ھـاى 
بارز آنھا بھ شمار مى آیند، الگوى دیگرى 
. از ھمسرگزینى را بھ نمایش گذاشـتھ انـد

از ویژگــى ھــاى اصــلى ایــن الگــو، كــاھش 
چشــمگیر نقــش نظــارتى و تصــمیم گیرنــدگى 
والدین در ھمسریابى جوانـان ، بـھ ویـژه 

نقـش والـدین و   روند كاھش . دختران است 
یش استقلال فرزنـدان در ھمسـرگزینى ، افزا

از نیمھ نخست قرن بیستم تاكنون با شـتاب 
بیشترى نسبت بھ دوره ھـاى گذشـتھ ادامـھ 

بر طبق پژوھشـى كـھ دربـاره . یافتھ است 
نظارت والدین بـر ھمسـرگزینى جوانـان در 

بـر روى جمعـى از زنـان  ١٩٤٠اواخر دھـھ 
ــگاھى در  ــیلات دانش ــل و داراى تحص متاءھ

از نسل اول این % ٣١صورت گرفتھ ،  اوھایو
زنان دانشگاھى گزارش كرده اند كھ والدین 
آنھا با مردى كھ با او ازدواج كرده اند، 

از زنـان % ٤٥مخالفت كرده اند؛ ھمچنین ، 
از زنان نسل سـوم مخالفـت % ٥٥نسل دوم و 

 . والدین را گزارش كرده اند
)Shorter ,١٦٣-١٦٢: ١٩٧٧( 

وى غربى آن است كـھ ویژگى دیگر این الگ
ھمسرگزینى و ازدواج در نگرش عمومى جامعھ 

استوار گردیده » عشق رومانتیك « بر پایھ 
در  ١٩٦٧در ســـال  )١١(رابرتســـون . اســـت 

 ١٠٠٠تحقیقــى پیرامــون عشــق و ازدواج از 
دانشجوى دختر و پسر آمریكایى ، این پرسش 

اگر پسر یا دخترى تمام « را مطرح كرد كھ 
طلوب شما را دارا باشـد امـا ویژگى ھاى م

شما نسبت بھ او عشق نداشتھ باشـید، آیـا 
پژوھشگران . » با وى ازدواج خواھید كرد؟ 

ھمین پرسـش  ١٩٨٤و  ١٩٧٦دیگرى در سالھاى 
را از نسل ھاى جدید دانشجویان آمریكـایى 
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نتایج این تحقیقات كھ در جـدول . پرسیدند
زیر نشان داده شده اند، از رشد فزاینـده 

فراگیر احساسات و نگرشھاى رومانتیك در و 
میان جوانان غربى ، بـھ ویـژه دختـران ، 

 ١٩٨٤حكایت دارد، بـھ طـورى كـھ در سـال 
بـا  -از زنـان % ٨٥از مردان و % ٨٥حدود 

بـھ پرسـش مزبـور  -اختلافى بسیار نـاچیز 
 . پاسخ منفى دادند

)Taylor, et al ,٢٤٩: ٢٠٠٠( 
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واقعیت ھاى مربوط بھ ھمسرگزینى یكى از 
كھ شاید گستره آن ھمھ جوامع گذشتھ و حال 
را دربر بگیـرد، ایـن اسـت كـھ پیشـنھاد 
. ازدواج اغلب از سوى مردان صورت مى گیرد

منشاء این امر چیست ؟ در پاسـخ بـھ ایـن 
پرسش باید گفت واقعیت تفـاوت ھـاى جنسـى 
طبیعى ، احتمال دخالـت عوامـل زیسـتى در 

ر را تا حد زیادى تقویت مـى كنـد؛ این ام
زیرا تردیدى نیست كھ تمایل بھ جنس مخالف 
در مردان و زنان بھ صورت یكسان بروز نمى 

 -كند، بلكھ بـا دو نـوع تمایـل متفـاوت 
تمایل انگیزشى یا فعالانھ و تمایل پذیرشى 

از سـوى . روبـھ رو ھسـتیم  -یا منفعلانھ 
س دیگر، توجیھ این تفاوت ھا صـرفا براسـا

عامــل یــادگیرى اجتمــاعى ، چنــدان قــانع 
كننده بھ نظر نمى رسد؛ زیرا بررسى پدیده 
جفت یابى در میـان حیوانـات كـھ مشـابھت 
قابل توجھى با مسئلھ ھمسـرگزینى در بـین 
انسانھا دارد، اعتبار این توجیـھ را بـا 

 . تردید روبھ رو مى سازد
 )١١العقاد؛ المراءة فى القرآن ( 

مطھرى در تحلیلى كھ دربر استاد شھید   
دارنده ادغام جنبھ ھاى زیستى و جنبھ ھاى 

 :روان شناختى است ، چنین اظھار مى دارد
اینكھ از قدیم الایام مردان بـھ عنـوان 
خواستگارى نزد زنان مـى رفتـھ انـد و از 
تقاضاى ھمسرى مى كرده اند، از بزرگ ترین 
. عوامل حفظ حیثیت و احترام زن بوده است 

، مرد را مظھر طلب و عشق و تقاضـا  طبیعت
آفریده است و زن را مظھر مطلـوب بـودن و 

طبیعت زن را گل ، و مرد را . معشوق بودن 
بلبل ، زن را شمع و مرد را پروانھ قـرار 

این یكى از تدابیر حكیمانھ و . داده است 
شاھكارھاى خلقت است كـھ در غریـزه مـرد، 
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لـوه نیاز و طلب و در غریزه زن ، ناز و ج
ضـعف جسـمانى زن را در . قرار داده اسـت 

مقابل نیرومنـدى جسـمانى مـرد، بـا ایـن 
خـلاف حیثیـت زن . وسیلھ جبران كرده اسـت 

بـراى مـرد . است كھ بھ دنبال مـرد بـدود
قابل تحمل است كھ از زنى خواستگارى كنـد 
و جواب رد بشـنود و آنگـاه از زن دیگـرى 
ــا  ــنود ت ــواب رد بش ــد و ج ــتگارى كن خواس

خره زنى رضایت خود را بھ ھمسرى با او بالا
اعلام كند، امـا بـراى زن كـھ مـى خواھـد 
محبوب و معشوق باشـد و از قلـب مـرد سـر 
درآورد تا بر سراسر وجود او حكومت كنـد، 
قابل تحمل و موافق غریزه نیست كـھ مـردى 
را بھ ھمسرى خود دعوت كند و احیانا جواب 

 . رد بشنود و سراغ مرد دیگرى برود
 )٤٧: ١٣٦٩طھرى ؛ م(

با این ھمھ ، نباید نقش عوامل فرھنگـى 
را در برجستھ كردن و صـراحت بخشـیدن بـھ 

روانى و یـا بـرعكس ،  -تفاوت ھاى زیستى 
در كمرنگ كردن و پنھان نمودن این تفـاوت 

در فرھنگ ھایى كـھ بـر . ھا نادیده گرفت 
حیا و عفت زنان بھ عنوان یك ھنجار عمومى 

شود، كمتر احتمال دارد  ، بسیار تاكید مى
كھ پیشـنھاد ازدواج از سـوى زنـان مطـرح 

در مــواردى نیــز زن بــھ طــور غیــر . شــود
مستقیم ، مردى را بھ سوى خـود دعـوت مـى 
كند، نھ اینكھ بھ طور صریح و بـى واسـطھ 

بـھ . از او بخواھد كھ با وى ازدواج كنـد
نظر مى رسد در جوامع غربى معاصـر كـھ از 

آنھا بھ میزان زیـادى ارزش حیا و عفت در 
كاستھ شده است و از سوى دیگر، بـر خصـلت 
مساوات جویانھ ازدواج بـھ طـور فزاینـده 
تاكید مى شـود، بسـیارى از آداب و رسـوم 
سنتى ازدواج اھمیت خـود را از دسـت داده 
ــداول  ــاى مت ــى الگوھ ــد بررس ــد، ھرچن ان
ھمسرگزینى و حتى قرار ملاقاتھـایى كـھ در 

ویى صورت مى گیرند، خارج از چھارچوب زناش
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نشان مى دھد كھ مردان نقش پیشین خـود در 
خصوص پیشنھاد ازدواج و آغازگرى رابطھ را 

 .ھمچنان حفظ كرده اند
شایان ذكر است كھ در متون دینـى اسـلام 
توصیھ صریح و اكیـدى در مـورد ایـن رسـم 
وارد نشده است ، ھمان گونھ كھ نسـبت بـھ 

ھشــى زنــان پیشــنھاد دھنــده ازدواج ، نكو
در عـین حـال ، سـیره . صورت نگرفتھ است 

بزرگان دین از تایید رسم مزبور بھ عنوان 
 .یك اولویت ، حكایت دارد
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عرف ، قانون و دین سـھ منبـع مشـروعیت 
تقریبا در ھمھ جوامع . روابط زناشویى اند

، دین و عرف با مراسم و تشریفات خاص خود 
و بـدون آن در امر ازدواج دخالت مى كنند 

دو، ازدواج معنا و اعتبار خود را از دست 
در جوامع معاصر افزون بر عـرف و . مى دھد

دین ، قانون نیز در امر ازدواج دخالت مى 
كند؛ در نتیجھ افزون بر اجراى عقد شـرعى 
، این ازدواج باید در دفتر رسمى نیز ثبت 
شود و سند یا قبالھ ازدواج ، بـراى زن و 

البتھ در جوامع دینـى ،  .شوھر صادر گردد
این سند تنھا مدرك رسـمیت ازدواج اسـت ، 
نھ عامل مشـروعیت آن و از ایـن رو تنھـا 
جنبھ مدنى دارد نھ شرعى ؛ بھ ھمین دلیـل 
گاھى ، بھ ویژه در مناطق روستایى ، پسـر 
و دختر قبل از رسیدن بـھ سـن قـانونى از 
راه شرعى ازدواج مى كنند و پـس از مـدتى 

بھ صورت قـانونى در آمـده و  ازدواج آنان
 رسمى مى شود 

 )٣٢: ١٣٧٢فرجاد؛ (
نكتھ اى كھ مناسب است بھ آن توجھ شود، 
بھ دوره عقـد؛ یعنـى رسـم ایجـاد فاصـلھ 

در . زمانى بین عقد و عروسى مربـوط اسـت 
روایات اسلامى توصیھ خاصى بھ فاصلھ گذارى 
میان عقد و عروسى بھ چشم نمى خورد؛ امـا 

در اوضاع و شـرایط كنـونى  بھ نظر مى رسد
چندین عامل باعث اھمیت یـافتن دوره عقـد 

از یك سو، با توجھ بھ مشكلات . گردیده اند
اقتصادى جوامع اسلامى كھ عمومـا در ردیـف 
كشورھاى توسعھ نیافتھ یا در حـال توسـعھ 
قرار دارند، درصد بالایى از زوج ھاى جوان 
تا مدتى آمادگى لازم بـراى برگـزارى جشـن 

سى و آغاز زندگى جدید را ندارنـد؛ از عرو
این رو آنان بـا اجـراى عقـد ازدواج كـھ 
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ھزینھ كمترى دارد، بھ حكم شرع ، قانون و 
عرف ، ھمسر یكدیگر شـده ، ضـمن آنكـھ از 
دغدغھ جستجوى ھمسر مناسب و از فشـارھا و 
ــى  ــایى م ــده رھ ــى آزار دھن ــات جنس ھیجان
یابند، فرصتى براى تدارك مراسم عروسـى و 

یھ منـزل و وسـایل مـورد نیـاز زنـدگى تھ
 .آینده خود بھ دست مى آورند

از سوى دیگر، محدودیت ھاى شرعى ، عرفى 
و قــانونى ارتبــاط دختــر و پســر پــیش از 
ازدواج كھ امكان آشنایى متقابل را تا حد 
زیادى كاھش مى دھد، دوره عقد را بھ دوره 
اى ضرورى براى افـزایش شـناخت دو زوج از 

خلاقى و شخصیتى یكدیگر تبـدیل ویژگى ھاى ا
اگرچھ تصمیم دو زوج بھ جدایى . كرده است 

حتى در این دوره نیز پیامـدھاى نـاگوارى 
براى دو طرف درپـى دارد، در مقایسـھ بـا 
پیامدھاى بسیار منفى طـلاق پـس از تشـكیل 
خانواده و بھ ویژه پس از بچھ دار شـدن ، 
بیشتر زوج ھاى ناسازگار و خـانواده ھـاى 

طلاق در دوره عقد را ترجیح مى دھنـد  آنان
 .و آن را قابل تحمل تر مى دانند
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Ʒ₠ƴөƌ ƫ₨Ң 

عروسى كھ در غالب فرھنگ ھـا نقطـھ اوج 
ازدواج است ، مراسمى را شامل مى شود كـھ 
زن و شوھر جدید طى آن بھ طور رسمى آغـاز 
زندگى مشترك خود را بھ دیگران اعـلام مـى 

ار شـاد و این مراسم در ھمھ جا بسی. كنند
بانشاط برگزار مى شود و افراد با پوشیدن 
جدیدترین و فاخرترین لباسھاى خـود در آن 

 .شركت مى كنند
اھمیت جشن عروسى در كاركردھاى اجتماعى 
آن ریشھ دارد و تاكید بـر اھمیـت ازدواج 
بھ عنوان نقطھ عطفى در زندگى زوج جوان ، 
تحكیم نسبى پیوند ازدواج ، فـراھم كـردن 

ابــراز شــادى ، تقویــت پیونــدھاى زمینــھ 
دوستى و خویشاوندى و اعلان عمـومى ازدواج 
ــدم  ــائبھ ع ــھ ش ــور زدودن ھرگون ــھ منظ ب
مشروعیت ، از مھـم تـرین ایـن كاركردھـا 

در اسلام نیز این كاركردھـا و بـھ . ھستند
ویژه كاركرد اخیر مورد توجـھ خـاص قـرار 
گرفتھ ، در این راستا بھ رسم ھایى مانند 

 . توصیھ شده است ) ولیمھ(مى اطعام عمو
 )٦٥: ١٤وسائل الشیعھ ؛ ج (

مى توان چنین در نظر گرفت كھ ھرچـھ در 
جامعــھ اى معــین ، روابــط جنســى پــیش از 
ازدواج با كنترل و محدودیت بیشترى روبـھ 
رو باشد، مراسم عروسى از جایگاه والاتر و 

بـا . اھمیت بیشترى برخوردار خواھـد بـود
جوامع غربى معاصر كـھ وجود این ، حتى در 

آزادى جنسى بـى سـابقھ اى فـراھم شـده و 
كمتر پسران و دخترانى یافت مى شـوند كـھ 
نخســتین تجربــھ جنســى آنھــا در چھــارچوب 
ازدواج صورت گرفتھ باشد، و شـمار زیـادى 
از دختران در ھنگام عروسـى صـاحب فرزنـد 
نیز ھستند، جشـن عروسـى ھنـوز ھـم بـراى 
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یـژه دختـران از بسیارى از جوانان و بھ و
 . اھمیت ویژه اى برخوردار است 

)McRAE ,١٩٩٩:١٨١( 
مراسم عروسـى بنـابر شـرایط فرھنگـى و 
اقلیمى ، ممكن اسـت در زمـان ھـاى خاصـى 
بیشتر و در اوقات دیگرى كمتر برگزار شود 
و در برخى زمان ھا تقریبـا ھـیچ برگـزار 

بدین لحاظ، زمان در برگزارى و یـا . نشود
راسم عروسـى اھمیـت زیـادى عدم برگزارى م

دارد؛ براى مثال در منـاطق روسـتایى بـر 
حسب شرایط طبیعى و اقتضائات شغلى مردم ، 
در فصل ھاى گرم سال كھ وقـت كـار و تـلاش 
روستاییان است ، عروسـى كمتـر و در فصـل 
ھاى پاییز و زمسـتان كـھ زمـان اسـتراحت 
. نسبى آنان است ، بیشتر برگزار مـى شـود

كشـور اسـلامى شـیعى مـذھب ھمچنین در یـك 
ــا و  ــترین ازدواج ھ ــران ، بیش ــد ای مانن
مناسبت ھایى ھمچون سالروز بعثت یا مـیلاد 

و فاطمھ  ﷒، ائمھ معصومین  ﷐رسول اكرم 
و نیز دیگـر مناسـبت ھـاى شـاد ) س(زھرا 

دینى یا ملى انجام مى گیرد؛ اما در ایام 
م رحلت و شـھادت حزن و اندوه بھ ویژه ایا

این بزرگـواران ، ازدواج ھـا بـھ پـایین 
 .ترین حد خود مى رسند
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در بسیارى از فرھنگ ھا، پیونـد ازدواج 
، سیستمى از مبادلـھ امـوال و كالاھـا را 

مھریھ كـھ بیشـتر در . نیز بھ ھمراه دارد
فرھنگ ھـاى شـرقى ماننـد چـین ، ژاپـن ، 

ملـل آفریقـا  جوامع اسـلامى و بسـیارى از
رواج دارد، مبلغى است كھ داماد در ھنگام 

ــانواده اش  ــا خ ــروس ی ــھ ع ــى   ازدواج ب م
پردازد، یا بر عھده مى گیرد كھ در زمـان 

در دوران باستان در برخى . دیگرى بپردازد
جوامع ، رسم مھریھ بھ صورت كـار و خـدمت 
داماد براى خانواده عروس در طى یـك مـدت 

در داسـتان . اسـت معین ، اعمال مى شـده 
با دختر حضرت شـعیب  ﷒ازدواج حضرت موسى 

كھ قرآن كریم آن را نقـل كـرده ، بـھ  ﷒
 . ھمین مطلب اشاره شده است 

 )٢٧قصص ، (
ویژگى نظام حقوقى اسلام در مقایسـھ بـا 
دیگر نظام ھـاى حقـوقى آن اسـت كـھ ضـمن 
پذیرش رسم مھریھ ، عروس را مالك بى قیـد 

ــغ مــذكور مــى دانــد و بــراى و  شــرط مبل
خانواده عروس سھمى در مھریھ قائل نیست ، 
ھرچند در خانواده ھاى بى بضاعت عملا پـدر 

سھم بیشترى از مھریـھ را بـھ خـود   عروس 
ھمچنین برخلاف سـنت . اختصاص مى داده است 

رایج بعضى جوامع آفریقـایى كـھ خـانواده 
عروس را ملزم مـى سـاخت در صـورت ادامـھ 

دادن دختر بھ زندگى با شوھر، مھریـھ را ن
بھ شوھر مسترد نماینـد، در نظـام اسـلامى 
تملك مھریھ توسط زن قطعى تلقى مى شـود و 
طلاق یا مـرگ شـوھر تـاثیرى در ایـن جھـت 

 .ندارد
در تحلیل ھاى جامعھ شناسان ، معمولا بر 
كاركردھاى اجتماعى مھریـھ ماننـد تضـمین 

یـا مـرگ امنیت اقتصـادى زن پـس از طـلاق 
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شوھر، و نیز افزایش امنیت و ثبات ازدواج 
تاكید مى شود؛ چرا كھ در مواقع ضرورى مى 
تواند چونان اھرم فشارى علیھ شوھر مـورد 

 . استفاده قرار گیرد
)Goode ,٤٣-٤٢: ١٩٦٤( 

این گونھ تحلیل ھا از حقیقت بـى بھـره 
نیستند، ولى بھ نظر مى رسد تبیین ناقصـى 

از . از مســئلھ مھریــھ ارائــھ شــده اســت 
بررسى آیات و روایات اسلامى كـھ در مـورد 
میزان مھریھ وارد شده اند، چنین استفاده 
مى شود كھ اسلام در امضـاى رسـم مھریـھ ، 

ار كاركردھاى اجتماعى یاد شده را اصل قـر
نداده است ؛ چرا كـھ تحقـق ایـن كـاركرد 
بدون اختصاص مبلغ قابل توجھى از ثروت بھ 
زن امكان پذیر نیست ، در حـالى كـھ بـالا 
بودن میزان مھریھ در تعـدادى از روایـات 
مورد نكوھش قرار گرفتھ و در برخى روایات 
حتى مھریھ ھایى ماننـد تعلـیم یـك سـوره 
 قــرآن بــھ زن كــھ بــھ طــور قطــع ، ارزش
اقتصادى چندانى نداشتھ است ، مورد تایید 

 . قرار گرفتھ است 
 )١٢ - ٩: ١٥وسائل الشیعھ ؛ ج (

بنابراین در تبیین موضوع مھریھ و دست  
كم مھریھ در اسلام ، باید عوامل دیگرى را 

استاد شھید مطھـرى در . نیز مد نظر داشت 
این بحث نیز ھمانند بحث پیشـنھاد ازدواج 

ــر ــل فط ــش عوام ــناختى را ، نق ى و روان ش
 :بھ تعبیر وى . برجستھ مى نماید

ــزه  ــل غری ــرد در مقاب ــى(م از زن ) جنس
این خصوصیت ھمـواره بـھ . ناتوان تر است 

زن فرصت داد است كھ دنبـال مـرد نـرود و 
زود تســلیم او نشــود و بــرعكس ، مــرد را 
وادار كرده است كھ بھ زن اظھار نیاز كند 

یكـى از . دو براى جلب رضاى او اقدام كنـ
ین بوده كھ براى جلـب رضـاى آن اقدامات ا

بھ احترام موافقت او ھدیھ اى نثـار  او و
زن بـھ الھـام فطـرى ... او مى كرده است 
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دریافتھ است كھ عزت و احترام او بھ ایـن 
است كھ خو را رایگان در اختیار مرد قرار 

ھمـین . ندھد و بھ اصطلاح ، شیرین بفروشـد
نســتھ بــا ھمــھ ھــا ســبب شــده كــھ زن توا

ــوان  ــھ عن ــرد را ب ــمى ، م ــاتوانى جس ن
و ... خواستگار بـھ آسـتانھ خـود بكشـاند

آنگاه كھ تن بھ ازدواج با مرد مـى دھـد، 
عطیھ و پیشكشى از او بھ عنوان نشـانھ اى 

 . از صداقت او دریافت دارد
 )٢٣٣: ١٣٦٩مطھرى ؛ (

با وجود ایـن ، بایـد اذعـان كـرد كـھ 
ناختى در شـكل تاثیر عوامل فطرى و روان ش

گیرى رسم مھریھ نسبت بھ رسـم خواسـتگارى 
ابھام بیشترى دارد و فقدان رسم مھریھ در 
بسیارى از جوامع ، بر نقش محـورى عوامـل 
فرھنگى در شكل گیـرى و تـداوم ایـن رسـم 

 .دلالت دارد
رسم جھیزیھ نیز مانند مھریھ در بسیارى 

ــتھ و دارد ــع رواج داش ــھ . از جوام جھیزی
دارایـى و كـالا، بـھ ویـژه  مبلغى پـول ،

لوازم خانگى است كـھ خـانواده عـروس بـھ 
در . ھمراه وى بھ خانھ داماد مـى فرسـتند

اینجا نیز در مورد دریافت كننده جھیزیـھ 
گاه با تفاوت ھاى فرھنگى روبھ رو ھسـتیم 

در حالى كھ در بیشتر فرھنگ ھا، جھیزیھ . 
بھ طور مستقیم در اختیار عـروس و دامـاد 

گیرد، در برخـى منـاطق روسـتایى قرار مى 
اروپا، جھیزیھ در اختیار پدر داماد قرار 
مى گرفت و او نیز متقابلا بخشـى از زمـین 
خود را در اختیار پسر و عروسش قـرار مـى 
داد؛ ما خود جھیزیھ معمـولا بـراى ازدواج 
خواھر داماد مورد استفاده قرار مى گرفـت 

. 
 )Goode ,١٩٤:٤١( 

رسـم مھریـھ در  در فرھنگ اروپـایى كـھ
آنھا پذیرفتھ نشده است ، خانواده دامـاد 
در قبال جھیزیھ عروس بھ طور سنتى مبلغـى 
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این مبلـغ ، . ھدیھ مى داده اند  بھ عروس 
بــھ ویــژه در دوره ھــاى پیشــین ، امنیــت 
اجتماعى زن را پس از مرگ شوھر تضمین مـى 
كرده است ؛ زیرا در نظام فئـودالى زنـان 

نسـبت بـھ امـوال و  پس از مرگ شوھر حقـى
دارایى ھـاى او نداشـتند، ضـمن آنكـھ در 
امــوال خــانواده پــدرى خــود نیــز ســھمى 

 . نداشتند
)٤٢ :Ibid( 

امروز در الگوى رایج ازدواج غربـى كـھ 
اغلب بر پایھ عشق متقابل زوجـین اسـتوار 
است ، جھیزیھ اھمیت و ضـرورت خـود را از 
دســت داده اســت ، ھرچنــد مــى توانــد راه 

بـرعكس ، در آن . ا ھموارتر سازدازدواج ر
دستھ از جوامع سنتى یا در حال توسعھ كـھ 
اھتمام خاصى بھ این رسـم قائلنـد، ھرچـھ 
جھیزیھ بیشـتر و گـران بھـاتر باشـد، در 
ارتقاى موقعیت دختر در میـان خـانواده و 
خویشاوندان دامـاد مـوثرتر اسـت ؛ زیـرا 
جھیزیھ گران قیمت ، نشانھ عزت و احتـرام 

نزد خانواده پدر و علامت شـاءن و  عروس در
منزلت اقتصادى و اجتماعى بالاى آنـان بـھ 

 .شمار مى رود
از دیدگاه اسلام ، رسم جھیزیھ تا آنجـا 
كــھ صــرفا بــراى تقویــت بنیــھ اقتصــادى 
خانواده تازه تاسیس بـھ كـار رود، مـورد 
تایید است ، ولى متاءسـفانھ ایـن رسـم و 

دیگر،  رسم مھریھ ، مانند بسیارى از رسوم
بھ مرور زمان فلسـفھ اولیـھ خـود را تـا 
ــاى  ــم ھ ــد و رس ــت داده ان ــدودى از دس ح
نادرستى مانند گـرفتن شـیربھا از دامـاد 
توسط خانواده عروس نیز گاه مزید بر علـت 

امروزه مھریھ و جھیزیھ سنگین و . مى شوند
دیگر ھزینـھ ھـاى مربـوط، در تعـدادى از 
 كشورھا و از جملـھ ایـران ، بـھ یكـى از
موانع ازدواج و عاملى براى بالا رفتن سـن 

 .ازدواج مبدل شده اند
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� . ƮҺǙƵƬǚҸ ƶǚƲƵẫƤǙ 

از آنجا كھ نھاد خانواده در طول تاریخ 
ــاى  ــكل ھ ــف در ش ــاى مختل ــگ ھ و در فرھن
گوناگونى تحقق یافتھ و نیز بھ جھت اینكھ 
یــك خــانواده معــین ممكــن اســت در معــرض 
 حــوادثى از قبیــل فــوت ھمســر یــا طــلاق و
انتقال بھ وضعیت تك سرپرستى و یـا توقـف 
رابطھ جنسى بھ دلایلى مانند نقص عضـو یـا 
بیمارى ، قرار گیرد، ارائھ تعریفى جـامع 
و جھان شمول از واژه خانواده دشـوار مـى 
نماید و بھ ھمین دلیل ، تعریف ھاى ارائھ 
شده معمولا با مشكل عدم جامعیـت یـا عـدم 

گذشـتھ ، از ایـن . مانعیت روبھ رو ھستند
فرض استوار  ارائھ تعریف جامع بر این پیش

است كھ خـانواده را نھـادى جھـانى تلقـى 
كنیم ، در حالى كھ اتفـاق نظـرى در ایـن 
خصوص وجود ندارد و بـھ بـاور عـده اى از 
صاحب نظران ، واژه خـانواده بـرخلاف واژه 
ازدواج با فرھنگ ھا و جوامـع اروپـایى و 

ھـا ارتبـاط آمریكایى و پیشینھ تاریخى آن
دارد؛ در نتیجھ ھرچند تعدادى از عالمـان 
علوم اجتماعى ، خانواده را نھاد اجتماعى 
جھانى قلمداد كرده اند، گروھى دیگر ایـن 
واژه را براى اشـاره بـھ ویژگـى متمـایز 
حیات اجتماعى در بعضى فرھنـگ ھـا و دوره 

 . ھاى تاریخى بھ كار برده اند
)kuper and Kuper ,١٩٨٥:٢٩٠ ( 

ا توجـھ بـھ اینكـھ اعتبـار یـا عـدم ب
اعتبار برخى قیود در تعریف خـانواده تـا 
حدودى جنبھ قراردادى پیدا مـى كنـد، بـھ 
نقل برخى از مھم ترین تعریف ھـاى ارائـھ 
شده از سوى صاحب نظران علـوم اجتمـاعى ، 

 .بسنده مى كنیم 
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خانواده از گروھى از اشخاص «  )١٤(: لوى 
با یكدیگر بـر  تشكیل مى شود كھ روابطشان

 . » پایھ خویشاوندى ھمخونى استوار است 
)١٩٧٧: ٧٦ ,Mitchell( 
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۴-ƮҺǙƵƬǚҸ Ʒ₠ǚƭ₦ ƱƍƨǚҢ ƴ Ʀǃ₠Ǚ 
 

خانواده گروھى اجتمـاعى «  )١٦(: مك آیور
اســت یــا اقامــت گــاه مشــترك ، ھمكــارى 

 » . اقتصادى و تولید مثل 
)Lee and Newby ,١٩٩٥:٢٨٢( 

توصیفى « ؛ ٣فصل : ك .ر( )١٨(: برگس ولاك 
در جوامع .) » از توزیع قدرت در خانواده 

جدید، خانواده ھا بھ سـوى برابـرى نسـبى 
اقتدار زن و شوھر پیش مـى رونـد، ھرچنـد 
ھنوز ھیچ جامعھ اى را نمى توان یافت كـھ 
زنان و مردان در خـانواده ، چـھ رسـد در 
جامعـــھ ، از اقتـــدار واقعـــا برابـــرى 

مـثلا مطالعـاتى كـھ در . برخوردار باشـند
مورد خانواده ھاى طبقـھ متوسـط انگلیسـى 
انجام گرفتھ ، نشان مى دھد كھ مـردان در 
مورد منـابع اقتصـادى خـانواده از قـدرت 

بر حسب یكـى از ایـن . بیشترى برخوردارند
، » بسـیار مھـم « مطالعات ، تصمیم ھـاى 

مثلا درباره امور مالى ، تنھا بـھ وسـیلھ 
» مھم « شد و تصمیم ھاى شوھران گرفتھ مى 

مثلا در مورد آموزش كودكان را غالبـا ھـر 
دو مى گرفتند، ولى زن عملا در ھیچ یـك از 
. این دو مورد بھ تنھایى تصمیم نمى گرفت 

زنان معمولا تنھا مسئولیت تصمیم ھـایى را 
بھ تنھایى عھده دار بودند كھ زن و شوھر، 

 آنھا را كم اھمیت و جزئى مى پنداشتند 
 )٤٢٦: ١٣٧٤یدنز؛ گ(
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 ƪǚƟƨ Өһ� ƮҺǙƵƬǚҸ /ƪǚƟƨ ӨҺǚƨ 

خانواده ھا از نظر سكونت گـاه بـھ سـھ 
در تعدادى از جوامع . دستھ تقسیم مى شوند

، خانواده تـازه تاسـیس ، ھمـراه یـا در 
ــاد  ــاوندان دام ــانواده و خویش ــى خ نزدیك

ایـن نـوع خـانواده را . زندگى مـى كننـد
. مى نامند )patrilocal" (خانواده پدر مكان "

در جوامع دیگرى زوج جوان در نزدیكـى یـا 
ھمراه والـدین یـا دیگـر خویشـاوندان زن 
زندگى مـى كننـد؛ ایـن نـوع خـانواده را 

نـوع . مى گوینـد) matrilocal" (مادر مكان "
دیگر خانواده آن است كھ زوج جوان بنـابر 
شرایط شغلى ، تحصـیلى و یـا تـرجیح ھـاى 

د تصمیم گیرى شخصى ، درباره محل سكونت خو
مى نمایند و معمولا در كنار بستگان زن یا 

این نـوع خـانواده . شوھر زندگى نمى كنند
 مى نامند ) neolocal" (نو مكان "را 

 ) ٢٦٥ - ٢٦٤: ١٣٧٨ترنر؛ (
نو مكانى از لوازم الگوى خانواده ھستھ 
اى است كھ در نتیجھ گسترش زندگى شـھرى و 

واج صنعتى بـھ طـور روزافزونـى در حـال ر
 .یافتن است 
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 ө₡ƩƲ ƝҒ ƮҺǙƵƬǚҸ /ө₡ƩƲ һƭẠ 

یكى از تقسیمات معـروف خـانواده ، بـھ 
تعداد ھمسران در یك خـانواده مربـوط مـى 

الگویى از خانواده كـھ در آن تنھـا . شود
یك زن و یك شوھر با ھم زندگى مـى كننـد، 

و الگویى كـھ در ) monogamy" (تك ھمسرى "
نـد ھمسـر آن یك مرد یا یك زن با دو یا چ

) polygamy" (چنـد ھمسـرى "زندگى مى كند، 
در ھمـھ جوامـع ، بیشـتر . نامیده مى شود

مردان عملا بـیش از یـك ھمسـر ندارنـد، و 
تقریبا ھمھ زنان تنھا با یك شوھر ازدواج 
مى كنند؛ زیرا تعداد زنان و مرد در ھمـھ 

و در غیـر كمـون  تجوامع تقریبا برابر اس
د كھ ھمھ مـردان ھاى جنسى عملا امكان ندار

بیش از یك زن بگیرند، و یا برعكس ، ھمـھ 
زنان بیش از یك شوھر داشتھ باشـند؛ امـا 
جوامع از این جھت متفاوتند كھ در بسیارى 
از آنھا چند ھمسرى مجاز شمرده شده است ، 
در حالى كھ تعدادى دیگر از جوامـع تنھـا 
الگوى تك ھمسـرى را بـھ رسـمیت پذیرفتـھ 

ن دستھ نیز چنـد ھمسـرى اند، ھرچند در ای
جوامـع . بھ طور غیر رسمى یافـت مـى شـود

بسیارى ھستند كھ بھ مردان اجازه مى دھند 
. در آن واحد بیش از یك زن داشـتھ باشـند

یـا " چند زنـى "بھ این الگوى خانواده ، 
امـا بـھ . مى گویند) polygyny(تعدد زوجات 

جز در برخى موارد نادر، در ھیچ جامعھ اى 
پذیرفتـھ نشـده ) polyandry" (ى چند شـوھر"

است ، یعنى زنان مجاز نیستند در آن واحد 
 .بیش از یك شوھر داشتھ باشند

بر پایھ یك پژوھش میان فرھنگـى كـھ در 
فرھنگ مختلف صورت گرفـت  ١٩٠در  ١٩٥١سال 

ــھ از  ــد ك ــخص گردی ــھ  ١٨٥، مش ــى ك فرھنگ
مداركى از آنھا بـھ دسـت آمـد، تنھـا در 

فرھنگ غربـى ، رسـما ، از جملھ % ١٦حدود 
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ــد ــھ بودن ــرى را پذیرفت ــك ھمس % ٨٤در . ت
باقیمانده از فرھنگ ھاى مـورد مطالعـھ ، 

« چند زنى تجویز و یا حتى تشویق مى شد و 
تنھـا در یـك یـا دو جامعـھ » چند شوھرى 

 . پذیرفتھ شده بود
)sabini ,٣٨٩: ١٩٩٥( 

در میان ادیـان ابراھیمـى نیـز آیـین  
نـى را مجـاز مـى یھود و دین اسلام چنـد ز

دانند، در حالى كھ مسـیحیت تنھـا ازدواج 
. یك مرد بـا یـك زن را مشـروع مـى دانـد

احتمــالا ایــن واقعیــت كــھ زن مــى توانــد 
اطمینان داشتھ باشد كھ كودك تحت مراقبـت 
وى واقعا فرزند او است ، اما مرد غالبـا 
نمى تواند چنین اطمینانى داشتھ باشد، از 

سبت بھ چند زنـى و دلایل مھم تساھل جامع ن
سخت گیرى آنھا نسبت بھ چند شـوھرى بـوده 

 .است 
 )اینترنت(اداره آمار آمریکا: منبع 

ــوى  ــن الگ ــل را در رواج ای ــدین عام چن
. ارتباط بین دو جـنس دخیـل دانسـتھ انـد

نخست ، آزادى بى سابقھ جنسى اسـت كـھ در 
بھ وقوع پیوست و تاثیر چشـمگیر  ١٩٦٠دھھ 

بھ این  ١٩٨٠از دھھ آن در گسترش ھمخانگى 
ارتبـاط بایـد در ھمـین . سو آشكار گردید

رفتــار جنســى  بــر كــاھش كنتــرل والــدین
جوانـان . فرزندان را مورد توجھ قرار داد

امروزى در غرب فرزندان ھمان نسلى ھسـتند 
جریان موسـوم بـھ انقـلاب  ١٩٦٠كھ در دھھ 

جنسى را بھ راه انداختند، یا در آن حضور 
دلیل ، نسـبت بـھ نسـل داشتند و بھ ھمین 

ھاى پیشین ، تمایـل و نیـز قـدرت كمتـرى 
براى اعمال نظارت و كنتـرل بـر فرزنـدان 

ایدئولوژى استقلال و عدم تعھد . خود دارند
نیز نقشى اساسى در گسترش ھمخـانگى ایفـا 

نداشتن جنبھ رسـمى و قـانونى . كرده است 
باعث جـذابیت ھمخـانگى بـراى بسـیارى از 

زیرا ضمن آنكھ امكـان  جوانان غربى شده ؛
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ارضاى جنسى غیر متعھدانـھ را فـراھم مـى 
آورد، براى بسیارى از جوانان در حكم یـك 
ازدواج آزمایشى اسـت كـھ در صـورت بـروز 
نشانھ ھاى ناسازگارى بین دو زوج یا حتـى 

قـھ ھـاى آنـان ، بـھ مشخص شدن تفـاوت علا
از اینھا . آسانى مى توان آن را بھ ھم زد

ماننـد گسـترش سـكونت در  گذشتھ ، عواملى
منازل انفرادى بھ دلایل تحصیلى یا شغلى و 
مداراى بیشتر مالكان خانھ ھاى اسـتیجارى 
در مورد اسكان زوج ھاى ھمخانھ در مقایسھ 
با دھھ ھاى گذشتھ و ھمچنین افزایش میزان 
طلاق كھ بھ طور قھرى باعث نگرانى جوانـان 
نسبت بھ موقعیت ازدواج مى گردد، در رواج 

 . ھمخانگى موثر بوده اند
)Allan and Crow ,٦٨-٦٦: ٢٠٠١( 

در حال حاضـر در برخـى كشـورھاى غربـى 
افرادى كھ باھم زندگى مشترك بدون ازدواج 
دارند، از حقـوقى ھماننـد حقـوق زوجھـاى 
ازدواج كــرده برخــوردار شــده انــد و مــى 
توانند در صورت بـروز اختلافـات در مـورد 

 . دارایى و نفقھ بھ دادگاه مراجعھ كنند
 )٤٤٢: ١٣٧٤گیدنز؛ (

ھمخانگى بھ دلیل تردیدى نیست كھ الگوى 
مخالفت با اصول مسلم ھمھ ادیـان الھـى ، 
از دیدگاه اسلامى نیز ھیچ گونھ مشـروعیتى 

این الگو بھ ھیچ روى بـراى بـروز . ندارد
عواطف اصیل و عمیق بین زن و مرد و پرورش 
صحیح فرزندان بھ عنوان اھداف مھم ازدواج 
، زمینھ مناسبى فراھم نمى آورد؛ چرا كـھ 

ناپایدارى از ویژگى ھاى اصلى بى ثباتى و 
از آنجا كھ ایـن رابطـھ معمـولا . آن است 

مدتى بھ طـول مـى انجامـد، میـان زوجـین 
الفتى از نوع الفت زناشویى بھ وجـود مـى 
آید؛ الفتى كھ ھمراه با انحصارطلبى نسبت 

اما از آنجا كھ در این . بھ شریك مى باشد
نوع رابطھ ، شریك جنسى مى توان ھر زمـان 

واستھ باشد بدون ھیچ تعھدى بھ زندگى كھ خ
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مشترك خاتمھ دھد، ھر دو طـرف ھمـواره در 
حالت اضطراب و نگرانى و احتمـالا بـدبینى 
نسبت بھ یكدیگر بھ سر مى برند و از ایـن 
رو، احساس رضـایت عـاطفى در میـان آنـان 
بسیار كمتر از احساس رضایت در میان زن و 

 . شوھرھاست 
)Cunningham and Antill ,١٩٩٥( 

در اسـلام را » ازدواج موقـت « مى توان 
الگویى از ازدواج دانسـت كـھ ضـمن قـرار 
دادن ارتباط جنسى در چھارچوب مشروع دینى 
، برخى كاركردھاى ھمخانگى را نیـز ایفـا 

با توجھ بھ اینكـھ ازدواج موقـت . مى كند
در مقایسھ با ازدواج دائم دربـر دارنـده 

رایط خاصـى تعھدات كمترى است ، اگر در شـ
زوج جوان بھ دلایل منطقى مایل باشند ضـمن 
فراھم كردن امكان ارتباط جنسـى مشـروع ، 

تعھدات ازدواج دائم شانھ خالى   از پذیرش 
كنند، این نوع ازدواج مى توانـد راھگشـا 

 .باشد
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ƷƞǙөғ₦Ǚ �ǚƌǚƩғҢǙ ǚƺ ǚƲ ƪƵƩƞ 

از نیمھ ھاى قـرن نـوزدھم و اخیـرا از 
دیـدگاه ھـاى  تحت تـاثیر برخـى ١٩٦٠دھھ 

بھ عنوان ) communities(رادیكال ، كمون ھا 
جایگزین خانواده بھ تدریج بھ صحنھ آمدند 
و طرفدارانى را از میان جوانان غربى بـھ 

ایـن اجتماعـات اشـتراكى . خود جذب كردند
مشتمل بر تعدادى از مـردان و تعـدادى از 
زنان بودند كھ با یكـدیگر ارتبـاط جنسـى 

دیدگاه ایدئولوگ ھـا،  مشترك داشتند و از
نوعى بازگشت بھ طبیعت و احیاى مجدد كمون 
. ھاى اولیھ ماقبل تاریخ تلقـى مـى شـدند

نفى ھرگونھ سلطھ و قـدرت در روابـط زن و 
مــرد و نفــى احســاس مالكیــت و رقابــت از 
انگیزه ھاى اصلى مخالفت این گروه ھا بـا 
نھاد خانواده و گرایش آنان بھ این الگوى 

بـوتص ھـا نیـز در فلسـطین كی. جدید بـود
اشغالى با انگیزه ھایى مشابھ و بھ عنوان 
جایگزینى براى الگـوى خـانواده خصوصـى و 
مادر محور كھ در جامعھ سـنتى یھـود رواج 

 .داشت ، پدید آمدند
اھمیت و اعتبار اجتماعى كمون ھا دیـرى 
نپایید؛ زیرا این الگو در دست یـابى بـھ 
. اھداف مورد نظر توفیق چندانى كسب نكـرد

در دو دھھ اخیر، حركتى تـدریجى بـھ سـمت 
پــذیرش ھنجارھــا و ویژگــى ھــاى ســاختارى 
خانواده سنتى در این اجتماعـات اشـتراكى 

 . مشاھده مى شود
)Lee and Newby ,ــین ر ٢٩٢: ١٩٩٥ ــگالن ؛ : ك .ھمچن س

٣٣٥: ١٣٧٥( 
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» ھمجنس بازى « تقریبا در ھمھ جوامع ، 
)homosexuality( یعنى برقرارى رابطھ جنسى با

فــردى از جــنس موافــق ، امــرى ناپســند و 
مستحق سرزنش تلقى مـى شـود و در بسـیارى 
موارد، تنبیھات شدید بدنى و حتى احیانـا 

كسانى كھ مرتكب چنین عملى  كیفر مرگ براى
مى شوند، در نظر گرفتھ شده اسـت ؛ بـراى 
مثال بر طبق شریعت اسلامى ، اگر مرد بالغ 
، عاقل و مختار، مرتكب چنین عملى شـود و 
این عمل نزد قاضى اثبـات گـردد، آن شـخص 

 . محكوم بھ مرگ است 
 ) ٤٦٩: ٢امام خمینى ؛ تحریر الوسیلھ ؛ ج (

اى اروپـایى ماننـد در بسیارى از كشورھ
بریتانیــا نیــز تــا اوایــل قــرن نــوزدھم 
مجازات چنین عملى مرگ بود و این عمل تـا 
ھمین دھھ ھاى اخیر جرم و تبھكـارى تلقـى 

 . مى شد
 )٢٠٨ - ٢٠٧: ١٣٧٥گیدنز؛ (

با ایـن ھمـھ ، ھمجـنس خـواھى در ھمـھ 
جوامع كم و بیش شیوع داشتھ و دارد و بـھ 

رى از ویــژه در دھــھ ھــاى اخیــر در بســیا
كشورھاى غربى وضعیتى بھ وجود آمده كھ در 
. طول تاریخ بشر كمتر سابقھ داشـتھ اسـت 

در این كشورھا عده قابل توجھى از زنان و 
مردان ، زوج ھایى ھمجنس خود انتخاب كرده 
، رابطــھ اى نســبتا طــولانى شــبیھ روابــط 

زوج . زناشویى با آنان برقـرار مـى كننـد
كان تولید مثل ھاى ھمجنس از جھت زیستى ام

را ندارند، ولى بسیارى از آنان فرزنـدان 
متولد از ازدواج ھاى پیشـین خـود را بـھ 

نـد و درون مناسبات ھمجنس خواھانھ مى آور
متشـكل از  بھ این ترتیب ، خـانواه ھـایى

زوج ھاى ھمجنس باز و فرزندان تاسـیس مـى 
در حال حاضر، برخى كشورھاى غربى و . كنند

ى آمریكــا، ازدواج تعــدادى از ایالــت ھــا
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ھمجنس بازان را بھ رسمیت شناختھ ، آنـان 
را از حقوقى نسبتا مشابھ با حقوق مـردان 
و زنــان ازدواج كــرده ، برخــوردار كــرده 

با این ھمھ ، الگوى ھمجنس گرایـى ، . اند
گذشتھ از عـدم مشـروعیت دینـى ، از حیـث 
جایگاه حقوقى نیـز حتـى در جـوامعى مثـل 

 . ى نرسیده است آمریكا بھ وضعیت مشخص
)Curry, etal ,٢٦٠: ١٩٩٧( 
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در . سھ محـور اصـلى را دنبـال كـردیم 
محور اول بھ موضوع ازدواج و برخى مباحـث 

سـن ازدواج و فاصـلھ سـنى (مربوط بـھ آن 
در محور دوم ، مباحث . پرداختیم ) ھمسران

قواعـد ھمسـرگزینى ، (راجع بھ ھمسرگزینى 
فراینــد ھمســرگزینى تــا  ھمســان ھمســرى و

را بررسى نمودیم و در محور سـوم ) ازدواج
خانواده ھستھ (مرورى بر الگوھاى خانواده 

اى یا گسترده ، خـانواده پـدر سـالار یـا 
مادر سالار، خانواده پدر مكـان یـا مـادر 
مكان ، خانواده تك ھمسر یـا چنـد ھمسـر، 

و ) خانواده تك سرپرست و خـانواده نـاتنى
ھمخـانگى (جایگزینى خانواده نیز الگوھاى 

داشتیم ، ) ، كمون اشتراكى و ھمجنس گرایى
ضمن آنكھ بھ دیدگاه اسلام در ھر مورد نیز 

 .اشاره شد
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بھ طور كلى ، اھمیت و جایگاھى كھ اسلام 
براى ازدواج و تشكیل خانواده قائل است ، 

لگوھـاى باعث گردیده كھ با ھمھ عوامل و ا
جایگزینى كھ از نقش اجتمـاعى ایـن نھـاد 
حیاتى مى كاھند، یا بھ ثبـات و اسـتحكام 
آن آسیب مى رسانند، مخالفت كند و از سوى 
دیگر در جھت رفع مشكلات ازدواج بھ منظـور 
تحقق ھرچھ بھتر اھداف مورد نظـر از آن ، 

مخالفت اسلام با امورى ماننـد . تلاش نماید
بـط جنسـى ، بـرون بى بند و بـارى در روا

ھمسرى دینى ، آداب و رسوم دست و پاگیر و 
مخل بھ ازدواج ، ھمخانگى ، ھمجنس گرایـى 
و ایجاد اجتماعات اشتراكى و از سوى دیگر 
تاكید اسلام بر كاھش سـن ازدواج ، قاعـده 
محرمیت ، درون ھمسرى دینى ، ھمسان ھمسرى 
بر مبناى ایمان و اخلاق و نظـارت والـدین 

ــرگزی ــر ھمس ــظ آزادى ب ــا حف ــان ب نى جوان
انتخاب براى خود جوانان ، در ھمین راستا 

 .قابل تفسیر است 
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 كاركردھاى خانواده: فصل دوم 

 
 ƫҹ₠ Ʊƨһƛƨ 

از كاركردھاى خانواده معمولا بـھ مكتـب 
كاركردى ارتبـاط داده مـى شـود؛  -ساختى 

چرا كھ صاحب نظران این مكتب بیش از ھمـھ 
كاركردھــا در جھــت توضــیح و تبیــین ایــن 

كوشیده اند؛ اما این بدان معنا نیست كـھ 
دیدگاھاى رقیب بھ این موضوع توجھى نشـان 
نداده اند و بھ طور خـاص ، آنجـا كـھ از 

 و كلارك تیبیتس )٢١(كاركردھاى منفى 
ھمچنــین در فرانســھ در حالیكــھ میــزان 

در  ٤٠بھ  ١٧٥٤و  ١٧٥٠موالید بین سالھاى 
 ١/١٣تـا  ١٩٤١ھزار بالغ مى شد، در سـال 

و  ١٩٤٦در ھزار كاھش یافت و بین سـالھاى 
 . در ھزار رسید ٣/٢٠بھ  ١٩٥٣

 ) ١٨٥: ١٣٧٥سگالن ، (
ولى ھم زمان با كاھش میزان موالیـد در 
اغلب كشورھاى غربـى در دھـھ ھـاى اخیـر، 
میزان موالید در فرانسـھ بـاز ھـم كـاھش 

در ھـزار  ١٤بھ حدود  ١٩٨٧یافت و در سال 
 . رسید

 )٦٦: ١٣٦٨پرسا، (
سیاست ھـاى كنتـرل جمعیـت در كشـورھاى 
جھان سوم نیز در دھھ ھاى اخیر مورد توجھ 
  جدى قرار گرفتھ و این امـر موجـب كـاھش 
چشمگیر رشد جمعیت در بسـیارى از كشـورھا 

ــده اســت  از % ٨٥در حــال حاضــر . گردی
كشورھاى در حال توسعھ ، سیاست ھاى تنظیم 

لا رویـھ خانواده را رسما پذیرفتھ ، یا عم
ھایى ھمگام با این سیاست ھا اتخاذ كـرده 
اند كھ بـراى نمونـھ در ایـران ، متوسـط 

نفر در سال ھاى دھـھ  ٦فرزندان یك زن از 
كـاھش یافتـھ  ١٣٧٥نفر در سال  ٣بھ  ١٣٤٠
 . است 
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 )٨٤: ١٣٧٧امانى ، (
ــھ  ــدن ك ــنعتى ش ــد ص ــك ، فراین ــدون ش ب
ــنتى را  ــانواده س ــادى خ ــاى اقتص كاركردھ
دگرگون ساخت ، تاثیر عمـده اى بـر كـاھش 
میزان تولید مثل ایفا كـرده اسـت ؛ امـا 
عوامل دیگرى مانند بالا بودن ھزینـھ ھـاى 
تشكیل و اداره خانواده كھ بھ افزایش سـن 
ازدواج و تاخیر زمـان بـارورى انجامیـده 

ترش وســایل و فنــون جدیــد ضــد اســت ، گســ
ــا،  ــانواده ھ ــاتى خ ــى ثب ــاردارى ، ب ب
ایدئولوژى ھاى جدید راجع بـھ خـانواده و 
حیات زنان و تلاش زنان براى دست یابى بـھ 
استقلال و آزادى بیشتر نیز در وقـوع ایـن 
امر دخیل بوده اند، تا جایى كـھ امـروزه 
در جھان غرب بھ شمار قابل تـوجھى از زوج 

خوریم كھ اصلا بھ داشتن فرزند ھایى بر مى 
بـر طبـق آمارھـا، در سـال . مایل نیستند

خانواده ھاى متشكل از زوج ھاى بدون  ١٩٩٥
از كل خانوارھـاى آمریكـایى % ٩/٢٨فرزند 

 . را تشكیل مى داده اند
)Shepard ,١٩٩٥:٣٠٣( 

موضوع اشتغال زنان از امـورى اسـت كـھ 
. پیوند نزدیكى با كاھش تولیـد مثـل دارد

پژوھش ھاى انجام شده حكایت دارد كھ زنان 
شاغل و زنانى كھ براى ورود بھ نیروى كار 
برنامھ ریزى مى كننـد، انتظـار فرزنـدان 
كمترى دارند و در واقع ، فرزندان كمتـرى 
نیز مى آورند؛ دیرتر ازدواج مـى كننـد و 
احتمال اینكھ بدون فرزند بمانند، بیشـتر 

 .است 
 )Wilkie ,١٩٩١:١٥١ ( 

چــھ اھمیــت دارد، تبیــین زاد و ولــد آن
كمتر زنان شاغل است ؛ اینكھ آیا بـارورى 
را متغیر مستقل و اشتغال زنان را متغیـر 
وابستھ در نظر بگیـریم یـا بـرعكس ، یـا 
اینكھ بین آنھا رابطھ علّى دو سویھ قائـل 
شویم و یـا عوامـل دیگـرى ماننـد میـزان 
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تحصیلات را در رتبھ سابق مفروض بگیریم كھ 
سبت بھ ھر دو متغیر، جنبھ علّـى دارنـد، ن

 . بھ تبیین ھاى متعددى انجامیده است 
)Ibid:١٥٢( 

بھ نظر مى رسد بھ دلیل كثرت و پیچیدگى 
عواملى كھ بـر تصـمیم گیـرى ھـاى افـراد 
تاثیر مى گذارند، ھیچ یك از تبیـین ھـاى 
یــاد شــده بــھ ارائــھ توصــیف كــاملى از 

مـھ ، واقعیات موفق نشده باشد؛ با ایـن ھ
نمى تـوان انكـار كـرد كـھ انگیـزه ھـاى 
اشتغال براى بسیارى از زنـان در اولویـت 
قرار دارند و تصمیم ھاى شغلى ایـن دسـتھ 
از زنان بر تعداد فرزندانى كھ بـھ دنیـا 

 .مى آورند، تاثیر مى گذارد
دیدگاه ھاى فمینیسـتى دربـاره كـاركرد 
ــا  ــاوت و احیان ــل ، آراى متف ــد مث تولی

داشتھ اند كھ در اینجا بھ متناقضى ابراز 
ــھ  ــورد علاق ــاى م ــوع ھ ــوع از موض دو موض
فمینیست ھا در این رابطھ اشاره مى كنـیم 

. 
موضوع نخست بھ مسئلھ تكنولوژى پیشرفتھ 

شولامیت فایرستون . تولید مثل باز مى گردد
 :در این خصوص مى گوید )٢٤(

كشیش ھاى قرون وسطى عادت داشـتند ایـن 
اساسا چرا خداونـد  پرسش را مطرح كنند كھ

زن را خلق كرد؟ و نتیجھ مى گرفتند كھ زن 
در حـال . ھا براى تولید مثـل لازم بودنـد

حاضر، اختـراع تكنولـوژى ھـاى مولـد مـى 
و آزمایشـگاه ) كند(تواند زنان را منسوخ 

ھا وسیلھ جدیدى بـراى نشـان دادن خشـونت 
 . علیھ زنان خواھد شد

 )٣٣٢ - ٣٣١: ١٣٧٣فرنچ ، (
وى معتقد بود . اشاره كرد )٢٦(چ آدرین ری

كھ جدایى كودك از مـادر در دوران كـودكى 
در صــورتى كــھ مــدت طــولانى باشــد، باعــث 
اضطراب در كودك خواھد شد و نتایجى مشابھ 
غم از دست دادن یك عزیز را بھ بار خواھد 
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این تجربھ مى تواند بر ساخت عاطفى . آورد
آینده كودك تاثیر بگـذارد و توانـایى وى 
در ایجاد روابط عاطفى با ثبـات را كـاھش 

 . دھد
)Bilton, et al ,١٩٨١:٣٠٧( 
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در مقابل ، دیدگاھى وجود دارد كـھ بـا 
استناد بـھ تحقیقـات جدیـدتر، تاثیرھـاى 
منفى اشتغال مادران بر كودكان را انكـار 

طرفداران این دیدگاه اظھـار مـى . مى كند
ین كودكـان متعلـق بـھ مـادران كنند كھ ب

شاغل و كودكان دیگر تفاوت عمده اى دیـده 
نشده است و در موارد خاصى نیز كھ تفـاوت 
ھایى وجود داشتھ ، ریشھ آنھا را باید در 
عوامل دیگرى مانند كیفیت مراقبت جایگزین 

مانند نسـبت تعـداد مربیـان بـھ تعـداد (
جستجو كـرد، نـھ در ) كودكان یك پرورشگاه

افزون بـر آن ، كودكـان . ل مادران اشتغا
متعلق بـھ مـادران شـاغل از نظـر بیشـتر 
مقیاس ھاى رشد، تفاوتى با دیگـر كودكـان 
نداشتھ اند و از نظـر سـازگارى اجتمـاعى 
حتى وضعیت بھترى را در مقایسھ با كودكان 
دیگر نشان داده اند، ضمن آنكھ نگرش مثبت 
ترى بھ اشتغال زنـان دارنـد و نسـبت بـھ 

اه ھاى سنتى كھ بھ نقش ھـاى جنسـیتى دیدگ
 . باز مى گردد، كمتر پایبندند

)Wilkie ,١٩٩١:١٥٦( 
دیدگاه سومى نیز مدعى وجود تفاوت بـین 
اشتغال تمام وقت و اشتغال پاره وقت اسـت 

براســاس ایــن دیــدگاه ، ســاعات طــولانى . 
اشتغال مادر و گذراندن زمـان انـدكى بـا 

ان ، بـھ فرزندان ، بھ ویژه در دوره دبست
پیامدھاى نامطلوب شناختى و اجتماعى منجر 
مى گردد؛ اما اشـتغال پـاره وقـت ظـاھرا 
براى كودكان در تمام سنین مزیت بخش اسـت 
، احتمالا بھ این دلیل كھ بـھ مـادر ایـن 
امكان را مى دھـد كـھ نیازھـاى آنـان را 

 .برآورده سازد
 )Berk ,١٩٩٤:٥٨٥( 
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بـھ  از موضوع مراقبت كھ بگذریم ، باید
كاركرد حمایتى خانواده اشـاره كنـیم كـھ 
عبارت است از ھمیارى اعضـاى خـانواده در 
جھت غلبھ بر مشكلات و پشـتیبانى آنـان از 
ــدھاى  ــا و تھدی ــر خطرھ ــدیگر در براب یك

كاركرد حمایتى خانواده بیشـتر . گوناگون 
با الگوى سنتى حیات خانواده و خویشاوندى 

در و بــھ ویــژه ، شــیوه ھــاى متــداول آن 
جوامع روستایى و قبیلھ اى سازگارى دارد، 
اما در جوامع صنعتى معاصر نیز علـى رغـم 
آنكھ بسیارى از نیازھـایى كـھ در گذشـتھ 
ــاوندان را  ــانواده و خویش ــاى خ ــك اعض كم
ضرورى مى ساخت ، تقریبا یا كاملا از میان 
رفتھ اند، با ھـم حمایـت خویشـاوندان در 

وجـود بـا . مواردى بسیار چاره ساز اسـت 
ضعف نسـبى پیونـدھاى خویشـاوندى در ایـن 
« جوامع در مقایسھ با دوران ھـاى گذشـتھ 

خویشاوندان ھنوز ھم نخستین كسانى ھسـتند 
خواه مالى و خـواه  -كھ براى دریافت كمك 

 . » بھ آنھا رو آورده مى شود  -غیر مالى 
 ).٢٤١: ١٣٧٣گوردون ، (

طرفداران فمینیسـم ، كـاركرد مراقبتـى 
خانواده را عمدتا از حیث نابرابرى جنسـى 
. نھفتھ در آن مورد توجھ قـرار داده انـد

ھرچنــد مــردان در مقایســھ بــا دوره ھــاى 
پیشین ، سھم بیشترى را در امر مراقبت از 
كودكان و سالمندان در خانواده بـھ عھـده 
ى گرفتھ اند؛ اما جنسیت ھمچنان عامل موثر

در كم و كیف ایفاى این كاركرد بـھ شـمار 
تحقیقات نشان مى دھد كھ حتـى در . مى آید
میزان درگیرى مستقیم و فعالانـھ  ١٩٨٠دھھ 

مردان آمریكایى در امر تربیت كودكان یـك 
سوم میزان درگیرى مادران بوده است و حتى 
در مورد مـادران شـاغل ، مشـاركت پـدران 

. اشتھ است تنھا بھ میزان اندكى افزایش د
از نظر كیفى نیـز نـوع مراقبـت پـدران و 
مادران متفاوت است و در حالى كھ مـادران 
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فعالیت ھاى مراقبتـى خـاص ، ماننـد غـذا 
دادن ، حمام كردن و نظافت كودكان را بـر 
عھده مى گیرند، پدران بیشتر بـھ مراقبـت 
ھاى تفریحى و بازى با فرزنـدان خـود مـى 

 . پردازند
)Santrock and Yussen ,٣٢٥-١٩٨٩:٣٢٤( 

ــت  ــھ مراقب ــوط ب ــاى مرب ــین آمارھ ھمچن
فرزندان بزرگسال از والدین سالمند از آن 
حكایت دارند كھ دخترھا سھ برابـر پسـرھا 
احتمال دارد كـھ بـھ مراقبـت از والـدین 
اقدام كنند و در اغلب مـوارد، دخترھـا و 
عروس ھا بار مراقبت از سـالمندان را بـھ 

 . دوش مى كشند
)Zanden ,١٩٩٣:٢٩٨ ( 

از نظر كیفى نیز دخترھا معمولا مراقبـت 
عملى و حمایت عاطفى را تامین مـى كننـد، 
در حالى كھ پسرھا اغلب نظارت و كمك مالى 
در اختیار مى گذارند و تنھـا زمـانى بـھ 
مراقبت مستقیم مى پردازند كـھ دختـرى در 

 .نباشد  دسترس 
 )Perlmutter and Hall ,١٩٩٢:٣٧٥( 

چرا بچـھ : ن فمینیست مى پرسندنویسندگا
دارى وظیفھ مادران بھ حساب مى آید و چرا 
پدران در امر مراقبت از كودكان مسئولیتى 
بر عھده نمى گیرند؟ بھ گفتھ آنـان اغلـب 
وظایف والدین در قبـال فرزنـدان در درون 

گنجانــده مــى شــوند و » مــادرى « مفھــوم 
صرفا از یـارى و حمـایتى » پدرى « مفھوم 
كایت دارد؛ از این رو، زنانى كھ از كلى ح

شـانھ خـالى مـى  زیر بار مسئولیت مـادرى
عذرخواھى یا احسـاس  یدكنند، در نھایت با

 . گناه و سرخوردگى كنند
)Lott ,١٩٩٤:٣٧٥( 

آن اوكلى با اسطوره دانسـتن مـادرى در 
معناى فرھنگى رایج آن و با انكـار كلیـھ 
جنبھ ھاى زیستى مادرى ، اظھـار مـى دارد 
حقیقت مادرى چیزى جز ابراز محبـت در یـك 
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وى . رابطھ گرم معطوف بـھ مراقبـت نیسـت 
ھمچنــین در رد ادعــاى نیــاز كودكــان بــھ 
مادران ، بھ شـواھدى ماننـد سیسـتم ھـاى 

ــاعى  ــادرى اجتم ــدگى ، م ــد خوان در (فرزن
، مادرى قراردادى ، شـیردھى )پرورشگاه ھا

اشتراكى ، سپردن كودكان شیرخوار بھ دایھ 
تربیت در خانواده ھاى گسـترده توسـط  ھا،

خویشاوندان و تربیت جمعى در كیبوتص ھـاى 
ــق ،  ــاربى موف ــوان تج ــھ عن ــرائیل ، ب اس

 .استناد مى كند
 )Oakley ,١٩٧٦:٢٠٣( 

تعدادى از روانكاوان فمینیست از جملـھ 
از صاحب نظران ایـن جریـان  )٢٨(دینرشتاین 

 :مى گوید
ا مادرى كردن نقشى مشابھ دیگـر نقـش ھـ

مادرى كردن فعالیتى پیچیده ، پـر . نیست 
مایھ ، دو پھلو، پر زحمت و لذت بخش اسـت 
كھ ابعاد زیست شناختى ، طبیعى ، اجتماعى 

تمایل بـھ كـم ... ، نمادین و عاطفى دارد
رنگ كردن تفاوت ھا، بـین مـادرى كـردن و 
اشتغال ، نھ تنھا اھمیت روابط خصوصى مـا 

بلكھ آنچـھ را تا حد زیادى كاھش مى دھد، 
را مى توان و باید براى تغییر امـور بـھ 
نفع زنان انجام داد، بیش از حد ساده مـى 

 . نمایند
)Ibid:٣٣( 

شایان ذكر است كـھ برخـى صـاحب نظـران 
فمینیست حتـى بـر نقـش عوامـل زیسـتى در 
تمایز نقش ھاى پدرى و مادرى تاكید كـرده 

ھرچنـد از منظـرى  - )٣٠(آلـیس روسـى . اند
بـھ ھمـین  -و فایده گرایانھ  لیبرالیستى

 :موضوع توجھ دارد؛ آنجا كھ مى گوید
اگر دنیا عدالتى داشت اصلا مطلـوب نمـى 
بود كھ زنان بـراى رفـع كمبودھـاى مـالى 
ــتخدام  ــھ اس ــارج از خان ــانواده ، در خ خ

در شرایط بى عدالتى ھـاى موجـود، . بشوند
چون درآمدھاى مالى زنان ، ارزشمندى ھـاى 
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شوھران حاكمشان بـالا مـى آنھا را در نظر 
برد، استخدام آنھا احتمالا بھ نفع آنھاست 

 . 
 )٨٢: ١٣٧٧میل ، (



86 
 

 
��ƚǙөƨ ƴ �ƻ₡ƭҢ 

در این محور، بھ موضع اسـلام نسـبت بـھ 
رابطھ جنسیت و مراقبت اشـاره اى خـواھیم 
داشت ؛ موضوعى كھ یكى از اصلى ترین علقھ 

ما در فصل . ھاى فمینیستى بھ شمار مى آید
كتاب دربـاره دیـدگاه اسـلام دربـاره سوم 

تقسیم كار جنسیتى ، با تفصیل بیشترى سخن 
خواھیم گفت ، ولى مناسـب اسـت در اینجـا 
نیز بھ این مطلب اشاره اى داشـتھ باشـیم 
كھ تاكید اسلام بـر مراقبـت زنانـھ و بـھ 
ویژه بر نقش مادرى ، از یك سو بر تبیینى 
غایت شـناختى مبتنـى اسـت كـھ بـر محـور 

ردھاى مثبت تفكیـك وظـایف زن و مـرد كارك
دور مى زند و در نتیجھ ، اسـلام بـھ ایـن 
موضوع بھ عنوان یك اولویت مھم و نـھ یـك 
امــر الزامــى مــى نگــرد و از ســوى دیگــر 
برخاستھ از پاره اى تفاوت ھاى طبیعى است 
كھ اسلام آنھا را بین زن و مرد مفروض مـى 

 .گیرد
كھ  البتھ نمى توان منكر این واقعیت شد

مادران دشوارى ھـاى فراوانـى را در طـول 
دوره ھاى باردارى ، زایمـان ، شـیردھى و 
تربیت كودكان متحمل مى شوند و این امـور 
محدودیت ھایى را نیز بھ طـور طبیعـى بـر 
آنان تحمیل مى كنـد؛ در نتیجـھ ، ابـتلاى 
زنان بھ عوارضى ماننـد آشـفتگى روانـى ، 
ــود  ــا از خ ــوچى ی ــاس پ ــرخوردگى و احس س
بیگانگى ، چندان دور از انتظـار نیسـت و 
آنان تنھا در صورتى از حدوث ایـن عـوارض 
بھ طور كامل ایمن خواھند شد كھ از ایمان 
و انگیــزه ھــاى معنــوى بــالایى برخــوردار 

از این رو، اسـلام بـا تاكیـد بـر . باشند
ابعاد معنـوى مـادرى كوشـیده اسـت سـلامت 
ــد را در  ــایت و امی ــاس رض ــى و احس روان

ان تقویت كند و افزون بر آن ، منزلت مادر
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والاى مادران در اسلام و توصیھ ھاى وجـوبى 
و اســتحبابى در بــاب احســان و نیكــى بــھ 

 والدین و بھ ویژه مادران 
و  ٢٠٨ - ٢٠٤، ١٥وسائل الشیعھ ، ج : ك .از جملھ ر(

٢١٨ - ٢١٦ ( 
زمینھ از خود بیگانگى مادران را تا حد 

رابطـھ تـواءم زیادى از میان برده است و 
با محبت و احترام متقابل بـین والـدین و 
فرزندان در بیشـتر خـانواده ھـاى مـذھبى 

 .گواه این مدعاست 
ناگفتــھ نمانــد كــھ موضــع گیــرى منفــى 
تعدادى از فمینیست ھا در قبال مادرى تـا 
ــزى  ــراق آمی ــاى اغ ــدازه اى از ادعاھ ان
سرچشمھ مى گیرد كھ در فرھنـگ غـرب ، بـھ 

ھم و اوایل قرن بیستم ، ویژه در قرن نوزد
در مورد اھمیت مراقبـت و پـرورش كودكـان 

. توسط مادران طبیعـى ، صـورت مـى گرفـت 
اسلام تربیت فرزندان بھ دست مادران طبیعى 
را یــك اولویــت دانســتھ ، بــر آن تاكیــد 

تاثیرھاى منفى این شیوه  )٣٢(فراوان دارد، 
ھا بر شخصیت سالمندان و بیماران در درجھ 
نخست و سست شدن انگیزه ھـاى فـردى بـراى 
مراقبت و پرورش فرزندان در درجھ بعد، مى 
تواند تا حدودى مخالفـت اسـلام بـا شـیوه 

 .ھایى از این دست را مدلل سازد
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ه ، اسلام در خصوص كاركرد حمایتى خانواد
با ارائھ مجموعھ اى از دسـتورالعمل ھـاى 
وجــوبى و اســتحبابى ، زمینــھ تحقــق ایــن 

از یـك سـو . كاركرد را فراھم كرده اسـت 
والدین و فرزندان متقابلا بھ عنوان افراد 
واجب النفقھ معرفـى گردیـده انـد، بـدین 
معنى كھ تامین ھزینھ ھاى زندگى فرزنـدان 

یـا جـد (در در صورت نیازمندى بر عھده پـ
و با فقدان پدر بر عھـده مـادر، و ) پدرى

تامین ھزینھ ھاى زندگى والـدین در صـورت 
نیازمندى بر عھـده فرزنـدان اسـت و حتـى 
اجبار و الزام قانونى در این بـاره پـیش 

 . بینى شده است 
: ك .؛ ھمچنـین ر٢٣٧: ١٥وسائل الشـیعھ ، ج : ك .ر(

 )٣٢٣: ٢، ج ١٣٩٥الخویى ، 
تاكید فراوانى بـر ارزش  از سوى دیگر، 

ھایى مانند احسان ، تعاون بر كارھاى نیك 
و صلھ ارحام در معناى وسـیع آنكـھ شـامل 
كمك ھاى مالى نیـز مـى شـود و تـدبیرھاى 
ویژه اى مانند قرار دادن دیھ جنایات غیر 

 عمدى بر عھده خویشاوندان پدرى 
: ك .؛ ھمچنـین ر٣٠١: ١٩وسائل الشـیعھ ، ج : ك .ر(

 ) ٧٢٧: ٢نى ، تحریر الوسیلھ ، ج امام خمی
ابعاد دیگـر عنایـت اسـلام بـھ كـاركرد 
. حمایتى خانواده را بھ نمایش مى گذارنـد

تحكیم ھنجارھاى اسلامى یاد شده مى توانـد 
آثار منفى زندگى شھرى جدیـد بـر كـاركرد 

 .حمایتى خانواده را تا حدودى خنثى سازد
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Ʒ₠ǚƭ₦ ƱƍƨǚҢ ƮǚẪһƺҺ 
پذیرى فرایندى اسـت كـھ از راه  جامعھ 

آن ، افراد نگرش ھا و كنش ھاى مناسب ھـر 
فرد بھ عنوان عضوى از یك فرھنـگ خـاص را 

در اینكھ خانواده نقشى اساسى . مى آموزند
در این فرایند ایفا مى كند، تردیدى نیست 
، ولــى بــا توجــھ بــھ اینكــھ افــزون بــر 
خانواده ، عوامـل دیگـرى نیـز در جامعـھ 

ودكان سـھیمند، بسـتھ بـھ میـزان پذیرى ك
دخالت ھر یك از این عوامل ، نقش خانواده 
در جامعھ پذیرى در فرھنگ ھـاى متفـاوت و 
در دوره ھاى تاریخى متفاوت ، تغییـر مـى 

ــذیرد ــھ . پ ــع ، جامع ــیارى از جوام در بس
پذیرى توسط خانواده تقریبا تمـامى آنچـھ 
را كھ كودك براى مبدل شدن بھ یك بزرگسال 

بیـاموزد، شـامل مـى شـود؛ امـا در باید 
كمترین حد، خانواده زمینھ آشـنایى كـودك 
را با زبان ، فراگیرى ارزش ھا و روش ھاى 
اصلى جامعھ و شكل گیرى ھویـت او، فـراھم 

بھ ھر تقدیر، آنچـھ مسـلم اسـت . مى آورد
این است كھ خانواده نسبت بھ دیگر عوامـل 
جامعھ پذیرى از تقدم زمانى برخوردار است 

جامعھ پـذیرى كـودك از اولـین روزھـاى  .
زندگى آغاز مى گردد و حتى برنامھ شیردھى 

شیردھى منظم و طبق زمان بنـدى  -بھ كودك 
بـر  -، یا شیردھى در موقع درخواست كودك 

روى شخصیت مطمئن یا غیر مطمئن او تـاثیر 
 . مى گذارد

)Cotgrove ,١٩٧٢:٦٢( 
در مــورد محتــواى جامعــھ پــذیرى توســط 

نكتھ : ه ، دو نكتھ قابل توجھ است خانواد
اول آن است كھ با توجھ بھ تشـكیل جامعـھ 
از اجزاى مختلف و در بعضى موارد ناھمگون 
و بھ تعبیر دیگر، با توجھ بھ اینكـھ ھـر 
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فرھنگــى مشــتمل بــر مجموعــھ اى از خــرده 
فرھنگ ھاست كـھ چـھ بسـا در پـاره اى از 
ارزش ھــاى خــود متعــارض باشــند، كــاركرد 

جامعھ پـذیرى در خـانواده بـھ دو مستقیم 
كاركرد غیر مسـتقیم ، یكـى در سـطح خـرد 

و دیگــرى در ســطح كــلان ) تعــارض ھنجــارى(
ــى در ( ــر فرھنگ ــاھمگونى و تكث ــداوم ن ت

در سطح خرد، جامعھ . ، منجر مى شود)جامعھ
پذیرى افراد در خانواده مى توانـد باعـث 

ایـن امـر . تعارض ھنجارى در آنـان گـردد
تعارض ارزش ھاى والدین بـا گاھى بھ دلیل 

ارزش ھایى كھ دیگر عوامـل جامعـھ پـذیرى 
مانند مدرسھ ، تلویزیون یا گروه ھمسـالان 
، بھ فرد القا مى كنند و گـاه در نتیجـھ 

ارزش ھاى والدین بـا یكـدیگر بـھ   تعارض 
سبب پیشینھ ھاى فرھنگى متفاوت ، بروز مى 

افراد، بھ ویژه نوجوانانى كھ دچار . یابد
ض ھنجارى مـى شـوند، بسـتھ بـھ نـوع تعار

خانواده اى كھ در آن زندگى مى كنند، بـھ 
در . گونھ ھاى مختلفى واكنش نشان مى دھند

خانواده ھایى كھ از الگوى سلطھ و اجبـار 
ــنعى و  ــاى تص ــد، رفتارھ ــى كنن ــروى م پی
ریاكارانھ بیشتر بھ چشم مـى خورنـد و در 
  خــانواده ھــاى دموكراتیــك شــاھد كشــمكش 

 .رزندان با پدر و مادر ھستیم مستمر ف
اما اینكھ در سطح كلان ، جامعـھ پـذیرى 
بھ ناھمگونى و تكثر فرھنگى منجر مى شود، 

در . مطلبى است كھ بھ استدلال نیاز نـدارد
یك جامعھ فرضى كھ مثلا حكومـت و نھادھـاى 
وابستھ بھ آن ، تنھا عامل جامعـھ پـذیرى 
 انسان ھا باشد، مجموعھ واحدى از ارزش ھا
در ذھن ھمھ افراد نفوذ خواھد كـرد؛ امـا 
در اوضاع و احوال واقعى بـھ دلیـل تعلـق 
خانواده ھا بھ طبقات یا قشرھاى اجتمـاعى 
و یا گروه ھاى دینـى ، قـومى ، نـژادى و 
سیاسى متفاوت ، ارزش ھا، نگرش ھا، و كنش 
ھاى متفاوتى را بھ فرزندان خود منتقل مى 
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فـراط البتـھ بایـد از سـقوط در ا. سازند
گرایى مكتب تضاد بر حذر بود؛ چرا كھ روى 
دیگر سكھ ، تاثیرى است كھ جامعـھ پـذیرى 
بر تداوم یكپارچگى اجتمـاعى بـر جـا مـى 

 :بھ گفتھ پارسونز. گذارد
مھم ترین كاركرد خانواده ، فراھم كردن 

) cathexes(زمینھ سرمایھ گذارى ھاى عـاطفى 
دغام در جھت ا) identification(و ھمانند سازى 

كودك در مجموعھ نظام ھاى اجتماعى است كھ 
وى در آینده بـھ عنـوان یـك بزرگسـال در 

بھ طور خـاص ، . درون آنھا عمل خواھد كرد
خانواده احتمالا عامل اولیھ توسعھ قابلیت 
ھاى كودك بـراى یكپـارچگى بـا دیگـران ، 
براى اعتماد كردن و مـورد اعتمـاد واقـع 

ش نفـوذ شدن ، براى اعمـال نفـوذ و پـذیر
 .مشروع است 

 )Parsons ,١٩٦٥:٤٤( 
نكتھ دوم بھ مسئلھ یـادگیرى نقـش ھـاى 

شـیوه ھـاى متفـاوت . جنسیتى باز مى گردد
تربیت كودكان دختر و پسر، باعث شكل گیرى 
شخصیت ھاى متمایزى مى شود كھ نگـرش ھـا، 
احساسات و رفتارھاى متفـاوتى را در طـول 
. زنــدگى از خــود بــھ نمــایش مــى گذارنــد

یادگیرى نقش ھاى جنسیتى از سوى كودكان ، 
آمـوزش : از دو راه عمده صـورت مـى گیـرد

ــم  ــران مھ ــى آن ، دیگ ــھ در ط ــتقیم ك مس
)significant others ( بــھ ویــژه والــدین ، بــھ

كودك در قبال رفتارھاى متناسـب بـا نقـش 
ھاى جنسـیتى سـنتى ، پـاداش مـى دھنـد و 
الگوسازى كھ در طى آن كودكـان ، دیگـران 

م از جنس خود را در حال انجام رفتـارى مھ
مشاھده مى كنند و سپس بھ تقلید آن رفتار 

 . مى پردازند
)Kammeyer, et al ,٣٣٦-١٩٩٠:٣٣٥ ( 

گذشتھ از این دو راه ، شیوه ھاى دیگرى 
نیز وجود دارند كھ در شكل گیـرى متمـایز 
شخصیت دختر و پسر موثرند؛ براى مثـال در 
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رسم بر این اسـت « بسیارى از خانواده ھا 
كھ براى دختـر بچـھ ھـا عروسـك ، سـرویس 
آشپزخانھ كوچك ، وسایل خانھ و چرخ خیاطى 
كوچك بخرند، در حالى كھ براى پسر بچھ ھا 
بازى ھاى خانـھ سـازى ، اسـباب بازیھـاى 

) خودرو، ھواپیما، قطـار(برقى یا ماشینى 
ایـن اسـباب بازیھـا در پسـرھا . مى خرند

ــر از تو ــتعدادھایى غی ــام اس ــایى انج ان
 » كارھاى خانگى را پرورش مى دھند 

 )٣٥: ١٣٧٦میشل ، (
موضوع جامعھ پذیرى نقش ھاى جنسـیتى در 
خانواده از محورھاى مھم مباحـث فمینیسـم 
بوده است و آنان معمولا این امـر را یكـى 
از علت ھاى اصلى نابرابرى ھـاى جنسـى در 
سطح خانواده و اجتمـاع دانسـتھ ، بـا آن 

ده اند؛ ھرچند با توجھ بھ كوشش مخالفت كر
ھــاى فراوانــى كــھ در غــرب در جھــت حــذف 
الگوھاى نقش جنسیتى صورت گرفتھ ، امروزه 
بسیارى از والدین نسبت بھ جامعـھ پـذیرى 
نقش ھاى جنسیتى كودكـان خـود، حساسـیت و 

 . تعصب كمترى نشان مى دھند
)Almquist, et al ,١٩٧٨:٣٤٥( 

ن كاركرد، در خصوص تغییرات مرتبط با ای
شایان ذكر است كھ امروزه پیشرفت فنـاورى 
ارتباطات با پیدایش رسانھ ھاى تصـویرى و 
الكترونیكــى و توســعھ نھادھــاى جــایگزین 
خانواده ، مانند پرورشگاه ھا، كودكسـتان 
ــذیرى  ــھ پ ــاركرد جامع ــدارس ، ك ــا و م ھ
خانواده را بھ شدت تحت تاثیر قـرار داده 

اھمیت و نقش با این ھمھ ، خانواده . است 
خود در جامعھ پذیرى كودكان را تـا حـدود 

پارسـونز . زیادى ھمچنان حفظ كـرده اسـت 
خـانواده ھسـتھ « اظھار عقیده مى كرد كھ 

كــھ وى آن را مشخصــھ جوامــع (مــدرن » اى 
صنعتى و پیـدایش آن را مقـارن بـا كـاھش 
ــت ــى دانس ــنتى م ــانواده س ــاى خ ) كاركردھ
ین كــاركرد جامعــھ پــذیرى كودكــان و تــام
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ــالان را  ــد شخصــیت بزرگس ــراى رش ــى ب محیط
 .ھمچنان حفظ مى كند

 )Knuttila ,١٩٩٦:٢٦٦ ( 
 -وى و دیگر صاحب نظـران مكتـب سـاختى 

كــاركردى در مــورد جایگــاه و كاركردھــاى 
خانواده ھستھ اى در جوامع صنعتى ، پا را 
از توصیف و تبیین واقعیات فراتر گذاشـتھ 

كودكان  ، با تاكید بر اینكھ جامعھ پذیرى
از سوى خانواده بھترین و كامل ترین مشكل 
ــردى  ــت ، رویك ــان اس ــذیرى كودك ــھ پ جامع

 .ھنجارى را در پیش گرفتھ اند
صاحب نظران دیگر، از جملـھ سوسیالیسـت 
ھا این دیدگاه را مورد انتقاد قرار داده 
، آن را مستلزم پیامدھاى نامطلوبى مانند 
محدود كردن فعالیت زنان بھ خانـھ دارى و 
تربیت فرزندان و در نتیجھ ، ایجـاد سـدى 
در مقابل برابرى زن و مرد، فراھم نیامدن 

ــانى ــت انس ــراى تربی ــب ب ــرایط مناس در  ش
خانواده ھـاى كوچـك ، كشـمكش ھـاى جنسـى 
موجود در تربیت خـانوادگى ، آمـوزش ھـاى 
محدود نیروھاى روشنگرانھ و معنوى طفـل و 
شــیوه تربیتــى مبتنــى بــر قبــول ســلطھ ، 

 . دانستھ اند
 ) ١٦٤: ١٣٦٧روزن باوم ، (

آنان ھمچنین با نادیـده گـرفتن مبنـاى 
ــى اى  ــراى آن ویژگ ــانواده ، ب ــتى خ زیس

تاریخى قائـل شـده و بـھ ایـن  -ى اجتماع
ــاركردى  ــاختارى و ك ــات س ــب ، در ثب ترتی
خانواده مناقشھ كرده اند؛ در نتیجھ ، با 

بین تربیت اولیھ كودكان كـھ « باور آنان 
منحصرا در خانواده انجام مى شود و مراكز 

انواع بسیار دیگـرى وجـود ... دستھ جمعى 
دارد كھ نھ كسى بدان اندیشیده و نـھ بـھ 

ط سازمان دھنـدگان تـاكنون بـھ اجـرا توس
 . » درآمده است 

 )١٨٣: ١٣٦٧روزن باوم ، (
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 Ʒƨǃ₠Ǚ өƉƭƨ ִיǙ Ʀǃ₠Ǚ ƮǚẪһƺҺ 

ــھ  ــاركرد جامع ــوص ك ــھ را در خص دو نكت
نكتـھ اول ، : پذیرى خاطر نشان مى كنـیم 

بھ نزاع كاركردگرایـان و مخالفـان آنھـا 
بھ نظر مى رسد این بحث تا . مربوط مى شود
ــاد م ــد زی ــى و ح ــر ارزش ــاثر از عناص ت

و بـر ایـن اسـاس . ایدئولوژیك بوده است 
نمى توان در تجزیھ و تحلیل این مسئلھ از 
ــم  ــنعتى چش ــع ص ــج در جوام ــاى رای ارزش ھ

بھترین و « پوشید؛ بھ تعبیر دیگر، تعیین 
» كامل ترین شـكل جامعـھ پـذیرى كودكـان 

بدون در نظر گرفتن یك نظام ارزشى خاص بى 
فات نظام ھاى ارزشـى موجـب معناست و اختلا

مى شود تا بھ جاى تاكید بر بھترین شـیوه 
جامعھ پذیرى ، از شیوه ھاى متعـددى سـخن 
بگوییم كھ ھر كدام از آنھـا بـا یكـى از 
نظام ھاى ارزشى موجود، بیشترین تناسب را 

بر این اسـاس ، پـذیرش ارزش ھـایى . دارد
مانند نفى مطلق سـلطھ در فراینـد تربیـت 

تشـابھ و تسـاوى جنسـى كامـل ، كودكان ، 
آزادى جنسى مطلق و حداكثر رفاه و آسـایش 
فردى ، بھ نقد شیوه مرسوم جامعـھ پـذیرى 
توسط خانواده مى انجامد؛ ھمان گونـھ كـھ 
در اظھارات بسـیارى از سوسیالیسـت ھـا و 

در مقابـل ، . فمینیست ھا ملاحظھ مى كنیم 
پذیرش نگرش ھاى محافظھ كارانھ و ھماھنـگ 

ام سرمایھ دارى كھ در دیدگاه صـاحب با نظ
ساختى بھ وضـوح مشـاھده  -نظران كاركردى 

مى كنیم ، جانبدارى از جامعـھ پـذیرى در 
خانواده ھستھ اى را در پى داشـتھ اسـت ؛ 
در نتیجــھ ، بــراى تعیــین بھتــرین شــیوه 
جامعھ پذیرى كودكان در اسلام ، باید نظام 
 ارزشى اسلام ، بھ طور عام ، و اھدافى كـھ
اسلام از ازدواج و تشكیل خـانواده دنبـال 
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مى كند، بھ طور خاص ، مـورد توجـھ قـرار 
 .گیرند

در مجموع مى تـوان از آیـات و روایـات 
اسلامى چنین برداشت كرد كھ تربیت در محیط 
خانواده بـھ لحـاظ اسـتعدادھاى طبیعـى و 
روانى والدین و احساس تعھد آنان در قبال 

كاركردھـاى  فرزندان و نیز بھ لحاظ دیگـر
مثبت فردى و اجتماعى خـانواده كـھ مـورد 
عنایت اسلامند، بر شیوه ھاى دیگـر جامعـھ 
پذیرى كودكان ، اولویـت انكـار ناپـذیرى 
دارد، ولى این بـھ معنـاى نفـى مطلـق آن 
شیوه ھا نیست ؛ چرا كھ دست كم شیوه ھایى 
ــت در  ــا تربی ــدگى ی ــد خوان ــد فرزن مانن

اى از خــانواده ھــاى گســترده ، در پــاره 
. موارد مورد تاكید اسلام قرار گرفتھ انـد

بھ ھمین سان ، نظر اسلام در مـورد جامعـھ 
پذیرى نقش ھـاى جنسـیتى نیـز در راسـتاى 

عـدم . ارزش ھاى اسـلامى قابـل فھـم اسـت 
پذیرش ارزش ھایى مانند آزادى جنسى مطلـق 
و مشابھت جنسى مطلق از سـوى اسـلام ، بـھ 

یعـى جنسـى ویژه با توجھ بھ تفاوت ھاى طب
كھ در دیدگاه اسـلامى مفـروض گرفتـھ شـده 
اند، نمى تواند با جامعـھ پـذیرى یكسـان 
دختر و پسر سازگارى داشتھ باشـد، ھرچنـد 
این بھ معناى تفكیك كامل نقـش ھـاى زن و 
مرد و نفى قلمروھاى مشترك نیسـت ؛ زیـرا 
اسلام جنسیت را در بسیارى از فعالیت ھـاى 

شـترك نیسـت ؛ زن و مرد و نفى قلمروھاى م
زیرا اسلام جنسیت را در بسیارى از فعالیت 
ھاى خانوادگى و اجتماعى شرط ندانستھ است 

در فصل سوم نیز بھ این موضـوع خـواھیم . 
 .پرداخت 
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در پایان ، خاطرنشان مى شود كھ كاركرد 
آموزشى و تربیت دینى كـھ در بعضـى متـون 
جامعھ شناسى یكى از كاركردھـاى خـانواده 

 بھ شمار آمده 
)Winch ,١٩٧١ and Schaefer ,١٩٨٩:٣٢٤ ( 

مى توانـد در ذل عنـوان جامعـھ پـذیرى 
این كـاركرد، بـھ ویـژه از . گنجانده شود

ــ ــت ب ــلامى ، از اھمی ــر اس ــزایى  ھمنظ س
برخوردار اسـت و تاكیـدى كـھ در روایـات 

قرآن كـریم ، اعتقـادات   اسلامى بر آموزش 
دینى و احكام شرعى ، بھ ویژه نمـاز، بـھ 

 كودكان و نوجوانان دیده مى شود 
 ) ١٩٦ - ١٩٤و  ١٨٢: ١٥وسائل الشیھ ، ج : ك .ر(

گوشھ اى از اھتمام اسلام بھ این موضـوع 
البتـھ بـا . سرنوشت ساز را نشان مى دھـد

توجھ بھ تداخل كاركردى نھادھاى خـانواده 
، دین و آموزش و پرورش در جوامع معاصـر، 
از نقش خانواده در آموزش دینى تا حـدودى 
كاستھ شده است و براى نمونھ در ایـران ، 
شاھد سرمایھ گذارى فزاینده نھادھاى دیـن 
و آموزش و پرورش در این زمینـھ و گسـترش 

بى و نشریھ ھاى دینـى سریع موسسھ ھاى مذھ
 .پس از انقلاب اسلامى بوده ایم 
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بھ اعتقاد بسیارى از جامعـھ شناسـان ، 
ارضاى نیازھاى عاطفى مھم تـرین كـاركردى 
است كھ مـى توانـد بقـاى خـانواده را در 

ارضـاى . جوامع صنعتى جدیـد، تبیـین كنـد
اننـد محیطھـاى عاطفى در محیطھاى دیگرى م

شغلى با آموزشى نیز كم و بـیش یافـت مـى 
شود، اما بیشتر افراد رضـایت بخـش تـرین 
روابط شخصى خود را با ھمسران ، والدین ، 

معمولا . فرزندان یا دیگر بستگان مى یابند
افراد امنیت جسمى و روحى را در خـانواده 
جستجو مى كننـد و خانـھ را پناھگـاھى از 

ردھاى دنیاى بیرون مى كشمكش ھا و زد و خو
حتى بسیارى از كسانى كھ بھ دلیـل . دانند

نیافتن امنیت و خشنودى لازم بـھ طـلاق روى 
مى آورند، بار دیگر خانواده جدیدى بـراى 

 . دست یابى بھ آن ھدف بنا مى نھند
)Almquist, et al ,١٩٧٨:٣٤٧( 

ــھ  ــالان ك ــیت بزرگس ــت شخص ــاركرد تثبی ك
ل روانكـاوى پارسونز با بھره گیرى از اصو

، آن را یكى از دو كاركرد اساسى خانواده 
در جوامع صنعتى دانسـت ، در واقـع جنبـھ 

در نظـر . مھمى از كاركرد یاد شـده اسـت 
پارسونز تثبیـت شخصـیت بزرگسـالان اشـاره 

نقشى كھ خانواده على الفرض در « دارد بھ 
مواجھھ با فشـارھاى روان شـناختى زنـدگى 

رھایى كھ بالقوه روزمره ایفا مى كند؛ فشا
مى تواند شخصـیت بزرگسـالان را بـى ثبـات 

ــد ــاطفى . كن ــت ع ــیت از حمای ــت شخص تثبی
متقابلى كھ زوج ازدواج كرده بـھ یكـدیگر 

پدر و مادرى   عرضھ مى كنند و نیز از نقش 
در خلال فرایند تثبیت شخصیت . ناشى مى شود

، والــدین مــى تواننــد از راه بــازى بــا 
كودكى باز گردند ) دوران(فرزندان خود بھ 
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و بھ این ترتیب ، تنش ھا را رفع نماینـد 
 « . 
)Harvey and Mac Donald ,١٩٩٣:١٩٦( 

حال باید دید چرا این كاركرد از میـان 
ــع  ــانواده ، در جوام ــاى خ ــر كاركردھ دیگ
صنعتى اھمیتى منحصر بھ فرد بھ دست آورده 

جامعھ شناسان در تبیـین ایـن امـر . است 
ــت ــھ دو دس ــولا ب ــى معم ــل ، یعن ھ از عوام

. ساختارى و فرھنگـى ، اسـتناد مـى كننـد
مقصود از دستھ اول ، عواملى مانند زندگى 
در شھرھاى صنعتى انـد كـھ باعـث انـزواى 
. نسبى خانواده زن و شـوھرى گردیـده انـد

برخلاف جوامعى كھ در آنھـا خـانواده زن و 
شــوھرى درون شــبكھ وســیع تــرى از روابــط 

رار مـى گیـرد، در خویشاوندى و ھمسایگى ق
جوامــع صــنعتى ، خــانواده تقریبــا تنھــا 
منبعى است كھ بیشترین درگیـرى عـاطفى را 
. براى بسیارى از بزرگسالان فراھم مى آورد

بھ سبب سست شدن شـبكھ ھـاى خویشـاوندى و 
ھمسایگى ، ھمسر شخص على القاعده بھ صورت 
تنھا دوست و ھمدم او و تنھا كسى كـھ مـى 

را با او سـپرى كنـد،  تواند بیشترین وقت
عوامل فرھنگى نیز بـھ تغییـر . در مى آید

. نگرش عمومى نسبت بھ ازدواج اشـاره دارد
در جوامعى ماننـد جامعـھ آمریكـا، نگـرش 
غالب این است كھ ازدواج بایـد بـر پایـھ 
كشــش عــاطفى و عشــق متقابــل بــین دو زوج 
استوار باشد و میزان بـالاى طـلاق در ایـن 

میت ایـن كـاركرد بـھ جوامع ، دلیل بر اھ
عنوان مبناى ازدواج است ؛ یعنى از آنجـا 
كھ اساس ازدواج ، عشق و محبت اسـت ، بـا 
ــم  ــار از ھ ــد در انتظ ــى توان زوال آن م

این در حالى است كھ . گسیختگى ازدواج بود
ــر  ــاى دیگ ــھ كاركردھ ــرى ك ــع دیگ در جوام
خانواده از اھمیـت بیشـترى برخوردارنـد، 

سـطح بـالایى از حتى در صورتى كـھ زوجـین 
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رضــایت خــاطر را تجربــھ نكننــد، احتمــال 
 . تداوم پیوند ازدواج زیاد است 

)Stokes ,٢٩٥-١٩٨٤:٢٩٤( 
نگـاه واقـع بینانـھ بـھ : با این ھمھ 

خانواده امروزى ، جنبھ ھاى تاریـك حیـات 
خانوادگى را نیز روشن مى سازد كھ بیشـتر 
از سوى دیدگاه ھاى انتقـادى مـورد توجـھ 

نـزاع ھـا و تـنش ھـاى . است  قرار گرفتھ
موجود بین ھمسران كـھ بـھ سـبب تغییـرات 
وسیع اجتماعى و رشد ارزش ھاى فردگرایانھ 
، بسیار رایج تـر و چشـمگیرتر از گذشـتھ 

در نتیجھ . ھستند، یكى از این جنبھ ھاست 
این تغییرات ، بسـیارى امـور كـھ پیشـتر 
مورد توافق بودند، بھ كانون اختلاف ھـا و 

اى بین ھمسران جـوان مبـدل شـده مشاجره ھ
اند؛ براى مثال ، با توجھ بھ میزان بالاى 
اشتغال زنان ، نسبت زنانى كھ از شـوھران 
خود انتظار مشـاركت در كارھـاى خانـھ را 
. دارنــد، افــزایش چشــمگیرى یافتــھ اســت 

افــزون بــر آن ، اشــتغال زنــان اوضــاع و 
احوال جدیدى را بھ وجـود آورده اسـت كـھ 

خصوص آنھا در بین نیست ؛ مـثلا ھنجارى در 
زن و شوھرى كھ ھـر دو حقـوق دریافـت مـى 
كنند، چـھ بسـا در مـورد اینكـھ دارایـى 
خانواده چگونھ باید تقسیم یا مصرف شـود، 

 . با یكدیگر بھ نزاع بپردازند
)Wikie ,١٩٩١:١٤٦( 

تبیین جنبھ ھایى از تنش ھاى خـانوادگى 
ھ كھ نابرابرى جنسى را منعكس مى سازند، ب

ــت  ــندگان فمینیس ــوى نویس ــاص از س طــور خ
 :بھ گفتھ آن اوكلى . پیگیرى شده است 

بھ سبب تمایز شدید بین حیـات مـردان و 
زنـــان ، تـــنش در درون ســـاختار ازدواج 

اغراق نیست اگـر گفتـھ . استحكام مى یابد
براى خانواده امروزى ، » بگو مگو « : شود

بگـو « . حكم یك نھاد را پیدا كرده اسـت 
عبارت از ابراز نارضایتى توسط ھـر » مگو 
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ــا  ــت ؛ ام ــى اس ــكل آیین ــھ ش ــر ب دو ھمس
گى ھاى زن در اغلـب مـوارد، عامـل سرخورد

ناخشـنودى ھـاى وى . فعال كننده مى باشـد
بزرگ ترند؛ در حالى كـھ شـوھر محـروم از 
رضایتمندى عاطفى ، بـھ ممنوعیـت خـود از 
صمیمیت موجود در روابط نزدیـك خـانوادگى 

شخص بـودن « اعتراض مى كند، زن محروم از 
« : علیھ اسارت كامل خـود معتـرض اسـت » 

كجا مـى تـوانم ... ى توانم بكنم كارى نم
 بروم ؟ 

)Oakley ,١٩٧٦:١٤٦( 
موضوع خشنونت خانگى جنبھ تاریك دیگـرى 

خشونت خانگى بـھ . از حیات خانوادگى است 
معناى بدرفتارى فیزیكى ، كلامى یا عـاطفى 
یك عضـو از خـانواده علیـھ عضـوى دیگـر، 
پدیده جدیدى نیست و در گذشتھ نیـز وجـود 

حتى در كشورھاى پیشرفتھ نیز . داشتھ است 
بـود با وجود تغییر نگرش ھاى عمـومى و بھ

وضــعیت قــانونى ، ایــن مشــكل ھمچنــان در 
گـزارش . بسیارى از خانواده ھا پابرجاست 

ھا حكایـت از آن دارد كـھ خشـونت خـانگى 
پدیده اى است چند جانبـھ كـھ فرزنـدان ، 
ھمسران ، خواھر و برادرھا و سالمندان را 

بر حسب یك سرشمارى عمومى . در بر مى گیرد
زرگسالان در آمریكا، تقریبا یك چھارم از ب

گــزارش كــرده انــد كــھ در كــودكى مــورد 
شـواھد . بدرفتارى فیزیكى قرار گرفتھ اند

از  -گویاى آنند كھ بدرفتارى با كودكـان 
جملھ سوزاندن كودكان با سیگار، حبس كردن 
آنان در گنجھ ، بستن آنھا بـھ مـدت چنـد 
ساعت یا چند روز و شكسـتن اسـتخوان ھـاى 

ســت و بــھ طــور وحشــتناك شــایع ا -آنــان 
احتمالا علت فرار بیش از دو میلیون كـودك 

پژوھش ھاى انجام گرفتـھ . در سال مى باشد
در این كشور ھمچنین نشـان مـى دھنـد كـھ 
سالانھ حدود ھفت میلیون زن و شوھر درگیـر 
نزاع ھاى خشونت آمیز مى شوند كھ در آنھا 
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یكى از دو طرف دیگرى را مجروح یا مصـدوم 
است كھ زنان بـھ مى نماید و این در حالى 

اندازه شوھران اقدام بھ خشونت مى كننـد، 
ھرچند بھ لحاظ كیفى ، بین خشونت مردان و 

خشونت . خشونت زنان تفاوت ھایى وجود دارد
بین خواھر و برادرھا نیز از میزان بسیار 
بالایى برخوردار است كھ مى تواند بر پایھ 
رقابت ، حسادت ، اختلاف بر سر وسایل شخصى 

. ابطھ جنسى با یكدیگر شـكل بگیـردو یا ر
میزان بدرفتارى با سالمندان ھم كھ معمولا 
در شكل ھاى خشونت فیزیكى یا روان شناختى 
، اعمال فشار اقتصادى و یا ترك رسیدگى ، 
ظاھر مى شـود، سـالانھ دو و نـیم میلیـون 

 .مورد برآورد شده است 
 )Shepard ــین ر ٣٠٦-١٩٩٩:٣٠٥ ــون ، : ك .ھمچن رابرتس

٣١٧-١٣٧٤:٣١٦( 
گستردگى این پدیـده در برخـى كشـورھاى 
ــا را در  ــانواده ھ ــیارى از خ ــنعتى بس ص
وضعیتى قرار داده كـھ نـھ تنھـا كـاركرد 
عاطفى مورد انتظار را تامین نمـى كننـد، 
بلكھ بھ كانون اضطراب ، نا امنـى و حتـى 

بـھ گفتـھ آنتـونى . جنایت مبدل شده انـد
 :گیدنز

ــان در ج ــرین مك ــاك ت ــھ خطرن ــھ خان امع
از لحاظ آمارى ، یك فرد در . امروزى است 

ھر سنى و یا از ھر جنسى بھ مراتب بیشـتر 
احتمال دارد كھ در خانـھ در معـرض حملـھ 
فیزیكى واقع گردد تا در خیابان بھ ھنگام 

در انگلستان از ھر چھار قتـل ، یـك . شب 
قتل توسط یكـى از اعضـاى خـانواده علیـھ 

 . دیگرى صورت مى گیرد
 )٤٣٨: ١٣٧٤، گیدنز(
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از دیدگاه اسلام ، آرامش روانى حاصل از 
ازدواج و مھر و مودت بـین زن و شـوھر از 

 نشانھ ھاى الھى بھ شمار مى آید 
 ) ٢١روم ، (

و ممكن است بھ این حقیقت اشاره داشـتھ 
باشد كھ رابطھ زناشویى برخلاف دیگر روابط 

) غیرهشغلى ، تجارى ، آموزشى و (اجتماعى 
دربردارنده عـاملى وحـدت بخـش و انسـجام 
دھنده است كھ تداوم رابطـھ را علـى رغـم 
تضادھا و اختلاف منافع و علقـھ ھـاى زن و 

بـا وجـود ایـن ، . شوھر، تضمین مـى كنـد
تردیدى نیست كھ تجلى این نشـانھ الھـى و 
فعلیت یافتن آثار آن در زندگى خـانوادگى 

اسـت  ، منوط بھ نبودن پاره اى از موانـع
 .كھ بھ مھم ترین آنھا اشاره مى كنیم 

یكى از موانع مھـم ، آزادى ھـاى جنسـى 
ــت  ــلى . اس ــل اص ــى از عل ــع ، یك در واق

ممنوعیت روابط جنسى با غیر ھمسـر و نیـز 
مسئلھ حجاب و كـاھش اخـتلاط زن و مـرد در 
اسلام ، ایجاد خانواده ھاى مبتنى بر محبت 

این استاد شھید مطھرى در . و صمیمیت است 
 :باره اظھار مى دارد

فلسفھ پوشش و منع كامیابى جنسى از غیر 
ھمسر مشروع ، از نظـر اجتمـاع خـانوادگى 
این است كھ ھمسـر قـانونى شـخص از لحـاظ 
روانى ، عامل خوشبخت كـردن او بـھ شـمار 
ــرود، در حــالى كــھ در سیســتم آزادى  ب
كامیابى ، ھمسر قانونى از لحاظ روانى یك 

دانبان بھ شمار مى رود رقیب و مزاحم و زن
و در نتیجھ ، كانون خـانوادگى بـر اسـاس 

... دشمنى و نفـرت پایـھ گـذارى مـى شـود
موجب مى شود ) سیستم روابط آزادى ھمچنین(

كھ پسران تا جایى كھ ممكن است از ازدواج 
و تشكیل خـانواده سـر بـاز زننـد و فقـط 
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ھنگامى كھ نیروھاى جوانى و شـور و نشـاط 
و سستى مى نھد، اقدام بھ آنھا رو بھ ضعف 

ازدواج كند و در این موقـع ، زن را فقـط 
براى فرزنـد زادن و احیانـا بـراى خـدمت 

 . كارى بخواھند
 )٩٠ - ٨٩: ١٣٦٨مطھرى ، (

احتمالا براسـاس ھمـین نكتـھ مـى تـوان 
ھمبستگى بین میزان روابط مردان و زنان و 

بـر . میزان طلاق را تا حدودى تبیـین كـرد
ھ تطبیقى كـھ در شصـت و شـش حسب یك مطالع

كشور بھ عمل آمده ، ھرچھ زنان در جامعـھ 
، بیشتر با مردان مـرتبط باشـند، میـزان 

 . طلاق بالاتر خواھد بود
)Sabini ,١٩٩٥:٥١٩.( 

مانع دوم كـھ شـاید بتـوان آن را مھـم 
ترین مانع دست یـابى بـھ محبـت و رضـایت 

» بحـران معنـا « عاطفى در خانھ دانست ، 
انى كـھ غـرب بـھ دلیـل فاصـلھ است ؛ بحر

گرفتن از باورھا و ارزش ھاى دینى گرفتار 
تناقض بین آزادى شخصى و . آن گردیده است 

امنیت عاطفى ، بین اسـتقلال و مسـئولیت ، 
بین تنھا براى خود بودن و بـراى دیگـران 

 بودن 
 )٦٠: ١٣٧٨ھلر، (

كھ براى زنان و مردان متجـدد امـروزى  
موارد، آنان را بھ پیش آمده و در بسیارى 

رویارویى و خصومت با یكدیگر كشانده اسـت 
، جز با تعریف مجدد اھداف و آرمـان ھـاى 
زندگى با تكیھ بر تعـالیم دینـى ، قابـل 

اسلام براساس جھان بینـى . رفع نخواھد بود
خود اصـولا ارزش ھـاى برتـر را ارزش ھـاى 
اخلاقى و معنوى مى داند و مى كوشد افراد، 

جامعھ را در مسیر این ارزش  خانواده ھا و
قرار دھد؛ اما ارزش ھاى مادى و دنیوى نھ 
بھ عنوان ارزش ھاى اصلى و غـایى ، بلكـھ 
بھ صورت فرعى و در طول ارزش ھـاى معنـوى 

طبعـا افـرادى . مورد توجھ قرار مى گیرند
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كھ با چنین نگرشى پرورش مى یابنـد، ھـیچ 
گاه از اینكھ نتوانند ارزش ھاى دنیوى اى 

ند آسـایش مـادى ، آزادى ، اسـتقلال و مان
ارضاى عاطفى و جنسى را بھ شكل كامـل بـھ 
دست آورند، احسـاس شكسـت و ناكـامى نمـى 
كنند؛ از ایـن رو مـى تـوان فـراھم شـدن 
زمینھ محبت و صـمیمیت متقابـل بـین زن و 
شوھر را بازتـاب مھـم ایـن امـر در سـطح 

 .خانواده دانست 
است كھ  ضعف ایمان و اخلاق ، مانع دیگرى

كاركرد عاطفى خانواده را با مشـكل روبـھ 
از منظر انسان شناسى دینى و . رو مى سازد

عرفانى بھ دلیل آنكھ انسان در فطرت خـود 
شیفتھ كمال و جمال مطلـق اسـت ، بـالطبع 
نسبت بھ تمامى كمال ھا و زیبایى ھا، بـھ 
. ویژه اعمال و اخلاق نیك ، عشـق مـى ورزد

یكو بھ طور طبیعى بدین جھت ، خلق و خوى ن
باعث جلب محبت دیگـران مـى شـود و قـرآن 
كریم بھ ھمین حقیقت اشاره دارد، آنجا كھ 

ھمانـا كسـانى كـھ ایمـان « : مى فرمایـد
آورده و كارھاى شایستھ انجام مـى دھنـد، 
خداوند رحمان محبتى در دل ھـا نسـبت بـھ 

 . » آنان قرار مى دھد 
 ) ٩٦مریم ، (

این در حـالى اسـت كـھ بـر حسـب بعضـى 
روایات معتبر، ایمان و كردار نیـك باعـث 
افزایش محبت خـود شـخص مـومن و نیكوكـار 

امـام صـادق . نسبت بھ دیگـران مـى گـردد
در روایتى كھ از ایشان نقل گردیده بھ  ﷒

طور خاص بھ این نكتـھ اشـاره دارنـد كـھ 
افزایش ایمان و بـاور مـذھبى مـرد باعـث 

 . زدیاد محبت او نسبت بھ زن مى گرددا
 )٩: ١٤وسائل الشیعھ ، ج (

ــیل و  ــت اص ــر و محب ــر، مھ ــوى دیگ از س
پایدار، منوط بھ تحقق مجموعھ اى از پـیش 
شرطھاى اخلاقى مانند صداقت ، امانتدارى ، 
وفادارى ، احتـرام و خیرخـواھى اسـت كـھ 
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فقدان یا ضعف ھر یك از آنھا را یـك طـرف 
د تزلزل عاطفى طرف مقابل رابطھ ، مى توان

را درپى داشـتھ باشـد؛ بنـابراین ، ضـعف 
ایمان و اخلاق بھ جھـت آثـار منفـى اش در 
رفتــار مــرد، بــا كــاھش كــاركرد عــاطفى 
خانواده ارتبـاطى مسـتقیم دارد و یافتـھ 
ھاى علمى و حتى تجربیـات روزمـره افـراد 
نیز بھ خوبى این ھمبسـتگى را تاییـد مـى 

 .كنند
ــع ــتھ از موان ــارت  گذش ــده ، مھ ــاد ش ی

نداشــتن در برقــرارى ارتبــاط صــمیمى بــا 
دیگران نیز نقش قابل تـوجھى در بـرآورده 
نشدن نیازھاى عاطفى اعضاى خانواده ایفـا 
مى كند كھ تقویت مھارت ھـاى ارتبـاطى از 
راه آموزش ھاى عمومى بـا بھـره گیـرى از 
امكانات رسانھ ھاى جمعى ، مدارس ، مراكز 

واند در رفع این مانع مشاوره و غیره مى ت
 .بسیار موثر باشد

واضح است كھ دست كم بعضى از این نكـات 
، بھ ارضاى عاطفى ھمسران اختصاص ندارنـد 
و در مورد روابط والـدین بـا فرزنـدان ، 
روابــط بــا ســالمندان و روابــط خــواھر و 
برادرھا نیز مى توان بر آنھا تاكید كرد؛ 
براى نمونـھ ، ایـن توصـیھ قرآنـى را در 
مورد روابط بـا والـدین سـالمند در نظـر 

 :بگیریم 
پروردگارت فرمانى قطعى داده كھ جـز او 
را نپرستید و بھ پدر و مـادر خـود نیكـى 

ھرگاه یكى از آن دو یا ھردوى آنھا . كنید
در نزد تو بھ سن پیرى رسیدند، پـس سـخنى 
بھ آنان مگو كـھ حـاكى از دلتنگـى ات از 

د مزن و با ایشان باشد و بر سر آنھا فریا
گفتار بزرگوارانھ بـا آنـان سـخن بگـو و 
بالھاى تواضع و خاكسارى خـویش را از روى 
: لطف و رحمت در پیش آنان فرود آر و بگـو

ھمان گونھ كھ مـرا در كـوچكى ! پروردگارا
 . تربیت كردند، مشمول رحمتشان قرار ده 
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 )٢٤و  ٢٣اسراء، (
بدون شك ، در جامعھ اى كھ عملا بھ ایـن 

ھا پایبند است ، خشونت یا سالمندان ارزش 
 .زمینھ بروز نخواھد یافت 

شایان ذكر است كھ در دیـدگاه اسـلامى ، 
افــزون بــر دو زوج ، فرزنــدان نیــز نقــش 
بسیار مھمى در ارضاى نیازھاى عاطفى پـدر 

در برخى روایـات ، . و مادر ایفا مى كنند
در مورد فرزندان بھ كـار » سكون « تعبیر 

رفتھ و فرزند مایھ آرامـش روانـى و انـس 
پدر و مادر بھ سبب خـارج كـردن آنھـا از 

 . تنھایى قلمداد شده است 
 ) ١٠٦: ١٥وسائل الشیعھ ، ج (

روشن است كھ این مضمون در مقایسـھ بـا 
آنچھ پارسونز تثبیت شخصـیت بزرگسـالان از 
طریق بازى با فرزندان مى نامید، از حیطھ 

 .بسیار وسیع ترى برخوردار است 
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سى  ا ن  ش
غیـر (ین عامل انتسـابى جامعھ شناسان چند

را در تعیـین پایگـاه اجتمـاعى ) اكتسابى
افراد یا گروه ھا، یعنى مـوقعیتى كـھ در 
سلسلھ مراتب اجتمـاعى احـراز مـى كننـد، 

طبقـھ ، : دخیل دانستھ اند كھ عبارتند از
نژاد، قوم ، جنس ، سن و تا حدودى دیـن و 

خانواده اى كھ شـخص در آن متولـد . مذھب 
از این ویژگى ھـاى منتسـب مى شود، شمارى 

را بھ وى منتقل مى سازد و از این طریق ، 
پایگاه اجتماعى او را مشخص مى كند؛ براى 
مثال كسى كھ در یك خانواده فقیر بھ دنیا 
مى آید، احتمالا بھ عنوان یكـى از افـراد 
طبقھ پایین شناسایى خواھد شد؛ بـھ ھمـین 
ســان ، در جامعــھ اى كــھ در آن ، تبعــیض 

، قومى یا مذھبى اعمـال مـى شـود، نژادى 
خانواده بستھ بھ اینكھ بھ كدام نژاد یـا 
قوم یـا مـذھب تعلـق دارد، نقشـى تعیـین 
كننده در انتساب پایگاه اجتمـاعى بـالاتر 
. یا پایین تر بھ اعضاى خود ایفا مى كنـد

البتھ ھر كس مى توانـد پایگـاه اجتمـاعى 
خود را با تلاش و پشـتكار در جھـت احـراز 

اكتسابى آن از قبیل ثروت و تحصیلات  عوامل
، ارتقا بخشد و این امر در جوامعى كھ از 
تحرك اجتماعى بـالایى برخوردارنـد، كـاملا 
مشھود است ، ولى خـود عوامـل اكتسـابى و 
فرصت ھاى لازم بـراى كسـب آنھـا نیـز تـا 
حدودى متاثر از پایگـاه اجتمـاعى منتسـب 

 . فرد ھستند
)Almquist, et al ,١٩٧٨:٣٤٦( 
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بھ نظر مى رسد اسلام تفـاوت افـراد در  
پایگاه اجتماعى منتسب و نقش خـانواده در 
تعین بخشیدن بھ این پایگاه را در بیشـتر 

قـرآن . موارد، یك واقعیت مفروض مى گیـرد
، از مسـئلھ ٣٢كریم در سـوره زخـرف آیـھ 
آنجــا كــھ از  -تفــاوت پایگــاه اجتمــاعى 

بھ اختلاف  -ده باشد عوامل اقتصادى ناشى ش
درجات یاد مى كند و با نسبت دادن آن بـھ 
خالق ھستى ، در ردیف سـنت ھـاى اجتمـاعى 

در عـین حـال ، اسـلام ضـمن . قرار مى دھد
آنكھ با بھره گیـرى ناعادلانـھ از عوامـل 
یاد شده ، بھ لحاظ ارزشـى ، مخالفـت مـى 
ورزد، در جھت حذف برخى از ایـن عوامـل ، 

، از دایره تاثیرگـذارى بھ ویژه و قومیت 
 .بر پایگاه اجتماعى ، كوشش كرده است 
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تامین پدر شرعى براى فرزندان ، كاركرد 
دیگرى است كھ خانواده زن و شـوھرى ایفـا 

در واقع ، اھمیت این كاركرد بـھ . مى كند
جھت نتایج و آثـار اجتمـاعى آن اسـت كـھ 
انتقال منظم ارث و تداوم نظام خویشاوندى 
از جملھ مھم ترین آنھا بھ شمار مى آیند؛ 

یت را بھ ھمین دلیل ، مالینوفسـكى مشـروع
ــبكھ  ــودك در درون ش ــرفتن ك ــاى گ ــھ ج ب

بھ گفتـھ وى ، . خویشاوندى ربط داده است 
ھمین شبكھ خویشاوندى است كھ حقوق نـوزاد 
در زمینھ مراقبت ، ارث و آموزش را تعریف 

 . مى كند
)Zanden ,١٩٩٣:٢٨٢.( 

مالینوفسكى ھمچنـین اصـل مشـروعیت را  
 :جھانى بھ شمار آورده و مى گوید

ــام جو ــام در تم ــانى و در تم ــع انس ام
در ... موارد، حاملگى مستلزم ازدواج است 

تمام جوامع انسانى ، سنت اخلاقى و قـانون 
، گروھى را كھ از زن و فرزنـدانش تشـكیل 
ــى  ــل نم ــاعى كام ــد اجتم ــك واح ــده ، ی ش

قانون ، اخلاق ، آداب و رسوم مى ... شناسد
خانواده اى كھ مرد نداشـتھ باشـد، : گوید

 . كامل نیست 
 )١٣٧: ١٣٥٤میشل ، (

اما افزایش قابل توجھ میـزان فرزنـدان 
نامشروع در جوامع غربى ، بھ ویژه پـس از 
جنگ جھانى دوم ، موضـوعى بـود كـھ توجـھ 
بسیارى از جامعھ شناسان را بھ خود معطوف 

تـا سـال  ١٩٤٠از سـال « در آمریكا . كرد
كودك بھ دنیـا آمـده رنگـین  ١٠٠از  ١٩٦٩

مشروع بـوده و در سـال كودك نا ١٧پوست ، 
رسیده و براى سـفید  ٣١این درصد بھ  ١٩٦٩

 ٣/٥درصـد بـھ ٢پوستان در دوره مذكور از 
تـا  ١٩٤٦بین سالھاى ... درصد رسیده است 

زن رنگین پوسـت ، یـك نفـر  ٥از ھر  ١٩٦٠
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زن  ٥قبل از ازدواج حاملھ بوده و از ھـر 
 . » زن چنین وضعى داشتھ اند  ٣سفید پوست 

 )١٥٧: ١٣٥٤میشل ، (
ــال  ــتان در س ــل % ٦/٢٥، ١٩٨٨در انگلس ك

موالید زنده ، خـارج از چھـارچوب ازدواج 
اتفاق افتاد، در حالى كھ ده سال پـیش از 

 . بود% ٢/١٠آن ، میزان مزبور 
)McLoughlin ,١٩٩١:٢٣ ( 

آمارھاى جدیدتر حكایت دارند كھ در سال 
درصــد موالیــد، در  ٣٢در انگلســتان  ١٩٩٤

درصـد، و  ٤٧صد، در دانمارك در ٣٥فرانسھ 
درصد خارج از زندگى زناشـویى  ٥٠در سوئد 

 . واقع شده است 
 )١٠١ - ١٠٠: ١٣٧٨گیدنز، (

افزایش شمار فرزندان نامشروع تا حدودى 
ناشى از تغییر ارزشھا و نگرشـھاى عمـومى 
نسبت بھ موضوع ھایى ماننـد رابطـھ جنسـى 

ــیش  ــدون   پ ــترك ب ــدگى مش از ازدواج و زن
با وجود این ، آمارھاى یاد . است  ازدواج

شده و آمارھاى مشابھ از این واقعیت نیـز 
حكایت مى كننـد كـھ گسـترش وسـایل جدیـد 
جلوگیرى از بـاردارى ، مـانع از افـزایش 
تعداد متولدین نامشروع و باردارى پیش از 

 . ازدواج نگردیده است 
 ) ١٥٨ - ١٥٧: ١٣٥٤میشل ، (

ردارى بنابراین ، گسترش وسـایل ضـد بـا
نمى تواند راه حل مناسب و كارآمدى بـراى 

از اینكـھ . مشكل عدم مشروعیت تلقـى شـود
بگذریم ، دو را حل دیگر براى ایـن مشـكل 

كاھش رفتار جنسى خارج : پیشنھاد شده است 
ــاى  ــرش ھ ــر نگ ــدوده ازدواج و تغیی از مح
فرھنگى در جھت حمایت از كودكان متعلق بھ 

 .مادران ازدواج نكرده 
 )Cotgrove ,١٩٧٢:٦١ ( 

روشن است كـھ راه حـل دوم صـرفا نـوعى 
كنار آمدن با مشكل یاد شده است ، نھ راه 
حلى واقعى براى آن ، و بھ آسانى مى توان 
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پیش بینى كرد كھ این راه حـل حتـى باعـث 
بھ نظر مـى . گسترش پدیده نامشروعیت گردد

رسد اتخاذ تدبیرھایى در جھت كاھش روابـط 
رچوب ازدواج تنھـا راه جنسى خارج از چھـا

حل معقول و منطبـق بـا ارزش ھـاى اسـلامى 
 .براى مشكل فرزندان نامشروع است 
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 Ʀǃ₠Ǚ ƮǚẪһƺҺ 

در متون دینى اسلام ، كـاركرد مشـروعیت 
ــذیرش  ــل پ ــدھاى آن از قبی ــد و پیام فرزن
مسئولیت تربیت فرزند از سوى پدر و مادر، 
انتقال نظام مند میراث و تداوم شبكھ ھاى 
خویشاوندى ، مورد تاكید قرار گرفتھ اسـت 

 :؛ براى نمونھ در روایتى آمده است 
چرا : پرسید ﷒شخصى از امام جعفر صادق 

خداوند زنا را حرام كرد؟ حضـرت در پاسـخ 
بھ سبب مقاسدى كھ در آن است ؛ از : فرمود

جملھ زوال نظام ارث و قطع شدن سلسلھ نسب 
مرتكب زنا شـده  زنى كھ) چھ بسا. (اشخاص 

، نمى داند باردارى او مستند بـھ رابطـھ 
جنسى با كدام مرد است و فرزندى كھ متولد 

از ) در نتیجـھ(شده پدرش را نمى شناسد و 
ــا  ــنایى ب ــاوندى و آش ــد خویش ــت پیون نعم

 .نزدیكان بى بھره خواھد بود
 )٢٥٢: ١٤وسائل الشیعھ ، ج ( 

در بعضى روایات نیز ارتكـاب قتـل نفـس 
و خوددارى والدین از ) از طریق سقط جنین(

تربیــت فرزنــدان جــزء نتــایج منفــى عــدم 
 . مشروعیت فرزند بھ شمار آمده است 

 )٤٣١: ١٨و ج  ٢٣٤: وسائل الشیھ (
بدون شك ، عدم مشروعیت از عوامل اصلى  

افزایش سقط جنین در دوران معاصـر اسـت و 
ى از كودكــان پرورشــگاھى را بخــش عمــده ا

 .فرزندان نامشروع تشكیل مى دھند
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كنترل اجتماعى یكى از كاركردھـاى مھـم 
نھاد خانواده است كـھ یـا از راه كنتـرل 
مستقیم خانواده بر رفتار اعضا و یـا بـھ 
طــور غیــر مســتقیم و بــھ عنــوان پیامــد 

یازھـاى جنسـى و كاركردھایى چون ارضـاى ن
عاطفى ، حمایت ، مراقبت و جامعـھ پـذیرى 

البتھ بـا توجـھ بـھ رواج . تحقق مى یابد
بینش ھاى فردگرایانھ و آزادیخواھانـھ در 
جوامع غربى ، از نقش خـانواده در كنتـرل 
مستقیم رفتار ھمسران و فرزندان بـھ شـدت 

ــت  ــده اس ــتھ ش ــبب . كاس ــھ س ــین ب ھمچن
دگى و گسترش نابسامانى ھاى فزاینده خانوا

پدیده ھایى مانند روابط جنسى آزاد، طـلاق 
و خانواده ھاى تك سرپرست كـھ كاركردھـاى 
دیگر نھاد خانواده را تحـت تـاثیر قـرار 
داده اند، نقـش خـانواده در كنتـرل غیـر 

بـا . مستقیم اعضا نیز كاھش یافتـھ اسـت 
این ھمھ ، بھ اعتقاد برخى جامعھ شناسـان 

جدید نیـز عامـل ، خانواده حتى در جوامع 
اولیھ كنترل اجتماعى و بـھ ویـژه كنتـرل 

 .جنسى بزرگسالان و كودكان است 
 )Goode ,١٩٦٠:١٨٩ ( 

شایان ذكر اسـت كـھ بسـیارى از جامعـھ 
شناسان خانواده ، این كاركرد را در ردیف 
كاركردھاى خانواده بھ صراحت ذكـر نكـرده 
اند؛ اما در حوزه ھاى دیگرى مانند آسـیب 

ماعى و جرم شناسى بھ این موضوع شناسى اجت
بھ ھر تقدیر، بحث . توجھ بیشترى شده است 

را در دو محور ھمسران و فرزندان پـى مـى 
 .گیریم 
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ƕƤǙ (ƪǙө₡ƩƲ Ƣөғƭƞ 

كنتــرل مســتقیم ھــر یــك از دو زوج بــر 
رفتارھاى طرف مقابل ، بھ ویژه رفتارھـاى 
جنسى خارج از چھارچوب ازدواج ، امرى است 

از فرھنگ ھاى گذشتھ و حـال كھ در بسیارى 
بھ چشم مى خورد، ھرچند بھ دلیـل عـواملى 
ماننــد قــدرت بیشــتر مــردان و نقــش ھــاى 
جنسیتى متفـاوت زن و شـوھر، ایـن كنتـرل 
بیشتر از سوى مردان نسبت بھ زنان اعمـال 

كنترل جنسى زنان توسط شـوھران . شده است 
از گذشتھ ھاى بسـیار دور وجـود داشـتھ و 

انھ ھاى نیرومند فرھنگى ، ھمواره از پشتو
بـھ . دینى و فلسفى برخوردار بـوده اسـت 

نظر مى رسد اغلب فیلسوفان و اندیشـمندان 
 اجتماعى با این نظر ژان روسو
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نقطھ مقابل این دیدگاه ، اندیشھ گزینش 
آزادانھ است كھ گروھى از فمینیست ھا بـھ 

مردان بـر زنـان ، منظور مو ھرگونھ سلطھ 
طرفداران این . از آن جانب دارى كرده اند

اندیشھ معتقدند برابرى جنسى تنھا زمـانى 
جامھ عمل مى پوشـد كـھ از ھرگونـھ كوشـش 
مردان در جھت تحمیل خواست خود بـر زنـان 
جلــوگیرى شــود و بــر ایــن اســاس ، حتــى 

ھنجـارى ماننـد روسـپیگرى ھ رفتارھاى ناب
 . ار گیردزنان باید مورد تایید قر

)Siegel ١٩٩٧:٣٨٥( 
ھمان گونھ كھ اشاره شد، خانواده گذشتھ 
از كنترل مستقیم ، بھ طور غیر مسـتقیم و 
از راه ایجاد فضایى ھمـراه بـا آرامـش و 
امنیت و ارضـاى نیازھـاى جنسـى و عـاطفى 
ھمسران نیز آنان را از گرایش بـھ كجـروى 
باز مى دارد؛ بـراى مثـال امیـل دوركـیم 

بررسى پدیـده خودكشـى در چنـد در ) ١٩٧٥(
كشور اروپایى دریافت كھ ازدواج افراد را 
از خودكشى باز مـى دارد، و افـراد داراى 
فرزند، كمتر از افراد متاءھل بى فرزنـد، 
خود را بھ قتل مى رسانند؛ براى نمونـھ ، 
آمارھاى خودكشى در فرانسـھ بـین سـالھاى 

 ٧٠تـا  ٢٠مربوط بـھ سـنین  ١٨٩١ - ١٨٨٩٠
از آن حكایت دارد كھ بھ طور متوسط سالگى 

مــورد خودكشــى مــردان  ١٠٠در برابــر ھــر 
مـرد ھمسـر  ٢١٨مرد مجـرد و  ٢٨٠متاھل ، 

ھمچنین . مرده ، خود را بھ قتل مى رسانند
ــر  ــر ھ ــان  ١٠٠در براب ــى زن ــورد خودكش م

ــل ،  ــرد و  ١٦٧متاءھ ــوه زن  ١٧٨زن مج بی
در تحقیقـى دربـاره  )٣٥(. خودكشى مى كننـد

رومیـت از والـدین بـر بزھكـارى تاثیر مح
تـا  ١١نوجوانان ، سھ گروه از نوجوانـان 
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گـروه : سالھ را با یكدیگر مقایسھ كرد ١٧
نفر از مجرمان خطرناك ،  ٣٣اول متشكل از 

نفر از مجرمان اتفـاقى  ٣٣گروه دوم شامل 
نفر كھ از میـان  ٣٣و گروه سوم نیز شامل 

براسـاس . غیر مجرمان انتخاب شـده بودنـد
یج این تحقیق كھ در جـدول زیـر نشـان نتا

درصد از مجرمان خطرناك در  ٩٦داده شده ، 
خانواده ھاى خود تحت تاثیر مشـكلات ناشـى 
از جدایى ھاى گوناگون والدین خـود قـرار 

درصد از آنھا از  ٤گرفتھ اند؛ یعنى تنھا 
محیط سالم خانواده برخوردار بـوده انـد، 

در درصـد از غیـر مجرمـان  ٥٣در حالى كھ 
. خانواده ھاى سالم زندگى مـى كـرده انـد

درصد از مجرمان خطرناك  ٣٤افزون بر آن ، 
درصد از مجرمان اتفاقى كسانى بـوده  ٢٨و 

اند كھ در كمتر از پنج سالگى ، بـھ طـور 
قطعى یا متنـاوب از پـدر یـا مـادر خـود 
محروم گشتھ اند، در حالى كھ در میان غیر 

یا مـادر مجرمان ، میزان محرومیت از پدر 
درصـد بـوده  ١٠در این گروه سنى كمتر از 

 . است 
 )٣٢٧: ١٣٧٦مساواتى ، آذر، (

بھ عنوان امرى موثر در كاھش كجـروى ) ٣٦( 
ھاى جنسى ، غیـرت و حسـد را در دو حـوزه 
متباین ایمان و كفر طبقھ بنـدى نمـوده و 
بھ این ترتیب ، تمـایز و تقابـل آشـكارى 

 . بین این دو صفت برقرار مى كنند
 ) ١١١ - ١٠٧: ١٤وسائل الشیعھ ، ج : ك .ر(

در ضمن ، برخى روایـات بـھ نقـش عامـل 
كل گیـرى روحیـھ غیـرت اشـاره فطرت در شـ

 . دارند
 )٣، ح ١٠٨: ١٠٣بحارالانوار، ج (
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تربیت دینـى و اخلاقـى فرزنـدان بـھ .  
معنى آشنا ساختن آنان با ارزش ھاى دینـى 
و فضایل اخلاقى ، چھ از حیث نظرى و چھ از 
حیث عملى ، از وظـایفى اسـت كـھ بـیش از 

مل جامعھ پذیرى بر عھده والـدین سایر عوا
 .نھاده شده است 

 )١٩٥ - ١٩٣: ١٥وسائل الشیعھ ، ج : ك .ر( 
واضح است كـھ كودكـان در طـى فراینـد  

آموزش دینى و اخلاقى كھ دینـدارى و سـلوك 
اخلاقى خود والدین بیشـترین تـاثیر را در 
آن بھ جا مى گـذارد، یـك عامـل نیرومنـد 

بر آسیب ھا و كنترل و خویشتن دارى در برا
انحرافات اجتماعى را در خـود درونـى مـى 

 .سازند
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كنترل صـحیح رفتـار فرزنـدان از سـوى  

والدین ، افزون بر جنبھ عام آنكـھ شـامل 
 تمامى زمینھ ھا مى شود 

: ك .در ارتباط با جنبھ عام كنتـرل خـانوادگى ، ر(
 )٦سوره تحریم ، 

خاص یعنـى امـور جنسـى نیـز ، از جنبھ 
بر حسب . مورد توجھ ویژه قرار گرفتھ است 

روایات اسلامى ، والدین باید كودكان خـود 
را از مشاھده صحنھ ارتبـاط جنسـى مطلقـا 
باز دارند؛ چرا كھ این امـر تـاثیر فـوق 
العاده اى بر گرایش كودكان بھ انحرافـات 

 . جنسى مى گذارد
 )٩٥ - ٩٤: ١٤وسائل الشیعھ ، ج : ك .ر(

تاكید بر آمـوزش آداب ورود بـھ اتـاق  
خواب والدین و سایر بزرگسالان بھ كودكـان 
و نوجوانان ، شدت اھتمام اسـلام بـھ ایـن 

 موضوع را بیش از پیش آشكار مى سازد 
: ك .؛ ھمچنــین ر٥٩ - ٥٨ســوره تــور، آیــات : ك .ر(

 )١٦٠ - ١٥٨: ١٤وسائل الشیعھ ج 
از اینھا گذشتھ ، والدین مسلمان موظف  

گردیده اند بستر كودكـان خـود بـھ ویـژه 
دختر و پسر را از دوره پیش از بلـوغ كـھ 
در برخى روایات ، حد ده سـالگى بـراى آن 

 . معین شده ، از یكدیگر جدا كنند
 )١٨٣ - ١٨٢: ١٥وسائل الشیعھ ، ج : ك .ر(
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سلام بـر كمـك والـدین و دیگـر اعضـاى ا
خانواده بھ فرزنـدان در انتخـاب ھمسـر و 

تشویق . تشكیل خانواده ، تاكید كرده است 
والدین بـھ فـراھم نمـودن زمینـھ ازدواج 
فرزند بھ عنوان یكى از حقوق وى بھ ویـژه 

 نسبت بھ پدر 
 )٩؛ ح ٢٠٠: ١٥وسائل الشیعھ ، ج : ك .ر(

خصوص آسـان  ، سفارش اكید بھ والدین در
نمودن امـر ازدواج و خـوددارى از دشـوار 

 نمودن شرایط 
 )٥٢ - ٥١: ١٤وسائل الشیعھ ، ج : ك .ر(

و الزام پدران بھ انفاق بـر فرزنـدان  
 نیازمند 

 ) ٢٣٧: ١٥وسائل الشیعھ ، ج : ك .ر(
از نكات شایان توجھى است كھ در روایات 

در برخـى . اسلامى بھ آنھـا برمـى خـوریم 
ــات ، ــا ازدواج  روای ــدین ب ــت وال مخالف

فرزندان بھ سبب سخت گیرى در شرایط، موجب 
فتنھ و فساد بزرگ بر روى زمین معرفى شده 

 .است 
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 ƪǙһƬִיөƖ ǚ� ƱƬǚғ₠ƴҺ 
ملایمــت و میانــھ روى در امــر تربیــت و 
خوددارى از بدرفتارى و برخوردھاى اھانـت 

وصیھ ھـاى تربیتـى آمیز با آنان نیز از ت
مھمى ھستند كـھ در روایـات اسـلامى مـورد 

 توجھ قرار گرفتھ اند 
 - ١٩٩و  ١٩٥ - ١٩٤: ١٥وســائل الشــیعھ ؛ ج : ك .ر(

٢٠٣( 
و پیروى از آنھا مى تواند كاھش میزان  

 .كجروى فرزندان را در پى داشتھ باشد
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ى  س ا ن  ش
در یك نگاه ، خانواده در پھنھ تاریخ ، 
واحدى اقتصادى بوده كـھ اعضـاى آن بـراى 
تامین نیازھاى معیشتى مشترك بـا یكـدیگر 

در جوامـع صـنعتى . ھمكارى مى كـرده انـد
پیشرفتھ ، خانواده كاركرد اقتصـادى خـود 
در بعد تولید را تا حدود زیـادى از دسـت 

ات داده ، بھ صورت واحد مصرف كالاھا و خدم
در آمده اسـت و افـزون بـر آن ، در ایـن 
جوامع بسیارى از افراد ضرورتى احساس نمى 
كنند كھ براى تـاءمین نیازھـاى اقتصـادى 
خود با اعضاى دیگر خانواده ھمكارى داشتھ 
باشند، بلكھ اصلا ضرورتى نمى بینند كھ در 

 . خانواده اى زندگى كنند
)Kammeyer,et al ,١٩٩٠:٣٧٦( 

و كالاھاى مـادى از نسـلى انتقال اموال 
بھ نسل بعد، چھ در قالب كمـك ھـاى مـادى 
والدین بھ فرزندان در زمان حیات و چھ در 
قالب ارث ، كاركرد اقتصادى دیگـرى بـوده 
كھ ھمواره توسط خانواده انجام مى گرفتـھ 
است و خانواده ھاى جدید نیز بھ رغم حصول 
تغییراتــى در ایــن زمینــھ ، ھمچنــان بــھ 

 .نقش مى پردازندایفاى این 
اما در نگاه منتقدان چـپ ، كاركردھـاى 
اقتصادى خانواده در دو جنبھ برجستگى مـى 
یابند؛ جنبھ نخست بھ استفاده اى كھ زنان 
در جھت تاءمین معیشت خود از خانواده مـى 
برند و جنبھ دوم بھ استفاده اى كھ نظـام 
خانواده و نیز كارھـاى خـانگى زنـان بـھ 

. رساند، مربوط مى شـودصاحبان سرمایھ مى 
ــدادى از  ــد تع ــورد تاءكی ــت م ــھ نخس جنب
ماركسیست ھاى فمینیسـت قـرار گرفتـھ كـھ 
معتقدند در نظام سرمایھ دارى ، زنان بـھ 
دلیل آنكھ از دسترسى كافى بھ بازار كـار 
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محرومند، براى ادامـھ حیـات نـاگزیر مـى 
شــوند خــود را از حیــث مــالى بــھ مــردان 

رزنش كار خانگى اینان در س. وابستھ سازند
زن تا آنجا پیش مى روند كھ تفاوت بین یك 
روسپى و یك ھمسر را صرفا تفاوت در درجـھ 
مى بینند نھ تفاوت در نوع ؛ زیرا ھـر دو 
خودشان را، یعنى خـدمات جنسـى خـود و در 
خصوص ھمسران ، خدمات خانگى و پرورشى خود 

در . را در ازاى امرار معـاش مـى فروشـند
ى كـھ بسـیارى از زنـان نتیجھ ، تا زمـان

دستمزدى ندارند یا دستمزدشان ناكافى است 
، وابستگى اقتصادى زنان باعث مى شود كـھ 
بدن ھاى خود را بھ مردان بفروشند تـا از 
خودشـــان و در مـــواردى از فرزندانشـــان 

 . محافظت كنند
)Tong ,٦٥-١٩٧٧:٦٤( 

اما در ارتباط با جنبـھ دوم ، فـردریش 
ینیسـت ھـاى خـانواده یكى از فم )٣٨(انگلس 

 :گرا
خــانواده صــرفا فــراورده ســرمایھ دارى 
نیست كھ براى باز تولید نیـروى كـار بـھ 
قیمت فدا كردن زنـان ایجـاد شـده باشـد، 
بلكھ خانواده تنھا محلى است كھ انسان ھا 
ھنوز مى توانند در آن بھ محبت ، امنیت و 

خـانواده در واقـع ، . آسایش دسـت یابنـد
انسـان ھـا ھنـوز مـى  تنھا جایى است كـھ

توانند در آن تصـمیماتى بگیرنـد كـھ بـر 
 .ملاحظات پولى مبتنى نباشد

 )Tong ,٦٢-١٩٩٧:٦١( 
بھ ھمین سان ، بھره مندى معیشتى زنـان 
از خانواده صرفا باید نتیجھ فرعى و تبعى 
زندگى خانوادگى تلقى شـود و از ایـن رو، 
یكسان انگاشتن ماھیت ھمسـرى و روسـپیگرى 

از یك ارزش داور بى پایھ نیسـت  چیزى بیش
ــل .  ــھ تحلی ــد ك ــھ نمان ــمن ، ناگفت در ض

تــاریخى انگلــیس دربــاره منشــاء پیــدایش 
خانواده نیز از جھت فقـدان شـواھد مـورد 
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نیاز، با مخالفت انسان شناسان و باسـتان 
 . شناسان روبھ رو شده است 

 )٤٨١: ١٣٧٤لنگرمن و برنتلى ، (
مك ھـاى اما تاثیر نظام ارث و ھمچنین ك

مــادى والــدین بــھ فرزنــدان ، در تــداوم 
نابرابرى طبقاتى بھ حسب ظاھر قابل انكار 
نیست ، ولى با نگاھى ژرف تر بھ مسئلھ مى 
توان دریافـت كـھ ریشـھ اصـلى نـابرابرى 
طبقاتى نھ در خود ایـن نظـام ، بلكـھ در 
علل ساختارى توزیع ناعادلانھ ثـروت قـرار 

یـا ھدیـھ دارد؛ چرا كھ امورى مانند ارث 
بھ فرزندان صرفا وسـایلى اعتبـارى بـراى 
انتقال صورت تملك شده از نسـلى بـھ نسـل 

بـدیھى اسـت بـا اصـطلاح سـاختار . دیگرند
اقتصادى و توزیع عادلانھ ثروت ، این امور 
بھ خودى خود تاثیرى در نابرابرى طبقـاتى 

 .نخواھند داشت 



124 
 

 
Ʀǃ₠Ǚ ƮǚẪһƺҺ 

قابل در دیدگاه اسلام ، خدمات رسانى مت 
زن و شوھر از حیث معیشتى ، بھ عنوان یكى 
از كاركردھاى خانواده مفروض گرفتـھ شـده 

اسلام زنـان شایسـتھ را زنـانى مـى . است 
داند كھ در رفع نیازھاى معیشتى خـانواده 
بھ شوھران خود، بھ ویژه بـا انجـام دادن 
كارھاى خانگى ، یارى برسانند و با پاداش 

این امر مقرر  ھاى معنوى فراوانى كھ براى
كرده ، زنان را بھ خـدمات خـانگى تشـویق 
نموده است در عین حال از نظر حقوقى زنان 
ــاف و  ــانگى مع ــار خ ــام دادن ك را از انج
شوھران را حتى در شرایط بى نیـازى مـالى 
زنان ، بھ پرداخت نفقھ آنان ملـزم كـرده 
است و بھ این ترتیب ، مردان عملا در خدمت 

بـھ گفتـھ اسـتاد . زنان قرار گرفتھ انـد
 :شھید مطھرى 

اسلام ھرگز نخواستھ مرد از زن بھره كشى 
اقتصادى كند، بلكـھ سـخت بـا آن مبـارزه 

این مسـئلھ كـھ زن اسـتقلال ... كرده است 
. اقتصادى دارد از مسلمات قطعى اسلام است 

كار زن از نظر اسلام متعلق بھ خود او است 
 زن اگر مایل باشد كارى كھ در خانھ بـھ. 

وى واگذار مى شود، مجانا و تبرعا انجـام 
مى دھد و اگر نخواھد مرد حق ندارد او را 

 . مجبور كند
 )٥٧: ١٣٦٨مطھرى ؛ (

واضح است كھ انتقاد از كاركرد اقتصادى 
خانواده برخاستھ از مبـانى ارزشـى خاصـى 
است كھ بـا نظـام ارزشـى اسـلام سـازگارى 

نفى مالكیت خصوصـى ، تاكیـد بـر . ندارند
كیت اجتماعى و مخالفت با سـرمایھ بـھ مال

. طور مطلق از اصول این مبانى ارزشى انـد
البتھ این بدان معنا نیست كـھ اسـلام بـا 
نظام سـرمایھ دارى سـازگار اسـت و آن را 
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تایید مى كند، ولى عدم پذیرش تعـدادى از 
مولفھ ھاى سـرمایھ دارى از سـوى اسـلام ، 
باعث نمى شود خانواده و كـار خـانگى بـھ 
دلیــل كــنش متقــابلى كــھ بــا ســاختارھاى 
سرمایھ دارانھ دارد، در اسلام مـورد ارزش 
گذارى منفـى قـرار گیـرد؛ چـرا كـھ كـنش 
متقابل خانواده و دیگر نھادھاى اجتمـاعى 
، در ھر نظام بدیل دیگرى نیز وجود خواھد 
داشت و از این رو، اصـلاح یـا محـو نظـام 
ر سرمایھ دارى بر حسب دیدگاه اسلام باید ب

راھبردھاى اساسى دیگرى غیـر از خـانواده 
از سوى دیگـر، تاكیـد . ستیزى متمركز شود

اســلام بــر اھمیــت خــانواده و خانــھ دارى 
زن . نباید بھ برداشتى افراطى منجر گـردد

در اسلام از آزادى و اراده كامل در تعیین 
سرنوشت خویش برخوردار است و حتـى بنـابر 

خواسـتھ  تصریح فقھا، مى تواند بسیارى از
ھاى خود و از جملھ فرصت تحصیل و اشـتغال 
در خارج از منزل را در ضمن عقد نكاح شرط 

 . كند و شرطش نیز نافذ است 
 )٣٦١: ٢، ج ١٤١٧الخویى ، (
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از دیدگاه فمینیستى ، تداوم نـابرابرى 
جنسى یا تحكیم روابط پدرسالارانھ یكـى از 

خانواده مى باشد كـھ كاركردھاى مھم نھاد 
كمتر مورد توجھ دیدگاه ھاى محافظـھ كـار 

بھ اعتقاد فمینیست ھا، . قرار گرفتھ است 
ــت از  ــانگى و حمای ــزد خ ــدون م ــاى ب كارھ
ھمسران و فرزندان كھ بھ طور مرسوم توسـط 
زنان صورت مى گیرد، باعث تداوم سـاختارى 
پدر سالارانھ و سلطھ مردان بـر زنـان مـى 

و فرودســتى زنــان در  ســلطھ مــردان. شــود
خانواده مبتنى بر دو ساختار درھم تنیـده 

 :است 
 تقسیم كار جنسى بین زن و شوھر؛. ١
انتقال نقش ھاى جنسیتى بـھ كودكـان . ٢

 .از راه جامعھ پذیرى 
ساختار نخست بھ سیستمى اشاره دارد كـھ 
كارھاى خانگى را كھ از نظـر فرھنگـى كـم 
ارزش تر تلقى مى شوند، بر عھـده زنـان و 
كارھاى بیـرون از خانـھ را كـھ بـھ سـبب 
درآمدزا بودن ، ارزش و پرستیژ بیشترى بھ 
. ھمراه دارند، بر دوش مردان قرار مى دھد
 حتى در شرایط جدید كـھ اشـتغال فزاینـده
زنان در بازار كار، اسـتقلال اقتصـادى را 
براى آنان بھ ارمغـان آورده و علـى رغـم 
انعطاف پذیرى بیشترى كھ مردان نسـبت بـھ 
انجام دادن كارھاى خانگى نشان مى دھنـد، 
ــھ  ــابرابر در خان ــى و ن ــار جنس ــیم ك تقس

سـاختار دوم نیـز بـھ . ھمچنان پابرجاست 
 فرایندى اشاره دارد كھ طى آن كودكـان از

پسر با پـدر (طریق ھمانندسازى با والدین 
و بـھ واسـطھ پـاداش و ) و دختر با مـادر

تنبیھى كھ دریافت مـى كننـد، نگـرش ھـاى 
مردانھ و زنانھ را درونى مى سازند و نقش 
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مـارلین . ھاى جنسیتى را فـرا مـى گیرنـد
 فرنچ
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و كار منزل بھ طور كلى كار خستھ كننده 
بسیارى از مردم چھ زن . ناخوشایندى نیست 

و چھ مرد از اینكھ گاه گاھى غذا بپزنـد، 
ظرف ھا را در ماشین بگذارند یا قفسـھ اى 

بعضـى مـى . را مرتب كنند، لذت مـى برنـد
گویند كھ حتى از نظافت خانھ ھـم خوششـان 
مى آید؛ اما ھمین كار وقتـى پـول و فضـا 

خردسـال محدود است ، وقتى مادرى بچھ ھاى 
سـاعت یـا  ٨دارد، وقتى مجبور است پس از 

بیشتر كار بیرون ، كار منزل انجام دھـد، 
زن ھـا از . دشوار و پر زحمت جلوه مى كند

اینكھ بھ طور منحصـر بـھ فـرد، مسـئولیت 
كارھاى خانھ را بھ عھـده دارنـد؛ شـكایت 
دارند؛ زیرا ھم باید چنـدین برابـر كـار 

ار در انجام دھند و ھـم اینكـھ تقسـیم كـ
منزل عادلانـھ نیسـت ؛ كسـى كـھ در منـزل 
مسئول كارھاى خانھ است بھ طور اتوماتیـك 
بھ صورت مستخدم دیگران در مى آید و چـون 
كار منزل بى مزد است ، پس زن باید بـدون 
. پــاداش و احتــرام كــارى را انجــام دھــد

ــئولیت  ــد مس ــھ زن بای ــا ك ــار مردھ انتظ
از نگاھدارى از آنھا را بھ عھده بگیـرد، 

زن ھـا از . كودكى بھ آنھا تلقین مى شـود
روى عادت این كار را انجام مى دھند و با 
دست خود سیستمى كھ بھ وجود آمده ، تقویت 
و تحكمى مى بخشند و بـا تلقـین ، احسـاس 
گنــاه را در دختــران خــود بــھ وجــود مــى 

 . آورند
) ‎ �ƬөƖ̉�̃� :��� - ���( 

تردیدى نیست كھ پـاره اى از تمایزھـاى 
ــھ از ج ــایى ك ــژه تمایزھ ــھ وی ــیتى ، ب نس

قابلیت ھاى تولید مثل زنان و مردان ناشى 
مــى شــوند، جــزء انفكــاك ناپــذیر الگــوى 
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ــان  ــا یكس ــتند؛ ام ــانواده ھس ــداول خ مت
انگاشتن تمایز جنسیتى با نابرابرى جنسـى 
كھ در سخنان بسیارى از فمینیست ھا مفروض 
گرفتھ مى شود، ادعایى اساسا ایـدئولوژیك 

ھ نمـى توانـد بـا معیارھـاى علمـى است ك
بھ ھمین جھـت ، پارسـونز و . ارزیابى شود

جمع دیگرى از صاحب نظران مكتب كاركردى ، 
ضمن موافقت بـا نقـش ھـاى جنسـیتى ، بـھ 

ھرچند : نظریھ انصاف قائل شده و گفتھ اند
نمى تـوان مشـاركت زن و مـرد در كارھـاى 
خانھ را بھ دلیـل نـوع و اھمیـت متفـاوت 

انست ، لیكن مى توان گفت » ساوى م« آنھا 
منصـفانھ « مشاركت آنھا در كارھاى خانگى 

است ؛ زیرا نقش ھاى متفاوت آنھا معادل » 
 .و مكمل یكدیگرند

 )Burr ,١٩٩٨:٨٢( 
مكمـل بـودن برابـر « بھ ھمین سـان ،  

یعنى اینكھ وظایف متفاوت و متمـایز زن و 
مرد چھ در نقش ھاى خانوادگى و چھ در نقش 

، » اجتمـاعى وزن ھـاى یكسـانى دارد ھاى 
مورد تاكید برخـى طرفـداران حقـوق زن در 

 .ایران قرار گرفتھ است 
 )٢٤: ١٣٧٦مطیع ؛ ( 

بنابراین ، چنانچھ بخـواھیم از دخالـت 
جنبھ ھاى ایدئولوژیك در این بحث جلوگیرى 
كنیم ، صحیح تر آن اسـت كـھ خـانواده را 

. عامل استمرار تمایزھاى جنسیتى بـدانیم 
البتھ این حقیقت دارد كھ تمایزھـاى یـاد 
شـــده در بســـیارى از مـــوارد در قالـــب 
نابرابرى ھاى جنسى بروز مى یابنـد، امـا 
این امـر نـھ از ذات زنـدگى خـانوادگى ، 
بلكھ از فرھنگ ھاى حاكمى سرچشمھ مى گیرد 

در . كھ خانواده ھا بھ آنھا تعلـق دارنـد
فصل سوم كتاب ، موضوع نابرابرى جنسـى در 
خانواده و دیدگاه اسلام در این بـاره بـھ 

 .تفصیل مورد بررسى قرار خواھد گرفت 
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ناگفتھ نماند كھ نابرابرى جنسـى تنھـا 
یكى از انواع نابرابرى ھاى اجتماعى اسـت 
ــوثر  ــا م ــداوم آنھ ــانواده را در ت ــھ خ ك
دانستھ اند و خانواده در جھت باز تولیـد 
طبقات اجتمـاعى و پایگـاه ھـاى اجتمـاعى 

وت از راه انتقال سرمایھ ھا و منابع متفا
مادى و فرھنگى بھ نسـل بعـد، كاركردھـاى 
مھمى را ایفا مـى كنـد كـھ در بحـث ھـاى 

 .پیشین بھ مناسبت بھ آنھا اشاره شد
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ƮҺǙƵƬǚҸ ƶǚƲҺөƞӨǚƞ өƻƻƓҒ ƣƥƌ 

اصولا علت تغییرات كاركردى چیست ؟ بـھ  
تعبیر دیگر، چھ چیزى باعـث مـى شـود كـھ 

، كاركردھاى خـود را از  نھادھاى اجتماعى
دست بدھند؟ در پاسخ بھ نظر مى رسـد ایـن 

. ١: امر مستند بھ دو دستھ از علـل اسـت 
ــاى  ــداف و ارزش ھ ــى در اھ ــول تغییرات حص
 -اجتماعى كھ جامعـھ را از آن كاركردھـا 

. ٢. بـى نیـاز مـى سـازند -كلا یا بعضـا 
پیــدایش نھادھــاى جــایگزین و در مــواردى 

شده كھ ھمان كاركردھا شیوه ھاى نھادینھ ن
البتـھ ایـن بـھ معنـى . را ایفا مى كنند

كشیدن خط فاصل بین این دو دسـتھ از علـل 
نیست ؛ چرا كھ خود علت ھا از ھر دو دستھ 
در یكدیگر تاثیر متقابل دارند و این امر 
متضمن آن است كھ پیـدایش و فراگیـر شـدن 
نھادھاى بدیل را تا حدودى معلول تغییرات 

ھ بـدانیم ؛ ھمـان گونـھ كـھ ارزشى جامعـ
تغییرات ارزشى را احیانا بھ جابـھ جـایى 

 .نھادھاى اجتماعى مستند مى سازیم 
تغییرات كاركردى در خصوص نھاد خانواده 
. را نیز بر ھمین اساس مى توان تفسیر كرد

بھ طور قطع ، تغییرات اقتصادى و فنـى در 
جوامع صنعتى ، تاثیرھاى قابل تـوجھى بـر 

با این . ه بر جاى گذاشتھ اندنھاد خانواد
ھمھ ، حضور دستھ اول از علل یـاد شـده ، 
یعنى تغییرات ارزشى نیز كاملا آشكار اسـت 

در این قسمت بـر علـل اساسـى تغییـرات . 
كاركردى در خانواده معاصر مرورى خـواھیم 

 .داشت 
 

تغییرات ارزشى بدون شـك ، فلسـفھ ھـاى 
، جدید و اندیشھ ھاى فراگیر ناشى از آنھا

اساسى ترین نقش را در تحولات فرھنگى جھان 
لیبرالیسـم و بیـنش . غرب ایفا كرده انـد
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فردگرایانھ بھ عنوان یكى از شالوده ھـاى 
فرھنــگ معاصــر غربــى در كنــار تاثیرھــاى 
عمیقى كھ در ابعاد مختلف حیـات اجتمـاعى 
بھ جاى گذارده ، نھاد خانواده را نیز بھ 

در ایـن . شدت تحت تاثیر قرار داده اسـت 
راستا بھ طور خاص باید بھ مكاتب فلسفى و 
روان شناختى انسان گرا و بھ طـور خـاص ، 

و كارل راجـرز  )٤١(نظریھ ھاى اریش فروم ، 
كھ انطباق را راه حل مشكلات فـردى مـى  )٤٣(

دانستند، غلبھ كرده و بھ این ترتیب ، در 
ــھ  ــع ب ــھاى راج ــا و نگرش ــر ارزش ھ تغیی

ــوج ــل ت ــش قاب ــانواده ، نق ــا خ ھى را ایف
 .كردند

 )Mintz and Kellogg ,١٩٩١:١١٠( 
 :بھ تعبیر دكتر شریعتى  

اساسا نوع تكیھ اى كھ غرب بـر آزادى و 
كمال و ارزش ھاى انسانى زن مـى كنـد، در 
مسیر اصالت فردى زن است ؛ یعنى زن را از 
خانواده بیرون مى آورد و او را بھ عنوان 

بـرایش یك موجود انسانى مطرح مـى كنـد و 
ایـن . حقوق اختصاصى و اصـیل قائـل اسـت 

مســئلھ خــود بــھ خــود بــھ اصــالت فــرد و 
اصـالت فـرد و . فردگرایى منجـر مـى شـود

فردگرایى در غرب نھ تنھـا جامعـھ را بـھ 
عنوان یك بناى كامـل و پیوسـتھ و پیگیـر 
متزلزل كرده ، بلكھ خـانواده را ھمچنـین 

) دادن(متزلزل كرده است ، بھ این شكل كھ 
صالت فرد بھ زن ، او را بھ عنوان عضـوى ا

در خانواده از میان برده و بھ عنوان یـك 
 .فرد تمام در جامعھ مطرحش كرده 

 )٢٥١ - ٢٥٠: ١٣٧٦شریعتى ، ( 
گرچھ این گونھ تعبیرھا تا حـدى اغـراق 
آمیز بھ نظر مى رسـند، ولـى از واقعیتـى 
مھم و انكارناپذیر در جوامع غربى حكایـت 

یتى كھ تغییرھـاى كـاركردى مى كنند؛ واقع
خــانواده در زمینــھ ھــاى رفتــار جنســى ، 
تولیــد مــثلا، حمایــت و مراقبــت ، جامعــھ 



133 
 

. پذیرى و غیره تا حدودى ریشھ در آن دارد
با توجھ بھ فراھم شدن امكانات پیشرفتھ و 
ارتقاى فردى در زمینھ ھاى مختلف آموزشـى 
براى زنان امروزى ، بسـیارى از آنـان از 

ھمسرى بـھ عنـوان مھـم  -مادر پذیرش نقش 
ــا راه  ــود و تنھ ــدگى خ ــھ زن ــرین وظیف ت
دســتیابى بــھ اكمــال نفــس ابــا دارنــد و 
موفقیت خود را در كسب امتیازھاى فـردى و 
اجتماعى و اغلـب بـا پیـروى از الگوھـاى 
مردانــھ موفقیــت و پیشــرفت ، جســتجو مــى 

 .كنند
در ارتباط با واقعیت یاد شـده ھمچنـین 

سقوط ارزش ھـاى اخلاقـى  لازم است بھ مسئلھ
در غرب اشـاره كنـیم كـھ ارتبـاط بسـیار 
نزدیكى با سقوط خانواده یا كم بھـا شـدن 

رواج نظریھ اومانیسـتى در بـاب . آن دارد
اخلاق كھ بھ جاى ترس از آخرت ، بیشتر بـر 
شادمانى در این دنیا تاكیـد داشـت ، بـھ 
غلبھ نگاه سود جویانھ بھ مسـئلھ جـنس از 

سى و جامعـھ شناسـى منجـر زاویھ روان شنا
گردید و نگـھ بـھ ایـن موضـوع از زاویـھ 

 الھیات را منسوخ كرد 
)Barnes ,١٩٣٩:٤٠٦ ( 

كھ این امر نیـز در تغییـرات كـاركردى 
ایـن . خانواده تاثیر عمده اى داشتھ است 

گونھ است كھ خـانواده در جوامـع غربـى و 
دیگر جوامع متاثر از فلسـفھ ھـاى جدیـد، 

را در زمینھ ھـاى رفتـار تغیرات چشمگیرى 
ــروعیت  ــد مثــل ، مش ــزان تولی ــى ، می جنس
فرزندان و شیوه ھاى نگھدارى ، مراقبـت و 

 .تربیت فرزندان تجربھ كرده و مى كند
گذشتھ از این اندیشھ ھاى فلسفى عـام ، 
فعالیت ھاى نھضت آزادى زنان یا فمینیسـم 
، بــھ ویــژه در نیمــھ دوم قــرن بیســتم ، 

ناپذیرى را در بـاب نتایج گسترده و انكار
مسائل زنان و بـھ ویـژه مسـائل و مشـكلات 

طرفـداران . خانواده در پـى داشـتھ اسـت 
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فمینیسم با محكوم كردن استثمار زنـان در 
خانھ ، ارزش ھاى سـنتى خـانوادگى را بـا 

برخـى فعـالان . چالش جدى روبھ رو سـاختند
اظھــار  )٤٥(فمینیســم ماننــد، اتكینســون ، 

عقیده كرد كـھ دو فراینـد صـنعتى شـدن و 
شھرى شدن ، خانواده را از نھـادى نسـبتا 
خودكفا بـھ نھـادى كـھ كـاركرد اصـلى اش 
توزیع عاطفھ و شـكل دھـى بـھ شخصـیت مـى 

 .باشد، تبدیل كرده است 
 )Defleur, et al ,١٩٧٣:٥١٩( 

جامعھ شناسان شھرى مكتب شـیكاگو نیـز  
امـل فروپاشـى آثار مخرب شـھرى شـدن را ع

فرھنگ سنتى و در نتیجھ ، تبدل كاركردھاى 
 . خانواده قلمداد كرده اند

)Lasch ,١٩٧٧:٣٥ ( 
 این امر چگونھ اتفاق افتاد؟

در یك نگاه كلى ، دو فرایند صنعتى شدن 
و شھرى شدن و بـھ دنبـال آنھـا، پیـدایش 
دولت ھاى رفاه در مغرب زمـین بـا ایجـاد 

، خانواده را مجموعھ اى از نھادھاى بدیل 
بھ سمت از دست دادن تعدادى از كاركردھاى 

بـرخلاف گذشـتھ كـھ . پیشین خود سوق دادند
خانواده واحد اصلى اقتصادى بـود، اكنـون 
زندگى شغلى مردم در جوامع پیشرفتھ صنعتى 
تقریبا بھ طـور كامـل در خـارج از خانـھ 
صورت مى گیـرد؛ زنـان در بـازار كـار در 

مـردان پذیرفتـھ  شرایطى نسبتا برابر بـا
شده اند و روز بھ روز بھ استقلال اقتصادى 
بیشترى نایل مى شوند؛ دولت از راه گسترش 
شیرخوارگاه ھا و كودكستان ھا از كودكـان 
پرستارى مى كند؛ تحصیل كودكان و جوانـان 
بر عھده دولت است ؛ جوانان دیگـر چنـدان 
بھ بودجھ خانواده وابستھ نیسـتند؛ دولـت 

»  مادرانـھ« و بھ تعبیـرى  جایگزین مادر
ى مـادى گشده است ؛ بھ این معنا كـھ زنـد

فــرد، تحصــیلاتش و خــدمات بھداشــتى اش را 
دولت است كھ بـھ ھمـھ مـى . تامین مى كند
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در گذشـتھ ، . پردازد و مسئول ھمگان است 
مردن یا زنده ماندن اطفال عمـدتا بسـتگى 
بھ والدین آنھا و برعكس ، مردن یا زنـده 

د كھنسـال عمـدتا بسـتگى بـھ ماندن افـرا
فرزندانشان داشت ؛ امروز در سایھ خدماتى 
كھ دولت ھاى رفاه فراھم كرده انـد، نسـل 
جدید مى تواند بھ حیات خود ادامـھ دھـد، 
حتى اگر خانواده متلاشى شود یا حتـى اگـر 
. ھیچ یك از والـدین وجـود نداشـتھ باشـد

افراد سالخورده بدون فرزند نیز اكنون بھ 
 .یش از گذشتھ زنده مى مانندمراتب ب

: ١٣٧٣و اینگلھـارت ،  ٦٠ - ٥٩: ١٣٧٨ھلر، : ك .ر( 
٢٠٢( 

ــاى  ــرفت ھ ــدد پیش ــھ م ــذكور ب ــل م عوام
تكنولوژیك در عرصھ ھاى مختلف ، بھ ویـژه 
در عرصھ پزشكى زنـان و زایمـان ، زمینـھ 
تغییر كاركرد خانواده در بخش ھاى تنظـیم 
ــت و  ــد مثــل ، حمای ــى ، تولی ــار جنس رفت

ــاى مر ــذیرى و كاركردھ ــھ پ ــت ، جامع اقب
ھمچنــین . اقتصــادى را فــراھم آورده انــد

گسترش آزادى ھاى جنسى و فراھم شدن امكان 
ارضاى جنسى در خارج از چھارچوب خـانواده 
بھ طور گسترده و از طریق شیوه ھـاى غیـر 
نھادینھ یا غیـر ھنجـارى ، تـاثیر قابـل 
توجھى بر تغییر كاركرد خانواده در زمینھ 

. ى رفتار و تخلفات جنسـى داشـتھ اسـت ھا
این چنین است كھ ارضاى نیازھاى عاطفى زن 
و شوھر توسط یكدیگر در خانواده ھاى جدید 
از اھمیت بى سابقھ اى برخوردار گردیده و 
سایر كاركردھاى خانواده را تحـت الشـعاع 

 .قرار داده است 
 

آینده خانواده سخن آخر این است كھ این 
یاد شده ، یعنـى تغییـرات دو دستھ عوامل 

ارزشى و پیدایش نھادھاى بدیل خـانواده ، 
افزون بر آنكھ خانواده ھستھ اى غربـى را 
دچار تغییرات كاركردى چشمگیرى كرده اند، 
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پدیده ھاى دیگرى مانند افزایش بى سـابقھ 
میزان طلاق و رشد فزاینده الگوھـاى جدیـد 
روابط جنسـى از قبیـل ازدواج اشـتراكى ، 

آزاد، زندگى مشـترك بـدون ازدواج  ازدواج
)cohabitation ( و زندگى مشـترك دو ھمجـنس را

در پى داشتھ اند؛ در نتیجھ ، محققان این 
بحــث را مطــرح مــى كننــد كــھ آیــا نھــاد 
خانواده در حال زوال و فروپاشى اسـت یـا 
اینكھ ھمچنان بھ حیات خود ادامـھ خواھـد 
داد؟ گروھى كھ نگاه خوشـبینانھ تـرى بـھ 

لھ دارنــد، معتقدنــد وقــوع تغییــرات مســئ
ضرورى در نھاد خانواده بھ معنى آن نیسـت 
كھ خانواده اھمیت گذشتھ خـود را از دسـت 
داده یا اینكھ در وضعیت سقوط قرار دارد، 
بلكھ خانواده در حال جرح و تعدیل خـود و 
سازگار شدن با جامعھ در حال تغییرى اسـت 

لاك بھ گفتـھ . كھ خود جزئى از آن مى باشد
مى توان شكلى از خانواده را كھ ظاھرا  )٤٧(

در جوامــع جدیــد در حــال پیــدایش اســت ، 
ـــانواده مصـــاحبتى  ) family companionship(خ

نامید؛ زیرا تاكید آن بر ارتبـاط نزدیـك 
بین شخصى بھ عنوان كاركرد اصلى خـانواده 

ویژگى ھاى دیگر خـانواده مصـاحبتى . است 
ھ ، مفـروض داد و سـتد عاطفـ: عبارتند از

گرفتن برابرى بین زن و شـوھر، دموكراسـى 
در تصمیمات خانوادگى ھمراه با اعطاى حـق 
راءى بھ فرزندان ، رشد شخصـیت اعضـا بـھ 
عنوان یك ھدف خانوادگى ، آزادى بیان مـا 
فى الضمیر بھ گونھ اى سـازگار بـا وحـدت 
خانواده و این انتظار كھ بـالاترین درجـھ 

 . بھ دست آید خوشبختى باید در خانواده
)Defleur, et al. ,٥٢١-١٩٧٣:٥١٩( 

در مقابل ، كسانى قرار دارند كھ آینده 
روشنى را براى خـانواده پـیش بینـى نمـى 

ــد ــد . كنن ــرادى مانن ــان اف ــان این از می
بازگشت بھ ارزش ھاى اخلاقى و ) ٤٩(سوروكین 
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ھنجارھاى الگوى خانواده سنتى را خواستار 
 .شده اند

 )Ibid( 
 -ولى با توجھ بھ ساختاریھاى اجتماعى  

اقتصادى و ارزش اى حاكم بر جوامع صـنعتى 
، چنین بازگشتى بیشتر بـھ یـك رویـا مـى 
ماند؛ از این رو، جمعى دیگر از این صاحب 
نظران ، الگوھاى بسیار متنـوعى را بـراى 
زندگى خانوادگى در آینده پـیش بینـى مـى 

 بھ نظر الوین تافلر. كنند
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از تفاوت ھاى آناتومیـك كـھ بگـذریم ، 
مھم ترین نزاع ھا در این بحث حـول محـور 

. تفاوت ھـاى روان شـناختى رخ داده اسـت 
تفاوت در توانایى ھاى حسى و ادراكى و بھ 
ویــژه میــانگین بھــره ھوشــى ، تفــاوت در 
مھارت ھاى كلامى و تفاوت در عواطف ، علایق 

و از جملھ تمایل بھ پرخاشگرى ، و تمایلات 
موضوع تحقیقات بى شمار در دھھ ھاى گذشتھ 

 .بوده اند
بھ نظر مـى رسـد علـى رغـم كوشـش ھـاى 
فراوان یكھ از سـوى محققـان ، بـھ ویـژه 
طرفداران اندیشھ ھـاى فمینیسـتى در جھـت 
انجام تحقیقات دقیق و فارغ ازسو گیـرى و 
، نیز كنترل تحقیقات دیگران بھ عمل آمده 

امروزه عموما وجود پـاره اى تفـاوت ھـاى 
ادراكى و عاطفى بین زن و مرد پذیرفت شده 

پس  )٥٢(الینور مك كابى  ١٩٧٤در سال . است 
دربـاره   پـژوھش  ١٥٠٠از بازنگرى بیش از 

تفاوت ھاى زن و مرد بھ این نتیجھ رسیدند 
كھ تنھا چھار مورد از كلیشھ ھـاى عمـومى 

، ھمـواره از  حاكى از تفاوت ھاى جنسـیتى
پشتوانھ تحقیقات تجربـى برخـوردار بـوده 

 :این چھار مورد عبارت بودند از. اند
استعداد كلامى در جنس زن بیش از جنس . ١

 .مرد است 
ــھ . ٢ ــوط ب ــاى مرب ــون ھ ــردان در آزم م

فضایى از زنان پیش مى  -استعدادھاى بصرى 
 .گیرند

با ورود بھ سن نوجوانى ، پسـرھا در . ٣
استدلال ریاضى از دخترھا اندكى آزمون ھاى 

جلو مى افتند و این امتیاز پیوستھ ادامھ 
 .مى یابد
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مردان چھ از حیـث فیزیكـى و چـھ از . ٤
حیث كلامى پرخاشگرتر از زنان ھستند و این 

 .تفاوت از دو سالگى آشكار مى شود
اما تعدادى از پژوھشـگران ، بـر پایـھ 
ــدد  ــازنگرى مج ــز ب ــد و نی ــات جدی تحقیق

ت پیشین ، چند مورد دیگـر از ایـن تحقیقا
كلیشھ ھا را بھ عنوان تفاوت ھاى واقعى ، 
ــن  ــھ از ای ــد ك ــافھ كردن ــایى و اض شناس

 :قرارند
پســرھا از ھمــان دوران نــوزادى ، . ٥

فعالیت فیزیكى بیشترى نسـبت بـھ دخترھـا 
 .دارند

ترس و كمرویى در دختران بیشتر اسـت . ٦
مـى و كمتر بھ كارھاى مخاطره آمیز اقدام 

 .كنند
پسرھا از آغـاز بـاردارى و در طـول . ٧

زندگى ، نسبت بھ فشـارھا و بیماریھـا از 
 .دخترھا آسیب پذیرتر ھستند

سالگى ، دخترھا و در  ٥ - ٤از حدود . ٨
مرحلھ بعد، زن ھا علاقھ و عطوفـت بیشـترى 
بھ نوزادان نشان مى دھند؛ اما از پسـرھا 
و مردھا چنین رفتارھایى كمتـر دیـده مـى 

 .ودش
دختــران از دوران كــودكى نســبت بــھ . ٩

درخواست ھاى والـدین ، معلمـان و اشـخاص 
دیگرى كھ بر آنھا اعمال قدرت مـى كننـد، 

 .از پسران فرمانبردارترند
 )Shaffer ,٤٩٢-١٩٩٣:٤٩١( 

البتھ ، نباید این نكتھ را از نظر دور 
داشت كھ بررسى ھاى انجام شده تنھا تفاوت 

ین گـروه مـردان و ھایى را بھ طور كلى بـ
گروه زنان اثبـات مـى كننـد، نـھ اینكـھ 
ویژگى ھاى متفاوت جنسیتى را در مورد تـك 
تك مردھا و زن ھا مشخص نمایند؛ بنابراین 
نمى توان بر پایھ این تفاوت ھاى آمارى ، 

 .عملكرد آحاد مرد و زن را پیش بینى كرد
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از این ھا گذشتھ ، نزاع پیرامون منشاء 
اع اساسـى دیگـرى اسـت و این تفاوت ھا نز

ھنوز در مورد اینكھ آیا عوامل طبیعـى در 
بروز این تفاوت ھا نقشى دارند یـا نـھ ، 
. اتفاق نظرى بین متخصصان دیده نمـى شـود

از یك سو بھ تعداد زیادى از محققان برمى 
خوریم كھ در تبیین این گونھ تفاوت ھا بھ 
عوامل زیست شناختى استناد مى كنند و مثلا 

پرخاشگرانھ تر و سلطھ جویانـھ تـر  رفتار
مردان در مقایسـھ بـا زنـان را از سـطوح 

در ) تستوســترون(بــالاتر ھورمــون مردانــھ 
 .آنان ناشى مى دانند

 )Baron and Byrne ,١٩٩٧:١٨٦( 
اما عده اى نیـز در مخالفـت بـا ایـن  

گونھ استدلال ھا اظھار مى كننـد كـھ سـطح 
یـات ھورمون ھاى یك شخص مى تواند بھ تجرب

وى بستگى داشتھ باشـد و بـا ایـن فـرض ، 
بایــد تفــاوت ھــاى جنســى را از تجربیــات 

نتیجـھ . متفاوت زن و مرد ناشـى بـدانیم 
برخى پژوھش ھا از آن حكایت دارد كھ سـطح 
تستوسترون در نرھاى گونھ اى از میمون ھا 
پس از غلبھ بر حریف افزایش مى یابد؛ اما 

ن مـى پس از شكست خوردن از حریـف ، پـایی
بر این اساس ، ھمان گونھ كھ احتمال . آید

مى دھیم سطح ھورمـون جنسـى مردانـھ علـت 
رفتار پرخاشگرانھ باشد، احتمال مى دھـیم 
معلول آن باشد و اظھار نظر قاطع در ایـن 

 . خصوص بسیار دشوار است 
)Shaffer ,١٩٩٣:٥٠٥( 
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در متون دینى اسلام بھ اشـاراتى برمـى  
خوریم كـھ برخـى تفـاوت ھـاى جنسـى روان 
شناختى و داراى جنبھ فطرى را مورد تاكید 
قرار داده اند و از مھم تـرین آنھـا مـى 
توان بھ تفاوت در نیازھا و تمایلات جنسـى 

برترى كمـى میـل جنسـى مـرد، . اشاره كرد
 برترى كیفى میل جنسى زن ، بردبارى جنسـى
بیشتر زن و تفاوت در تحریك پـذیرى جنسـى 
ــتفاده از  ــل اس ــات قاب ــرد و زن از نك م

 . روایات اسلامى اند
ـــیعھ ؛ ج ( ـــائل الش ؛ ٤٥٢: ١٥و ج  ٤٢ - ٤٠: ١٤وس

 )٦٢: ٣بحارالانوار؛ ج 
از منظر اسـلامى جـاى تردیـد نیسـت كـھ 
تفاوت زن و مرد در میـل جنسـى از عوامـل 

روایات  بیولوژیك ناشى مى شود و حتى برخى
بھ اشاره ایـن تفـاوت را در مـورد آدم و 

در آغاز آفرینش انسان نیـز مطـرح  ﷒حوا 
 :در روایتى چنین آمده است . كرده اند

خداوند آدم را از گِل آفرید، آنگاه حوا 
پس آدم عرضھ داشت ... را برایش ابداع كرد

چیست این آفریده زیبا كھ ! پروردگارا« : 
او مرا انس بخشیده است ؟  ھمنشینى و دیدن

ــود»  ــد فرم ــس خداون ــن ! اى آدم « : پ ای
آیا دوست دارى با تو باشد . كنیزم حواست 

تا تو را ماءنوس گردانـد و بـا تـو سـخن 
» ... آرى پروردگـارا« : عرض كرد» گوید؟ 

اكنـون او را از مـن « : پس خداوند فرمود
خواستگارى كن ، چون او كنیز من است و بھ 

رى كھ شھوتت را فرو نشاند نیـز عنوان ھمس
و خداوند پیشتر شھوت را در » سودمند است 

 ... وجود او افكنده بود
 )٢: ١٤وسائل الشیعھ ؛ ج (

البتھ با توجھ بـھ جنبـھ ھـاى سـیال و 
انعطاف پذیر ھویت انسان ، تـاثیر عوامـل 
یادگیرى چگونگى حدوث و بروز امیال جنسـى 
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د تنوع قابل انكار نیست و بدین جھت ، شاھ
در رفتارھاى جنسى ھستیم ؛ اما ایـن امـر 
منافاتى با تعین بیولوژیـك امیـال جنسـى 

جامعھ پذیرى نقش ھـاى جنسـیتى ) ٥٤(. ندارد
فرایندى است كھ طى آن ، الگوھاى رفتـارى 
خاصى كھ در یك فرھنگ معین براى ھر یك از 

مقرر گردیده ، از نسلى بـھ نسـل   دو جنس 
عھ شناسان چنـدین جام. بعد منتقل مى شوند

عامل را بھ عنوان عوامل جامعھ پـذیرى در 
جوامع كنونى مورد بحث قرار داده اند كـھ 
خانواده ، مدرسھ ، گروه ھمسالان و رسـانھ 
ھاى جمعى مھم تـرین آنھـا بـھ شـمار مـى 
روند؛ اما خانواده بھ دلیل تقـدم زمـانى 
آن و ویژگى ھاى خاص روابط خانوادگى ، در 

دیگر، نسـبت بـھ عوامـل  مقایسھ با روابط
. دیگر از اھمیتى دو چندان برخوردار است 

بھ ھر تقدیر، در اینكھ الگوھـاى متفـاوت 
اجتماعى شدن دختران و پسران ، بـھ ویـژه 
در خانواده ، نقش عمده اى در بروز و رشد 
تفــاوت ھــاى جنســیتى ، اعــم از روانــى و 
رفتارى ، بر عھـده دارنـد، اختلافـى بـین 

چشـم نمـى خـورد، ولـى در  صاحب نظران بھ
توضــیح فراینــد مــذكور و از نظــر میــزان 
تاثیرى كھ مى توان براى عوامل زیسـتى در 
قیاس با عوامل اجتماعى قائل شد، با آراى 
مختلفى روبھ رو ھستیم كھ در چندین نظریھ 

در این قسمت ، چكیـده . انعكاس یافتھ اند
اى از مھم ترین نظریھ ھاى مطـرح شـده در 

ھویت جنسى و جامعھ پذیرى نقـش  زمینھ رشد
ھاى جنسیتى ھمراه با برخى نكات انتقـادى 

 .، ارائھ خواھد شد
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 ƶƴǚƞ ƪǙƴӨ ƶǚƲ ƱƺөƉƬ 

ƕƤǙ (һƺƴөƖ ƱƺөƉƬ 
بســط  )٥٨(و ارھــارت  )٥٦(زیگمونــد فرویــد 

ــده ،  ــودك از دو راه عم ــت ، ك ــھ اس یافت
رفتارھاى اجتمـاعى و از جملـھ نقـش ھـاى 

ــوزد ــى آم ــیتى را م ــت ، از راه : جنس نخس
آموزش مستقیم و بـھ تعبیـر دیگـر، شـرطى 
سازى كودك با اسـتفاده از عوامـل تقویـت 
كننده ؛ در این روش ، كودك بـا پـاداش و 
تنبیھى كـھ دریافـت مـى كنـد، نسـبت بـھ 

ى جنسیتى شرطى شده و آنھا را فرا رفتارھا
مى گیرد؛ دوم ، از راه فرایند تقلید كـھ 
در نظریھ فرویـد بـا عنـوان ھمانندسـازى 
مطرح شده بـود؛ در ایـن روش ، رفتارھـاى 
جنسیتى توسط والدین و دیگر عوامل جامعـھ 

اعضاى بزرگ تـر خـانواده ، سـایر (پذیرى 
ــالان و  ــروه ھمس ــان ، گ ــالان ، معلم بزرگس

الگوسـازى مـى شـوند و ) ھاى جمعـى رسانھ
كودك از این الگوھا تقلیـد و پیـروى مـى 

 . كند
)Dusek ,١٣٠-١٩٨٧:١٢٨ ( 

دو فرایند شرطى سازى و الگوسازى ، سـھ 
مرحلھ عمده را در اكتساب رفتـار جنسـیتى 
درپى دارند؛ در مرحلـھ نخسـت ، كـودك از 
بین پدر و مادر با او كھ ھمجنس او است ، 

پاداش و تنبیھ پیونـد مـى  بھ عنوان منبع
در مرحلھ بعد، كودك مجموعـھ اى از . خورد

اقدام ھاى پاداش دھنده و تنبیھ كننده را 
مبنایى براى تعمیم دادن قرار مـى دھـد و 
یا با ھمجنس خود از والـدین ھمانندسـازى 

ــد ــى كن ــھ ، . م ــومین مرحل ــرانجام در س س
فرایند تعمیم دھى بھ ھویت جنسیتى متناسب 

ا رفتار جنسـیتى متناسـب منجـر ، ھمراه ب
 . خواھد شد

)Albrecht et al. ,١٩٨٧:١٦٥( 
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بھ نظر مى رسد این نظریھ نیز گذشتھ از 
آنكھ احتمال دخالـت عوامـل زیسـتى را در 
شكل گیرى ھویت و رفتـار جنسـیتى نادیـده 
گرفتھ ، بھ جھـت برخـى فرضـیھ ھـایى كـھ 

بر طبـق . ارائھ كرده ، قابل مناقشھ است 
باید شاھد آن باشیم كھ در متن  این نظریھ

واقع ، پاداش و تنبیھ پسران و دختران بھ 
گونھ اى متفـاوت و بـا تكیـھ بـر الگـوى 
ھنجارى رفتار جنسیتى رخ دھد؛ مثلا بھ این 
شكل كھ والدین و معلمان ، پسـرھا را بـھ 
دلیل رفتـار پرخاشـگرانھ پـاداش دھنـد و 
دخترھا را بھ ھمان دلیل تنبیھ كنند؛ اما 

شتر شواھد موجود از آن حكایت دارد كـھ بی
ــرھا را  ــان ، پس ــا معلم ــدین و احیان وال
بیشتر از دخترھا بھ دلیل پرخاشگرى تنبیھ 

ھمچنین ، پـژوھش ھـا نشـان مـى . مى كنند
دھند كھ رفتارھاى جنسیتى كودكـان شـباھت 
ــالان  ــارى بزرگس ــدلھاى رفت ــا م ــادى ب زی
ندارند؛ بـراى مثـال ، پسـرھا بـازى بـا 

سـوارى و كـامیون را تـرجیح مـى اتومبیل 
ــتر از  ــان را بیش ــھ مادرانش ــد، گرچ دھن
ــان در نقــش راننــدگى اتومبیــل  پدرانش

دخترھا نیز . خانوادگى مشاھده كرده باشند
بھ بازى ھاى دخترانھ مى پردازند، ھرچنـد 
این بازى ھا اصلا در ردیف رفتارھاى قابـل 

 .مشاھده مادران آنھا بھ چشم نخورند
 )١٦٦ :Ibid( 

 
 رشدى لارنس كالبرگ -نظریھ شناختى . ٢ - ٤
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11-ƮҺǙƵƬǚҸ Ʒ₠ǚƭ₦ ƱƍƨǚҢ ƴ Ʀǃ₠Ǚ 
 

منتقدان این نظریھ اظھار داشتھ اند كھ 
بندى و تفكیـك جنسـى بسـیار پـیش از  سنخ 

رسیدن كودك بھ درك ھویت جنسیتى در جریان 
است ؛ براى مثال ، پسران دو سالھ پیش از 

پسـرانھ آنكھ حتى بدانند اسباب بازى ھاى 
براى آنھا مناسب تـر اسـت ، ایـن اسـباب 

بـر پایـھ . بازى ھا را تـرجیح مـى دھنـد
تحقیقـــات ، كودكـــان از بیســـت مـــاھگى 
رفتارھــاى جنســیتى را از خــود بــروز مــى 
دھند؛ افزون بر آن ، با توجھ بـھ تحقیـق 
جان مانى كھ تغییر جنسیت غلـط را از سـھ 
سالگى بھ بعد بسیار دشوار یافت ، بھ نظر 

بنـدى  رسد كالبرگ در این ادعا كھ سنخ  مى
جنسى و رشد نقش جنسى ، بھ فھـم معقـول و 
حساب شده جنسیت منوط مى باشـد، بـھ خطـا 

از اینھـا گذشـتھ ، در ایـن . رفتھ اسـت 
نظریھ نیز توجھ بھ عوامل زیستى موثر بـر 

 . جنسیت بھ چشم نمى خورد
)Ibid( 
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 Ʒғƻ₡ƭҢ ҮөƄ ƱƺөƉƬ 

ره گیـرى از نظریھ طرح جنسـیتى بـا بھـ
 -نظریھ یادگیرى اجتماعى و نظریھ شناختى 

رشدى ، عناصر مربوط بھ یادگیرى و عناصـر 
بر . شناختى را با یكدیگر تلفیق مى نماید

طبق این نظریھ ، كودكان اطلاعات دریـافتى 
از محیط را پیرامون طـرح ھـا یـا مقولـھ 
ھایى متفاوت سازماندھى مى كنند كـھ یكـى 

از ) ٦١(مـارتین . است  از آنھا طرح جنسیتى
پردازندگان اصـلى ایـن نظریـھ ، ھماننـد 
كالبرگ ، معتقدند كھ كودكـان انگیـزه اى 
ــا و  ــق ، ارزش ھ ــب علای ــراى كس ــى ب درون
رفتارھایى دارند كھ با ارزیـابى شـناختى 
آنھا در مورد خودشان سازگار اسـت ؛ امـا 
« برخلاف كالبرگ ، عقیده دارنـد كـھ ایـن 

خیلـى ) self - socialization(» خود جامعھ پذیرى 
زودتر، یعنى در دو و نیم تا سھ سالگى كھ 
كودك ھویت جنسیتى پایھ را كسب مـى كنـد، 

تثبیت ھویت جنسیتى پایـھ ، . آغاز مى شود
كودك را برمى انگیزد تا در مورد جنس ھـا 
آگاھى ھـایى را فـرا بگیـرد و سـپس ایـن 
آگاھى ھا را در قالب طرح ھـاى جنسـیتى ، 

مجموعھ ھاى سازمان یافتھ از باورھا یعنى 
ــث ،  ــذكر و مون ــورد م ــارات در م و انتظ

 .بریزد
كودكان ، نخست یك طرح ساده درون گـروه 

برون گروه را كسب مى كنند كھ بھ آنـان  -
این امكان را مى دھد كھ اشیا، رفتارھا و 

» براى مردھـا « نقش ھا را با عنوان ھاى 
در . طبقـھ بنـدى كننـد» براى زن ھا « و 

ادامھ ، كودكان یك طرح خاص جنسـیتى كسـب 
مى كنند كھ از نقشھ ھاى تفصیلى ناظر بـھ 
ــام  ــراى انج ــخص ب ــده و ش ــكیل ش ــنش تش ك
رفتارھاى گوناگون متناسب بـا جنسـیت بـھ 
آنھا نیاز خواھد داشت ؛ براى مثال دخترى 
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كھ ھویت جنسیتى پایھ را كسـب كـرده ، در 
«  ابتدا ممكن است یاد بگیـرد كـھ خیـاطى

« و سـاختن مـدل ھواپیمـا » براى دخترھا 
وى سپس بھ دلیل آنكھ . است » براى پسرھا 

دختر است و مى خواھد متناسب با تصورى كھ 
از خــود دارد، رفتــار كنــد، آگــاھى ھــاى 
فراوانى را درباره خیاطى جمع آورى خواھد 
نمود تا بھ طرح خاص خـودش در مـورد جـنس 

كـھ  خودى بیفزایـد و ایـن در حـالى اسـت
آگاھى ھاى مربوط بھ ساختن مـدل ھواپیمـا 

طـرح . را تا حد زیادى نادیـده مـى گیـرد
جنسیتى پس از آنكھ در نتیجھ تجارب كـودك 
شكل گرفت و توسعھ یافت ، بھ نوبھ خود بر 
تجارب آتى او راجع بھ خودش و نیـز جھـان 

 .پیرامونش تاثیر مى گذارد
 )Shaffer ,١٩٩٣:٥١٣( 

نظریـھ طـرح :  در مجموع مى تـوان گفـت
جنسیتى نیز عوامل زیسـتى مـوثر بـر شـكل 
گیرى ھویت و رفتار جنسیتى را نادیده مـى 
گیرد، اما نسبت بھ دیگر نظریھ ھاى جامعھ 
پذیرى جنسیت ، تصویر نسبتا دقیق تـرى را 

 .ارائھ مى دھد
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ƶөƺə� ƱƍƨǚҢ Ƨ₡ƻƭƻƩƖ ƮǚẪһƺҺ 

نقش ھاى جنسیتى گذشتھ از جنبھ توصیفى  
كھ در نظریـھ ھـاى پیشـین  و تحلیلى آن ،

بررسى شد، از جنبھ ارزشى و ھنجـارى نیـز 
. توجھ بسیارى را بھ خود معطوف كرده است 

صاحب نظران فمینیست و دیگران نویسـندگان 
متاثر از اندیشھ ھاى فمینیستى بیشتر بـھ 
جامعھ پذیرى نقش ھاى جنسـیتى بـھ عنـوان 
یكى از عوامل اصلى نابرابریھـاى جنسـى ، 

از  -جـان اسـتوارت میـل . كنند حملھ مى 
 -پیشگامان اندیشھ ھاى لیبرال فمینیسـتى 

بى عـدالتى موجـود در نظـام خـانواده در 
قالب حاكمیت مردان و فرمـانبردارى زنـان 
را از انتقال عادات و رسـوم و ارزش ھـاى 
مردسالارانھ از نسلى بھ نسل بعد ناشى مـى 
دانست ؛ امرى كـھ بـھ شـكل گیـرى احسـاس 

پسران نسبت بھ خـواھران خـود و  برترى در
در نھایت ، نسبت بھ تمام زنان منجـر مـى 

 . گردد
 )١٣٢: ١٣٧٧استوارت میل ، (

در ایــن خصــوص مــى  )٦٣(ســیمون دوبــوار  
 :گوید

در یك اثر عارى از تبعیض جنسى ، پسران 
و دختران بھ یك نسبت در حال انجـام دادن 
ــرادر و  ــدارى از ب ــانگى و نگھ ــاى خ كارھ
خواھرھاى كوچك تر، و مردان و زنـان نیـز 
بھ یك نسبت در حال خانھ دارى ، نگھـدارى 

تامین نـان « از بچھ ھا و تربیت آنان یا 
رتیب بھ ھمین ت. خانواده ترسیم مى شوند» 

، دختران و پسران بھ عروسك بازى ، مھمان 
بازى ، توپ بازى و بازى ھاى الكترونیكـى 
مى پردازند، از درختـان بـالا مـى رونـد، 
خیاطى و باغبـانى مـى كننـد، كـاموا مـى 

تصویر سنتى زوجى كـھ در آن ، ... بافند و
زن تسلیم و مطیع منفعلانـھ منتظـر تصـمیم 
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گر یكى از ا. شوھر است ، باید ناپدید شود
اولیا باید بھ ناچـار بـراى نگھـدارى از 
بچھ ھا در خانھ بماند، این فرد ھم ممكـن 

 .است پدر باشد و ھم مادر
 )١٣٠: ١٣٧٦میشل ، ( 

با این ھمھ ، آرمـان دو جنسـیتى از دو 
جنبھ مورد انتقاد بعضـى از فمینیسـت ھـا 

جنبھ نخسـت بـھ امكـان . قرار گرفتھ است 
. عملى تحقق چنین آرمانى مربـوط مـى شـود

در تحقیـق مشـھورش دربـاره  )٦٥(آلیس رسـى 
فرھنـگ  ٢٢٤تقسیم وظایف بر حسب جنسیت كھ 

 را دربر مى گرفت ، بھ این نتیجھ رسید كھ
عمده كارھـایى ماننـد چـوب بـرى و تھیـھ 
الوار، حفـارى و اسـتخراج معـادن ، پـاك 
سازى اراضى ، سـاختن اقامتگـاه ، شـكار، 
ماھیگیرى ، گلـھ دارى ، بازرگـانى قـایق 
ساز و اسلحھ سازى بھ مردان اختصاص دارد؛ 
اما تھیھ و جمع آورى سبزیجات ، حمل آب ، 

فى آشپزى ، دوخت و دوز، سبدبافى ، حصیربا
 . و سفالگرى اغلب بھ زنان واگذار مى شود

)Oakley ,١٩٧٦:١٦٦( 
در سده گذشتھ میلادى بـھ سـبب تغییـرات 
عمیق اجتماعى و فرھنگـى در جھـان غـرب ، 
الگوى سنتى تقسیم كار جنسـى در خـانواده 

مطالعات یونگ . تا حدودى دچار دگرگونى شد
در مورد اشتغال فزاینـده  ١٩٦٠در دھھ  )٦٧(

خارج از منزل و مشـاركت بـیش از زنان در 
پیش مردان در كارھاى خانگى ، آنان را بھ 

خـــانواده « ایـــن نتیجـــھ رســـاند كـــھ 
ــده اى دار  ــھ فزاین ــھ گون ــایى ب بریتانی
متقارن مى شود؛ یعنى نقش ھـاى شـوھران و 
زنان شبیھ تر مى شوند و سـرانجام یكسـان 

 . » خواھند شد 
 )١٥٧ - ١٥٦: ١٣٧٦ابوت و والاس ، (

ا محققان دیگر با این نتیجـھ گیـرى ام 
موافق نیستند و معتقدند بھ جـز در برخـى 
ــب  ــانواده ، در اغل ــد خ ــاى جدی از الگوھ
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خــانواده ھــا تقســیم كــار جنســى ھمچنــان 
تعدادى از این محققان اظھـار . پابرجاست 

مى دارند كھ تغییر در واقعیت تقسیم كـار 
جنسى در خانواده بسیار كنـدتر از تغییـر 

افراد نسبت بھ این موضوع در حال  در نگرش
وقوع است ؛ مثلا مردان در ھمـان حـال كـھ 
دیدگاه ھاى مساوات جویانھ ترى را ابـراز 
مى دارند و بیش از گذشتھ براى زنـان حـق 
انتخاب شغل یا خانـھ دارى قائلنـد، امـا 
بسیارى از آنان مى گویند كھ خودشان حاضر 
نیستند نقش ھاى خانگى را بـر شـغل خـویش 

بررسى ھـاى صـورت گرفتـھ در . رجیح دھندت
مورد انتظارھاى نوجوانان نسـبت بـھ نقـش 
ھــاى بزرگســالى از آن حكایــت دارنــد كــھ 
بسیارى از دختران انتظـار دارنـد قبـل و 
بعد از بچھ دار شدن ، در بیرون از خانـھ 
كار كنند؛ اما در ھمان حال پیش بینى مـى 
كنند كھ مسئولیت ھاى مربوط بھ بچـھ دارى 

در . ر شغل آنھا وقفھ ایجاد خواھـد كـردد
مقابل ، پسران با آنكھ انتظار دارند تـا 
حدى در گیر امـور بچـھ دارى شـوند، ایـن 
انتظار را ندارنـد كـھ در شغلشـان وقفـھ 

 .ایجاد شود
 )Burr ,١٩٩٨:٨١( 

برخى نیز معتقدند كھ مخالفت مـردم بـا 
نقش ھاى سنتى زنانھ و مردانھ بیشـتر بـھ 

عمـومى منحصـر مـى شـود و  اظھار نظرھـاى
بسیارى از بزرگسالان ھمچنـان بـھ دیـدگاه 
ھاى سنتى پایبندند؛ براى مثـال ، در سـر 

در آمریكا، پنجـاه درصـد  ١٩٨٥شمارى سال 
از مردان و بیش از چھـل و پـنج درصـد از 
« زنان با این گزاره موافق بوده اند كـھ 

اگر مرد بھ كست در آمد و زن بـھ مراقبـت 
نواده بپـردازد، بـراى ھمـھ از خانھ و خا

ھمچنین زمانى كھ » . خیلى بھتر خواھد بود
ال دانش آموزان سال آخر دبیرسـتان سـؤاز 

شد كـھ مطلـوب تـرین شـكل تنظـیم كـار و 
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مسئولیت براى زن و شوھرى كھ فرزندان پیش 
دبستانى دارنـد چیسـت ، نخسـتین اولویـت 
آنان ، كار تمام وقت بـراى شـوھر و دسـت 

 . از شغل بود كشیدن كامل زن
)Kammeyer, et. al ,٣٣٥-١٩٨٩:٣٣٤( 

آمارھاى مربوط بھ ساعت ھاى مصـرف شـده 
در كار خانگى نیز نشان مـى دھـد در سـال 

ساعت در ھفتھ و  ٦/٤مردان آمریكایى  ١٩٦٥
ساعت در ھفتھ در منـزل كـار مـى  ٢٧زنان 

 ٧مردھا در ھفتـھ  ١٩٧٥در سال . كرده اند
 ١٩٨٥در سـال سـاعت و  ٧/٢١ساعت و زن ھا 

سـاعت  ٥/١٩ساعت و زنھـا  ٨/٨مردھا حدود 
 .در منزل كار مى كرده اند

 ) ٣٠٣: ١٣٧٣فرنچ ، ( 
آمارھاى نسبتا جدید در مورد انگلسـتان 
نیز حكایت دارنـد كـھ علـى رغـم افـزایش 
میزان اشتغال زنان متاءھل ، مسئول شست و 

. خانھ ھا زنان ھستند% ٨٨شو و اتوكشى در 
ا زنـان بـھ طـور معمـول ، خانھ ھ% ٧٧در 

خانھ % ٧٢غذاى شب را آماده مى كنند و در 
 .ان نظافت خانھ را انجام مى دھندھا، آن

)Morris ,١٩٩٩:٢١٧ ( 
البتھ زنان شاغل نیمھ وقت یا تمام وقت 
در مقایســھ بــا زنــان خانــھ دار احتمــال 
بیشترى دارد كھ از شوھران خود كمك منظمى 

شستن لبـاس  در برخى كارھاى منزل ، مانند
بـا وجـود . ھا و ظروف غذا دریافت دارنـد

این ، درصد پایینى از مردان بھ طور كامل 
درگیر این كارھـا مـى شـوند و بـھ ویـژه 
آشپزى ھمچنان جزء وظایف زنـان بـاقى مـى 
ماند و اشتغال آنان در خارج از منزل ھیچ 

 . تاءثیرى بر روى این امر ندارد
)Charles and Kerr ,١٩٩٩:٢٠١( 

ھمچنین ، در مورد بیشتر زنان ، تولـد  
كودك بھ دلیل آنكھ اشتغال آنان در خـارج 
از منزل را بھ شدت تحت تاءثیر قـرار مـى 
دھد، تقسیم كار جنسى بـین زن و شـوھر را 
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شــدت مــى بخشــد؛ زیــرا زنــان را از حیــث 
اقتصادى بھ مردان وابستھ مى سازد و ایـن 
 امر حتى مشاركت كم مردان در كارھاى خانھ

 -اگر پیش از تولد كودك وجود داشتھ  -را 
 . كاھش مى دھد

)Ibid:٢٠٨( 
الگوى خانواده دو شغلى ، یعنى خانواده 
ــاغل ، از  ــوھر ش ــده از زن و ش ــكیل ش تش
الگوھاى جدید خانواده است كھ در سـالھاى 
اخیر، بھ ویژه در كشـورھاى غربـى ، رواج 

بھ گفتـھ محققـان ، . چشمگیرى یافتھ است 
ایـن نـوع از خـانواده علـى رغـم حتى در 

مشاركت بیشتر شوھران در كارھـاى منـزل ، 
فشار بیشتر كارھاى خـانگى بـر دوش زنـان 
سنگینى مى كند؛ چرا كھ از آنـان انتظـار 
مى رود افزون بر كار تمام وقـت در خـارج 
از منزل ، مسئولیت كارھاى منزل و مراقبت 
از كودكان را بر عھده گیرند؛ در نتیجھ ، 

چیزى در حدود پانزده ساعت در ھفتـھ  زنان
 .بیش از شوھرانشان كار مى كنند

 )Shepard ,١٩٩٩:٣٠٩( 
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ƮҺǙƵƬǚҸ ӨҺ Ʒ₡ƭҢ Өǚƞ Ƨƻ₡ƛҒ ƱƺөƉƬ 

 ƕƤǙ (ƷғҸǚƭ₦ �₡ƺִי ƶǚƲ ƱƺөƉƬ 
بھ اعتقاد جمعى از صـاحب نظـران علـوم 
اجتماعى ، تقسیم كار جنسى بین زن و مـرد 
در تفاوت ھـاى جنسـى طبیعـى آنـان ریشـھ 

با تاكید بـر الگوھـاى متفـاوت  )٦٩(. دارد
رشد ھورمونى زن و مرد بـھ عنـوان منشـاء 
تفاوت ھاى جنسى ، آمادگى بیشتر زنـان را 
ــت  ــراى مراقب ــردان ب ــا م ــھ ب در مقایس

ھ از كودكان ، بھ ھمین تفاوت ھاى دلسوزان
بھ گفتـھ وى . زیست شناختى مرتبط مى داند

این مسئلھ ثابت گردیـده كـھ زنـان ذاتـا 
نسبت بھ نیازھاى كودكان ، درك سریع تر و 
حساسیت بیشـترى دارنـد و تلقـى رایـج در 
مورد پدر بى دست و پا مى تواند پایـھ اى 

 . در واقعیت داشتھ باشد
)Tong ,١٣٧٤:٤٧٢و لنگرمن و برنتلى ؛  ١٩٩٧:١٥٩( 

برخــى روان شناســان نیــز كــھ در مــورد 
رابطھ جنسیت كودك با نوع بازى گزینش شده 
از سوى او مطالعھ كرده انـد، اظھـار مـى 
دارند كھ ھرچند والدین بازى ھاى متناسـب 
با جنس را تشویق مى كنند، شواھدى بر این 
مطلب دارند كھ عوامـل زیسـت شـناختى مـى 

ر گـزینش بچـھ ھـا تـاثیر داشـتھ تواند د
البتھ احتمـال اینكـھ پـدرھا بـھ . باشند

پسرھاى یك سالھ عروسـك بدھنـد، كمتـر از 
احتمال دادن عروسك بھ دخترھاى یـك سـالھ 
است ، ولى بـا ایـن حـال ، پسـرھایى كـھ 
عروسك را دریافت مى كنند، كمتـر احتمـال 
دارد كھ با آن بازى كنند؛ بدین جھت ، مى 

گرفت كـھ انتظارھـا و تشـویق توان نتیجھ 
ھاى والدین خود تاثیر پذیرفتھ از گـزینش 
بچھ ھاست و در ھمـان حـال ، اثـر تقویـت 
كننده اى ایجـاد مـى كننـد؛ بنـابراین ، 
اسباب بازى ھا از آن جھت كھ فرصت بھتـرى 
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براى افزایش توانایى ھا و مھارت ھاى خاص 
دختر و پسر فـراھم مـى آورنـد، در بـروز 

 . نسیتى تاثیر مى گذارندتفاوت ھاى ج
)Carlson ,١٩٩٣:٣٣٦( 

با این ھمھ ، در بین پژوھشگران معاصـر 
كمتر كسى وجود دارد كھ براى عوامل زیسـت 
شناختى ، نقش قاطع و تعیین كننـده اى در 
. پیــدایى تقســیم كــار جنســى قائــل باشــد

مخالفان نظریھ ھاى زیست شـناختى اسـتدلال 
وامـل مى كننـد كـھ اگـر جنسـیت از راه ع

بیولوژیك تعیین مى شـد، تربیـت كـودك در 
نقش غلط، یعنى تربیت پسر در جایگاه دختر 
یا بالعكس ، امكان پذیر نبود، با اینكـھ 
تحقیقات صورت گرفتھ نشان مى دھد كھ ایـن 

در حال حاضر، . امر كاملا امكان پذیر است 
پژوھشگران معمـولا مـى پذیرنـد كـھ برخـى 

اوت ھاى رفتار زمینھ ھاى قبلى در مورد تف
دو جنس احتمالا از ھمان بـدو تولـد وجـود 
دارد، ولى این تفـاوت ھـا تعیـین كننـده 
نبوده ، مى توان با آموزش فرھنگـى آنھـا 

ھمچنین ، بـا توجـھ بـھ . را از میان برد
اینكھ تفاوت ھایى كھ تاكنون مورد تاییـد 
علمى قرار گرفتھ انـد، نسـبتا ناچیزنـد، 

نقش ھاى جنسیتى  نمى توان تمایزھاى آشكار
یا نابرابرى ھاى جنسى موجـود در بسـیارى 

 . از جوامع را بر پایھ آنھا تبیین كرد
 )٢٧٩ - ٢٧٨: ١٣٧٤رابرتسون ، (



155 
 

 
Ǜ (ƷғҸǚƭ₦ ƪǙƴӨ ƶǚƲ ƱƺөƉƬ 

بعضى محققـان در تحلیلـى روان شـناختى 
اظھار عقیده كرده اند كھ تفاوت در وظایف 
 و كارھاى مردان و زنان مى تواند بازتـاب
تمایل مردان بھ ایجاد ھویت بارز مردانـھ 

احتمالا بھ دلیل اینكھ زنان از راه . باشد
بھ دنیا آوردن و پرورش فرزندان توانسـتھ 
اند زنانگى خود را نشان دھند، مردان نیز 
خواھان دستیابى بھ شیوه ھایى بـوده انـد 
كھ از راه آنھا مردانگى خود را بھ نمایش 

ن در ھمھ جوامع در نتیجھ ، مردا. بگذارند
با بھ دست گرفتن بعضـى از فعالیـت ھـا و 
منع زنان از آنھا بـھ ایـن خواسـتھ خـود 
جامھ عمل پوشانده اند كھ جنگ یكى از این 

 . فعالیت ھاى اختصاصى مردان بوده است 
)Kammeyer, et al ,١٩٨٩:٣٣٠( 

تعــدادى از روان كــاوان فمینیســت نیــز 
در  كوشیده اند تقسیم كار جنسـى نـابرابر

خانواده را بر حسب شخصیت متفاوت دختـر و 
پسر كھ در خلال فرایند جامعھ پـذیرى و از 

پسـر (راه ھمانندسازى كودكان با والـدین 
شـكل مـى گیـرد، ) با پدر و دختر با مادر

نانسى چودروف كھ پیش از این . تبیین كنند
بھ نظریـھ وى اشـاره شـد، پـس از توضـیح 

یت پسـر و فرایندھاى متفاوت شكل گیرى شخص
 :دختر، این گونھ نتیجھ گیرى مى كند

تقسیم كار جنسى خانوادگى كھ در ضمن آن 
زنان بھ مادرى مى پردازنـد، بـھ تقسـیمى 
جنسى در باب سازماندھى و جھت گیرى روانى 

ایـن امـر زنـان و مردانـى . منجر مى شود
تولید مى كند كـھ جنسـیتى اجتمـاعى كسـب 

رن و كرده انـد و وارد مناسـباتى نامتقـا
ناھمجنس خواھانھ مى شوند؛ مردانى تولیـد 
مى كند كھ بیشتر انرژى خود را صرف جھـان 
كار غیر خـانوادگى مـى كننـد و از پـدرى 
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كردن خوددارى مى ورزند؛ زنانى تولید مـى 
كنــد كــھ انــرژى خــود را متوجــھ پــرورش 
فرزندان و مراقبت از آنان مـى كننـد كـھ 
ایــن كــار نیــز خــود، تقســیم كــار جنســى 

نوادگى را كھ در ضمن آن ، زنان مـادرى خا
 .مى كنند، باز تولید مى كند

 )Chodorow ١٩٩٧:١٩٥( 
نادیده گرفتن ساختارھاى كـلان اجتمـاعى 
كھ بر نابرابرى ھاى جنسى و تمایز نقش ھا 
تاثیر مى گذارند و بسنده كردن بھ تمایلات 
و ساختارھاى روانى ، از ویژگى ھـاى ایـن 

ان شناختى اسـت كـھ دستھ از نظریھ ھاى رو
 . مورد انتقاد مخالفان قرار گرفتھ است 

)Tong ,١٩٩٧:١٥٧( 
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آنچھ در بحث كنونى اھمیت دارد، تحلیـل 
پارسونز از تقسـیم كـار جنسـى بـین زن و 
شوھر در خانواده ھستھ اى اسـت كـھ وى آن 
را بر سھ پیشینھ تحقیقى استوار كرده است 

نخست ، یافتھ ھاى روان كاوانـھ فرویـد . 
جنسـى متفـاوت پسـر و  -كھ بر رشد روانى 

دختر و شكل گیـرى مردانگـى و زنـانگى در 
آنھا بـھ عنـوان سـاختمان ھـاى روانـى ، 

دوم ، تحقیقـات تجربـى . تاكید كرده بـود
فمینیستى  -در تحلیلى ماركسیستى  )٧٢(بیلز 

ــر  ــھ ، ب ــى در خان ــار جنس ــیم ك از تقس
ایدئولوژى خانواده گرایى و تـاثیر نظـام 
سرمایھ دارى بر تقویـت رواج آن ، تاكیـد 

ــت  ــرده اس ــب . ك ــر حس ــھ وى ، ب ــھ گفت ب
ایدئولوژى خانوادگى ، خـانواده ھسـتھ اى 
بھ طور طبیعى بنیان مى گیرد؛ جھان شـمول 

ارى طبیعـى را مشـخص مـى است و تقسـیم كـ
سازد؛ تقسیم كارى كھ مرد را تامین كننده 
امكانــات اقتصــادى و زن را تیمــار دار و 
. تامین كننده كار بى مزد خانگى مى دانـد

البتھ این نوع نظام خانوادگى جنبھ گریـز 
ناپذیرى از جامعھ سرمایھ دارى نبود؛ اما 
از درون روند تاریخى اى پدیدار گشـت كـھ 

ــى آن ،  ــى زن ط ــش طبیع ــدئولوژى ، نق ای
كارگر، كار خانگى ، یعنـى ھمسـر و مـادر 

ایدئولوژى یاد شده تا اندازه . بودن است 
اى از دیدگاه ھـاى پـیش از سـرمایھ دارى 
درباره جایگاه زن ناشى شده بود؛ اما علت 
گسترش آن بیشتر متناسب بودنش با اوضاع و 

نظام خانواده یا . شرایط سرمایھ دارى بود
وار در میانھ قرن نوزدھم و در نتیجـھ خان

پیوند اتحادیھ ھاى صنفى كارگرى و سرمایھ 
داران تثبیت شد؛ زیرا ھر دو گروه معتقـد 
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بودند كھ زنـان را بایـد از نیـروى كـار 
 . كنار گذاشت 

 )٢٥٢: ١٣٧٦ابوت و والاس ؛ (
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Ƨ₡ƻƭƻƩƖ ƮǚẪһƺҺ 
فمینیست ھاى رادیكال عموما منشاء ھمـھ 

ــ ــاى جنس ــابرابرى ھ ــى ن ــالارى م ى را پدرس
بـھ اعتقـاد آنـان ، علـت تـداوم . دانند

تقسیم كار جنسى در خانھ بھ عنوان یكى از 
جلوه ھاى فراگیر نـابرابرى ھـاى جنسـى ، 
استفاده اى است كـھ مـردان از ایـن نـوع 
تقسیم كار مى برند؛ زیرا در ایـن الگـوى 

اعم از ھمسـران ،  -تقسیم كار، ھمھ زنان 
در خـدمت  -دختـران مادران ، خـواھران و 

ھمھ مردان و تامین نیازھاى آنان قرار مى 
 . گیرند

)Bilton, et al ,١٩٨١:٣٥١( 
آنچھ در این رابطھ اھمیت اساسى دارد،  

قدرت بیشتر مردان است كھ بھ آنان امكـان 
مى دھد خواستھ ھاى خود را بر زنان تحمیل 

مردھا قدرت انتخاب بیشترى دارند و . كنند
تصمیم مى گیرند در كارھـاى حتى زمانى كھ 

خانھ مشاركت كننـد، مـى تواننـد كارھـاى 
دلپذیرتر را انتخـاب كننـد؛ از ایـن رو، 

دارد نھ » كمك « مشاركت آنان معمولا جنبھ 
 جنبھ 

 )١٩٩٨:٨٥, Burr. (» مسئولیت پذیرى « 
 -از فمینیست ھاى صاحب نام  -آن اوكلى 

تقسیم كار جنسى در خانھ و بھ ویژه نمـاد 
ار آن ، یعنــى مــادرى را اســطوره اى آشــك

پدرسالارانھ مى داند كھ نھادھـاى فرھنگـى 
جامعھ در پیدایش و تقویت آن بیشترین سھم 

وى آرا و نظریــھ ھــاى رفتــار . را دارنــد
شناســان ، مــردم شناســان و روان شناســان 
كودك در خصوص ایـن موضـوع را در راسـتاى 

بـھ . ترویج این اسطوره ارزیابى مـى كنـد
وى ، گروه نخسـت بـراى تقسـیم كـار گفتھ 

جنسى منشاء زیست شـناختى قائلنـد، گـروه 
دوم بر پایھ تحقیقـات میـان فرھنگـى بـر 
جھان شمول بودن پدیده تقسـیم كـار جنسـى 
تاكید مى ورزند، گروه سوم ، یعنى جامعـھ 
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ــان ، بــھ ویــژه كاركردگرایــان ،  شناس
ــورد  ــاعى آن را م ــت اجتم ــاى مثب كاركردھ

ھند و گروه چھارم ، یعنى تاكید قرار مى د
روان شناسان كودك نیـز ھمـواره بـر ایـن 
مطلب تاكید كرده اند كھ كودك نھ بھ پدر، 
بلكھ بھ مادر خود نیازمنـد اسـت ؛ بـدین 
ترتیب ، اسطوره اى كھ تنزل جایگاه زن بھ 
نقش خانگى را امرى طبیعى ، جھان شـمول و 
ــھ  ــتناد ب ــد، از راه اس ــى دان ــرورى م ض

ــى  ــات علم ــب تحقیق ــراى كس ــیلھ اى ب ، وس
اعتبار و مقبولیت براى خود فـراھم كـرده 

 .است 
اوكلى ضمن مناقشھ در یافتھ ھا و نتایج 
این تحقیقات ، جانبدارى بھ ظاھر علمى از 
ادعاھاى یاد شده را ناشى از این واقعیـت 
مى داند كھ محققان ایـن رشـتھ ھـا، ارزش 
ھاى محیط فرھنگى خود، یعنى فرھنـگ غربـى 

خود درونى كرده اند؛ ارزش ھایى كھ را در 
تقســیم كــار جنســى در خانــھ و بــھ ویــژه 
اختصاص نقش مادرى بھ زنان و نقش پدرى بھ 
مردان از مھم تـرین آنھـا بـھ شـمار مـى 

 . آیند
)Oakley ,١٥٨-١٥٧, ١٩٧٦:٦٨( 

ناگفتھ نماند كـھ تعـدادى از فمینیسـت 
ھاى متاخر كوشیده اند تبیـین ھـایى چنـد 

كار جنسى نابرابر در خانھ  علتى از تقسیم
ارائھ دھند كـھ ایـن كـار معمـولا از راه 
تلفیق نظریھ ھاى فمینیسـتى پیشـین صـورت 

 )٧٤(گرفتھ است ؛ براى نمونھ ، جولیت میچل 
بھ این معنا كھ ھر دو تبیین ضـمن مفـروض 
گرفتن برخى ارزش ھا و اھداف عام ، تقسیم 
كار جنسى در خـانواده را بـراى تحقـق آن 

ھــا و اھــداف ، مثبــت ارزیــابى مــى ارزش 
كنند؛ اما تفـاوت عمـده آنھـا در ناحیـھ 
. ارزش ھایى است كھ ھر یك مفروض مى گیـرد

در حالى كھ در نظریھ پارسونز، یكپـارچگى 
اجتماعى ھدف غایى است ، تبیین اسلامى گرد 
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محور سعادت حقیقى انسان بـھ عنـوان ھـدف 
نھایى دور مى زنـد و از آنجـا كـھ سـلامت 

سـزایى در ھ ى فـرد و جامعـھ نقـش بـمعنو
ــان دارد، در  ــى انس ــعادت حقیق ــامین س ت
مناسبات اجتماعى و از جملـھ در مناسـبات 

اسـلام . جنسیتى ، بازتاب ویژه اى مى یابد
در راستاى تحقـق ایـن ھـدف و بـھ منظـور 
تامین سلامت معنوى فرد، خانواده و جامعـھ 
و بھ ویژه براى حفظ شخصـیت انسـانى زن و 

شدن او بھ ابزار ارضاى نفسـانیات تبدیل ن
مردان ، اختلاط مرد و زن نامحرم و تبـادل 
ــات و عواطــف بــین آنــان را روا  احساس
ندانستھ اسـت ؛ بنـابراین ، تقسـیم كـار 
جنسى در خانواده بھ ایـن شـكل كـھ بـراى 
زنــان ، وظــایف خــانگى و بــراى مــردان ، 
كارھــاى بیــرون از خانــھ اولویــت داشــتھ 

ردن زمینھ مناسـب بـراى باشد، با فراھم ك
محجوبیت زنان بھ جھت كاھش اختلاط آنان با 
نامحرمان كھ بھ سھم خود در تـامین سـلامت 
معنوى جامعھ نقش انكارناپـذیرى دارد، در 
بین گزینھ ھاى احتمالى ، بھتـرین گزینـھ 
اى است كھ در راستاى سعادت حقیقى انسـان 

ویژگى ھاى پدر نسبى  )٧٦(. ھا قرار مى گیرد
عزیمت زن پس از ازدواج بـھ (در مكانى ، پ

، اختصاص ارث بھ افـرا مـذكر، )خانھ شوھر
جانشینى فرزند پسر از پدر و تعلـق قـدرت 
بھ پدر خـانواده را در تعریـف پدرسـالارى 

 .درج كرده است 
 ) ٥٢٥: ١٣٧٠ساروخانى ، ( 

پدرسالارى در نگاه و بر سیستمى از قدرت 
را است كھ وجھ مشـترك بـین جوامـع سـنتى 

در ایـن جوامـع ، در درون . تشكیل مى دھد
گروھى با عنوان خانوار كھ معمولا بر پایھ 
اقتصادى و خویشاوندى سازماندھى مى شـود، 
اقتدار از سوى فرد مشخصى كـھ اصـل مسـلم 
وراثت او را تعیین مـى كنـد، اعمـال مـى 

در اصطلاح وبر، پدر كھ بھ ارباب در . گردد
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درت خویش را جامعھ فئودالى اشاره دارد، ق
ھم نسبت بھ مردان و ھم نسبت بھ زنان بـھ 

خـانوار،   كار مى برد و بھ عنـوان رئـیس 
كنترل كامل فعالیتھ ھاى اقتصادى و رفتار 

روشن است كـھ . دیگر اعضا را در دست دارد
بنابر این اصـطلاح ، پدرسـالارى ، مفھـومى 

 . مختص بھ روابط بین دو جنس نخواھد بود
)Bradley ,١٩٣٣:١٨١( 

ــھ  ــل دھ ــطلاح از اوای ــن اص در  ١٩٧٠ای
ادبیات فمینیستى بـھ عنـوان مفھـوم یكـھ 
داراى اھمیت سیاسى است ، كاربرد گسـترده 

از آنجا كھ نظریھ ھاى اجتماعى . اى یافت 
متداول ، فاقد مفاھیمى عام بـراى تبیـین 
سلطھ مردان بودند، فمینیست ھاى رادیكـال 

ین مھم ، مفھوم پدرسالارى را براى انجام ا
برگزیدند كھ در ایـن كـاربرد جدیـد، بـھ 
اندیشھ ھا و اعمـالى اشـاره دارد كـھ از 
نزدیك ترین مواجھھ ھاى جنسى تا كلان ترین 
عوامل اقتصادى و ایدئولوژیك امتـداد مـى 

پدرسالارى ، رفتھ رفتھ بھ معنـایى . یابند
بھ كار برده شده كھ نـھ تنھـا بـر قـدرت 

لـت داشـت ، مردان بر زنان بھ طور كلى دلا
بلكھ خصـلت سلسـلھ مراتبـى قـدرت مـرد و 
مشروعیت ایدئولوژیك این قدرت بـھ عنـوان 

ھنجار، درست و عادلانھ را ھ امر طبیعى ، ب
 . نیز در بر داشت 

)Ramazanoglu ,٣٤-١٩٨٩:٣٣( 
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قدرت برتر مردان نسبت بـھ زنـان ، بـھ 
ویژه در محیط خانواده كھ بھ سلطھ مـردان 
یا مردسالارى انجامیده ، جزء پدیـده ھـاى 
اجتماعى عام و جھانى بھ شمار آمده است ، 
تا آنجا كـھ حتـى برخـى ادعاھـاى محـدود 
درباره وجود نظام ھاى مادرسالار یا تساوى 

اى پایگاه اجتمـاعى زن و مـرد در دوره ھـ
آغازین حیات بشر و در جوامع غیـر متمـدن 
كنونى ، مورد مخالفت انسان شناسان معاصر 
قرار گرفتھ است ؛ براى مثال ، بـھ گفتـھ 
كلاین برگ ، نمى توان اجتماع ھایى ماننـد 
اجتماع ھاى ملانزى را كھ مادر نسبى بـوده 
و اختیار فرزندان در دست خانواده مـادرى 

ى دانست ؛ زیـرا است ، شاھدى بر مادرسالار
این اختیار بھ مردان این خانواده داده « 

شده است نـھ بـھ زنـان آن ؛ بنـابراین ، 
كودك باید از دایى خود اطاعت كند نـھ از 
پدر خود و قدرت مادر از پدر ھم كمتر است 

 « . 
 )٣١٩: ١٣٦٨كلاین برگ ، (

بر استناد بھ برخى شواھد تاریخى راجع  
بھ پرستش الھھ ھـا در مـذاھب بـت پرسـتى 
دوران باستان نیز انتقاد شده است ؛ زیرا 

رسم الھھ پرستى ممكن است بیـانگر ایـن « 
باشد كھ جنس مونس در روزگار قدرم محتـرم 
و معزز بوده ؛ اما ثابت نمى كند كھ زنان 

ا حتـى زمانى بر مردان تسلط داشتھ اند یـ
 .» با آنھا برابر بوده اند 

 )٣١: ١٣٧٥ھیوود، ( 
بھ ھر تقدیر، على رغم اینكـھ زنـان در 
جوامع و ادوار تاریخى گوناگون ، تجربیات 
متفاوتى از قدرت و نفوذ در خانواده و در 
جامعھ داشتھ انـد، ھمـواره در قیـاس بـا 
مردان از قدرت كمترى برخوردار بوده و بھ 

 .ست یافتھ اندپایگاه نازل ترى د
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بــا ایــن ھمــھ ، گســترش خــانواده ھــاى 
مساوات طلب یا دموكراتیك در جوامع صنعتى 
معاصــر نشــان دھنــده وقــوع تغییراتــى در 

.  تالگوى سنتى توزیع قدرت در خانواده اس
ــن  ــوھر در ای ــھ زن و ش ــت ك ــروض آن اس مف
خانواده ھـاى جدیـد از قـدرت یكسـانى در 

بـھ  زمینھ ھاى مختلـف حیـات خـانوادگى ،
ویژه در تصمیم گیرى ھا، كنترل درآمـدھاى 
ــــابع ،  ــــاركت در من ــــانواده و مش خ

در این خانواده ھـا، دو زوج . برخوردارند
بھ منظور تقسیم برابر قدرت از یكى از سھ 

تقسـیم . ١: شیوه زیر اسـتفاده مـى كننـد
مشـاركت . ٢مساوى حـوزه ھـاى مسـئولیت ؛ 
تلفیقـى . ٣كامل در كلیھ تصمیم گیرى ھا؛ 

در حالى كھ بسـیارى از . ز دو شیوه قبل ا
زن و شوھرھا اظھار مى دارند كـھ موازنـھ 
قدرت در زندگى زناشـویى آنـان بـھ صـورت 
یكسان برقرار است ، شواھد موجـود گویـاى 
آن است كھ این الگوى برابـر كامـل ھنـوز 

در یـك . جنبھ فراگیر پیـدا نكـرده اسـت 
از  ١٩٨٠تحقیق پرسشنامھ اى در اوایل دھھ 

زوج آمریكـایى ، از موازنـھ  ٣٠٠٠بیش از 
موازنھ % ٦٤. قدرت در زندگى آنان پرسش شد

قدرت در زندگى زناشویى خـود را برابـر و 
بیشتر زوج ھاى باقیمانده . یكسان دانستند

اظھار داشتند كھ شـوھر از قـدرت بیشـترى 
زن را مسـلط % ٩برخوردار است و كمتـر از 

 .دانستند
 )Taylor, et al ,٢٧٤-٢٠٠٠( 

ھمچنین بنا بھ تحقیق دیگرى كھ در سال  
در انگلستان انجام گرفتـھ ، الگـوى  ١٩٨٦

مســاوات طلبانــھ تنھــا بــر یــك پــنجم از 
. خانوارھاى جامعھ نمونھ منطبق بوده است 

در دیگر خانوارھا، سیستم تخصیص اموال بھ 
ــاھش  ــا ك ــزایش ی ــت اف ــا در جھ ــھ ھ ھزین

مـل نابرابرى ھاى موجود میان زن و شوھر ع
 .مى كرده است 
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 )Vogler and paul .١٩٩٩: chap.٦( 
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̉�-ƮҺǙƵƬǚҸ Ʒ₠ǚƭ₦ ƱƍƨǚҢ ƴ Ʀǃ₠Ǚ 
 

در ھمین ارتباط باید بھ تحقیقات دیگرى 
اشاره كرد كھ بھ برسى روند تغییـر نگـرش 
ھا نسـبت بـھ شـاخص ھـاى قـدرت زناشـویى 

)marital power ( در دھھ ھـاى اخیـر پرداختـھ
ى كـھ در سـال اند؛ از جملھ بر حسب تحقیق

بر روى مجموعھ اى از زنان آمریكایى  ١٩٦٢
از پاسـخ دھنـدگان % ٣٣صورت گرفت ، تنھا 
بیشتر تصمیم ھاى مھـم « این گزاره را كھ 

در زندگى خانوادگى باید بـھ وسـیلھ مـرد 
، رد كردنـد؛ امـا در » خانھ گرفتھ شـود 

از ھمـان نمونـھ آمـارى ، % ٧١، ١٩٨٠سال 
 .ستندگزاره فوق را مردود دان

 )Schaefer ,١٩٨٩:٣٢٤( 
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 ƮҺǙƵƬǚҸ ӨҺ �Өһƚ ƋƺִיƵҒ ƶǚƲ ƱƺөƉƬ 

چھ عامل یا عواملى موجب اقتدار بیشـتر 
مردان در مقایسھ با ھمسران خـود گردیـده 
است ؟ بھ تعبیر دیگر، منشاء پدرسـالارى ، 

 بھ ویژه در سطح خانواده چیست ؟
در پاسخ بھ این پرسش ھا نظریات متعددى 

ھ ھر كدام از منظـرى خـاص ارائھ گردیده ك
در این بحث . بھ تبیین مسئلھ پرداختھ اند

نیز مانند بحث تقسیم كار جنسى ، بـر سـھ 
مجموعھ از نظریھ ھا مرورى خـواھیم داشـت 

نظریھ ھاى زیست شناختى ، : كھ عبارتند از
نظریــھ ھــاى روان شــناختى و نظریــھ ھــاى 

 .جامعھ شناختى 
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ƕƤǙ (ƷғҸǚƭ₦ �₡ƺִי ƶǚƲ ƱƺөƉƬ 

تبیین ھاى زیست شناختى گاه بـر دخالـت 
ھورمون ھاى جنسى در سلطھ مردان تاكید مى 

بر حسب ایـن دسـتھ از تبیـین ھـا، . كنند
میل بھ سلطھ ) تستوسترون (ھورمون مردانھ 

و كنترل دیگران را شدیدا تحت تاثر قـرار 
مى دھد و چون مردان امروزى نسبت بھ زنان 

ارند، بھ از سطوح بالاتر تستوسترون برخورد
 . گونھ اى سلطھ جویانھ رفتار مى كنند

)Baron١ and Byrne ,١٩٩٧:١٨٦( 
گاھى نیز برترى مردان بر زنان از حیث  

قدرت بدنى را منشاء سلطھ و اقتدار بیشتر 
مردان مى دانند؛ یعنى از آنجا كھ مرد آن 
قدر نیرومند بوده كـھ بتوانـد زن را بـھ 

بایـد  فرمان بردارى از خود وادارد، لـذا
طبیعى بدانیم كھ سھم عمده اى از قدرت را 

در ایـن نـوع . حفظ كرده باشد  براى خودش 
از تبیین ھا، تفاوت ھاى جنسى آناتومیك ، 
بھ ویژه واقعیات مربوط بھ زایمان و عادت 
ماھانھ بھ عنوان عوامل موثر بر نـاتوانى 
زنان نسبت بھ مردان ، مورد تاكیـد قـرار 

 . مى گیرند
 )٣١٩: ١٣٦٨، ١گ ؛ ج كلاین بر(

برخى تبیین ھاى زیست شـناختى نیـز بـھ 
سیر تطور متفـاوت زن و مـرد اسـتناد مـى 

بعضى جامعھ شناسان زیسـتى اسـتدلال . كنند
كرده اند كھ مردان سیر تطور خـود را بـھ 
عنوان شكارچیان و تھیھ كنندگان غذا پشـت 
سر گذاشتھ انـد، در حـالى كـھ زنـان بـھ 

بچھ دارى و مراقبت  عنوان افراد متخصص در
اگـر ایـن . از خانھ ، تطـور یافتـھ انـد

واقعیت را بھ این فـرض ضـمیمھ كنـیم كـھ 
فعالیت ھاى مردان مھم تـر اسـت ، نتیجـھ 
خواھیم گرفت كھ آنان بھ طور طبیعى قـدرت 

 . و پرستیژ كسب كرده و مى كنند
)Kammeyer , et al ,١٩٨٩:٣٢٩( 
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شایان ذكر اسـت كـھ تاكیـد بـر عوامـل 
تى بھ عنـوان منشـاء سـلطھ و اقتـدار زیس

مردان نسبت بھ زنان ، در بعضى از نظریـھ 
. ھاى فمینیسـتى نیـز بـھ چشـم مـى خـورد

فمینیست ھاى رادیكال با تكیھ بر تحقیقات 
اظھار داشتھ انـد  ١٩٧٠انجام شده در دھھ 

كھ نیروى بـدنى در كنتـرل زنـان ، نقشـى 
بسیار مھم تر از آنچھ تا كنون تصـور مـى 

 . ، داردشده 
 ) ٤٢: ١٣٧٥جَگر، (

نظریھ ھـاى  )٧٨(در ھمین راستا مرى دیلى 
در روان شناسى اجتمـاعى ) Ieadership(رھبرى 

مى توانند تبیینى در باب اقتدار مردان ، 
اگر چھ تحقیقات . در اختیار ما قرار دھند

در مورد ویژگى ھاى شخصیتى منحصر بھ فـرد 
 -طـولانى با وجود سابقھ نسـبتا  -رھبران 

بھ نتیجھ روشن و مورد وفاقى دست نیافتـھ 
اند، ولى برخـى ویژگـى ھـاى حـداقلى بـھ 
عنوان وجـھ تمـایز رھبـران از پیـروان ، 

این . مورد تاكید محققان قرار گرفتھ است 
 :ویژگى ھا عبارتند از

برترى شخصى از حیث توانایى ھایى كھ . ١
بھ گروه براى نیل بـھ اھـدافش یـارى مـى 

مانند ھوش ، قدرت بدنى و مھـارت رسانند؛ 
براى مثـال ، بھتـرین بـازیكن (ھاى ویژه 

تیم ، خود بھ خود رھبرى تیم را عھده دار 
 ؛)مى شود

برترى از حیث مھارت ھـاى راجـع بـھ . ٢
 تعامل بین شخصى ؛

انگیزش بالاتر بـراى شـناختھ شـدن و . ٣
سلطھ یافتن با برخوردارى از ویژگى ھـایى 

 . مسئولیت پذیرى  مانند بلندپروازى و
)Sears, et al ,١٩٨٨:٤٠٣( 

بر این اساس مى توان اقتدار مـردان را 
بر حسب یك روند طبیعى كھ ویژگى ھاى خـاص 
مردان مانند بـالاتر بـودن قـدرت بـدنى ، 
مھارت ھاى ذھنى و جسمى در راستاى نیل بھ 
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اھداف گروه خانوادگى ، حس ماجرا جـویى ، 
ل بوده انـد، سلطھ طلبى و غیره در آن دخی

افزون بر نظریات یـاد شـده ، . تبیین كرد
دیدگاه ھاى دیگرى نیز وجود دارند كھ نـھ 
تبیین ھایى علّى بـھ معنـى دقیـق كلمـھ ، 
بلكھ تبیـین ھـایى غایـت شـناختى را بـھ 
نمایش مى گذارنـد كـھ بـر انگیـزه ھـا و 
مقاصد آگاھانھ یا ناآگاھانھ افراد تاكید 

مونھ از ایـن در اینجا بھ دو ن. مى ورزند
 :نظریھ ھا اشاره مى كنیم 

تبیین روان كاوانھ دیگرى  )٨٠(مرى آبرین 
. از سلطھ مردان بر زنان ارائھ داده است 

بھ نظر وى ، از آنجا كھ بدن مادر اولـین 
موضوع مواجھھ كـودك بـا جھـان اسـت ، وى 
آنان را بھ عنـوان نمـادى از جھـان غیـر 
. قابل اعتماد پیش بینـى تجربـھ مـى كنـد

مادر ھم منبع لذت و ھم منبـع درد و رنـج 
بــراى كــودكى اســت كــھ اطمینــان نــدارد 
نیازھاى جسمى و روانى اش برآورده مى شود 
یا خیر؛ لذا كودك با احساسى دوگانھ نسبت 

مردان كـھ . رشد مى كند) زنان(بھ مادرھا 
نمى خواھند وابسـتگى محـض بـھ یـك قـدرت 

د، بسیار نیرومند را بار دیگر تجربھ كننـ
زنان . مى كوشند تا زنان را كنترل نمایند

ھــم كــھ از قــدرت مــادر در درون خودشــان 
بیمناكند، در صدد آن برمى آینـد كـھ بـھ 

این دو فراینـد . وسیلھ مردان كنترل شوند
بھ ترتیبات جنسیتى خاصى بـا چنـد ویژگـى 
منجر خواھد شد كھ برترى مردان بـر زنـان 

شـدن از حیث كنترل و تصرف جنسى ، سـركوب 
سایق شھوانى زنان ، انكار شخص بودن زنان 
و برخورد با آنان بھ عنوان اشیا و تقسیم 
كارى كھ مردان را بھ حوزه عمومى و زنـان 
را بھ حوزه خصوصـى مـرتبط مـى سـازد، از 

 .جملھ این ویژگى ھا است 
 )Tong ,١٥٢-١٩٩٧:١٥٠( 
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نظریھ ھـایى از ایـن دسـت ، گذشـتھ از 
ریھاى جـدى در آنكھ بـا ابھامـات و دشـوا

خصوص آزمون فرضیھ ھا و تعمیم یافتـھ ھـا 
روبھ رو مى باشند و گاه بھ فرافكنى ھـاى 
شخصــى بــیش از نظریــھ ھــاى علمــى شــباھت 
دارند، بھ دلیل نادیده گرفتن عوامل مادى 
و بیرونى سلطھ مردان مورد انتقـاد قـرار 

بـھ طـور قطـع ، مـردان نمـى . گرفتھ اند
از اھرم ھـایى توانستھ اند بدون استفاده 

مانند قدرت بدنى بیشتر، وابستگى اقتصادى 
زنان و حمایت ھاى فرھنگـى و قـانونى ، و 
صرفا با تكیھ بـر انگیـزه ھـاى درونـى ، 

 .آنان را تحت سلطھ خود در آورند
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Ҝ (ƷғҸǚƭ₦ ƱƍƨǚҢ ƶǚƲ ƱƺөƉƬ 

در مباحث مربوط بھ تبیین سلطھ مردان ، 
شناختى با مجموعھ اى از نظریھ ھاى جامعھ 

روبھ رو مى شویم كـھ از حیـث تاكیـد بـر 
عوامل اقتصادى یا فرھنگى و یا تلفیقى از 
این عوامل با عوامل زیسـتى یـا روانـى ، 

در این . طیف گسترده اى را تشكیل مى دھند
قسمت بھ برخى از مھم ترین این نظریھ ھـا 

 .اشاره خواھیم داشت 
فردریش انگلس در كتاب منشاء خانواده ، 

ت خصوصى و دولـت بـھ طـرح دیـدگاھى مالكی
درباره منشاء تاریخى خانواده پرداخت كـھ 
مبناى بسیارى از نظریھ ھاى ماركسیسـتى و 

بـھ . سوسیالیستى بعدى قرار گرفتـھ اسـت 
اعتقــاد وى ، در خــانوار اشــتراكى آغــاز 
تاریخ بشر كھ زوج ھاى متعـدد و فرزنـدان 
آنان را در بـر مـى گرفـت ، اداره امـور 

عھده زنان بـود، ولـى بـھ دلیـل  خانھ بر
آنكھ كار زنان بـراى بقـاى قبیلـھ جنبـھ 
حیاتى داشت و یك صنعت عمومى ضرورى تلقـى 
مى شد، زنان از پایگـاه اجتمـاعى بـالایى 
برخوردار بودند؛ اما اھلى سازى حیوانـات 
و توسعھ گلھ دارى بھ پیدایش منبـع ثـروت 
جدیدى براى اجتماع بشرى منجر شـد و چـون 

حیوانات قبیلھ در دست مردان بـود، كنترل 
انباشت ثروت در دست مردان باعث گردید كھ 
قــدرت نســبى آنــان در مقایســھ بــا زنــان 

در مقابــل ، ارزش كــار و . افــزایش یابــد
تولید زنان بھ كاسـتى گراییـد و پایگـاه 
اجتماعى آنان تنزل یافت ؛ در نتیجھ ، با 
پیدایش خانواده پدرسـالار و بـھ ویـژه در 

ك ھمسرى ، اداره امـور خانـھ خصـلت شكل ت
عمومى و اجتماعى خود را از دست داد و بھ 

زن اولـین . صورت یك خـدمت خصوصـى درآمـد
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خدمتكار خانگى گشت و از شـركت در تولیـد 
 .اجتماعى ، بیرون رانده شد

درونمایھ اصلى نظریھ انگلس ، یعنى این 
فرض كھ سلطھ مـردان در كنتـرل و مالكیـت 

لید ریشـھ دارد، از سـوى ثروت و ابزار تو
محققان بعدى مفروض گرفتھ شده یـا تاییـد 

پژوھشگران معاصر اظھار مـى . گردیده است 
دارند كھ در بیشتر جوامع كشاورزى ، قدرت 
زنان كمتر بوده است ؛ زیرا در این جوامع 
، نظام وراثت زمین را از پدر بـھ فرزنـد 
پسر منتقل مى كـرده و در نتیجـھ ، زنـان 

ھمچنـین ، در . ك زمین نبوده اندنوعا مال
این جوامع زن بـھ ھنگـام ازدواج ، خانـھ 
ــاه  ــرده و در اقامتگ ــى ك ــرك م ــود را ت خ

یافتھ . خانواده شوھر زندگى مى كرده است 
ھاى مردم شناسى نیز از آن حكایت دارد كھ 
با افزایش مشـاركت اقتصـادى زنـان ، بـھ 
ویژه در شرایطى كھ مردان بھ فعالیت ھـاى 

ابستھ باشند، قـدرت آنـان افـزایش زنان و
یافتھ و حتى گاھى با قدرت مردان برابـرى 
مى كند؛ مثلا گفتھ مـى شـود كـھ در برخـى 

 ٨٠تـا  ٦٠قبایل آفریقایى كھ زنـان بـین 
درصد از خوراك قبیلھ را تامین مـى كـرده 
اند، قدرت تصمیم گیرى آنان درباره امـور 

بـر . قبیلھ در حد قدرت مردان بوده اسـت 
مطالعھ جدید میان فرھنگى نیز كھ در  پایھ
جامعــھ معاصــر صــورت گرفتــھ ، ھرچــھ  ١١١

مشاركت زنان در نیروى كار بیشـتر باشـد، 
امكان اینكھ مردان بر آنھا اعمـال قـدرت 

 .كنند، كمتر خواھد بود
 )Kammeyer, et al ,١٩٨٩:٣٢٧( 

با این ھمھ ، تبیین ھاى صرفا اقتصـادى 
دھـد كـھ  پاسخ روشنى بھ ایـن پرسـش نمـى

نقیصھ ، نظریھ ھاى متعددى از سـوى صـاحب 
برخـى . نظران ساختھ و پرداختھ شده اسـت 

مانند شولامیت فایرستون با تاكید بر زیست 
شاسى تولید مثل و استلزام ھاى آن ماننـد 
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قاعدگى ، یائسـگى ، بیماریھـاى زنانـھ ، 
درد و رنج باردارى و زایمان ، شـیردھى و 

ین امور را منشاء مراقبت از نوزادان ، ھم
وابستگى اقتصادى زنان بھ مـردان در طـول 

 . تاریخ قلمداد كرده اند
)Firestone ,١٩٩٧:٢٣( 

جمع دیگرى از اندیشمندان فمینیسـت بـھ 
نقش عناصر فرھنگـى در تحكـیم پایـھ ھـاى 

سـیمون دوبـوار . پدرسالارى توجھ داده اند
اسطوره ھاى ساختھ شده توسط مـردان را از 

لطھ آنان بـر زنـان دانسـت و عوامل مھم س
حتى تعالیم ادیان را در زمره این اسطوره 

 :بھ گفتھ وى . ھا مندرج كرد
قانون گذاران ، كشیشـان ، فیلسـوفان ، 
نویسندگان و دانشمندان مـدت ھـاى مدیـدى 
كوشیده اند تا نشان دھند موقعیـت پـایین 
تر زنان در عالم ملكـوت ریشـھ دارد و در 

ادیان ابداع شـده . زمین نیز سودمند است 
توسط مردان  این آرزوى سلطھ را منعكس مى 

 . سازند
)Peach ,١٩٩٨:١٦( 

 كیت میلت
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̉�-ƮҺǙƵƬǚҸ Ʒ₠ǚƭ₦ ƱƍƨǚҢ ƴ Ʀǃ₠Ǚ 
 

زوج ھمخانـھ  ٩٦نتایج یك تحقیق درباره 
انگلیسى نشان مى دھد كـھ اگـر صـرفا بـھ 
كمیت اقدامات خشونت آمیز توجھ شود و بـھ 
زمینھ و معنى نھفتھ در خشونت توجھى صورت 
نگیرد، زنان حتى بیش از مردان بھ خشـونت 

از % ٣٨در این تحقیـق ، . (توسل مى جویند
شـریك از زنان در روابط بـا % ٥٥مردان و 

اما ھنگامى .) خود مرتكب خشونت شده بودند
كھ بھ كیفیت توجھ مى كنیم ، درمى یـابیم 
كھ مردان احتمال بسیار بیشـترى دارد كـھ 
آغاز خشونت باشند و یـا بـھ خشـونت ھـاى 
خطرناك دست زننـد و بـھ عـلاوه ، از حیـث 
پیامدھاى خشونت ، بھ ویژه آسیب ھاى جسمى 

ضــطراب ، و عــوارض روان شــناختى ماننــد ا
ــھ  ــترى دار ك ــال بیش ــردان احتم ــونت م خش

در تحقیـق . (پیامدھاى جدى بـھ بـار آورد
زن اقدام بھ  ١٢مرد و در مقابل  ١٨مزبور 

از % ١٩خشونت ھاى آسیب زا كـرده بودنـد؛ 
از زن ھـا آغـازگر % ٤مردھا و در مقابـل 

مـرد، تنھـا  ٩٦خشونت بوده اند و از بین 
قـرار یك نفر مورد آسیب جـدى شـریك خـود 

زن ،  ٩٦گرفتھ بود، در حالى كھ از میـان 
نفر توسط شـریك خـود آسـیب جـدى دیـده  ٩

 ) بودند
)Nazroo ,١٩٩٩: chap .٧( 



176 
 

 
 ƷƺƵ₦ǚƬִי �ƬƵ₨Ҹ ƫƻƻ�Ғ 

در بحثى كھ پیش رو داریم ، بـھ بررسـى 
عوامل خشونت مردان علیھ ھمسران و عوامـل 

آنچھ در اینجا . تداوم آن خواھیم پرداخت 
ت دارد، تحلیل این پدیده از براى ما اھمی

زاویھ نابرابرى جنسى اسـت و از ایـن رو، 
بھ جنبھ ھاى مشترك خشونت زناشویى كـھ در 
مورد مردان و زنان بھ طور یكسان صادقند، 

 .بھ طور مستقل پرداختھ نشده است 
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ƕƤǙ (Ʒ₠ǚƭ₦ ƱƍƨǚҢ ƮǚẪһƺҺ 

در تبیین نقش جنسیت در ارتكـاب خشـونت 
گونـاگون و در  زناشویى ، با سـھ رویكـرد

عین حال مرتبط با یكدیگر روبھ رو ھسـتیم 
رویكرد علّى خردنگر، رویكـرد علّـى كـلان : 

. نگر و رویكرد تفسیرى یا غایـت شـناختى 
در ھر یك از این سھ رویكرد، بر جنبھ یـا 
جنبھ ھایى از خشونت زناشـویى بـھ عنـوان 
علل یا دلایل بروز و تداوم ایـن پدیـده ، 

اینك اشاره مختصـرى بـھ . تاكید شده است 
مباحث مطرح شده در این رویكردھا خـواھیم 

 .داشت 
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صاحب نظرانى كـھ بـا ایـن رویكـرد بـھ 
بررسى علل خشونت مرد علیھ ھمسر پرداختـھ 
اند، بر مجموعھ اى از عوامل تاكید كـرده 

اولین عامل كھ در مباحث گذشتھ نیـز . اند
در . سـتى اسـت بھ آن اشاره شد، عامـل زی

اینجا تنھا این نكتھ را یادآورى مى كنیم 
كھ فیزیولوژیست ھا میزان بیشـتر ھورمـون 

در مردان را عاملى  -تستوسترون  -مردانھ 
موثر در رفتارھاى پرخاشـگرانھ تـر آنـان 

 . دانستھ اند
)Baron and Byrne ,١٩٩٧:١٨٦( 

تاكید بر عامـل زیسـتى حتـى در برخـى  
نیز انعكاس یافتـھ و  نظریھ ھاى فمینیستى

از جملھ مرى دیلى براى خشونت مـردان بـھ 
عنوان ویژگى طبیعى آنان ، نقـش مھمـى در 

 .ستمدیدگى زنان قائل شده است 
 )٢٥٦: ١٣٧٦ابوت و والاس ، ( 

در ھمین راستا، نقش نیروى بدنى مردان  
در انواع خشونت ھـاى جنسـى مـورد تاكیـد 
ر تعدادى از فمینیسـت ھـاى رادیكـال قـرا

 . گرفتھ است 
 )٤٢: ١٣٧٥جَگر، (

ولى روشن است كھ نمى توان بـراى عامـل 
زیستى وزنى بیش از این قائل شد كھ مردان 
را در مقایسھ با زنان ، داراى قابلیـت و 
ــونت  ــاب خش ــراى ارتك ــترى ب ــتعداد بیش اس

ــدانیم  ــاى . ب ــھ پارامترھ ــابراین ، ب بن
دیگرى نیاز داریم كھ چگونگى فعلیت یافتن 

 .تعداد را نشان دھنداین اس
سـزایى ھ عامل دیگـرى كـھ از اھمیـت بـ

. برخــوردار اســت ، عامــل یــادگیرى اســت 
نظریھ یادگیرى اجتماعى ، جرم و كجروى را 
ــا و  ــا، ارزش ھ ــادگیرى ھنجارھ ــھ ی نتیج
رفتارھاى مرتبط بـا ایـن پدیـده ھـا مـى 

ــد ــان . دان ــھ ، كودك ــن نظری ــاس ای براس
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ونت الگوھاى رفتارى شیوه ھـاى اعمـال خشـ
ــد و در  ــى آموزن ــدین م ــانگى را از وال خ
آینده نیـز از ایـن الگوھـا و شـیوه ھـا 

 . پیروى مى كنند
)Siegel ,٣٠١, ١٩٩٧:٢٠٠( 

این نظریھ كھ با تحقیقات متعدد تایید  
گردیده ، تـا حـدى ایـن واقعیـت را نیـز 
تبیین مى كند كـھ چـرا زنـانى كـھ مـورد 
خشونت شوھران خـود واقـع مـى شـوند، بـھ 

ایـن امـر . با آنان ادامھ مى دھند زندگى
تا حدودى بـھ پیشـینھ زنـان كتـك خـورده 

زنانى كھ از والـدین خـود : مربوط مى شود
بدرفتارى دیده اند، این گونھ جامعھ پذیر 
شده اند كھ نقش قربانى را بـازى كننـد و 
در نتیجــھ ، تكــرار آن وضــعیت در زنــدگى 

 .زناشویى باعث فرار آنھا نمى شود
 )Curry, et al ,١٩٩٧:٢٦٩( 

ضعف عوالم كنترل فردى را مى توان مھـم 
ترین عامل یا دست كم یكـى از مھـم تـرین 
. عوامل ارتكاب خشونت علیھ زنـان دانسـت 

رھیافت روان شناختى نظریھ كنترل   براساس 
اجتماعى ، فقدان یا ضعف كنتـرل فـرد بـھ 
وسیلھ نیروھاى درونـى و بیرونـى ، عامـل 

باورھاى دینـى . است ارتكاب جرم و كجروى 
، وجدان اخلاقـى ، تعھـدات فـرد در قبـال 
دیگران و پیونـدھاى اجتمـاعى فـرد، نقـش 
نیروھاى درونى و بیرونى بازدارنده را در 
برابر گرایش فرد بھ كجروى و قانون شـكنى 

ایفا مـى  -و بھ طور خاص ، خشونت جنسى  -
 .كنند

 )Siegel ,١٩٩٧:٢٠٧( 
ســتھ از اگــر بــھ ایــن واقعیــت ، آن د 

یافتھ ھاى تجربى را ضمیمھ كنیم كھ زنـان 
را از نظر پایبندى بھ باورھـاى مـذھبى و 
ارزشھاى اخلاقى و ھمچنین اسـتحكام روابـط 
دوستانھ ، از مردان برتر معرفى مى كنـد، 
مى توانیم بھ توجیھ دیگرى براى تفاوت زن 
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و مرد در زمینھ ارتكاب خشونت دست یـابیم 
. 

پنھـان در مناسـبات پدرسالارى آشـكار و 
زناشویى كھ در قالـب ھـاى گونـاگون ، از 
جملھ قدرت بیشتر مرد و وابستگى اقتصـادى 
و عاطفى زن بھ شوھر، تحقق مى یابد، عامل 
دیگر خشونت زناشویى اس كھ از سوى جامعـھ 
شناسان فمینیسـت و غیـر فمینیسـت بـر آن 

 .تاكید شده است 
 )Nazroo ,١٩٩٩:١٥١ ( 

ود، خشونت در خانواده براساس شواھد موج
ھایى با سیستم پدرسالارانھ ، شایع تر است 
و در خانواده ھاى برابـرى طلـب ، پـایین 

 .ترین میزان خشونت وجود دارد
 )Lindsey and Beach ,٢٠٠٠:٣٩٦( 

گذشتھ از عوامل یاد شده ، عوامل دیگرى 
نیز در سطح خرد مى توانند در خشونت مـرد 

مصـرف بـیش از علیھ ھمسرش موثر باشند كھ 
اندازه الكل ، خصـومت ناشـى از وابسـتگى 
مرد بھ ھمسر خود، فكر و خیـال و نگرانـى 
بیش از حد مرد نسبت بھ رفتار ھمسر، جرقھ 
عصبانیت ، بھ ویژه پس از مشاجره لفظـى ، 
و خدمت نظامى مرد در گذشتھ یا حال از آن 

 . جملھ اند
)Siege ,١٩٩٧:٣٠١( 
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سطح كلان نیز عواملى چند بـر خشـونت  در

شوھران علیھ ھمسران موثر شناختھ شده است 
برخى از این عوامل بھ پذیرش فرھنگـى و . 

بـھ . قانونى این نوع خشونت باز مى گـردد
اعتقاد بعضى ، منشاء عدم توجـھ یـا دیـر 
توجھ كردن بـھ مسـئلھ خشـونت زناشـویى ، 
پیشینھ فرھنگى و قانونى عـدم مداخلـھ در 
امور دیگران و خصوصى انگاشتن نـزاع ھـاى 

 .خانوادگى است 
 )Kendall ,١٩٩٩:٤٣٦( 

گیدنز در توضیح عامل پذیرش فرھنگى مى  
 :گوید

در محل كـار و محیطھـاى عمـومى دیگـر، 
قاعده كلى این است كھ ھیچ كس نمى توانـد 
دیگرى را بزند، ھرچند ھـم كـھ رفتـار او 

درون  در. قابل ایراد یا تحریك آمیز باشد
بسیارى از مطالعـات . خانواده چنین نیست 

تحقیقاتى نشان داده است كـھ نسـبت قابـل 
تــوجھى از زن و شــوھرھا معتقدنــد كــھ در 
بعضى شـرایط یكـى از حـق دارد دیگـرى را 

از ھـر چھـار زن و شـھر آمریكـایى . بزند
تقریبا یكى عقیده دارد كھ شھر مى توانـد 
. دلیل مـوجھى بـراى زدن زن داشـتھ باشـد

نسبت كمترى معتقدند كھ عكس آن نیز درسـت 
 . است 

 )٤٤٠ - ٤٣٩: ١٣٧٤گیدنز، (
نویسندگان فمینیست ضمن تاكید بر عامـل 
یاد شده اظھار مى دارند كھ در فرھنگ ھاى 
پدرسالارانھ ، تایید خشونت مرد علیھ ھمسر 
گاه تا آنجا پیش مى رود كھ این امر یكـى 

ز آنجـا ا. از وظایف مردان معرفى مى گردد
كھ در چنین فرھنگ ھـایى زنـان موجـوداتى 
غیر عقلانى و نزدیك بھ طبیعت شـناختھ مـى 
شوند، مردان فـرا مـى گیرنـد و چـھ بسـا 
تشویق مى شوند كھ ھرگـاه نتوانسـتند بـا 
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استدلال عقلانى ، این موجودات غیـر عقلانـى 
را متقاعد كننـد، بـھ ناچـار بـھ خشـونت 

 . متوسل شوند
)Seidler ,٢٠٣-١٩٩٨:٢٠٢( 

از سوى دیگر، قوانین تبعیض آمیز، عـدم 
تمایــل پلــیس بــھ مداخلــھ در نــزاع ھــاى 
خانوادگى و ناكافى بودن مجازات ھایى كـھ 
دادگاه ھا براى شوھران متخلف منظـور مـى 
دارند، ابعادى از پـذیرش قـانونى خشـونت 
. مردان علیھ ھمسـران را نشـان مـى دھنـد
ى بدین جھت ، ھمین كھ زنى بھ ھمسـرى مـرد

در مــى آیــد، بخشــى از حقــوق خــود را در 
زمینھ حمایت قانون از وى در برابر آسـیب 
. جسمانى یا ارعاب و تھدید از دست مى دھد

جریمھ ھاى ناچیزى كھ بـراى مـردان خـاطى 
و غالبا از حد یـك ھشـدار (مقرر مى گردد 
گواه آن است كھ كتـك زدن ) فراتر نمى رود

ساده ، ھمسر گاھى حتى از تخلفات رانندگى 
 .كم اھمیت تر تلقى مى شود

 )Bilton, et al ,١٩٨١:٣١٠( 
گذشــتھ از عوامــل فرھنگــى و قــانونى ، 
جامعھ شناسان بر نقش عوامل اقتصادى نیـز 

مردان نان آور خـانواده . تاكید كرده اند
كھ بھ سـبب فشـارھاى اقتصـادى از تـامین 
ھزینھ ھاى زندگى در مى مانند، اغلب دچار 

ند و ھمین امر ممكـن اسـت سرخوردگى مى شو
آنان را بھ سمت خشونت علیھ ھمسـران سـوق 

 . دھد
)Siegel ,١٩٩٧:٣٠١( 

مشاھده برخى ھمبسـتگى ھـا میـان فقـر  
اقتصادى و خشونت خانگى باعث گردیـده كـھ 
عده اى خشونت مردان در خانھ را پدیده اى 
خاص طبقھ پایین جامعـھ و بـھ ویـژه قشـر 
كــارگر بداننــد و بــھ ایــن ترتیــب ، 
پنداریھاى عمومى در این زمینھ را تقویـت 

 :بھ نظر اینان . كنند
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ھمـى بـراى خانواده مـى توانـد مكـان م
تخلیھ سرخوردگى ھاى عمیق ناشى از وضـعیت 
ــغلى باشــد، بــھ ویــژه بــراى  نامناســب ش
كارگران غیر ماھر كھ پاداش ھاى اندكى از 
كارشان دریافت مى كنند و استقلال چنـدانى 

خـانواده مفـرى از ایـن . كسب نمـى كننـد
سرخوردگى ھاست و این امر مى تواند روابط 

شـیوه ھـاى پرخاشگرانھ تر بـا ھمسـران و 
كـارگر تربیتى خشن ترى را كھ پدران طبقھ 

 .اتخاذ مى كنند، تبیین كند
)Cotgrove ,٦٥-١٩٧٢:٦٤( 

ولى تحقیقات جدیدتر نشان داده است كـھ 
خشونت شھر علیھ زن پدیده اى فرا طبقھ اى 
است و احتمالا منشاء این برداشت نادرست ، 
تفاوت طبقـات جامعـھ از حیـث شـیوه ھـاى 

ش ھاى خاص طبقھ اى بوده اسـت خشونت و ارز
. 

بر پایھ این تحقیقـات ، مـردان طبقـات 
پایین معمولا با ضربھ زدن بـھ صـورت زن ، 
اعمال خشونت مى كنند كھ آثار ظاھرى قابل 
رویت بھ جا مى گذارد، در حالى كھ مـردان 
طبقات متوسط یا بالا معمولا بھ سایر اجزاى 
 بدن ضربھ وارد مى كنند كھ آثار آن كمتـر

افزون بـر آن ، . در معرض دید ھمگان است 
احتمال اینكھ زنان طبقات متوسط یـا بـالا 
جریان خشونت را بھ پلیس گزارش دھنـد، در 

 . مقایسھ با زنان طبقات پایین كمتر است 
)Curry, et al ,١٩٩٧:٢٦٩( 
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ƶөƻ₡ƗҒ ƫƻƻ�Ғ 

توجھ بھ انگیزه ھاى مـردان در ارتكـاب 
خشونت علیھ ھمسـران و ھمچنـین ، دلایـل و 
انگیزه ھاى زنان براى سازگارى با شوھران 
خشن ، سـومین رویكـرد بـھ موضـوع خشـونت 

ــت  ــویى اس ــاى . زناش ــل ھ ــولا در تحلی معم
فمینیستى ، خشونت مردان بھ تمایـل آنـان 

برخلاف . بھ سلطھ بر زنان ربط داده مى شود
این پندار كھ تھاجمات خشونت آمیز مـردان 
ــھ حــوادثى خــارج از كنترلنــد،  در خان
فمینیست ھا برآنند كھ خشونت مردان علیـھ 
زنان نھ نشانھ فقدان كنترل ، بلكھ وسیلھ 

بعضى از روان . اى براى ایجاد كنترل است 
شناسان اجتماعى نیز اخیرا اظھـار داشـتھ 
 انــد كــھ پرخاشــگرى و خشــونت ، فراینــدى

قھرآمیــز اســت كــھ تصــمیم آگاھانــھ فــرد 
پرخاشگر را منعكس مـى سـازد؛ تصـمیم بـھ 
استفاده از زور علیھ قربانى و تصمیم بـھ 
تنبیھ و مجـازات قربـانى بـھ دلیـل كـار 

پس ھم بـھ . ناشایستى كھ انجام داده است 
نظر فمینیست ھا و ھم بـھ نظـر ایـن روان 
شناسان اجتماعى ، اسـتفاده از زور امـرى 

شى تحت اختیار فرد است و بھ عـلاوه ، گزین
فرد پرخاشگر رویدادھاى خـانوادگى را بـھ 
گونھ اى تفسیر و تعبیر مى كند كـھ گویـا 

 . نیازمند استفاده از زور ھستند
)klein ,١٩٩٨:٨( 

چرا زنانى كھ مورد بـدرفتارى و خشـونت 
شوھرانشان واقع مى شوند، بـھ زنـدگى بـا 

 آنان ادامھ مى دھند؟
وھش ھـاى انجـام شـده ، مھـم بر حسب پژ

 :ترین دلایل زنان از این قرارند
ــوھر از . ١ ــرفتن ش ــام گ ــرس از انتق ت

 بستگان یا فرزندان ؛
امید بھ اینكـھ سـرانجام موفـق بـھ . ٢

 اصلاح رفتار شوھر گردند؛
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مصون ماندن از سرزنش و تنگ اجتماعى . ٣
 ؛

 ترس از اعتراف بھ شكست در زندگى ؛. ٤
 براى خود؛فقدان پناھگاھى . ٥
 فقدان امكانات مراقبت از فرزندان ؛. ٦
ترس از رویـارویى بـا دیگـر مشـكلات . ٧

 . اجتماعى زنان جدا شده 
)Curry, et al  ,١٩٩٧:٢٦٩ and Bilton, et al ,١٩٨١:٣١٠( 



186 
 

 
Ǜ (Ʀǃ₠Ǚ ƮǚẪһƺҺ 

رویكرد اسـلام بـھ موضـوع خشـونت جنسـى 
ماننــد اغلــب موضــوع ھــاى دیگــر، بیشــتر 

در عین حال ، با . اى است  رویكردى توصیھ
دقت در استلزامات توصـیھ ھـاى دینـى مـى 
ــا  ــامعى از آنھ ــرى ج ــارچوب نظ ــوان چھ ت
استخراج كرد كھ عوامل گوناگون خرد و كلان 

در این چھـارچوب . در آن لحاظ گردیده اند
نظرى ، تاثیر عواملى مانند زیست شناسى ، 
یادگیرى ، مصرف الكل ، فقر، ناكامى ھـاى 

یره در خشونت شـوھر علیـھ ھمسـر جنسى و غ
مفروض گرفتھ مى شود، ضمن آنكـھ اسـلام در 
برخورد با ھر یك از این مسـائل ، موضـعى 
خاص اتخاذ كرده است كھ البتھ اینجا مجال 
طرح آنھا نیست ؛ اما تاكید ویژه اسلام بر 
برخى عوامل تاثیرگذار بر خشـونت شـوھران 
اقتضا مى كند كـھ توضـیح ھرچنـد مختصـرى 

 .رامون این عوامل ارائھ شودپی
ــل از  ــرین عام ــم ت ــاید مھ ــتین و ش نخس
دیــدگاه اســلام ، عــدم پایبنــدى شــخص بــھ 
موازین اخلاقى است و عنایت خاص اسـلام بـھ 
ایــن عامــل را مــى تــوان از توصــیھ ھــاى 
فراوانش درباره حسن اخلاق بھ طـور عـام و 
حسن معاشرت با زنان بھ طور خاص ، دریافت 

دنیادوسـتى « رواى مشھور در سطح عام ، . 
 » سرمنشاء تمامى خطاھاست 

 )٣٠٨: ١١وسائل الشیعھ ؛ ج (
دربردارنده یك تبیین عام دینى است كھ  

مى تواند در مورد بسـیارى از رویـدادھاى 
بـا تحلیـل . اجتماعى كاربرد داشتھ باشـد

مفھوم دنیادوستى بھ شاخص ھا یـا مفـاھیم 
صب ، جزئى ترى مانند تكبر، خودخواھى ، تع

حرص ، حسد، بخل و غیره ، بھ فرضـیھ ھـاى 
متعددى دست مى یابیم كھ مى توان از آنھا 
براى مقاصد تبیینـى و از جملـھ در خصـوص 
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بھ طور . تبیین خشونت شوھران استفاده كرد
خاص نیز توصیھ ھاى فراوان درباره معاشرت 

 نیك با زنان 
 )١٢٢: ١٤و وسائل الشیعھ ، ج  ١٩نساء (

زگـارى و خـوددارى از كتـك رعایت پرھی 
 زدن آنان 

و مستدرك الوسائل  ١١٩و  ١٨: ١٤وسائل الشیعھ ؛ ج (
 )٢٥٠: ١٤؛ ج 

، بردبــارى در برابــر بــدخلقى زنــان و 
 گذشت از خطاھاى آنان 

 )١٢٤و  ١٢١: ١٤وسائل الشیعھ ؛ ج (
و تاكید بر پرھیزگارى بھ عنوان معیار  

مى رو بھ رو شود، گمان ن )٨٣(انتخاب شوھر، 
رود مشكل یا مشكل حـادى بـھ نـام خشـونت 

 .زناشویى در جامعھ باقى بماند
در بُعد كنترل حكومتى ھم روایتى كھ پیش 
رو داریم و در خصوص موضـوع بحـث ، یعنـى 
خشونت زناشـویى وارد شـده ، بـراى نشـان 
دادن وظیفھ و نقش خطیـر نھـاد حكومـت در 

 :جامعھ مطلوب اسلامى كافى بھ نظر مى رسد
نقـل شـده اسـت كـھ  ﷒امام باقر از « 

در ھنگام شـدت گرمـا  ﷒روزى على : فرمود
زنـى را دیـد   بھ منزل خویش بازگشت ، پس 
« : زن گفـت . كھ كنار منزل ایستاده است 

ھمسرم بر من ستم كرده و مرا ترسـانیده و 
بر من تعدى كرده و سوگند یـاد كـرده كـھ 

قـدرى « : رمـودحضـرت ف. » مرا كتك بزند 
درنگ كن تا ھوا خنك شود، پـس ھمـراه تـو 

در ایـن « : زن عرضھ داشت . » خواھم آمد 
» صورت ، خشم او بر من فزونى خواھد یافت 

حضرت لحظاتى سرش را بـھ زیـر افكنـد و . 
: سپس سر را بالا آورد در حالى كھ مى گفت 

نشـاید جـز اینكـھ حـق ! بھ خدا سـوگند« 
بـدون آنكـھ بـھ وى ستمدیده ستانده شود، 

منزلـت « : پس بھ زن فرمود. » آزارى رسد 
آنگاه با وى بھ راه افتاد تـا » كجاست ؟ 

حضـرت از پشـت درب . بھ منـزل زن رسـیدند
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. منزل سلام داد، پس مرد جـوانى خـارج شـد
از ! اى بنـده خـدا« : حضرت بھ او فرمـود

خــدا پــروا كــن ؛ ھمانــا تــو ایــن زن را 
. » ون رانده اى ترسانیده و از منزلش بیر

بھ « : گفت ) كھ حضرت را نمى شناخت(جوان 
بھ خـاطر ! تو مربوط نیست ؛ بھ خدا سوگند

. » ایــن ســخن تــو او را آتــش خــواھم زد 
من تـو را بـھ « : فرمود ﷒امیرالمومنین 

معروف امر مى كنم و از منكر نھى مى كـنم 
، آنگاه تو با منكر با مـن روبـھ رو مـى 

و در (» معروف روى مى گردانى ؟ شوى و از 
ھمان حال شمشیرش را بھ نشـانھ تھدیـد از 

در آن ھنگام تعـدادى از ) غلاف بیرون كشید
مردم در آنجا جمع شـدند و بـر حضـرت بـا 

كھ (جوان . عنوان امیرالمومنین سلام كردند
بھ پاى ایشـان ) تازه حضرت را شناختھ بود

! اى امیرالمـومنین « : افتاد و عرض كـرد
خاك پا ! از لغزش من درگذر؛ بھ خدا سوگند

پس حضرت شمشیرش را . » خواھم شد ) زن(او 
بھ منزلت داخل « : غلاف كرد و بھ زن فرمود

شو و كارى نكن كھ شوھرت وادار شـود ایـن 
 .» گونھ با تو رفتار كند 

 )٣٣٧: ١٢مستدرك الوسائل ؛ ج ( 
نمى توان انكار كـرد كـھ دخالـت صـحیح 

ثیر عمـده اى بـر كنتـرل نھاد حكومـت تـا
خشونت زناشویى بر جاى مى گـذارد و جالـب 
توجھ است كھ در كشورھاى غربى نیز در این 
اواخر، اھتمام بیشترى بھ تقویت نقش پلیس 
و سیستم قانونى در این ارتباط مشاھده مى 

 . شود
)Curry, et al ,١٩٩٧:٢٦٩( 

كوتاه سخن آنكھ جھت گیرى ھاى راھبـردى 
در دیدگاه اسلام ، مانند ھر دیدگاه دیگرى 

 -بھ طـور صـریح یـا ضـمنى  -، از یك سو 
مبتنى بر رویكرد تبیینى آن دیدگاه است و 
ــى  ــى خاص ــانى ارزش ــر، از مب ــوى دیگ از س
برخاستھ است كھ آن دیدگاه مى پـذیرد؛ از 
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كرد این رو، با توجھ بھ تفسیرى كھ از روی
تبیینى اسلام بـھ موضـوع خشـونت زناشـویى 
ارائھ گردید و نیز با عنایـت بـھ قداسـت 
نھاد خانواده در اسلام و اھتمام فراوانـى 
كھ بھ حفظ و تقویت این نھاد صورت گرفتـھ 
است ، دور از انتظار نیست كـھ ایـن دیـن 
براى حل مشكل خشونت زناشویى بـیش از ھـر 

ریت اخلاق چیز بر راھبردھاى تربیتى با محو
و راھبردھاى فرھنگى و حكومتى در راسـتاى 
انجام وظیفھ امر بھ معروف و نھى از منكر 

 .تاكید كرده باشد



190 
 

 
 ƣ₯Ɩ ƫƺǙ ӨҺ ƮһƻƟẠ 

پــس از مــرورى بــر دیــدگاه متخصصــان و 
دیدگاه اسـلام دربـاره تفـاوت ھـاى جنسـى 
طبیعى و تایید برخى تفاوت ھا، بھ بررسـى 

نابرابرى جنسى تعدادى از مھم ترین ابعاد 
با توجھ بھ نظریھ . در خانواده پرداختیم 

ھاى گوناگونى كھ بھ تبیین رشد ھویت جنسى 
و یــا جامعــھ پــذیرى نقــش ھــاى جنســیتى 
پرداختھ اند و با چشم پوشـى از اختلافـات 
فرعى آنھا، بھ نظـر مـى رسـد افـزون بـر 
تاثرھاى عوامـل زیسـتى در ایـن رابطـھ ، 

سالان و بھ كمك كودك از راه تقلید از بزرگ
اھرم ھاى پاداش و تنبیھ ، این فرایند را 
طى مى كند و ضمن كسب ھویت جنسى متناسب ، 
نقش ھاى جنسیتى متناسب را پذیرا مى شود؛ 
اما جنبھ دیگر این موضوع ، جنبـھ ارزشـى 

بـودن پـاره   آن است و با توجھ بھ مفروض 
از تفــاوت ھــاى جنســى طبیعــى در اســلام و 

ظـر گـرفتن الگـوى مطلـوب ھمچنین با در ن
اسلام در زمینھ نقش ھاى اجتماعى زن و مرد 
شاھد تقابلى بین دیدگاه اسـلام و دیـدگاه 

 .ھاى فمینیستى در این بحث ھستیم 
در مورد تقسیم كـار جنسـى در خـانواده 
نیز تبیین ھـاى علّـى و كـاركردى متعـددى 
ارائھ شده است و از منابع اسلامى مى توان 

دى در ایـن زمینـھ دسـت بھ تبیینى كـاركر
یافــت كــھ تــا حــدودى بــا تبیــین نظریــھ 
پردازان كاركردگرا ھمخوانى دارد، ھرچنـد 
از نظر ارزش ھایى كھ مفروض مى گیرند، از 

بھ ھمین سان ، عوامـل . آنھا متمایز است 
ــادى و  ــى ، اقتص ــتى ، روان ــاگون زیس گون
ــى در توزیــع نــابرابر قــدرت در  فرھنگ

ى دخالت دارند كھ خانواده در شكل پدرسالار
در . صاحب نظران بھ آنھا توجـھ داده انـد

این بحث نیز تبیین چند علّتـى مسـتفاد از 
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گزاره ھاى دینى با تبیین علّى ارائھ شـده 
از سوى این صـاحب نظـران ھمخـوانى دارد؛ 
اما نظام ھاى ارزشى متفـاوت و تفسـیرھاى 
ارزشــى متضــاد از مفھــوم قــدرت شــوھر در 

سـلام را بـا دیـدگاه خانواده ، دیـدگاه ا
ھایى مانند فمینیسم در تقابـل قـرار مـى 

 .دھد
پایان دھنـده مباحـث ایـن فصـل ، بحـث 
خشونت جنسى در خانواده بود كھ از زاویـھ 
نابرابرى جنسى و بـا اسـتفاده از تبیـین 
ھاى علّى خردنگر و كلان نگر و تبیـین ھـاى 
تفسیرى ، بھ تحلیل آن پرداختیم و مجموعھ 

وثر در بروز و تـداوم ایـن اى از عوامل م
در دیــدگاه . پدیــده را شناســایى كــردیم 

اسلام نیز ضمن آنكھ بخشـى از ایـن عوامـل 
مفروض گرفتھ شده اند، بخـش دیگـرى مـورد 
توجھ و تاكید خاص قرار گرفتھ اند كھ ضعف 
دینــدارى و وجــدان اخلاقــى و ضــعف كنتــرل 

 .اجتماعى و حكومتى مھم ترین آنھا ھستند
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 ثبات و استحكام خانواده: فصل چھارم 

 
Ʊƨһƛƨ 

وابستگى طبیعـى دو زوج بـھ یكـدیگر و  
نقشى كھ ھریك در ارضـاى تمـایلات اصـیل و 
زمینھ سازى جھت تكامـل دیگـرى ایفـا مـى 
كند، آنھا را سخت بھ ھم نیازمند ساختھ و 
ھر یك را بـھ اھمیـت موقعیـت دیگـرى بـھ 
عنوان بخشى از خویشتن خویش عمیقـا توجـھ 

این وابستگى و نیاز متقابل و .  داده است
آثار متنـوع آن تقریبـا ھمـھ عرصـھ ھـاى 
زندگى فردى و اجتمـاعى بشـرى را متـاءثر 
ساختھ و در ھر جا بھ تناسب ، بھ گونھ اى 

بـى تردیـد، ایـن . جلوه نمایى كرده است 
تدبیر حكیمانھ كـھ تكوینـا در مـن عـالم 
ھستى تعبیھ شده ، در صورتى كھ بـا دیگـر 

و شرایط تـاثیر گـذار بـر شـكل  زمینھ ھا
گیرى و تداوم صحیح این پیوند اصیل ھمراه 
شود، بیشترین نقش را در تحكـیم و تثبیـت 

علامھ طباطبـایى . خانواده ایفا خواھد كرد
« سـوره نسـاء كـھ  ٢١در تفسیر آیھ ) ره(

میان زوجین را تـدبیر » رحمت « و » مودت 
حكیمانھ خالق ھسـتى مسـتند سـاختھ ، مـى 

 :نویسد
ھر یك از زن و مرد بـھ دسـتگاه تولیـد 
مثل خاصى مجھز شده است ؛ بھ گونـھ اى در 
عمل ، ھر یك كار دیگرى را تكمیل مى كنـد 

ى از مجمـوع آن دو ه و تولید نسل برآینـد
است ؛ پس ھر یـك از زن و مـرد فـى نفسـھ 
ناقص و نیازمند دیگرى است و از مجموع آن 

مـى  دو، یك واحد تام بھ وجود مى آید كـھ
بـھ دلیـل . تواند تولید نسل را موجب شود

ھمین نقص و نیازمندى است كھ ھر یك از آن 
و بھ سوى دیگرى كشـیده مـى شـود تـا بـھ 
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پیوند با او آرامش یابد؛ زیرا ھر ناقصـى 
مشتاق كمال خویش است و ھر نیازمنـدى بـھ 
كسى یا چیزى مایـل اسـت كـھ نیـاز او را 

خـــانواده یكـــى از ... . برطـــرف ســـازد
ارزترین جلوه گاه ھاى مودت و رحمت اسـت ب

كھ از یك طرف دو زوج را بھ یكدیگر پیوند 
مى دھد و از طرف دیگر باعث مـى شـود كـھ 
ھردو، بھ ویژه زن ، بر فرزنـدان خردسـال 
خود كھ از تـامین نیازھـاى حیـاتى خـویش 
عاجز و ضعیفند، مھر ورزیـده و بـھ پنـاه 
ت دادن ، نگھدارى ، پوشش ، تغذیھ و تربیـ

اقدام كنند و اگر این مھرورزى نبود، نسل 
بشر منقرض مى شد و نوع انسـان ھـیچ گـاه 

 .امكان حیات نمى یافت 
 )١٦٦: ١٦علامھ طباطبایى ؛ المیزان ؛ ج ( 

از این تبیین غایت شناختى كھ بگذریم ، 
از منظر تجربـى ، شـكل گیـرى یـك كـانون 
خانوادگى منسجم و با ثبـات ، بـھ عوامـل 

ماعى گوناگونى بستگى دارد كـھ فردى و اجت
 .در این فصل بھ بررسى آنھا مى پردازیم 
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̉ . ƷƺƵ₦ǚƬִי һƬƵƻ� �һƛҒ 

از جملھ عواملى كـھ در سـوق یـابى بـھ 
ازدواج ، دورى گزیدن از جایگزین احتمالى 
ــاد  ــوازم آن ، ایج ــھ ل ــذیرش راغبان ، پ
ــت  ــاعى در جھ ــردى و اجتم ــاى ف ــادگى ھ آم

احتمـالى مقابلھ با عـوارض و آسـیب ھـاى 
پیوند زناشویى و در نتیجھ ، حفظ و تثبیت 
خانواده ، نقشى تعیین كننـده دار، تلقـى 
ارزشى از پیوند زناشویى و بـھ تعبیـرى ، 

این بدان سبب اسـت . قداست داشتن آن است 
كھ قداست و حرمت آمیزى یـك پدیـده ، بـھ 
ویژه در صورتى كھ چنین نگرشـى در ذھنیـت 

طور طبیعـى در  عموم غلبھ داشتھ باشد، بھ
تقویت موقعیت آن و متقـابلا تضـعیف اراده 

 .ھاى ناھمسو تاثیر شگرفت دارد
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̉�-ƮҺǙƵƬǚҸ Ʒ₠ǚƭ₦ ƱƍƨǚҢ ƴ Ʀǃ₠Ǚ 
 

بھ اعتقاد صاحب نظران ، یكى از عوامـل 
ــانواده در غــرب ،  ــاه خ ــقوط جایگ ــم س مھ
فرایند عمومى دنیوى شدن یا تقـدس زدایـى 

)seculrization (ر دیگـر بوده است كھ افزون ب
حوزه ھاى حیات اجتماعى ، نھـاد خـانواده 
را نیز بھ شدت تحت تاثیر قرار داده اسـت 

در نتیجھ این فرایند، ازدواج كھ پیشتر . 
اقدامى مقدس و دینى تلقى مـى شـد، رفتـھ 
رفتھ قداست خود را از دست داد و بـھ یـك 

گروھـى از . قرارداد مدنى صرف مبدل گردید
ھم ، ازدواج را متفكران قرون ھفدھم و ھجد

ولتـر . جنبھ اى از قانون طبیعت دانسـتند
نظام حقوقى اسلام نیز راه ھاى یاد شده  )٨٥(

و دیگــر راه ھــاى احتمــالى را كــھ موجــب 
شناخت ھرچھ بیشتر افراد خواھان زناشـویى 
نسبت بھ یكدیگر مى شود، بھ صورت مشروط و 
با رعایت حدود و ضوابط خاص مجاز شمرده و 

. تشــویق قــرار داده اســت احیانــا مــورد 
گذشتھ از اھتمامى كھ قرآن و احادیـث بـھ 
اصل مشورت بھ طور عـام و مشـاوره ازدواج 
بھ طور خاص دارند و در سیره عملى پیامبر 

نیـز بـھ نمونـھ ھـاى  ﷒و امامان معصوم 
فراوانى در این خصوص برمى خوریم ، اسـلام 
حتى اقدام ھایى مانند ملاقـات حضـورى بـھ 

نظور آگاھى یـافتن از خصوصـیات فیزیكـى م
طرف مقابل را تجویز یا ترغیب نموده اسـت 

 . 
 )٦١ - ٥٩: ١٤وسائل الشیعھ ؛ ج (

از سوى دیگر توسل ھر یك از دو طرف بـھ 
ھر شیوه و اقدامى كھ موجب تحریف واقعیات 

» تـدلیس « یا فریبكارى باشد، تحت عنوان 
 ممنوع گردیده و حق فسـخ ازدواج را بـراى

 .طرف مقابل در پى دارد
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̉�-ƮҺǙƵƬǚҸ Ʒ₠ǚƭ₦ ƱƍƨǚҢ ƴ Ʀǃ₠Ǚ 
 

در ارتباط با نكتھ دوم نیز با توجھ بھ 
تفاوت ھاى جنسى طبیعى كھ در دیدگاه اسلام 
مفروض گرفتھ شده ، اھتمام بیشـترى نسـبت 
بھ ارضاى جنسى مـرد در قیـاس بـا ارضـاى 

اسـلام از زن . جنسى زن مشاھده مـى كنـیم 
مسلمان مى خواھد نیاز جنسى شوھر خـود را 

یـن در ھر حال جـدى بگیـرد و در ارضـاى ا
نیاز كوتاھى نورزد، تا آنجا كھ در بعضـى 
روایات بھ زنان توصیھ شده اسـت كـھ حتـى 
اگر در حال نماز ھستند، نباید بھ منظـور 
رد درخواست جنسى شوھر، نمازشان را طولانى 

 . كنند
 )١١٧: ١٤وسائل الشیعھ ؛ ج (

از این گذشتھ ، وجوب تمكین جنسى زن در 
ى است كھ برابر شوھر از حقوق مسلم زناشوی

در فقھ اسلامى براى مـردان مقـرر گردیـده 
 .است 
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 Ʒ₡ƭҢ ƃ�ǙƴӨ ӨҺ �ƺҺƴһұƨ 
از جملھ زمینھ ھـا و شـرایط اجتمـاعى  

بسیار مھمى كھ نقـش تعیـین كننـده اى در 
ــكیل  ــھ ازدواج و تش ــراد ب ــابى اف ــوق ی س
خانواده و در مرحلـھ بعـد، حفـظ ثبـات و 
تحكیم خانواده دارد، منحصر بـودن ارضـاى 

ه جنسى بھ ازدواج مشروع در چھـارچوب غریز
ــت  ــانواده اس ــن . خ ــال ای ــاد و اعم ایج

محدودیت در جامعھ كھ مستلزم آماده سـازى 
بسترھاى فرھنگـى مناسـب ، جامعـھ پـذیرى 
مطلوب ، وجود نظام كارآمد، كنترل رسمى و 
غیر رسمى و بالاتر از ھمھ ، تسھیل شـرایط 
ارضاى مناسب این نیـاز طبیعـى از مجـارى 

ول و زدودن زمینھ ھـا و انگیـزه ھـاى مقب
سوق یابى بھ طرق غیر مجازى است ، تـاثیر 
ــاه  ــت جایگ ــاى و تثبی ــده اى در ارتق عم
خانواده در برابر جایگزین ھاى غیر مطلوب 

 .ایفا مى كند
درك ارتباط محكم میـان ایـن دو مقولـھ 
چندان دشوار نیست ، دست كم بـراى كسـانى 

و عـوارض كھ دنیاى معاصر را تجربھ كـرده 
ــام  ــد و حصــر و لج ــى ح ــر آزادى ب ویرانگ
گسیختگى جنسـى در نتیجـھ حـذف یـا كـاھش 
عوامل بازدارنده روحى و اجتماعى ، ایجاد 
امكانات وسیع جھت تسھیل كامجویى جنسـى ، 
ظھور و رواج جـایگزین ھـاى متنـوع ، كـم 
ھزینــھ و پرجاذبــھ بــراى ازدواج ، كــاھش 
د اعتبار ارزشى ازدواج و سسـت شـدن بنیـا

خانواده را بھ طـور روزمـره مشـاھده مـى 
طبق بررسى ھا و برآوردھـاى انجـام . كنند

 :شده در كشورھاى غربى 
از زنان % ٥٠ ١٩٥٠و  ١٩٤٠در دھھ ھاى  -
از مردان آمریكـایى داراى تحصـیلات % ٨٥و 

دبیرستانى گزارش كرده اند كھ رابطھ جنسى 
ــد ــرده ان ــھ ك ــیش از ازدواج را تجرب . پ
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ز این زنان ، رابطـھ جنسـى تقریبا نیمى ا
با مردى غیر از نامزد خود را تجربھ كرده 
بودنــد؛ افــزون بــر آن ، در چھــل ســالگى 

ــا  ــان و % ٢٦تقریب ــردان % ٥٠از زن از م
داراى رابطھ جنسى خـارج از ازدواج بـوده 

 .اند
 )Klausner ,١٩٧٢, vol .١٤:٢٠٥( 

 ١٩٨٠و  ١٩٧٠این ارقـام در دھـھ ھـاى  
تـا  ٥٠جملھ ، مـابین افزایش یافتھ و از 

سـالھ و  ٥٠تـا  ٤٠از مردان متاءھـل % ٧٥
از زنان متاءھل واقع در % ٤٣تا  ٣٤مابین 

ایــن ســن ، داراى رابطــھ جنســى خــارج از 
 .چھارچوب زناشویى بوده اند

 )Papalia and Olds ,١٩٩٢:٤١٥( 
از زوج % ٤على رغم ممنوعیت قانونى ،  -

ج بـدون ازدوا ١٩٨١ھاى آمریكایى در سـال 
با یكدیگر زندگى مى كـرده انـد و شـواھد 
موجود از افزایش سریع این گونھ خانوارھا 

 .حكایت دارد
 )Huber and Spitze ,١٩٨٨:٤٣٥( 

میزان تجاوز جنسى در آمریكا در سـال  -
 . ھزار مورد بوده است  ٢٦٠در حدود  ١٩٩٥

)Siegel ,١٩٩٧:٢٨٧( 
از ھر شش زن مورد مطالعھ در لندن دو  -

د تھاجم جنسى قرار گرفتھ بودند كھ تن مور
از این دو یك نفر مورد تجاوز قرار گرفتھ 

با مبارزه مانع از اقدام بھ  دتوانستھ بو
 .تجاوز شود

 )٢٠٢: ١٣٧٤گیدنز، ( 
در كنار مراكز فراوان فحشا كھ بـراى  -

مردان خدمات جنسـى فـراھم مـى كننـد، در 
مواردى مانند ھامبورگ در آلمـان غربـى ، 
عشرتكده ھایى وجود دارد كھ خـدمات جنسـى 

 . مردانھ براى زنان فراھم مى سازند
 )٢١٣: ١٣٧٤گیدنز، (

از زنـان % ٥از مـردان و % ١٣دست كم  -
بــازان قــرار آمریكــایى در زمــره ھمجــنس 
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دارند و روند گرایش بـھ ھمجـنس بـازى در 
 . حال گسترش است 

)Shepard ,١٩٩٩:٣١٢( 
آیا در محیطى كھ اطلاعات یاد شده تنھـا 
بخش بسیار كـوچكى از واقعیـات آن را بـھ 
نمایش مى گذارند، بى ثباتى خانواده امرى 

محققان غربـى خـود ! دور از انتظار است ؟
كھ افراد جامعـھ اعتراف دارند در شرایطى 

بھ خانواده بھ عنوان مكان انحصارى ارضاى 
نیازھاى جنسى نمـى نگرنـد، میـزان تعھـد 
عمومى نسبت بھ حفظ این نھاد اجتماعى بـھ 

 .شدت كاھش مى یابد
 )٥٨: ١٣٧٨ھلر، ( 

قانون گذار مقدر اسلام با مرزبندى بـین 
راه ھاى مشروع و نامشروع ارضـاى جنسـى و 

دن قسـم اول و از كوشش براى نھادینـھ كـر
میان برداشتن قسـم دوم ، در جھـت تحكـیم 

در » زنـا « . خانواده گام برداشتھ اسـت 
قالب شیوه ھایى چون روابط دوستانھ پسر و 
دختر، تجاوز جنسى و فحشا، ھمچنین ھمجـنس 
بازى شناختھ شده و گـاه كیفرھـاى سـنگین 

این . براى ارتكاب آنھا مقرر گردیده است 
اسـلام در جانـب راه ھـاى در حالى است كھ 

مشروع ارضاى جنسى با نگرشى واقع بینانـھ 
، رویكردى نسبتا باز را بھ نمایش گذاشتھ 
و بھ این ترتیب ، از سنت كلیسـایى مغـرب 
زمین كھ بر الگوى تك ھمسرى مادام العمـر 
بھ عنوان تنھا الگـوى مشـروع تاكیـد مـى 
كرد، فاصلھ گرفتھ است ؛ سنتى كھ مى توان 

خواھانھ و لذت گرایانھ  اى آزاديدیدگاه ھ
كنونى را واكنش ھـایى افراطـى در برابـر 

 .سختگیریھاى آن تلقى كرد
در خصوص ازدواج موقت در اسلام كھ جلـوه 
اى از رویكرد باز اسلام بھ موضـوع روابـط 
جنسى مى باشد، ممكن است در ابتـداى امـر 
این تصور پیش آیـد كـھ ایـن شـیوه نـوعى 
ترویج اباحیگرى جنسى است كـھ بـا آرمـان 
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استحكام خـانواده در تعـارض قـرار دارد، 
ولى با تامل در روایاتى كـھ از معصـومین 

در این باره وارد شده ، نادرستى ایـن  ﷒
یكى از نكاتى كھ از . تصور آشكار مى گردد

این روایات استفاده مى شـود آن اسـت كـھ 
فلسفھ اولیـھ تشـریع ایـن نـوع ازدواج ، 
فــراھم آوردن امكــان ارضــاى جنســى بــراى 
مردان بدون ھمسر یا مـردان دور از ھمسـر 

 بوده است 
 )٤٤٩و  ٤٤٠: ١٤وسائل الشیعھ ؛ ج (

و اما نسـبت بـھ مـردان ھمسـردار كـھ  
ــى  ــاى جنس ــان ارض ــھ امك ــكلى از ناحی مش
ندارند، تشـویقى نسـبت بـھ ازدواج موقـت 
مشاھده نمى شـود، مگـر آنچـھ بـھ عنـوان 

و مبارزه بـا بـدعت  ﷐احیاى سنت پیامبر 
 -صورت مى گرفتھ و در واقع ، جنبھ سیاسى 

؛ از ایـن رو در بعضـى فرھنگى داشتھ است 
روایات ، اصرار فـراوان بـر ایـن امـر و 
غفلت از ھمسـر دائـم مـورد نكـوھش قـرار 

 گرفتھ است 
 )٤٥٠: ١٤وسائل الشیعھ ؛ ج (

بنابراین ، ازدواج موقت در شرایط عادى 
نمى تواند تاثیر قابل توجھى در تضـعیف و 

 .بى ثباتى خانواده داشتھ باشد
بـا بررسـى  اما نكتھ مھم تر آن است كھ

تاریخى و میان فرھنگى پدیده رابطھ جنسـى 
نامشروع ، بھ این نتیجھ مى رسیم كھ ایـن 
پدیده از ویژگى فرا تاریخى و جھان شـمول 
ــاعى  ــرایط اجتم ــھ در ش ــت ك ــوردار اس برخ
گوناگون بھ حیات خود ادامـھ داده و ایـن 
واقعیت دست كم نشان دھنده وجود نیازھایى 

ده بـھ تنھـایى طبیعى است كھ نھاد خـانوا
قابلیت برآورده سـاختن آنھـا را نداشـتھ 

بھ نظر مى رسد قانون گذار اسلام با . است 
تشــریع ازدواج موقــت ، بــیش از ھــر چیــز 
كوشیده است ، خلاء شیوه اى ضـابطھ منـد و 
مشروع براى تامین این دستھ از نیازھا را 
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حتـى  -پر كند؛ نیازھایى كھ در ھر صـورت 
بـالاترین جایگـاه  اگر نھـاد خـانواده از
دست كم بخشى از  -اجتماعى برخوردار باشد 

افراد جامعھ را بھ سـمت برقـرارى رابطـھ 
جنسى در خـارج از چھـارچوب خـانواده مـى 

بـر حسـب  - ﷒امیرالمومنین علـى . كشاند
فرموده  -روایتى كھ از ایشان نقل گردیده 

اگر خلیفھ دوم بر مـن پیشـى نمـى « : اند
واج موقت را منع نمى كرد، ھـیچ جست و ازد

كس بھ جز افراد نگون بخـت ، مرتكـب زنـا 
 .» نمى شد 

 )٤٤٠و  ٤٣٦: ١٤وسائل الشیعھ ؛ ج ( 
این تعبیر ضمن آنكھ بر جایگاه ازدواج  

موقت در اسلام بھ عنوان یك جایگزین مشروع 
براى زنا دلالت دارد، اشـاره اى اسـت بـھ 

تـى در این مطلب كھ روابط جنسى نامشروع ح
جامعھ دینى تا حدودى اجتناب ناپذیرى است 
و كاركرد ازدواج موقت بھ حـداقل رسـاندن 

 .این پدیده ، نھ ریشھ كنى آن است 
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 ƫƻҢƴִי ƎƵƥ� ƴ ƷẫғƖǚƺ һ₦Ө 

از جملھ عوامل بسـیار مـوثر در تـامین 
سازگارى زناشویى و تضمین اسـتمرار حیـات 
. خــانوادگى ، بلــوغ و رشــد دو زوج اســت 

كـھ در مـورد عوامـل مـوثر بـر  تحقیقاتى
اختلال خـانواده در كشـورھاى غربـى صـورت 

بـھ طـور (گرفتھ ، ازدواج در سنین پایین 
را در ردیف عوامل ) خاص ، زیر بیست سالگى

 . مھم بر شمرده اند
)Sabini ,١٩٩٥:٥١٩ ( 

بھ نظر مى رسـد ھمبسـتگى میـان پـایین 
بودن سن ازدواج و افزایش احتمـال اخـتلال 

تا حد زیاد معلول فقدان رشـد دو زناشویى 
در ایـن قسـمت . زوج در ابعاد مختلف است 

از بحث ، بھ ابعاد چندگانھ بلـوغ و رشـد 
ھمسران و نقش ھر یك در استحكام خـانواده 
، بھ اختصار اشاره خواھیم كـرد و تفصـیل 
این موضوع را بھ حوزه روان شناسى موكـول 

 .مى كنیم 
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 Ʒ₡ƭҢ ƴ Ʒƭ₠ ƎƵƥ�: 

ــاز دوره   ــوان آغ ــھ عن ــوغ ب ــھ بل مرحل
نوجوانى با بروز فعل و انفعالات و ترشحات 

غده ھیپـوفیز، (ھورمونى در غدد درون ریز 
) غده تیروئید، غدد فوق كلیوى و غدد جنسى

ھمراه است و تغییرات سـریع و محسوسـى را 
نھ تنھا در ویژگى ھاى ظاھرى بـدن كـھ در 

. اردروانى فرد در پى د -ساختمان شخصیتى 
گذر موفق از این مرحلـھ و دسـت یـابى دو 
زوج بھ بلوغ كامـل و متـوازى مـى توانـد 
برخى خواستھ ھاى طبیعى و غریزى زناشـویى 
را كھ مقدمھ دست یابى بھ دیگر انتظـارات 
است ، تامین كند و بنابراین ، نمى تـوان 
از نقش آن در تحكیم روابـط ھمسـران چشـم 

خـود عقـد اسلام در نظام حقوقى . پوشى كرد
ازدواج كودكان را با رعایت مصالح آنان و 
بھ ھدف تامین برخى كاركردھاى خـانواده ، 
مانند حمایت و مراقبت و انتقال میـراث ، 
امضا كرده ، لیكن تلقى مثبتى از این امر 

بر حسب روایتـى كـھ از . نشان نداده است 
نقل گردیده ، كسـى  ﷒امام موسى بن جعفر 

مـا فرزنـدانمان « : رض مى كندبھ ایشان ع
را در دوران خردســالى بــھ ازدواج در مــى 

اگـر « : حضرت بھ وى مى فرماید. » آوریم 
آنان را در خردسالى تزویج كنیـد، بسـیار 
بعید است كھ با یكدیگر انس و الفت گیرند 

 «. 
 )٧٢: ١٤وسائل الشیعھ ؛ ج ( 

واضح است كھ بلوغ سـنى و جنسـى صـرفا  
حصول الفت میان زن و شـوھر شرط لازم براى 

است ، نھ شرط كافى آن و بدین جھت ، توجھ 
 .بھ دیگر ابعاد رشد آنھا نیز ضرورت دارد
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 ƷƗƄǚƌ һ₦Ө: 

رشد عاطفى شخص مستلزم تجلیات روحـى و  
رفتارى آشكارى ھمچون قدرت برقرارى و حفظ 
روابط شخصى با دیگـران ، درگیـر شـدن در 

اسات متقابل تعاملات عاطفى ، توان درك احس
ازدواج كـھ یـك . و توسعھ حس ھمدلى اسـت 

پیوند تعھدآور و مسـئولیت آفـرین اسـت و 
فرد را در نوع جدیـدى از روابـط شخصـى و 
نزدیك درگیر مى سازد، بھ رشد عاطفى فـرد 

این امـر بـھ . وابستگى و نیاز مبرم دارد
ویژه در خانواده امروزى كھ در مقایسھ با 

شـین ، تغییراتـى خانواده در دوره ھاى پی
را تجربھ كرده و از بسیارى از زمینھ ھـا 
و عوامل انسجام بخش تھى گشتھ ، ضرورت دو 

تردیــدى نیســت كــھ موفقیــت . چنــدان دارد
ـــــوردارى دو زوج از  ـــــھ برخ ازدواج ب
استعدادھا و ظرفیت ھاى عاطفى بـالا بـراى 
تبادل احساسـات مثبـت در تعـاملات مشـترك 

 .خانوادگى منوط است 
دیث متعدد بر اھمیت ویژگـى ھـاى در احا

شخصیتى مثبتى مانند خـوش خلقـى ، روحیـھ 
سازگارى ، ھمـدلى ، غمخـوارى ، عطوفـت و 
مھرورزى كھ نقش عمده اى در تحكیم روابـط 

 .زناشویى دارند، تاكید شده است 
 )Ө. Ɯ : Ҝ ‏ Ʊƍƻ₨ƤǙ ƣǗǚ₠ƴ̉� :̉� - �̉ 
 ƴ٥٤( 
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 ƷƭƲƏ һ₦Ө: 

افراد در طى فرایند رشد ذھنى و عقلـى ،  
بــھ تــدریج مجموعــھ اى از توانــایى ھــاى 
ادراكى مرتبط با فعـل و انفعـالات دمـاغى 
ھمچون مشـاھده اشـیا و درك روابـط میـان 
آنھــا، تخیــل ، حفــظ و ذخیــره اطلاعــات ، 
استنتاج ، تمركـز، و تجزیـھ و تحلیـل را 

افرادى كھ بھ ھر دلیل دچار . كسب مى كنند
تلالات ذھنى مى شوند، مشكلات عدیده اى را اخ

در مناسبات فردى و اجتماعى بـراى خـود و 
بـدون تردیـد، . دیگران بھ وجود مى آورند

در حوزه زناشویى نیز بـھ عنـوان یكـى از 
حوزه ھاى حسـاس تعامـل اجتمـاعى ، بلـوغ 

تعیـین   فكرى متوازن زوجین مى تواند نقش 
 كننـــده اى در درك متقابـــل ، ھمزیســـتى

مسالمت آمیز، انجام وظایف ، رعایت حقـوق 
، برخورد واقع بینانـھ بـا مسـائل و حـل 

برخوردار بودن زوجین از . مشكلات ایفا كند
حداقل توانـایى ھـاى عقلـى و ادراكـى در 
روایــات اســلامى نیــز در ردیــف معیارھــاى 

 . ھمسرگزینى ، مورد توجھ قرار گرفتھ است 
 )٥٧ - ٥٦: ١٤وسائل الشیعھ ؛ ج (
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 ƷƌǚƩғҢǙ һ₦Ө: 

رشد اجتماعى فرد كھ طى فرایند جامعـھ  
پذیرى شكل مى گیرد، در قالب ویژگى ھـایى 
ھمچون قدرت تشخیص وظایف و مسـئولیت ھـا، 
قدر انتخـاب گـرى ، برخـوردارى از نظـام 
ترجیحات ، اعتماد بھ نفـس ، انجـام كـنش 
ھــاى متعــارف ، اســتقلال نســبى در انجــام 

التزام آگاھانھ وظایف ، مسئولیت پذیرى ، 
بھ رعایت ھنجارھا و آداب اجتماعى و توان 
درگیر شدن در روابط پیچیده اجتماعى ظھور 

این مرحلھ از رشد در ھمھ عرصـھ . مى یابد
ھــاى روابــط اجتمــاعى بــھ ویــژه روابــط 

ــانونى دارد ــت ك ــویى اھمی ــاس . زناش براس
مطالعات انجام شـده بـر روى ازدواج ھـاى 

آسیب ھا و مشكلات سنین پایین ، بسیارى از 
خانوادگى در این قبیل ازدواج ھا ضعف رشد 
اجتماعى زوجین یـا یكـى از آن دو و عـدم 
آمادگى لازم براى ایفاى وظایف خانوادگى و 

 .ھمسرى ، نشاءت مى گیرد
 )Sabini ,١٩٩٥:٥١٩( 

در احادیث اسلامى نیز بھ اشاره ھایى در 
باب اھمیت رشـد اجتمـاعى زوجـین بـر مـى 

راى نمونھ ، ویژگى ھایى ماننـد خوریم ؛ ب
گرامى بودن ھمسر در بین بستگان خویش كـھ 
نشانھ تربیت صـحیح و شـكوفا شـدن شخصـیت 
اجتماعى اوست ، آداب دانى ھمسر بھ گونـھ 
اى كھ وظایفش را بدون نیاز بھ امـر نھـى 
دیگران بھ انجام رساند و احساس مسـئولیت 
شوھر بھ طور یكھ ھمسر و فرزندان خـود را 

دیگرى واگذار نكند، جـزء ویژگـى ھـاى بھ 
 .مطلوب ھمسران قلمداد شده است 

 )١٨، ١٤، ١٣: ١٤وسائل الشیعھ ؛ ج : ك .ر( 
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 ƶӨҺǚƠƨ ƴ Өһ� ƴ ƷƺƵ₦ǚƬִי ƶǚƲ ₥ƛƬ ₢ִיƵƨǍ

ƪǙөẫƺҺ ִיǙ 
زمینــھ ھــا و عوامــل بســیار مــوثر در  

وضعیت خانواده ، ارائھ آموزش ھاى لازم بھ 
دختران و پسران جھت احراز موقعیت ھمسـرى 
و در مرحلھ بعـد، موقعیـت پـدر و مـادرى 
نسبت بھ فرزندان و ایفاى نقش ھاى متناسب 

تردیـدى نیسـت كـھ . با این موقعیت ھاست 
ھ موفقیت روابط خانوادگى تا حدود زیاد بـ

برخوردارى ھر یـك از دو زوج از پـاره اى 
 آگاھى ھا

و مھارت ھاى مرتبط بـا نقـش ھـاى زن و 
شوھرى یا پـدر و مـادرى بسـتگى دارد؛ از 
جملھ ، آشـنایى بـا جھـات مثبـت و منفـى 
زناشویى از لوازم مھم ورود بھ این رابطھ 

زن و مـردى كـھ بـھ ازدواج تصـمیم . است 
از طرفـى دارند، باید بدانند كھ زناشویى 

نویدبخش مى سازد و از سوى دیگر، مسئولیت 
توجھ . ھا و وظایف جدیدى را ایجاد مى كند

بھ ابعاد چندگانھ ازدواج باعث مى شود كھ 
ــاب آن  ــدى در ب ــك بع ــھ ی ــرد از اندیش ف

چنین شخصى در برخورد با مشـكلات . بپرھیزد
ناشى از زندگى مشترك ، بھ گونھ اى حسـاب 

ھد كرد و از ایفاى شده و عقلانى رفتار خوا
نقش ھاى مورد انتظار سر باز نخواھـد زد؛ 
ھمچنین ، دانش ھا و مھـارت ھـاى جنسـى ، 
آشنایى با تفاوت ھـاى جنسـى ، آگـاھى از 
نیازمندیھاى پدر و مادر شدن و داشتن درك 
ــف  ــاى مختل ــتلزامات دوره ھ ــحیحى از اس ص
زنــدگى خــانوادگى ، تاثیرھــاى مھمــى بــر 

ى اعضــاى گــروه ھمــاھنگى و انســجام دائمــ
 .خانوادگى ایفا مى كنند

ــمى  ــكل رس ــواه در ش ــویى خ ــوزش زناش آم
برگزارى دوره ھـاى آموزشـى و كـلاس ھـاى (

و ) ویژه براى زوجین قبل و بعد از ازدواج
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جامعھ پـذیر شـدن (خواه در شكل غیر رسمى 
بھ وسیلھ عواملى مانند خـانواده ، گـروه 
ھمسالان ، وسایل ارتباط جمعى و كانون ھاى 

مى تواند آمادگى لازم براى انطباق ) مذھبى
با نقش ھاى مـورد انتظـار را بـراى زن و 

برخلاف شیوه آموزش رسمى . شوھر فراھم آورد
كھ از دستاوردھاى دوران جدید نقـش كـرده 
است و حتى در دوران كنونى چـھ در جوامـع 
صنعتى و چھ در جوامع غیر صنعتى ، اھمیـت 

تفاوت كـھ  غیر قابل انكارى دارد، با این
ـــزان  ـــذیرى و می ـــھ پ ـــل جامع در عوام
تاثیرگذارى ھر یك از آنھـا تغییراتـى رخ 
ــن  ــارز ای ــوه ب ــى از وج ــت ؛ یك داده اس
تغییــرات ، كــاھش ارتبــاط نوجوانــان بــا 
بزرگسالان در جوامع مدرن است كـھ عـواملى 
مانند تفكیك جغرافیایى حوزه ھـاى كـار و 
سكونت ، ناپدیـد شـدن پدیـده ھمسـایگى ، 

ــاثی ــادران در ت ــتغال م ــون و اش ر تلویزی
 . پیدایش و گسترش آن دخیل بوده اند

 )٢٢٤: ١٣٧٥سگالن ؛ (
با وجود این ، خـانواده ھمچنـان جـزء  

عوامل اصلى جامعـھ پـذیرى محسـوب شـده و 
نـد وتاثیرھاى عمیق و سرنوشت سـازى بـر ر

بھ ھر . زندگى فردى و اجتماعى افراد دارد
راد از تقدیر، جامعـھ پـذیرى متناسـب افـ

مراحل آغـازین زنـدگى در راسـتاى تحصـیل 
آمادگى ھاى لازم جھت ورود بھ مرحلھ خطیـر 
تشــكیل خــانواده ، یكــى از اساســى تــرین 
زمینھ ھـا بـراى ایجـاد سـازگارى بیشـتر 

 .زوجین و انسجام خانواده است 
على رغم اھمیت شیوه ھاى غیر رسمى ، بھ 
نظر مى رسد شیوه آموزش رسمى براى بیشـتر 

مع در حال توسعھ بـھ ضـرورتى اجتنـاب جوا
افزایش ناھمگونى . ناپذیر تبدیل شده است 

فرھنگى و طبقاتى ، بالا رفتن میزان تحـرك 
اجتماعى ، پیچیدگى نقـش ھـا و تغییرھـاى 
ارزشى گسترده در ایـن جوامـع مـى توانـد 
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وحدت و انسجام خانواده ھا را بـھ آسـانى 
دســتخوش مخــاطره ھــا و آســیب ھــاى جــدى 

بدین جھت ، گسـترش سـریع مراكـز . دگردان
مشاوره و گنجانـدن دوره ھـاى آموزشـى در 
مقاطع دبیرستانى ، دانشگاھى و غیـره كـھ 
با استقبال عمومى نیز ھمراه بوده اسـت ، 
باید بھ عنوان حركتى موثر در جھت افزایش 
ثبات و استحكام خانواده ، بـھ فـال نیـك 
گرفتھ شود، مشـروط بـھ اینكـھ خـود ایـن 

ھ ھا برخلاف موازین شرعى و بھ گونـھ برنام
 .اى آسیب زا طراحى نشوند
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یكى از عناصر روان شناختى بسـیار مھـم 
كھ نقش برجسـتھ اى در سـازگارى دو زوج و 
استحكام خانواده ایفـا مـى كنـد، عشـق و 

در ادبیــات . علاقــھ متقابــل ایشــان اســت 
و شـیفتگى بسیارى از جوامع انسانى ، عشق 

متقابل عامـل نیرومنـد جـذب و انجـذاب و 
عشق . پیوند مین زن و مرد شمرده شده است 

، سایق نیرومندى است كھ مى تواند جـدایى 
ھا، فاصلھ ھا و تضادھا را در پرتو درخشش 
خود محـو كـرده ، دلبسـتگى ھـاى عمیـق و 

تردیدى نیست . شورانگیزى را جایگزین سازد
مھم تـرین عرصـھ كھ ازدواج و زناشویى از 

ھاى تجلى عشق و شیفتگى در روابط انسـانى 
است و این امر نقـش تعیـین كننـده اى در 

 .شكل گیرى این پیوند و استمرار آن دارد
آنچھ در این بحث اھمیـت دارد، محتـواى 
روان شناختى ایـن احسـاس درونـى نیسـت ، 
بلكھ تعریف و جایگاه فرھنگـى آن در درون 

نتى ، عشـق بـھ در جوامـع سـ. جامعھ است 
عنوان یك پدیده روان شناختى ، بـھ ویـژه 
بین جوانان مجرد، نوعا یافت مى شود، ولى 
شاید ھیچ گاه مبنا و ركن اساسى ازدواج و 
زناشویى دانستھ نشود، بلكھ معمولا عوامـل 
اجتماعى دیگرى در پیوند دو ھمسـر دخالـت 

در این جوامع ، غالبا والدین یـا . دارند
ن مقدمات ازدواج را فراھم دیگر خویشاوندا

مى كنند، احتمالا بھ این امید كـھ دو زوج 
جوان بھ تدریج نسبت بھ یكدیگر محبت پیدا 

در مقابل ، جوامع غربى معاصر شاھد . كنند
پیدایش و رشد نگرش جدیدى بھ ازدواج بوده 
اند كھ عشق شاعرانھ یا رمانتیك را مبناى 

ایـن نگـرش كـھ . گزینش ھمسر تلقى مى كند
جنبھ ھاى آرمان گرایانھ و خیال پردازانھ 
آشكارا بر جنبھ ھاى خردورزانـھ آن غلبـھ 
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دارند، نھاد خانواده در غرب را با معضـل 
بى سابقھ اى روبھ رو كرده است ؛ زیرا در 
شرایطى كھ عشق ، تنھا اساس ازدواج است و 
زمان یكھ عشق بھ مقتضاى طبیعت خود رو بھ 

بـھ كاسـتى  زوال رفت و شـور و حـرارت آن
گرایید، باید در انتظار بى ثباتى و سـپس 
گسیختگى ازدواج بـود؛ بـھ ھمـین دلیـل ، 
بعضى محققان غربى بر این باورند كھ بـالا 
رفتن میزان طلاق یك پدیده كوتاه مدت نیست 

 . ، بلكھ كفاره مفھوم جدید ازدواج است 
 )١٧٦: ١٣٥٤میشل ؛ (

واضح است كھ عشق بزرگ رویایى كـھ بـر  
ام مشكلات فائق آید، امـرى اسـت بسـیار تم

نایاب و ناپایدار و پژوھش ھـا نیـز ایـن 
 .مطلب را كاملا تایید مى كنند
در یكـى  ١٩٨٢بر حسب تحقیقى كھ در سال 

از شھرھاى ھندوستان بھ اجرا درآمـد، زوج 
ھایى كھ بر مبناى عشق ازدواج كرده و بیش 

از پنج سال از ازدواجشان گذشـتھ باشـد،   
احساسات عاشـقانھ را گـزارش نمـوده كاھش 

در مقابل ، كسانى كھ ازدواجشان بـھ . اند
شیوه سنتى و با تمھیـدات نزدیكـان صـورت 
گرفتھ ، بھ ویژه پـس از پـنج سـال نخسـت 
ازدواج ، محب متقابـل بیشـترى را گـزارش 

 .كرده اند
 )Myers ,٢٠٠٠:٢٧٨( 

نتایج این تحقیق در نمودار زیر ترسیم  
 .شده است 
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ــترك  ــھ مش ــدان زمین ــر، فق ــوى دیگ از س
فرھنگى ، امكان برقرارى ارتباط مثبـت را 
دشوار مى سازد و افراد را بھ صورت جزیره 
. ھاى مجزا و مستقل از یكدیگر در مى آورد

شواھد فراوان گویاى آن است كھ تفـاوت زن 
و شوھر از حیث پـیش زمینـھ ھـاى دینـى ، 

طبقاتى و یا حتـى جغرافیـایى مـى  قومى ،
تواند باعث یادگیرى انتظارات گوناگون در 
مورد مسائلى مانند ماھیت و محتـواى نقـش 
ھاى زناشویى گردد و ھمین امر مـى توانـد 
زمینھ بروز ناسازگارى و بھ تبع ، تزلـزل 
خــانواده را فــراھم ســازد، در حــالى كــھ 
تشابھ فرھنگى آن دو، مبنایى براى تعریـف 

علایق و درك ھاى مشترك فـراوان ، بـھ  ھا،
دست مـى دھـد و از ایـن راه بـھ ثبـات و 

 .استحكام خانواده یارى مى رساند
 )Winch ,١٩٧١:٥٥٤( 

شایان ذكر اسـت كـھ حـد اعـلاى ھمسـانى 
فرھنگى زمانى حاصـل مـى شـود كـھ دو زوج 
افزون بر اشتراك در عناصر فرھنگى عـام ، 

مشـترك در خرده فرھنگ ھا نیز با یكـدیگر 
ــند ــھ . باش ــونى ك ــوال كن ــاع و اح در اوض

بسیارى از ارزش ھا و نگرش ھـاى پیشـین ، 
بھ ویژه در حوزه مناسبات جنسیتى ، رفتـھ 
رفتھ جاى خود را بھ ارزش ھا و نگرش ھـاى 
جدیدتر مى دھند، شاید بتوان ادعا كرد كھ 
ــاى  ــازگارى ھ ــوجھى از ناس ــل ت ــش قاب بخ
گ زناشویى ، ریشـھ در تفـاوت خـرده فرھنـ

یكـى . مردانھ با خرده فرھنگ زنانـھ دارد
از كارشناسان ارتباطـات در مـورد اھمیـت 
ھمسانى خرده فرھنگ ھا و نقش آن در تثبیت 

 :روابط متقابل مى نویسد
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اگر فرض را بر این بنیان گذاریم كھ ھر 
طبقھ و قشرى براى خود صاحب خرده فرھنگـى 

)subculture ( است ، ملاحظھ مى كنیم كھ آنـان
یعنى اعضـاى یـك خـرده فرھنـگ ، بھتـر ، 

یكدیگر را درك كرده ، تمایل بیشترى براى 
ھر فرھنگ براى اعضـاى . جذب یكدیگر دارند

وابستھ خود زمینھ ھاى بیشترى بـراى جـذب 
ھـر فرھنـگ بـراى اعضـاى . یكدیگر دارنـد

وابستھ خود زمینھ ھاى مشـتركى را فـراھم 
مى آورد كھ بھ راحتى خاسـتگاه و پایگـاه 

افق ھاى آنان نسبت بھ یكدیگر مى شـوند تو
و آنان را بر آن مى دارنـد كـھ یكسـان و 
یگانھ رفتار كنند و ھمـین رفتـار یگانـھ 
موجب نزدیكى بیشتر آنھا نسبت بھ یكـدیگر 
شده و یك تاثیر مضاعف را بر رابطھ آنھـا 

 .القا مى كند
 )٢٤٠: ١٣٧٣فرھنگى ، ( 

البتھ این نكتھ نیز نباید مـورد غفلـت 
ار گیرد كھ تاثیر ھمسـانى فرھنگـى بـر قر

استحكام زناشویى تا حدود زیادى بھ درجـھ 
پایبندى ھـر یـك از دو زوج بـھ عقایـد و 
ارزش ھاى فرھنگ یا خرده فرھنـگ ذى ربـط، 
منوط است ؛ براى مثال ، میزان اثرگـذارى 
ھمسانى دینى در اسـتحكام ازدواج ، بسـتھ 
بھ درجھ پایبنـدى زن و شـوھر بـھ دیـن و 

میـان زن و . زش ھاى آن تفاوت مـى كنـدار
شوھرى كھ یكى از آنھا بھ لوازم اعتقـادى 
خویش كاملا پایبند است و بھ رعایت خواسـت 
ھاى آن سخت اصـرار مـى ورزد، و كسـى كـھ 
تنھــا در رعایــت برخــى ظــواھر حساســیت و 
اھتمام دارد، ھمسانى چندانى كھ شـرط لازم 
 زندگى مشترك است ، وجود ندارد و ایـن دو
نمــى تواننــد در زنــدگى پرفــراز و نشــیب 
خانوادگى ، نقـش یـار و ھمـراه را بـراى 

 .یكدیگر ایفا كنند
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از دیگر مصادیق ھمسانى كـھ نقـش قابـل 
توجھى در ثبات و انسجام خانواده ایفا مى 
كند، ھمسانى در ویژگى ھاى شخصیتى است كھ 

وان شـناختى گستره وسیعى از ویژگى ھـاى ر
بر طبق دیدگاه غالـب در . را پوشش مى دھد

روان شناسى اجتماعى ، معمولا زوج ھایى كھ 
داراى ویژگى ھاى شخصـیتى مشـابھ باشـند، 
بیشتر جـذب یكـدیگر مـى شـوند و ارتبـاط 
مستحكم ترى را با یكدیگر سامان مى دھند؛ 
اما زوج ھایى كھ از روحیاتى كاملا متضـاد 

ــد، اســتعداد بیشــترى بــراى  برخوردارن
وجود . ناسازگارى و ستیز با یكدیگر دارند

اوصاف متضاد، جاذبیـت متقابـل افـراد را 
كاھش داده و در مواردى بھ نفرت و خصـومت 

 .مى انجامد
با این ھمھ نباید آن روى سـكھ ، یعنـى 
تاثیر پاره اى از تفاوت ھـاى شخصـیتى در 

ھمـان . استحكام رابطھ را نادیـده گرفـت 
ى صاحب نظران تذكر داده اند، گونھ كھ برخ
 -سرد مزاجـى ، درون گرایـى  -گرم مزاجى 

 -بى نظمـى و نظافـت  -برون گرایى ، نظم 
كثیفى بھ احتمال زیاد مى تواند منجر بـھ 
ناســازگارى بــین زوجــین گــردد، بــرعكس ، 

میـل  -تقابلھایى مانند میل بھ سرپرسـتى 
سلطھ پـذیرى ،  -بھ وابستگى ، سلطھ جویى 

زنــانگى و دیگــر ویژگــى ھــاى  - مردانگــى
متقابلى كھ نسـبت بـھ ھـم جنبـھ تكمیلـى 
ــد  ــتحكام پیون ــى در اس ــش مھم ــد، نق دارن

 .زناشویى ایفا مى كنند
 )Aronson ,٣٧٦-١٩٩١:٣٧٥( 
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 ƷƬǚ₡ƩƲ өẫƺҺ ƊǙƵƬǙ 

ــواع  ــانواده ، ان ــائل خ ــان مس كارشناس
دیگـــرى از ھمســـانى بـــین دو زوج را در 

ند كـھ از سازگارى زناشویى موثر دانستھ ا
مھم ترین آنھا مـى تـوان بـھ ھمسـانى در 
ــت  ــانى در موقعی ــیلى ، ھمس ــت تحص موقعی
خانوادگى و ھمسانى یا قرابت در سن اشاره 
كرد، ولى بھ نظر مى رسد اھمیت یافتن این 
قبیل مشـابھت ھـا نیـز بـھ دلیـل رابطـھ 
تنگاتنگى است كھ با ھمسـانى شخصـیتى یـا 
ــھ ــیع كلم ــوم وس ــى در مفھ ــانى فرھنگ  ھمس
دارند؛ اما با قطـع نظـر از ایـن جھـت ، 
مشابھت ھاى یاد شده بـھ خـودى خـود نمـى 
توانند تاثیر چندانى بر اسـتحكام رابطـھ 

ــند ــتھ باش ــویى داش ــراى مثــال ، . زناش ب
ناسازگارى بین زن جوان و شـوھر مسـن یـا 
بالعكس احتمالا بھ ایـن دلیـل اتفـاق مـى 
افتد كھ زن ، شوھر خود را بھ مثابھ پـدر 

بھ مثابھ فرزند خـود مـى انگـارد و و یا 
رفتارھا و انتظارات خویش را متناسـب بـا 
ھمین تلقى مى كند، در حالى كھ شـوھر بـا 
نگرش ھا و انتظارات كاملا متضـادى بـا زن 

 .برخورد مى نماید
در مورد اھمیت یافتن انواع ھمسانى بـھ 
منظور بالا رفتن ضـریب اطمینـان اسـتحكام 

ز وجـود دارد و زناشویى ، نكتھ دیگرى نیـ
 -آن عبارت اسـت از نقـش تحـولات فرھنگـى 

اجتماعى در دوران معاصـر؛ بـراى مثـال ، 
اگر مشاھده مى كنیم كھ قرابت سنى زوجـین 
در زمان حاضر اھمیت یافتـھ و كارشناسـان 
نیز آن را توصیھ مى كننـد، در حـالى كـھ 
تفاوت سـنى ده سـالھ و بیشـتر بـین زن و 

رى كاملا متعارف شوھرھاى نسل ھاى گذشتھ ام
بوده است ، این امر عمدتا بھ دلیل تحولات 
ساختارى كلانى است كھ حوزه ھـاى گونـاگون 
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اجتماعى و از جملھ ، نقش ھاى اجتمـاعى و 
خانوادگى زن و مرد را تحـت تـاثیر قـرار 

ھمسـرى بـھ عنـوان  -نقش مادر . داده اند
نقش اصلى زنان نسل ھاى گذشتھ ، بھ گونـھ 

كھ ھیچ گاه ھمسانى آنـان  اى تعریف مى شد
با شوھران خود در سن و یا موقعیت تحصیلى 
را ایجاب نمى كـرد و از ایـن رو، فاصـلھ 
زیاد سنى یا تحصیلى بین ھمسران بھ خـودى 
خود خانواده ھا را متزلـزل نمـى سـاخت ؛ 
اما در شرایط كنونى كھ پایگـاه اجتمـاعى 
زنان بالا رفتھ و آنان بھ سطوح بالاترى از 

ت اجتماعى ، استقلال و قـدرت تصـمیم مشارك
گیرى دست یافتھ انـد، بـھ طـور طبیعـى ، 
ھمسان ھمسرى در ابعاد گوناگون مورد توجھ 

 .فزاینده قرار گرفتھ است 
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 Ʀǃ₠Ǚ ƮǚẪһƺҺ 

در اسلام بر اصل ھمسان ھمسرى بھ عنـوان 
معیار ھمسرگزینى و ضامن انسجام خـانواده 

ه است تاكید شد» كفویت « ، در ذیل عنوان 
؛ اما دیدگاه ھاى ارزشى اسلام بـھ ارائـھ 
تعریف خاصى از كفویت زن و شوھر انجامیده 

برخورد ایجابى با برخى جنبـھ ھـاى . است 
و ) ھمسـانى دینـى و اخلاقـى(ھمسان ھمسرى 

ھمسـانى (برخورد سلبى با جنبھ ھاى دیگـر 
نشان دھنده كوشش ) نژادى ، قومى و طبقاتى

ھت تغییر نگرشـھاى قانون گذار اسلام در ج  
 .فرھنگى نسبت بھ موضوع ھمسان ھمسرى است 

اسلام مبناى اصلى ھمسان ھمسرى را ایمان 
مرد مومن كفو زن مـومن « و اسلام مى داند 

 . » و مرد مسلمان كفو زن مسلمان است 
 )٤٤: ١٤وسائل الشیعھ ؛ ج (

بھ این معنا كھ در جانب اثباتى قضـیھ  
، ایمان و اسلام را شرط كافى بـراى تحقـق 
كفویت تلقى كـرده اسـت و در جانـب سـلبى 
قضیھ ، مرد یا زن بى ایمان را غیـر كفـو 
دانستھ و بدین جھت ، ازدواج مسـلمان بـا 

 غیر مسلمان را ممنوع ساختھ است 
 ) ١٠و ممتحنھ ،  ٢٢١بقره ، (

سلام بـھ ایمـان و اسـلام در عین حال ، ا
رسمى اكتفا ننموده و پایبندى عملـى شـخص 
بھ لوازم ایمان را نیز مورد اھتمام قرار 
داده است ؛ براى مثال ، در برخى روایـات 
، پاكــدامنى و امانــت دارى مــرد در كفــو 

 بودن او دخیل دانستھ شده 
 )٥٢ - ٥١: ١٤وسائل الشیعھ ؛ ج (

فـراد ھمان گونھ كھ قرآن كـریم نیـز ا 
پلید و زناكار را براى ازدواج ، نامناسب 

 معرفى كرده است 
 )٣نور، (
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و روایات دیگرى نیز شراب خـوارى مـرد  
ــراى ازدواج  ــت وى ب ــلب اھلی ــب س را موج

 .قلمداد كرده اند
 )٥٣: ١٤وسائل الشیعھ ؛ ج ( 

با توجھ بـھ بیـان فـوق ، تمـایز بـین 
رویكرد اسلام و رویكرد علوم اجتمـاعى بـھ 

ھمسان ھمسرى تا حـدودى آشـكار مـى  مسئلھ
متخصصان مسائل خانواده در حوزه ھاى . شود

جامعھ شناسى و روان شناسى معمـولا تـاثیر 
منفى انواع گوناگون ناھمسـانى دو زوج را 
بھ عنوان واقعیتى اجتماعى ، مفروض گرفتھ 
و بر ایـن اسـاس ، افـراد را بـھ احـراز 
 بالاترین سطوح ھمسانى توصیھ و تشـویق مـى
كنند؛ اما در برابر ایـن برخـورد نسـبتا 
محافظھ كارانھ ، اسلام بھ عنـوان مكتـب و 
دینى الھى ، رویكردى اصلاحى را بھ نمـایش 
گذاشتھ و در جھت تغییر پندارھاى فرھنگـى 
نادرستى مانند لزوم ھمسـانى خـانوادگى ، 

در روایتى . قومى و طبقاتى ، كوشیده است 
نامھ  ﷒اد شخصى براى امام جو: آمده است 

ــاره  ــرت را درب ــر حض ــت و در آن ، نظ نوش
ازدواج دختران خود و اینكـھ ھـیچ كـس را 

نمى یابد، ) و ھم شاءن خودش(ھمانند خودش 
حضــرت در پاســخ چنــین مرقــوم . جویــا شــد

 :فرمودند
آنچھ را در مور دخترانت بیـان كـردى و 
اینكھ كسى را ھمانند خـودت نمـى یـابى ، 

ایـن  -خدایت رحمـت كنـد  -دانستم ؛ اما 
امر را معیار و شرط ازدواج دخترانت قرار 

ھرگـاه : "فرمود ﷐مده ؛ زیرا رسول اكرم 
كسى كھ اخلاق و دیانت او را مى پسندید بھ 
خواستگارى نـزد شـما آمـد، بـھ وى ھمسـر 
دھید؛ چرا كھ در غیر این صورت ، فتنـھ و 

 ." د گرفت فساد بزرگى زمین را در بر خواھ
 )٥١: ١٤وسائل الشیعھ ؛ ج (

ھمچنین داستان جوان سیاه پوسـت ، زشـت 
ر كھ بیفھ ، غریب و تھیدستى بھ نام جُوقیا
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با سفارش و وسـاطت پیـامبر گرامـى اسـلام 
با دلفاء دختر زیباروى زیاد بن لبیـد  ﷐
ازدواج  -یكى از اشراف برجسـتھ مدینـھ  -

غلام آزاد شده سـیاه  -كرد؛ ازدواج مقداد 
 -دختر عمـوى پیـامبر  -با ضباعة  -پوست 

كھ بھ خواست و تاكید خود حضرت صورت گرفت 
با كنیز آزاد شده  ﷒و ازدواج امام سجاد 

یـز خلیفـھ وقـت و خود كھ نامھ سـرزنش آم
واكنش تند حضرت نسبت بـھ آن نامـھ را در 
پى داشت ، گوشھ ھایى از اھتمام اسلام بـھ 
معرفــى و جــایگزینى الگــوى جدیــدى بــراى 

 . ھمسان ھمسرى نشان مى دھند
 )٥٠ - ٤٤: ١٤وسائل الشیعھ ؛ ج : ك .ر(

شواھد تاریخى فـراوان از صـدر اسـلام و 
از دوره ھاى بعـد و حتـى شـواھدى بسـیار 

دوران معاصر نشان دھنده این واقعیت اسـت 
كھ الگـوى اسـلامى ھمسـان ھمسـرى از نظـر 
تامین ثبات و استحكام خانواده ، الگـویى 
موفق بوده است و ھمسران با ایمان و كاملا 
پایبند بھ ارزش ھاى دینـى ھـیچ گـاه بـھ 
دلیل ناھمسانى ھاى جانبى ، دچار تعارضات 

در این . (دو ستیزه ھاى خانوادگى نمى شون
در » ایمــان « ارتبــاط ھمچنــین بــھ بحــث 
 .)اواخر ھمین فصل رجوع كنید
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  ƶө₡ƩƲ ƝҒ 

از عوامل موثر بر بى ثباتى خـانواده ، 
پدیده چند ھمسرى اسـت كـھ البتـھ میـزان 
ــرزنش  ــھ س ــھ درج ــتھ ب ــذارى آن بس تاثیرگ

چنـد ھمسـرى را . فرھنگى آن تغییر مى كند
ــایند ــائل ناخوش ــروز مس ــاز ب ــھ س  زمین

اختلاف و ناسازگارى . خانوادگى دانستھ اند
میان ھووھـا، پدیـده شـناختھ شـده اى در 

میل زن بھ . بسیارى از جوامع انسانى است 
جذب انحصارى عشق و محبـت شـوھر و ایفـاى 
انحصارى نقش آرامش بخشـى و حفـظ موقعیـت 
كدبانویى و اقتدار بلا منـازع در مـدیریت 

ت و خانھ و از سـوى دیگـر كمبـود امكانـا
ناتوانى مرد از اجراى عدالت متناسـب بـا 
حد انتظار از مھم ترین مسایلى ھستند كـھ 
خــانواده را در مســیر تثبیــت و نھادینــھ 
ساختن الگوى تك ھمسرى سوق داده انـد؛ از 

ھرچنـد ) چنـد زنـى(این رو، چنـد ھمسـرى 
مخالف طبیعـت مـرد نیسـت و حتـى احیانـا 
انگیزه و تمایل مثبتـى نیـز بـدان وجـود 

ارد؛ اما ارضاى این میل ھمواره بھ دلیل د
وجود موانع فردى و اجتماعى متعدد جـز در 
شرایط خاص ، تحقق خـارجى نیافتـھ اسـت و 
چنین مى نماید كھ چند ھمسـرى نـھ الگـوى 

الگوى ضرورت ھاست ، ضمن آنكـھ متعارف كھ 
ضرورت ھاى اجتماعى و اقتصادى گذشتھ  ھشكا

بـوده ، در كاھش این پدیده بسـیار مـوثر 
 .است 

البتھ گاھى در ارائھ تصـویرى نامناسـب 
از الگوى خانواده چند زنى مبالغھ مى شود 
و نمونھ ھاى موفق این الگو كـھ تحقیقـات 

 مردم شناختى از آنھا پرده برداشتھ اند 
 )١٦٢: ١؛ ج ١٣٦٨كلاین برگ ؛ : ك .ر(

و یا تجربھ ھاى شخصى افـراد از آنھـا  
. حكایت دارند، مورد غفلت قرار مى گیرنـد
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چند ھمسرى در مواردى مى تواند كلیـد حـل 
ده ھا باشد و از ابرخى مشكلات جدى در خانو

این رو، گاه بھ نمونھ ھایى برمـى خـوریم 
كھ در آنھـا زن اول ، خـود بـراى فـراھم 

شده  كردن زمینھ ازدواج دوم شوھر پیش قدم
است ؛ اما بھ ھر حل ، انكـار نمـى تـوان 
كرد كھ تك ھمسرى زمینـھ و شـرایط مناسـب 
تــرى را بــراى ھمزیســتى متقابــل ، مھــار 
تعارضات و بھ طور كلى ، بھره گیرى بیشتر 

 .از آثار زندگى مشترك فراھم مى سازد
در نظام حقوقى اسلام نیز چند ھمسرى بـا 

ت ؛ رعایت شرایط ویژه مجاز شمرده شده اسـ
  اما این الگوى مجاز در عمل چندان گسترش 
نیافتھ و بـھ ویـژه در دوران معاصـر بـھ 
دلیل تغییـر شـرایط اجتمـاعى و اقتصـادى 
خانواده ھا، روند امور در مسیر نھادینـھ 

 .شدن تك ھمسرى پیش رفتھ است 
در ھر صورت ، بھ نظر مى رسد چنـد زنـى 
در اسلام كھ بھ تمكن مالى و مراعات عدالت 

ین ھمسران مشروط شده است ، چنانچـھ بـا ب
رعایت ضـوابط اخلاقـى نیـز صـورت بگیـرد، 
تــاثیر منفــى قابــل تــوجھى بــر انســجام 

) ره(شھید مطھـرى . خانواده نخواھد داشت 
 :در این باره مى نویسد

مرد و زنى بـا ھـم زنـدگى مـى كننـد و 
زندگى آنان جریان عـادى خـود را طـى مـى 

یـك برخـورد در این بین آن مـرد در . كند
فریفتھ زنى مـى گـردد و فـورا ھـوس چنـد 

پـس از یـك قـول و . ھمسرى بھ سرش مى زند
قرار محرمانھ ، ناگھان زن دوم مثـل اجـل 
معلق پا بھ خانھ و لانھ زن اول مى گـذارد 
و شوھر و زندگى او را تصاحب مى كند و در 

واضـح . حقیقت بھ زندگى او شبیخون مى زند
ن اول جز كینھ و است كھ عكس العمل روحى ز
بـراى زن ھـیچ . انتقام چیز دیگـر نیسـت 

چیزى ناراحت كننده تر از ایـن نیسـت كـھ 
بزرگ تـرین . مورد تحقیر شوھر قرار بگیرد
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شكست براى یك زن این است كھ احسـاس كنـد 
نتوانستھ قلب شوھر خود را نگھدارى كند و 

.  تببیند كھ دیگرى او را تصاحب كرده اسـ
ودسـرى و ھوسـرانى مـى وقتى كھ مرد ژست خ

گیرد و زن دوم ژست شبیخون زنى ، انتظـار 
تحمــل و بردبــارى از زن اول انتظــار بــى 
جایى است ؛ امـا اگـر زن اول بدانـد كـھ 

دارد، از او سـیر نشـده » مجـوز « شوھرش 
است و رو آوردن بھ چند ھمسـرى بـھ معنـى 
پشــت كــردن بــھ او نیســت ، و مــرد ژســت 

ى را از خـود استبداد و خودسرى و ھوسـران
دور كند و بر احترامات و عواطف خود نسبت 
بھ زن اول بیفزاید، و ھمچنین اگر زن دوم 
توجھ داشتھ باشد كھ زن اولى حقـوقى دارد 
و حقوق او محترم است و تجـاوز بـھ آنھـا 
جایز نیست ، خصوصا اگر ھمھ توجـھ داشـتھ 
باشند كھ در راه حل یك مشكل اجتماعى قدم 

ا از ناراحتى ھاى داخلى برمى دارند، مسلم
 .كاستھ مى شود

 )٤٠٤: ١٣٦٩مطھرى ؛ ( 
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یكى از امورى كھ در شكل گیرى و تداوم  
زندگى مشـترك خـانوادگى نقـش برجسـتھ اى 
ایفا مى كند، برخوردارى از حـداقل تمكـن 
مالى بھ عنوان پایھ اقتصادى خانواده است 

بــدون تردیــد، اگــر نیازھــاى گونــاگون . 
ــیم ،  ــم كن ــى رس ــكل ھرم ــانى را در ش انس
نیازھاى معیشتى در قاعـده ھـرم جـاى مـى 
گیرند؛ بـھ ایـن معنـا كـھ تـامین سـایر 
نیازھا اعم از جنسى ، عـاطفى و غیـره در 
گرو تامین نیازھاى معیشتى و در رتبـھ اى 

بھ ھمین دلیـل . متاخر از آنھا خواھد بود
، بسیارى از خانواده ھا را مى توان یافت 

ــھ  ــاعى و ك ــف اجتم ــات مختل ــد از جھ ھرچن
فرھنگى در سطح قابل قبولى نیسـتند، ولـى 
تامین بودن آنھـا از لحـاظ معیشـتى نقـش 
تعیین كننده اى در حفظ انسجام آنھا ایفا 
كرده و موجب گردیده كھ شـیرازه خـانواده 

در مقابل ، خـانواده ھـایى . از ھم نگسلد
كھ فاقد حـداقل امكانـات مـالى انـد، در 

ھدیـد جـدى قـرار دارنـد و جـز در معرض ت
مواردى كھ بھ دیگر عوامل وحـدت بخـش بـھ 
ویژه انگیزه ھاى معنوى متكـى باشـند، از 
. ھم پاشیدگى آنھا قطعى بھ نظـر مـى رسـد

عواملى مانند قمـار و اعتیـاد بـھ مـواد 
مخدر نیز كـھ در اخـتلال خـانواده و طـلاق 

 موثر شناختھ شده اند 
 )١٣٧٣كى نیا؛ (

اخـلال در معیشـت خـانواده  اغلب بھ سبب
 .موجب این پیامدھاى نامطلوب مى گردند

این نكتھ در دیـدگاه اسـلام نیـز مـورد 
توجھ قـرار گرفتـھ ، در برخـى احادیـث ، 
برخــوردارى شــوھر از دارایــى نســبى جــزء 

 . معیارھاى ھمسرگزینى قلمداد شده است 
 )٥٢ - ٥١: ١٤وسائل الشیعھ ؛ ج (
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عیشـتى زن و ھمچنین ، تامین نیازھاى م 
بھ تعبیر فقھى ، نفقـھ زن جـزء وظـایف و 
حقوق زن بر مرد بھ شمار آمده ، بھ گونـھ 
اى كھ عدم اداى این حـق یـا نـاتوانى از 
ــى  ــراى زن در پ ــلاق را ب ــق ط اداى آن ، ح

 .خواھد داشت 
 )٢٢٤ - ٢٢٣: ١٥وسائل الشیعھ ؛ ج ( 

اما پرسش مھمى كھ در اینجـا مطـرح مـى 
ا مى توان براى تمكن گردد، این است كھ آی

مالى بھ عنوان عامل تحكیم خانواده ، حـد 
و مــرز قائــل شــد؟ بــدین معنــا كــھ اگــر 
خانواده ھا از آن حد فراتـر رفتـھ و بـھ 
سطح بالایى از رفـاه و امكانـات اقتصـادى 
دست یابند، این امـر بـر اسـتحكام آنھـا 

ضرورت طـرح ایـن . تاثیر منفى داشتھ باشد
شود كـھ بـھ گفتـھ پرسش از آنجا ناشى مى 

برخى محققان ، رفاه و توسعھ اقتصادى بالا 
نیز ھمانند فقر اقتصادى بھ ثبات خانواده 

بـر حسـب پـژوھش ھـاى . ھا آسیب مى رساند
جوامع بسیار فقیـر و جوامـع « انجام شده 

بسیار ثروتمند، بـالاترین میـزان طـلاق را 
دارا ھستند و كشورھایى كھ از حیث توسـعھ 

متوسط قـرار مـى گیرنـد،  اقتصادى در سطح
 .» میزان طلاق پایین ترى دارند 

 )Sabini ,١٩٩٥:٥١٩( 
در پاسخ بھ این پرسش ، بھ نظر مى رسـد 
كھ در یك سطح تحلیل انتزاعـى ممكـن اسـت 
ــزل  ــادى و تزل ــاه اقتص ــین رف ــاط ب ارتب
خانواده مورد تردید یا انكار قرار گیرد؛ 
اما واقعیـات موجـود در جوامـع پیشـرفتھ 
صنعتى كھ تحت حاكمیت دولت ھاى موسوم بـھ 
دولت ھاى رفاه قرار دارند، تا حـدودى در 

بـا . ت تایید فرضیھ مزبور سیر مى كنندجھ
توجھ بھ تاثیر رفاه اقتصـادى و اجتمـاعى 
بر كـاھش كاركردھـاى خـانواده در نتیجـھ 
انتقال این كاركردھا بھ موسسات و سازمان 
ھاى دولتى یا خصوصى و نیز تـاثیر آن بـر 
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كاھش وابستگى اعضا بھ خـانواده ، چنـدان 
 دور از انتظار نیست كـھ خـانواده ماھیـت
نھادى خود را از دست داده و بھ یك رابطھ 

 .مصاحبتى ناپایدار مبدل شود
 )٥٩: ١٣٧٨ھلر؛ ( 

با این ھمھ ، در یك نگـاه دقیـق تـر و 
ھماھنگ با آموزه ھاى اسلامى مى توان ایـن 
ادعا را مطرح كرد كھ تاثیر رفاه بالا بـر 
بى ثباتى خـانواده بـھ عوامـل دیگـرى از 

لاقـى بسـتگى قبیل افول یا ضـعف مبـانى اخ
دارد، نھ اینكھ رفاه اقتصـادى ذاتـا بـر 

 .استحكام خانواده تاثیر منفى داشتھ باشد
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یكى دیگر از عوامل اساسى و بسیار موثر 
در اســـتحكام زناشـــویى ، تقســـیم كـــار 
خانوادگى در معنى وسیع كلمھ است كھ كـار 
اقتصادى ، مدیریتى ، خـدماتى ، عـاطفى و 

 )٨٨(امیل دوركـیم . غیره را در بر مى گیرد
ــت  ــھ اس ــط یافت ــرح و بس ــونز در . ش پارس

دستورى بر نقـش محـورى  -رویكردى توصیفى 
یم كار جنسیتى در حفظ وحدت و انسـجام تقس

خانواده ھستھ اى معاصر تاكید كرد؛ تقسیم 
كارى كھ وظایف شغلى ، كسب درآمد و رھبرى 

پدر و وظـایف / خانواده را بر عھده شوھر 
خانھ دارى و كدبانوگرى را بر عھده ھمسـر 

بــھ بــاور وى ، . مــادر قــرار مــى دھــد/ 
رى چنانچھ زن ازدواج كرده ، نقـش نـان آو

را بر عھده بگیرد، خطر رقابت بـا شـوھرش 
بھ میان مى آید و این امر بـراى وحـدت و 

 . ھماھنگى خانواده بسیار زیان آور است 
 )١٢٢: ١٣٥٤میشل ، (

در یك نگاه مى توان از گذشتھ و حـال ، 
شواھدى بر تایید ھر دو قسمت سخن پارسونز 

  در مورد قسمت اول كھ بر نقش . اقامھ كرد
ار جنسـیتى در اسـتحكام خـانواده تقسیم ك

تاكید دارد، مى توان بھ نمونـھ ھـاى بـى 
شمارى اشاره كرد كھ در آنھا الگوى تقسیم 
كار جنسـیتى ، اسـتحكام خـانواده را بـھ 

قسـمت دوم . بھترین شكل تامین كرده اسـت 
سخن وى مبنى بر تاثیر منفى اشتغال زنـان 
بر روى انسجام خانواده نیز بـا پـاره اى 

. فتھ ھاى تحقیقى قابل تاییـد اسـت از یا
از آنجا كھ اشـتغال زنـان باعـث افـزایش 
انتظــارات آنــان و نیــز افــزایش اســتقلال 
اقتصادى آنان مى گردد و بھ علاوه ، زنـان 

امكـان  -بھ ویژه شاغلان تمام وقت  -شاغل 
تامین نیازھاى روحى و عاطفى شوھران خـود 
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را ندارند، بروز اخـتلال و ناھمـاھنگى در 
روابــط خــانوادگى چنــدان دور از انتظــار 

احتمالا بـھ ھمـین دلیـل اسـت كـھ . نیست 
محققان ، شاخص ھاى بى ثبـاتى خـانواده ، 
از جملــھ اندیشــیدن در مــورد طــلاق را در 
خانواده ھـایى بـا زنـان شـاغل ، بـالاتر 

 یافتھ اند،
 )Wilkie ,١٩٩١:١٥٠( 

ھمان گونھ كھ بر طبق تحقیقات دیگرى ،  
ورود زنـان بـھ بـازار كـار و بین میزان 

میزان طلاق ، ھمبستگى مثبـت مشـاھده شـده 
 .است 

 )Sabini ,١٩٩٥:٥١٩( 
با این ھمھ ، ھمان گونـھ كـھ منتقـدان 
ــدگى  ــات زن ــد، واقعی ــى گوین ــونز م پارس
خانوادگى در دوران معاصـر در بسـیارى از 
خانواده ھا بھ گونھ دیگرى رقم خورده است 

سـنتى ھمـان  در بسیارى از خانواده ھاى. 
تقسیم كار جنسیتى كھ بر حسـب فـرض بایـد 
عامــل اساســى وفــاق و اســتحكام خــانواده 
باشد، بھ صورت كانون مشاجره ھاى زناشویى 

. و عامل بى ثباتى خانواده در آمده اسـت 
تعداد زیادى از زنان خانھ دار از اینكـھ 
بار اصـلى كارھـاى خـانگى بـر دوش آنـان 

لیت كمترى را سنگینى مى كند و مردان مسئو
. در این زمینھ مى پذیرند، شـكایت دارنـد

نابرابرى در توزیع قدرت در خانواده نیـز 
مشــكل را دو چنــدان مــى كنــد و زنــان از 
اینكھ نمى تواند در تصمیم گیریھا بھ طور 
مساوى با مـردان مشـاركت داشـتھ باشـند، 

از سـوى دیگـر، الگوھـاى . ناراضى ھسـتند
ار در بسـیارى جدید و غیر جنسیتى تقسیم ك

از موارد، رضایت زناشویى را در پى داشتھ 
 ٤٥٠براســاس تحقیقــى كــھ بــر روى . اســت 

خانواده پاریسى صورت گرفتھ ، تفكیك جنسى 
نقش ھاى تصمیم گیرى از نقش ھاى مربوط بھ 
كــار منــزل ، بــا ھمــاھنگى زن و شــوھر و 
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احساس رضایت زن منافـات دارد و بـرعكس ، 
تفاھم و رضایت زن  بیشترین میزان توافق و

در خانواده ھایى بھ چشم مى خـورد كـھ در 
آنھــا زن و مــرد از امكــان مســاوى بــراى 

 .تصمیم گیرى برخوردارند
 ) ١٢٧: ١٣٥٤میشل ؛ ( 

تحقیقات دیگرى نیز این مطلب را تاییـد 
كرده اند كھ شادترین خانواده ھا خانواده 
ھایى ھستند كھ از الگوى مسـاوات جویانـھ 

ند، گرچھ با چشم پوشى از این پیروى مى كن
الگو، خـانواده ھـایى مبتنـى بـر الگـوى 
مردسالارانھ در مقایسھ با خانواده ھاى زن 

 سالارانھ ساده تر و موفق ترند 
)Sabini ,١٩٩٤:٥١٤( 

ھمچنین در مورد اشتغال زنان ، بخشى از 
یافتھ ھاى تحقیقى از این واقعیـت حكایـت 

نـد در دارند كھ زنان خانھ دارى كـھ مایل
بازار كار باشند، اما نیستند، از حـداقل 
شادى و رضایت برخوردارند و بھ طور كلى ، 
زنان شاغل در مقایسھ با زنـان خانـھ دار 
شادترند، از عزت نفس بالاترى برخوردارند، 
كمتر دچار سرخوردگى و كمتر بـھ فشـارھاى 

 .روحى مبتلا مى گردند
 )Perlmutter and Hall ,١٩٩٢:٣٦١( 

ن اوصـاف ، آیـا مشـكل تضـادھا و با ای
نارضایتى ھاى زناشویى را ناشى از تقسـیم 
كار جنسیتى دانست تا در نتیجـھ ، تغییـر 
این الگوى سنتى تقسیم كار، رفع تنش ھا و 
ناسازگارى ھـاى دو زوج را در پـى داشـتھ 
باشد؟ بھ نظر مى رسد بدون توجھ بھ فرھنگ 
مسلط در یك جامعھ نمى توان بھ درك كاملى 

در حقیقت ، نگرش ھا . از مسئلھ دست یافت 
و ارزش ھاى فرھنگى مھم ترین متغیر تاثیر 
گذار در مسئلھ اند و تقسیم كـار جنسـیتى 
چیــزى بــیش از یــك متغیــر فرعــى نیســت ؛ 
متغیرى كھ بر حسب فرھنگ غالب و پذیرفتـھ 
شده در یك جامعھ مـى توانـد در اسـتحكام 
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واده خانواده و یا بالعكس ، در تزلزل خان
نقش داشتھ باشد؛ بنابراین ، اگـر تقسـیم 
كار جنسیتى در دوران كنـونى بـھ موضـوعى 
مسئلھ ساز در زندگى زناشویى تبدیل شده ، 
علت آن را باید در تغییرات ارزشى جوامـع 
جدید و نھ در ذات ایـن نـوع تقسـیم كـار 

 .جستجو كرد
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داده ھاى تحقیقـات براساس ھمین نكتھ ، 
متعدد دربـاره ایـن موضـوع قابـل تفسـیر 

میزان بالاتر رضـایت و وفـاق . خواھند بود
زناشویى در خانواده ھاى مساوات طلب ، بھ 
مواردى اختصاص دارد كھ زن و شوھر از حیث 
ارزش ھا و ھنجارھـاى جنسـیتى بـھ توافـق 
رسیده باشـند؛ ھمچنـان كـھ در دوره ھـاى 

ز جوامــع كنــونى ، گذشــتھ و در بســیارى ا
تقسیم كار جنسیتى صرفا بھ دلیـل متناسـب 
بــودن بــا نظــام ارزشــى جامعــھ ، موجــب 

 .استحكام خانواده گردیده است 
از سوى دیگر، در اوضـاع و شـرایطى كـھ 
الگوى سـنتى تقسـیم كـار منسـوخ گشـتھ و 
الگویى ھمگانى و داراى پشـتوانھ فرھنگـى 
ق جایگزین آن نشده است ، بروز مشكل انطبا

با نقش ، بھ ویژه براى زوج ھاى جوان كـھ 
در نقش ھاى زناشـویى جامعـھ پـذیر نشـده 

 .اند، كاملا قابل پیش بینى است 
 )Winch ,١٩٧١:٥٥٢( 

با توجھ بھ نكتھ یاد شده ، بھ نظر مـى 
رسد الگوى مطلوب اسلام در ایـن زمینـھ در 
مقایسھ با دیگر الگوھا بیشترین تاثیر را 

خانواده بر جـاى مـى  بر استحكام و تداوم
گذارد، مشروط بھ اینكھ در فرایند جامعـھ 
پذیرى افراد در نقش ھاى جنسیتى مورد نظر 

نیاید؛ اما با نفـوذ   اسلام ، اختلالى پیش 
ارزش ھاى فرھنگـى متعـارض بـا ارزش ھـاى 
دینى بھ درون خانواده ھا، گسترش تضـادھا 
و ناسازگارى ھاى زناشویى پـیش بینـى مـى 

ن رو، اگـر بنـا باشـد نھـاد شود؛ از ایـ
خانواده را از خطـر بـى ثبـاتى ناشـى از 
تقسیم كار جنسـیتى و سرپرسـتى مـردان در 
خانواده ، ایمن سازیم ، راھكارى بـھ جـز 
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كار فرھنگى گسترده در جھت معرفى و تبیین 
دیدگاھھاى اسلام در باب نقش ھـاى جنسـیتى 

در تشریح نقـش  )٩٠(. فراروى ما نخواھد بود
فرزند در فراھم آوردن رضایت درونى پدر و 

 :مادر چنین مى نویسد
باید گفت كـھ ازدواج بـھ خـاطر فرزنـد 

ازدواج تنھا براى . داشتن پدید آمده است 
این نیست كھ زن و مرد را بـھ ھـم پیونـد 
دھد، بلكـھ مقصـودى دیگـر ھـم دارد و آن 
اینكھ زندگى نـوعى را بـا ایجـاد پیونـد 

و مواظبت میان پدر و مادر و فرزند  صداقت
از داشتن فرزنـد   ازدواج پیش . تامین كند

قراردادى است براى آمـاده سـاختن آسـایش 
جسمانى متقابل ، ولى پس از بچھ دار شـدن 
. معنى حقیقـى خـود را بـھ دسـت مـى آورد

فرزند مقام خود را در كل بالاتر مى برد و 
زند مانند آبى است كھ بھ چاى گیاھى مى ری

مرد در ... تا آن را تازه و شكفتھ گرداند
این حال كھ بھ او مى نگرد عشقش تازه مـى 
گردد؛ این دیگر آن زن پیشین نیست ؛ ایـن 
زنى است كھ ذخایر و توانایى ھاى تازه اى 

این دیھ اى است كھ ... بھ دست آورده است 
مرد ھرگز نخواھد توانست زنش را بـراى آن 

رنـج و . پاداش دھد، چنان كھ شایستھ است 
زحمت كار از آن پس بھ شیرینى و گـوارایى 
بدل مى گردد و مانند كار كردن زنبـورانى 

خانـھ اى . است كھ بھ دنبال شھد مى گردند
كھ تا آن وقت چھـار دیـوارى و تختخـوابى 
بیش نبود، جوانى از سر مى گیرد و پـر از 

مرد بـراى نخسـتین . خنده و نشاط مى گردد
 . ل و تمام حس مى كندبار خود را كام

 )١٧٨: ١٧٧: ١٣٧١دورانت ؛ (
گذشتھ از جنبھ ھاى روان شناختى ، نقـش 
عوامل اجتماعى در بروز میل فرزند خـواھى 

بـھ گفتـھ . نیز باید مد نظر قـرار گیـرد
 :كلاین برگ 
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اما ایجاد محدودیت ھـاى قـانونى بـراى 
، نمود آشـكارى دارد طلاق تنھا در یك مورد

و آن اختصاص دادن حق طلاق على القاعده بھ 
از ایـن مـورد كـھ بگـذریم ، . شوھر است 

اسلام محدودیت قانونى قابل توجھى را براى 
طلاق قرار نداده ، ھرچند بھ منظـور كـاھش 
موارد طلاق ، تمھیداتى را براى سست كـردن 
انگیزه ھاى طـلاق و فـراھم نمـودن زمینـھ 

در  )٩٣(. زوجین مقرر كرده اسـت  تجدید نظر
روابط اجتماعى زنـان و مـردان را در پـى 

 :خواھد داشت ، از این فرایند
تكلیف زنان بھ رعایت حجـاب شـرعى در  -

برابر مردان نامحرم كھ طبق نظـر بسـیارى 
از فقھا عبارت است از پوشش تمام بدن بـھ 
جز صورت و دست ھا تـا مـچ ؛ البتـھ ایـن 

است و رعایت پوشش كامـل حداقل پوشش واجب 
بھ عنوان امرى راجح و در شرایط خاص ، بھ 

 . عنوان واجب نیز مطرح مى باشد
 )١٤٦: ١٤و وسائل الشیعھ ؛ ج  ٣١نور، (

تكلیف زنان بھ مخفى سـاختن زیـورآلات  -
 خود در برابر نامحرمان 

 ؛)٣١نور، (
 ممنوعیت آرایش زن براى مردان نامحرم  -

 ؛)١٥٥: ١٤وسائل الشیعھ ؛ ج (
توصیھ زنان بھ حفظ حجب و حیا در راه  -

 رفتن 
 ؛)٢٥قصص ، (

توصیھ زنان بـھ حفـظ متانـت در سـخن  -
 گفتن و خوددارى از سخنان وسوسھ انگیز 

 ؛)٣٢احزاب ، (
توصیھ زنان بھ كوتـاه و مختصـر سـخن  -

 گفتن با نامحرمان بھ جز در موارد لزوم 
 ؛)١٤٣: ١٤وسائل الشیعھ ؛ ج (

 ممنوعیت خلوت گزینى با نامحرمان  -
 ؛)٢٨٠: ١٣و ج  ١٣٣: ١٤وسائل الشیعھ ؛ ج (
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نھى از ورود مرد نامحرم بھ خانـھ زن  -
 بدون اجازه سرپرست خانواده 

 ؛)١٥٧: ١٤وسائل الشیعھ ؛ ج (
ممنوع سـاختن نگـاه شـھوت آلـود بـھ  -

 نامحرم
 ؛)١٤١ - ١٣٨: ١٤وسائل الشیعھ ؛ ج ( 

امحرم حتى با داشـتن كراھت نگاه بھ ن -
 حجاب 

 ؛)١٤٥: ١٤وسائل الشیعھ ؛ ج (
توصیھ بھ فرو افكندن چشم بـھ ھنگـام  -

 رویارویى با مرد یا زن نامحرم 
 ؛)٣١و  ٣٠نور، (

كراھت مبادرت مردان بھ سلام كردن بـر  -
زنان نامحرم ، بھ ویـژه زنـان جـوان ، و 
كراھت دعوت مرد از زن نـامحرم بـراى ھـم 

 غذا شدن 
 )١٧٤ - ١٧٣: ١٤ئل الشیعھ ؛ ج وسا(

این گونھ توصیھ ھا نشان مى دھـد كـھ ( 
اسلام افزون بر ارتباطات فیزیكى ، دیدارى 
و گفتارى ، ارتباط و تعامـل عـاطفى بـین 
زنان و مردان نامحرم را ناپسند مى شمارد 
و خواھان محدود شدن ارضاى نیازھاى عاطفى 
زن و مرد بھ یكـدیگر در كـانون خـانواده 

 ؛.)ت اس
كراھت اختلاط زنان و مردان در امـاكن  -

 عمومى 
 ؛)١٧٤: ١٤وسائل الشیعھ ؛ ج (

حتـى (نھى از تماس فیزیكى با نامحرم  -
؛ ھمچـون دسـت )پسر بچھ ھا و دختربچھ ھـا

 دادن ، در آغوش كشیدن و بوسیدن 
 ؛)١٧٠: ١٤وسائل الشیعھ ؛ ج (

ممنوع ساختن یـا مكـروه شـمردن ورود  -
زنان بـھ برخـى مشـاغل یـا موقعیـت ھـاى 
اجتمــاعى كــھ مســتلزم ارتبــاط زیــاد بــا 

 نامحرمان است 
 ؛)١٦٢: ١٤وسائل الشیعھ ؛ ج (

مشروط ساختن خروج زن از خانھ بھ اذن  -
 شوھر 
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 ؛)١٢٥و  ١١٢: ١٤وسائل الشیعھ ؛ ج (
توصیھ مردان بھ غیرت ورزى مناسـب جھـت 

 حفظ حریم عفاف 
 ؛)١٠٩ - ١٠٧: ١٤وسائل الشیعھ ؛ ج (

در عین حال ، از غیرت ورزى نابـھ جـا  
 .بھ شدت نكوھش شده است 

 )١٧٥: ١٤وسائل الشیعھ ؛ ج ( 
شایان ذكر است كھ از توصیھ ھـاى اكیـد 
اسلام در این خصوص نباید لزوم خانھ نشینى 

رھاى شدید جھت محـدود سـاختن و اعمال فشا
روابط اجتمـاعى و ایجـاد مـانع در مسـیر 
ورود زنان بھ عرصھ فعالیت ھـاى اجتمـاعى 

بدیھى است كـھ بـر حسـب . را نتیجھ گرفت 
دلایل دینى ، برقـرارى روابـط اجتمـاعى و 
مشاركت فعال در عرصھ ھاى مختلـف فعالیـت 
شغلى در صورتى كھ با حفظ حـدود، مصـونیت 

لا بھ آلودگى ھا و انحرافـات و لازم از ابت
بھ طور كلى تامین منـافع و مصـالح جمعـى 
ھمراه باشد، نھ تنھا مجاز كھ در مـواردى 
واجب و الزامى خواھد بود؛ در عین حـال ، 
این قبیل تذكارھا ھمواره مى تواند عمـوم 
مومنان را در وضـعیت ھوشـیارى و مراقبـت 
وسواس گونھ كھ تضمین كننده سعادت بھروزى 

شان است ، نگھ داشتھ ، از جاذبھ ھـا و ای
حساسیت ھاى طبیعى این عرصھ كـھ اسـتعداد 
فوق العاده اى براى فعال سـاختن تحركـات 

 .شیطانى دارد، آگاه سازد
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گذشتھ از عوامل كنترل درونـى ، ماننـد 
ــل  ــھ اى از عوام ــلاق ، مجموع ــان و اخ ایم

كـھ  بالفعل یا بالقوه بیرونى وجود دارند
با ایفاى نقش نظارتى و كنترلى مى توانند 

ــد ــوگیرى كنن ــانواده جل ــتلال خ در . از اخ
نخستین گام ، كنترل اعضاى خانواده نسـبت 

البتھ با توجھ بـھ . بھ یكدیگر مطرح است 
اینكھ زن و شوھر بھ عنوان دو عنصر مستقل 
پیمان زناشویى مى بندند و بھ این رابطـھ 

ن انتظار داشت شكل مى دھند، طبعا نمى توا
كھ نقش نظارتى كنترلى نیرومندى در قبـال 
یكدیگر ایفا كنند، مگر در مواردى كھ این 
نقش از پشتوانھ ھاى قـانونى یـا فرھنگـى 
برخوردار باشد؛ براى مثال ، كنترل جنسـى 
زنان بھ وسیلھ شوھران بـھ عنـوان عـاملى 
براى استحكام خانواده بھ دلیل برخوردارى 

وى فرھنگى ، در بسـیارى از پشتوانھ ھاى ق
از جوامــع گذشــتھ و حــال وجــود داشــتھ و 
دارد؛ ھمچنین ؛ ممنوعیت قانونى چند زنـى 
در تعدادى از كشورھا زمینـھ اعمـال ایـن 
نوع كنترل را از سـوى زنـان بـر شـوھران 

 .فراھم آورده است 
كنتــرل خــانواده بــھ وســیلھ خویشــان و 

این نوع . آشنایان در رتبھ بعد قرار دارد
نظارت و كنترل خواه بھ شیوه مستقیم و  از

خواه بھ شیوه غیر مستقیم ، ھمچون كنتـرل 
ناشى از پشتیبانى و كمك مالى بـھ زوجـین 
در خانواده ھـاى گسـترده جوامـع سـنتى ، 
كارایى بسیار بالایى در زمینھ حل تضادھاى 
زناشویى و جلوگیرى از فروپاشـى خـانواده 

واده داشتھ است ؛ اما اسـتقلال نسـبى خـان
ھستھ اى در جوامع جدید بـا كـاھش تـاثیر 

كنتـرل و . خویشاوندان ھمراه بـوده اسـت 
نظارت جامعھ بـر خـانواده نیـز در ھمـین 
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نظارت اجتمـاعى در . راستا قابل طرح است 
جوامع سنتى كھ نمونھ ھاى آن را در جوامع 
روستایى فعلى نیز تا حـدودى مشـاھده مـى 

ام كنــیم ، پشــتیبان نیرومنــدى بــراى نظــ
ھنجارى جامعھ فراھم مى آورده و در نتیجھ 
، تخلف از ارزشھاى پذیرفتھ شده را دشوار 

 .مى نموده است 
نھاد قانون نیز ھمواره سھم قابل توجھى 
. در حفظ و تثبیت خانواده ایفا كرده است 

بدون شك ، محدودیت قانونى طلاق ، ممنوعیت 
چند ھمسرى ، ممنوعیـت خشـونت زناشـویى ، 

ضایى در نـزاع ھـاى خـانوادگى و مداخلھ ق
امورى از این دست ، تـاثیر عمـده اى بـر 
ثبات و تداوم حیات خانواده بـر جـاى مـى 

 .گذارند
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كھ ) exchange theory(مبادلھ نظریھ مبادلھ 
 نخستین بار جورج ھومنز

اگر شخص در مقایسـھ بـا طـرف مقابـل ، 
فاده كمتـرى داشـتھ مشاركت بیشـتر و اسـت

باشد، احساس خواھد كرد كھ مورد اسـتثمار 
. واقع شده و در نتیجھ ، خشمناك خواھد شد

طرف مقابل نیز گـاه ممكـن اسـت از بابـت 
اینكھ عامل استثمار دیگرى بوده ، احسـاس 

البتـھ ھمـواره چنـین نیسـت ؛ . گناه كند
زیرا ھر چند افراد در مورد تعریف عـدالت 

ى ، ممكـن اسـت توافـق بھ برابرى و تسـاو
داشتھ باشند، چھ بسا در مورد برابر بودن 
یــا نبــودن رابطــھ خــود موافــق یكــدیگر 

ایـن امـر مـى توانـد از تفـاوت . نباشند
پیشینھ ھاى فرھنگى افراد ناشى باشـد كـھ 
انتظارات متفاوتى را در آنھا بھ وجود مى 
ــا از  ــابى آنھ ــھ ، ارزی آورد و در نتیج

طـھ را بـھ طـور برابرى یا نـابرابرى راب
مستقیم تحت تاثیر قرار مى دھد؛ بھ ھمـین 
دلیل ، زن و شوھرھا در دوره ھاى ماه عسل 

تنھا شدن والـدین پـس از (و آشیانھ خالى 
بــالاترین درجــھ رضــایت ) ازدواج فرزنــدان

زناشویى را احساس مى كنند؛ زیرا بـیش از 
ھر زمان دیگرى احساس برابـرى مـى كننـد؛ 

ــھ ــاى بچ ــا در دوره ھ ــرورش  ام   دارى و پ
كودكان كھ زنان اغلب احساس مى كنند سـود 
كمترى مى برند و مردان اغلـب احسـاس مـى 
كنند سود بیشترى مى برند، رضایت زناشویى 

 .معمولا كاھش مى یابد
 )Myers ,٢٨١, ٢٠٠٠:٢٣٩( 

برخى صاحب نظران افزون بـر شـاخص ھـاى 
یاد شـده ، لـزوم توجـھ بـھ انتظـارات و 

ھ فـرد را نیـز در تعیـین تجربھ ھاى گذشت
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میزان رضـایتمندى و میـزان تعھـد او بـھ 
بـھ . رابطھ ، مورد تاكید قرار داده انـد

باور آنان ، وجود تفـاوت توجیـھ ناپـذیر 
براى شخص میان سطوح مختلف زندگى او عامل 
ــھ  ــل او ب ــندى و می ــالقوه اى در ناخرس ب

در صـورتى كـھ . ناھمسویى بھ شمار مى رود
ــ ــرد در مرحل ــیش از ازدواج ، زن و م ھ پ

زنــدگى خــانوادگى بســیار ارضــا كننــده و 
دست كم از دید شخصى و بھ تناسب  -مطلوبى 

را تجربھ كـرده باشـند و  -انتظارات فرد 
میان وضعیت موجود ناشى از موقعیت ھمسـرى 
با آنچھ در گذشتھ مثلا در كنار والـدین و 
ــدى از آن  ــت فرزن ــا موقعی ــان و ب اطرافی

اصلھ قابل توجھى احساس برخوردار بودند، ف
ــاءس ،  ــب ی ــایى در قال ــنش ھ ــد، واك كنن
نارضایتى ، شـانھ خـالى كـردن از ایفـاى 
ــا  ــمكش و احیان ــواردى كش ــدات و در م تعھ
زمینھ سازى براى طـلاق از خـود بـروز مـى 

در مقابل ، كسانى كـھ میـان سـطوح . دھند
تجربھ زندگى زناشویى با زندگى فـردى یـا 

ش از ازدواج ، خانوادگى خود در مرحلھ پـی
ــالاتر از آن ،  ــرده و ب ــاس ك ــب احس تناس
چنانچھ آثار ناشى از زنـدگى زناشـویى را 
ــرد  ــعیت تج ــر از وض ــتر و بھت ــیار بیش بس
ارزیابى كننـد، انگیـزه و علاقـھ بیشـترى 
ــوازم آن  ــد و ل ــعیت جدی ــذیرش وض ــراى پ ب

 :بھ نظر تیبو و كلى . خواھند داشت 
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در مقابل ، الگوى ازدواج دائم بھ سـبب 
اھداف مھمى كھ در تشریع آن لحاظ گردیـده 
، الگویى است مسئولیت آفـرین و تعھدسـاز 
كھ بھ قراردادى بلند مـدت و داراى ثبـات 

از سوى دیگـر، احتمـال بـروز . نیاز دارد
اختلال در یك رابطھ نزدیك و بلنـد مـدت ، 

ده واقعیتى است كھ نمى تـوان آن را نادیـ
گرفت ؛ بر پایھ این ملاحظات ، قانون گذار 
اسلام با دادن حق طلاق بـھ شـوھر، تـدبیرى 
اندیشیده كھ ھم ثبات ازدواج را تا حدودى 
تضمین كنـد و ھـم امكـان جـدایى قـانونى 
. زوجین را در شرایط نامطلوب فـراھم آورد

ویژگى مھم این تـدبیر اسـلامى اعتـدال آن 
یط سیسـتم است كھ آن را از افـراط و تفـر

در . ھاى حقـوقى دیگـر متمـایز مـى سـازد
اینجا بایـد بـھ طـور خـاص بـر ممنوعیـت 
قانونى طـلاق در جوامـع كاتولیـك مـذھب و 
پذیرش طلاق توافقى در بسیارى از كشـورھاى 

مشكلات سیسـتم نخسـت بـھ . غربى اشاره كرد
ویژه با توجھ بھ اینكھ افزون بر منع طلاق 

كند، نیازى ، ازدواج مجدد را نیز منع مى 
اجمـالا ایـن سیسـتم ، . بھ توضـیح نـدارد

انگیزه ازدواج را در افراد تا حد بسـیار 
زیادى كاھش مى دھـد؛ باعـث رواج فسـاد و 
فحشا در جامعـھ مـى گـردد و ازدواج ھـاى 
ناموفق را عملا بھ سمت جدایى یـا انفصـال 
زوجین سوق مى دھد، ھرچند بھ طور رسمى از 

در مورد سیسـتم  .عنوان طلاق استفاده نشود
دوم نیز كافى اسـت بـھ سسـت شـدن بنیـان 
خانواده و افزایش بى سابقھ آمار طلاق بـھ 

 .عنوان پیامدھاى آشكار آن ، اشاره كنیم 
پس از این مقدمھ كوتاه باز مـى گـردیم 
بھ پرسش اصلى این بحـث و آن اینكـھ اگـر 
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بنا باشد حق طلاق تنھا بھ یكـى از دو زوج 
آن یك نفر لزوما باید یابد، چرا   اختصاص 

مرد باشد و نھ زن ؟ بھ نظر مى رسد بـراى 
توجیھ حقوقى این مطلب ، لازم است بر چنـد 

نكتھ نخست بھ نقـش ھـاى . نكتھ تاكید شود
مراقبتى و اقتصادى ویژه ھـر یـك از زن و 
مرد در نظام مطلـوب خـانواده از دیـدگاه 

با توجـھ بـھ مسـئولیت . اسلام مربوط است 
مردان و معافیت زنان از این  ھاى اقتصادى

وظایف ، اسلام تصمیم گیرى در مورد طلاق را 
بھ مرد واگذار كرده است ؛ چرا كھ امكـان 
تداوم حیات خـانوادگى تـا حـد زیـاد بـھ 

انواده توانایى مـرد در تـامین معیشـت خـ
ست كـھ نـاتوانى یاین در حال. بستگى دارد

زن از ایفاى كاركردھاى حمایتى ، مراقبتى 
اقتصادى ، تنھا بعضى اخـتلالات را موجـب و 

مــى گــردد و اصــل حیــات خــانواده را بــھ 
مخاطره نمى افكنـد؛ بنـابراین اگـر ایـن 
دستھ از كاركردھاى خانواده ، یعنى خدمات 
رســانى مــادى در شــكل ھــاى متعــدد آن را 
معیار قرار دھیم ، اختصاص حق طلاق بھ مرد 

 .بھترین گزینھ خواھد بود
ت اسـت از ھزینـھ ھـاى نكتھ دیگر عبـار
بھ طـور خـاص ، مھریـھ  -مالى سنگین ترى 

كھ در صورت  -ازدواج سابق و ازدواج مجدد 
طلاق و ازدواج مجدد معمولا بر مـرد تحمیـل 

براسـاس . مى شود و زن از آنھا معاف است 
این نكتھ و با توجھ بھ اینكھ اسلام كاستن 
از احتمال طلاق را بھ عنـوان یـك اصـل در 

وب خود مى پذیرد، اختصاص حق طلاق نظام مطل
 .بھ مرد تناسب بیشترى خواھد داشت 

ســومین نكتــھ بــھ تفــاوت زن و مــرد در 
از . ناحیھ نیازھاى جنسـى بـاز مـى گـردد

آنجا كھ احساس نیـاز جنسـى مـرد بـیش از 
احساس نیـاز زن بـھ مـرد اسـت ، مـرد در 
مقایسھ با زن دیرتر بھ فكر طلاق مى افتـد 

ــرى د ــال كمت ــق طــلاق و احتم ــھ از ح ارد ك
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استفاده كند؛ امـا برخـوردارى زن از حـق 
طلاق ، احتمال طلاق را نسـبتا افـزایش مـى 

 .دھد
نكتھ دیگرى كھ باید بھ آن اشاره كـرد، 
بھ تفاوت زن و مرد از جھت نیازھاى عاطفى 

اسـتاد شـھید مطھـرى در . مربوط مـى شـود
 :توضیح این نكتھ مى گوید

ایـن صـورت طبیعت ، علایق زوجین را بـھ 
قرار داده است كھ زن را پاسخ دھنـده بـھ 

علاقھ و محبت اصیل و . مرد قرار داده است 
پایدار زن ھمان اسـت كـھ بـھ صـورت عكـس 
العمل بھ علاقھ و احترام یك مرد نسبت بـھ 
او بھ وجود مى آید؛ از این رو، علاقـھ زن 
بھ مرد معلول علاقھ مرد بـھ زن و وابسـتھ 

كلید محبت طرفین را طبیعت ، . بھ او است 
در اختیار مرد قرار داده است ؛ مرد اسـت 
كھ اگر زن را دوست بدارد و نسـبت بـھ او 
وفادار بمانـد، زن نیـز او را دوسـت مـى 

... دارد و نسبت بھ او وفـادار مـى مانـد
طبیعت كلید فسخ طبیعى ازدواج را بھ دسـت 
مرد داده است ؛ یعنى این مرد است كھ بـا 

وفایى خود نسبت بـھ زن او بى علاقگى و بى 
بـرخلاف زن . را نیز سرد و بى علاقھ مى كند

كھ بى علاقگى اگر از او شروع شود تـاثیرى 
در علاقھ مرد ندارد، بلكـھ احیانـا آن را 
تیزتر مى كند؛ از این رو، بى علاقگى مـرد 
منجر بھ بى علاقگى طرفین مى شود، ولى بـى 
 علاقگى زن منجر بھ بى علاقگـى طـرفین نمـى

ســردى و خاموشــى علاقــھ مــرد، مــرگ . شــود
ازدواج و پایان حیات خانوادگى است ؛ اما 
سردى و خاموشى علاقھ زن بھ مرد آن را بـھ 
صورت مریضى نیمھ جان در مى آورد كھ امید 

 .بھبود و شفا دارد
 )٣١٧ - ٣١٦: ١٣٦٩مطھرى ؛ ( 

از این گذشتھ ، تاثیرپـذیرى بیشـتر زن 
در مقایسھ بـا  از احساسات و ھیجانات آنى

مرد، احتمـالا از نكـات دیگـرى بـوده كـھ 
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قانون گذار اسلام در اعطاى حق طلاق بھ مرد 
 .در نظر گرفتھ است 

شایان ذكر است كھ بنابر نظر بسیارى از 
فقھاى شیعھ كھ قانون مدنى جمھورى اسـلامى 
ایران نیز براساس ھمین نظر مشى كرده است 

د، حـق ، زن مى تواند از طریق شرط ضمن عق
طلاق را بھ دست آورد، بھ این صورت كـھ در 
ضمن عقد نكاح یا عقد دیگر بھ طـور مطلـق 
یا مشروط شرط كند كھ از طرف شوھرش وكیـل 

 .در اجراى صیغھ طلاق باشد
 )٢٨٩ - ٢٨٧: ١٣٦٩صفایى و امامى ؛ ( 

بنابراین ؛ اگر از حق اختصاصى مرد در  
طلاق سخن بھ میان مى آید، صـرفا بـھ جھـت 

اعد اولیھ باب نكاح اسـت و نبایـد بـھ قو
این تصور نادرست منجر گردد كـھ در اسـلام 
ھیچ تدبیرى براى طلاق گـرفتن اختیـارى زن 

 .اندیشیده نشده است 
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خواه در شكل رسمى و قانونى و خـواه در 
شكل ھـاى غیـر رسـمى ، ھمچـون متاركـھ و 

اختھ جدایى ، در ھمھ جوامع پدیـده اى شـن
شده است ؛ اما در نتیجھ تغییرات ارزشى و 
حقوقى دھھ ھاى اخیـر در بیشـتر كشـورھاى 
غربى ، طلاق با رشد بى سابقھ اى روبـھ رو 
شده است ، بھ طورى كھ گاه این مسئلھ بـھ 

» انقـلاب جنسـى « عنوان یكى از شاخص ھاى 
البتـھ ایـن بـدان . در غرب مطرح مى شـود

لاق بـھ جوامـع معنا نیست كھ میزان بالاى ط
غربى معاصر اختصاص دارد؛ چرا كھ در مورد 
بسیارى از جوامع ابتدایى و نیز در مـورد 
برخى ملت ھاى معروف در دوره ھـاى پیشـین 

 - ١٨٨٧مانند ژاپن در دوره بین سـالھاى (
و  ١٩٤٠ - ١٨٨٧؛ الجزایر بین سالھاى ١٩١٩

میزان بالاى ) ١٩٥٤ - ١٩٣٥مصر بین سالھاى 
 .ده است طلاق گزارش ش

 )Goode ,٩٣-١٩٦٤:٩٢( 
بھ ھر تقدیر، یافتھ ھاى آمـارى معتبـر 
نشان مى دھنـد كـھ در حـال حاضـر ایـالات 
متحده آمریكا بالاترین میـزان طـلاق را در 

در این كشور . میان كشورھاى جھان داراست 
میلیون طلاق واقع  ١/٢تقریبا  ١٩٩٧در سال 

افزایشـى بـھ  ١٩٦٠گردید كھ نسبت بھ سال 
 .یزان دو برابر را نشان مى دھدم
)٢٦ Allan and Crow ,٢٠٠١:٢٦( 

نسبت طـلاق ھـایى كـھ طـى یـك سـال در  
آمریكا واقع مى شود بھ ازدواج ھـایى كـھ 

اسـت ؛ % ٥٠در ھمان سال واقـع مـى شـود، 
یعنى ھر سال در مقابل دو ازدواج یك طـلاق 

محاسبھ فراوانى طلاق نسـبت . صورت مى گیرد
نشان مى دھد كـھ از ھـر  بھ كل جمعیت نیز

 . نفر بھ طلاق اقدام مى كنند ١/٤نفر  ١٠٠٠
)Ward and Stone ,١٩٩٨:٢٩٦( 
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 ٢١زن متاھل تقریبا  ١٠٠٠ھمچنین از ھر 
 زن سالانھ در این كشور طلاق مى گیرند 

)Lindsey and Beach ,٢٠٠٠:٣٨٤( 
میلیـون كـودك آمریكـایى  ٢و در حدود  

 . سالانھ طلاق والدین را تجربھ مى كنند
)Grusec and Lytton ,١٩٨٨:٤١١( 

 Lindsey and Beach: بـھ نقـل از(جدول زیر  
میــزان طــلاق را در آمریكــا در ) ٢٠٠٠:٣٨٤

 ١٩٦٠مقایسھ با میزان ازدواج بین سالھاى 
 :نشان مى دھد ١٩٩٨تا 
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ــت  )٩٧( ــد اس ــس از معتق ــل پ ــان متاءھ زن

مشاھده اینكھ طلاق رو بھ رشد بـھ آسـتانھ 
منزل آنان رسیده است ، بھ منظـور تـامین 

 . آینده خود بھ نیروى كار ملحق مى شوند
 )Huber and Spitze ,١٩٨٨:٤٢٩( 
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رفاه اقتصادى بھ افراد اجازه مى دھـد  
ذھن خود را بھ موضع ھایى فراتر از ادامھ 

معطوف كنند و از جملھ ، حق انتخـاب حیات 
شادمانى شخصى در خارج از چھارچوب ازدواج 

براســاس برخــى . را مــد نظــر قــرار دھنــد
مطالعات تطبیقى ، جوامـع بسـیار فقیـر و 
ــالاترین  ــد داراى ب ــیار ثروتمن ــع بس جوام
میزان طلاق ھسـتند و جـوامعى كـھ از نظـر 
توسعھ اقتصادى در سـطح متوسـط قـرار مـى 

 . زان طلاق پایین ترى دارندگیرند، می
)Sabini ,١٩٩٥:٥١٩( 

فرضیھ مورد نظـر، یعنـى تـاثیر رفـاه  
اقتصادى بالا بر افزایش میزان طـلاق ، بـھ 
طور خاص درباره جامعھ آمریكا مورد تاكید 

آنان . بعضى جامع شناسان قرار گرفتھ است 
با استناد بھ آمارھاى موجـود نشـان داده 
اند كھ پایین ترین میزان طلاق در آمریكـا 

ى اقتصاد سال گذشتھ بھ سالھاى ركود ٦٠طى 
ــن كشــور اختصــاص دارد، در حال یكــھ ای

بــالاترین میــزان طــلاق در تــاریخ آمریكــا 
ــال  ــوط بــھ س دوره شــكوفایى ( ١٩٨١مرب

 .بوده است ) اقتصادى و رفاه عمومى
 )Ward and Stone ,١٩٩٨:٢٩٦( 
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 Ʒ₡ƭҢ ƃ�ǙƴӨ ƶҺǙִיǍ 

انحصار كاركرد ارضـاى جنسـى بـھ نھـاد 
ى خانواده ھمـواره از پشـتوانھ ھـاى اصـل

ثبات و استحكام این نھاد اجتمـاعى بـوده 
است و با شكستھ شدن این انحصار، بھ طـور 
طبیعى باید در انتظار كاھش تعھـد افـراد 

ــبت ــھ ،  نس ــانواده و در نتیج ــظ خ ــھ حف ب
برخــى جامعــھ . ایش میــزان طــلاق بــودزافــ

شناسان بر این باورنـد كـھ نگـرش عمـومى 
گذشتھ بھ فعالیت جنسـى بـھ عنـوان عملـى 

در جھت تولید مثل ، بھ نگرشى جدیـد صرفا 
تغییــر یافتــھ اســت كــھ آن را نــوعى 
بازآفرینى تلقى مـى كنـد و ایـن یكـى از 
عواملى است كھ بھ افزایش بى بنـدو بـارى 
جنسى در قالـب روابـط خـارج از چھـارچوب 
ازدواج و در نتیجھ ، بـھ افـزایش میـزان 

 .طلاق انجامیده است 
 )Ibid:٢٩٧( 
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Ƅ ƫƻƬǙƵƚ өƻƻƓҒلاƘ 

ــاى  ــى در دوره ھ ــورھاى غرب ــلاق در كش ط
. گذشتھ محدودیت ھاى قانونى متعددى داشت 

یكى از این محدودیت ھا ھزینھ بـالاى طـلاق 
بود كھ باعث مى شد طلاق بھ افراد ثروتمند 
و پر در آمد محدود گردد؛ براى مثال ، در 
ــانگین  ــا می ــتان در دوره ویكتوری انگلس

و بیشـتر  پوند بود ٨٠٠تا  ٧٠٠ھزینھ طلاق 
افراد كھ تحمل ایـن ھزینـھ ھـا برایشـان 
مقدور نبود، ناگزیر مى شدند بھ راه ھایى 
ھمچون رو آوردن بھ فاحشـھ ھـا یـا خـدمت 
كارھا، متاركھ با ھمسـر یـا بـدرفتارى و 

در حـال حاضـر، . خشونت با وى متوسل شوند
كاھش ھزینھ ھاى مالى طلاق ، دست یابى بـھ 

و خواه بـراى آن را خواه براى ثروتمندان 
 . افراد كم درآمد، آسان نموده است 

)Bilton, et al ,١٩٨١:٣٠٠( 
محدودیت دیگرى كھ قوانین طلاق ایجاد مى 
كرد، بھ دلایل طلاق مربوط بود؛ براى مثـال 

 ١٩٧٠، دادگاه ھاى آمریكـا پـیش از دھـھ 
براى صدور حكم طلاق از سیستم اثبات تقصیر 

سیسـتم ، بـر طبـق ایـن . پیروى مى كردند
دلایل طلاق ، مانند زنا یـا مصـرف الكـل ، 
باید بھ وسیلھ ھمسر بھ اثبات مى رسـید و 
اثبات این دلایل ، تشخیص گناھكـار از بـى 

شخصى كھ گناھكـار . گناه را ایجاب مى كرد
شناختھ مى شد، بھ ندرت مى توانست حضـانت 
فرزندان را بھ دست گیرد و از نظـر مـالى 

ز سوى دادگاه روبھ نیز با محدودیت ھایى ا
طلاق بـدون « رو مى شد، ولى امروزه سیستم 

در بیشتر ایالت ھاى ) nofault divorce(» مقصر 
آمریكا پذیرفتـھ شـده اسـت و ناسـازگارى 
زوجین بھ تنھـایى مـى توانـد دلیـل فسـخ 

 . قانونى ازدواج باشد
)Ward and Stone ,١٩٩٨:٢٩٦( 
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واضح است كھ عوامل یاد شـده در جوامـع 
لف غربى بھ گونھ اى ھمانند، بھ وقـوع مخت

نپیوستھ و بھ ھمین دلیل ، رشد میزان طلاق 
در مورد . در این جوامع یكسان نبوده است 

دیگر جوامع ، تفاوت ھـا آشـكارتر اسـت و 
براى نمونھ ، در جامعھ اى ماننـد جامعـھ 
ایران ، ھرچند نشانھ ھـاى تحـول در جھـت 

ولـى  تحقق عوامل یاد شده مشاھده مى شود،
بھ دلیل فراگیر نبودن این تحـولات ، رشـد 
میزان طلاق با آنچـھ در جوامـع غربـى مـى 
گذرد، فاصلھ نسـبتا زیـادى دارد؛ تغییـر 
نگــرش افــراد نســبت بــھ ازدواج بــھ ســطح 
محــدودى از مــردم اختصــاص دارد؛ ھمچنــین 
روند قانونى طلاق تفـاوت ھـاى بـارزى بـا 
ــان ،  ــتغال زن ــى آن دارد و اش ــد غرب رون

یر نقش ھاى جنسـیتى ، تغییـر سـاختار تغی
خانواده ، رفاه اقتصادى و روابط جنسى در 
خارج از چھارچوب ازدواج جنبـھ فراگیـر و 

از گذشـتھ ، بـھ . ھمگانى پیدا نكرده اند
نظر مى رسد جامعھ شناسانى كـھ تنھـا بـر 
عوامل یاد شده تاكید كرده اند، بھ بعضـى 
و جوامع غربى توجھ داشتھ اند و از ایـن ر

عوامـل   نسبت بھ جوامع دیگر نبایـد نقـش 
ماننـد فقـر و اعتیـاد در جامعـھ  -دیگر 
 .را نادیده گرفت  -ایران 
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��-ƮҺǙƵƬǚҸ Ʒ₠ǚƭ₦ ƱƍƨǚҢ ƴ Ʀǃ₠Ǚ 
 

Ɯөғ₨ƨ �ƬǚƁҰ 
تفاوت » حضانت مشترك « ھرچند در تعریف 

ھایى بھ چشم مى خورد؛ این واژه معمولا بھ 
این معناست كھ ھـم پـدر و ھـم مـادر حـق 
مشاركت در تصمیم ھاى مھمى ماننـد تربیـت 
دینى ، عمل جراحى و انتخاب مدرسـھ بـراى 

حضــانت مشــترك . فرزنــد را داشــتھ باشــند
فیزیكى نیز بھ معنى انجام وظـایف پـدر و 
مادرى بھ طور مشترك است كـھ از طریـق آن 
پدر و مادر از سكونت گـاه ھـاى جداگانـھ 
خود در مراقبت روزانھ كودك و تصمیم ھـاى 

 .مربوط بھ آن ، مشاركت دارند
 )Robinson ,١٩٩٠:٢٥٨ ( 

ھمچنین در این الگـو برنامـھ دیـدار و 
مصاحبت ھر یك از والدین با فرزند معمـولا 

روزانـھ ، ھفتگـى ، (در نوبت ھاى مسـاوى 
تنظیم مى شـود و گـاھى ) ماھانھ یا سالانھ

نیز ضمن آنكھ پدر و مـادر ھـر دو حضـانت 
دارنـد، حضـانت  قانونى كودك را بر عھـده
 -غالبا مـادر  -فیزیكى بھ یكى از آن دو 

سپرده مى شود و برنامھ منظمى براى دیدار 
 .دیگرى تدارك دیده مى شود

 )١١٧: ١٣٧٢تایبر، ( 
از آنجا كھ الگـوى حضـانت مشـترك بـھ  

تازگى مورد توجھ قـرار گرفتـھ اسـت ، در 
مورد مزایا و نقایص احتمـالى آن پیشـینھ 

دلایل . تحقیقى قابل اعتمادى در دست نیست 
اصلى موافقان حضانت مشترك از ایـن قـرار 

 :است 
چنین ترتیبى باعث مـى شـود ارتبـاط . ١

سـان فرزند بھ ھمـان  -مادر / نزدیك پدر 
كــھ در خــانواده ھــاى زن و شــوھرى وجــود 
دارد، تداوم یابد؛ زیـرا براسـاس شـواھد 
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موجود، كودكان مى توانند در زمان واحـد، 
ارتباطات نزدیـك چنـد جانبـھ اى را شـكل 

 .دھند
بھ جاى آنكھ احساس محروم شدن از حق . ٢

پدر و مادرى بھ والدین دست دھد، آنان حس 
الت و حضـور مى كنند در مسائل فرزندان دخ

 .فعال دارند
حضانت مشترك ، احتمال تشریك مسـاعى . ٣

و ھمكارى والدین و نیاز بـھ ارتبـاط بـا 
ــد را  ــادرى فرزن ــدرى و م ــاوندان پ خویش

 .مى دھد  افزایش 
در این شیوه ، احتمال دسـت زدن بـھ . ٤

اقداماتى ماننـد ربـودن كـودك كـاھش مـى 
 .یابد
، یكـى از والـدین مـى  یوهدر این ش. ٥
اند در جھت حمایـت از فرزنـدان ، نقـش تو

سپر بلا را در برابـر رفتارھـاى نامناسـب 
دیگرى ایفا نماید، درست بھ ھمان شكل كـھ 

 .در خانواده زن و شوھرى شاھد آن ھستیم 
این شیوه ھمچنین مى تواند فشـارھاى . ٦

روانى ناشى از ترتیبات ناخوشایند دیـدار 
 با فرزندان را كـھ معمـولا در شـیوه ھـاى
دیگر بھ چشم مى خورد، كـاھش دھـد؛ بـراى 
مثال ، دشوارى جدا شدن پدر از فرزنـد در 
این الگـو در مقایسـھ بـا الگـوى حضـانت 

 .مادر، بسیار كمتر است 
با ایـن ھمـھ ، در مخالفـت بـا الگـوى 
حضانت مشترك نیز دلایلى ابراز گردیده است 

 :؛ از جملھ 
بعید است زن و شوھرى كـھ نتوانسـتھ . ١

ر زمــان زناشــویى بــھ توافــق دســت انــد د
یابند، پس از طلاق بھ شیوه اى ھماھنگ بـا 
یكدیگر ھمكارى نماینـد، مگـر زمـانى كـھ 
بتوانند كاركردھاى زن و شوھرى خود را از 

 .كاركردھاى پدر و مادرى تفكیك نمایند
انتقال یكى از والدین بھ محلى دیگر . ٢

بھ دلایل شغلى مى تواند مشكل سـاز باشـد، 
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گونھ كھ سوء استفاده یكى از والدین  ھمان
از ھمسر یا فرزند مى تواند مشـكلات خاصـى 

 .را پدید آورد
تعیین دقیق تصمیمات مھم كھ باید با . ٣

مشاركت پدر و مادر صورت گیرنـد و تفكیـك 
آنھا از تصمیمات غیر مھم كھ مـى تواننـد 
توسط یكى از والـدین بـھ تنھـایى گرفتـھ 

و در نتیجـھ ، شوند، ھمواره آسـان نیسـت 
ممكن است نزاع ھایى در ایـن رابطـھ بـین 

 .پدر و مادر روى دھد
بر حسب برخـى پـژوھش ھـاى تجربـى ، . ٤

كودكان تربیـت یافتـھ بـا الگـوى حضـانت 
مشترك ، نسبت بھ كودكانى كھ تحـت حضـانت 
انفرادى بوده انـد، انطبـاق خـانوادگى و 

 .اجتماعى بھترى كسب نكرده اند
ت الگـوى حضـانت بھ ھـر تقـدیر، موفقیـ

مشترك منوط بھ تحقق شـرایطى اسـت كـھ در 
ھمكـارى (این شیوه مفروض گرفتھ شده اسـت 

والدین در جھت منافع فرزندان بـا حـداقل 
و با تامین این شرایط، الگوى یاد ) كشمكش

شده احتمالا جایگزین بھترى نسبت بھ شـیوه 
ھاى متداول كـھ متضـمن دیـدگاه برنـده و 

ت فرزنــد ھســتند، بازنــده در نــزاع حضــان
 . خواھد بود

)Robinson ,٢٦٠-١٩٩٠:٢٥٩ ; Grusec and Lytton ,١٩٨٨:٤٢٦-
٤٢٧( 
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 Ʀǃ₠Ǚ ƮǚẪһƺҺ 

دیدگاه حقوقى اسلام درباره حضانت مانند 
بسیارى از موضوع ھاى فرعى دینـى ، جلـوه 
اى از نظــام اجتمــاعى مطلــوب اســلام و در 

اسلام . راستاى تامین اھداف این نظام است 
ــ ــدان كوش ــورد حضــانت فرزن ــت در م یده اس

ترتیبى مقرر كنـد كـھ در آن ضـمن رعایـت 
ماننـد (مفروضات نظام اجتماعى مطلوب خود 

تمایز نسبى نقش ھاى اجتماعى زن و مـرد و 
، مصالح والـدین )سرپرستى پدر بر خانواده

. و فرزنــدان بــھ نحــو احســن تــامین شــود
كودكان طلاق تا مدت دو سال پس از تولد كھ 

شیردھى بھ فرزند مى باشد، ضمن آنكھ  دوره
تحت ولایت پدر ھستند، در حضانت قـانونى و 
فیزیكى مادر قرار دارند و این بـھ دلیـل 
نیاز شدیدتر فرزند بـھ مصـاحبت مـادر در 

از اتمام دو سال   پس . این دوره سنى است 
، بر طبق نظر بسـیارى از فقھـاى شـیعھ ، 
ى حضانت پسر بھ پدر منتقـل مـى شـود، ولـ

دختر تا ھفت سال بـھ شـرط ازدواج نكـردن 
مادر، تحت حضانت او باقى مى مانـد و پـس 
از ھفت سالگى ، پدر حضانت او را بر عھده 

در قانون مـدنى جمھـورى اسـلامى . مى گیرد
ایران نیز ھمین دیدگاه فقھى مبناى قانون 

ل ذارى قــرار گرفتــھ اســت ، ھرچنــد مــدگــ
چندان  احادیث اسلامى وارد شده در این باب

روشن نیست و بھ ھمین دلیل ، برخـى فقھـا 
تمایز بھ بین پسر و دختر را مورد تردیـد 

 .قرار داده اند
 

گذشتھ از واكنش ھاى عاطفى یـاد شـده ، 
زوجین پس از طلاق ممكن است احساسات دیگرى 
ھمچون خشم ، یاس ، فریب خوردگى و غـم از 

ایــن . دســت رفــتن عمــر را تجربــھ كننــد
معمولا كوتاه مدت نیسـتند و احساسات منفى 
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طبق برخى پژوھش ھاى بھ عمل آمده ، اغلـب 
دو سال طول مى كشد تا شـوھر یـا زن طـلاق 
گرفتھ بار دیگر اعتماد بـھ نفـس خـود را 
. بیابد و بھ راحتى بـا خـودش كنـار آیـد

برخــى از پــدر و مادرھــا حتــى بــھ زمــان 
بیشترى نیاز دارند تا خـود را از كشـمكش 

 .سازندھاى درونى رھا 
 )٣٤: ١٣٧٢تایبر، ( 

روى ھم رفتھ ، بھ ندرت مى تـوان طلاقـى 
را یافت كھ از پیامدھاى عاطفى ناخوشایند 

ــد ــالى باش ــراى دو زوج خ ــل . ب ــش عوام نق
فرھنگى در تشدید این احساسـات  -اجتماعى 

. ناخوشایند را نیز نباید نادیـده گرفـت 
تقبیح اجتمـاعى یـا دینـى طـلاق در بعضـى 

است كھ ممكن اسـت مـردان و  جوامع بھ حدى
زنــان طــلاق گرفتــھ را بــھ انــزواى شــدید 
كشانیده و آنان را گرفتار بیماریھاى حاد 

در جامعـھ اى ماننـد آمریكـا . روانى كند
نیز على رغم آنكـھ طـلاق حـد زیـادى قـبح 
گذشتھ خود را از دست داده است ، خانواده 
ھاى تك سرپرست ھمچنان بى ثبـات ، از ھـم 

رافى تلقى مى شوند؛ زیرا اولا گسستھ و انح
جامعھ وضعیت تك سرپرستى را وضعیتى موقتى 
در نظر مـى گیـرد و ثانیـا تـك سرپرسـتى 
مسئلھ اى اخلاقى در نظر گرفتـھ مـى شـود؛ 
براى مثال ، تصور رایج این اسـت كـھ یـا 
نامشروع بودن فرزندان منشاء پیدایش ایـن 
خانواده است و یا اینكھ زن از حفظ رابطھ 

ویى خود ناتوان و درمانده بوده اسـت زناش
. 
)Ward and Stone ,١٩٩٨:٣٠١.( 

واضح است كھ در اینجا نیز تفاوت ھـاى  
محسوسى بین وضـعیت زنـان و مـردان وجـود 
دارد و فشار مضاعف ھنجارھاى فرھنگـى بـر 
زنان مطلقھ ، تجربھ طـلاق را بـراى آنـان 

 .ناگوارتر مى سازد
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گـرا، با این ھمھ ، در فرھنـگ ھـاى فرد
تجربھ تك سرپرستى براى بسیارى از افـراد 
و بھ ویژه زنـان طـلاق گرفتـھ ، از جھتـى 
دیگر تجربھ اى رضایت بخش است و آن اینكھ 
فرد احساس مى كند خودش بھ تنھایى اختیار 
زندگى و ھزینھ كردن درآمـدھا را در دسـت 
دارد و ھیچ كس دیگـر در ایـن زنـدگى حـق 

ل در جوامـع این نوع احساس اسـتقلا. ندارد
فردگرا داراى اھمیـت فرھنگـى اسـت و بـھ 
ھمین دلیل ، تا حدودى براى شخص ، رضـایت 

 . عاطفى بھ ھمراه دار
)Allan and Crow ,٢٠٠١:١٤٢( 
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امكان ارضاى مشروع نیازھـاى جنسـى بـھ 
عنوان یكى از كاركردھاى اساسى ازدواج را 

مـنظم  متوقف شدن رابطـھ. از میان مى برد
جنسى ، مشكلاتى را بھ ویـژه بـراى مـردان 
پدید مى آورد و احتمالا بھ ھمین دلیل است 
كھ پس از طلاق ، مردھا معمولا زودتر از زن 

 . ھا بھ ازدواج مجدد اقدام مى كنند
)Lindsey and Beach ,٢٠٠٠:٣٨٦.( 

از سوى دیگر، خروج از رابطھ زناشـویى  
، مشكلات جنسى ویژه اى براى زنـان در پـى 

ضریب امنیت زنى كھ طلاق مـى گیـرد، . دارد
بھ سبب از دست دادن حمایت شوھر، كاھش مى 
یابد و احتمال اینكھ چنین زنى مورد آزار 
یا تجاوز جنسى قرار گیرد، در مقایسھ بـا 

جوامع غربى در . زنان شوھردار بیشتر است 
حتى تجاوز جنسى بھ زنان طلاق گرفتھ توسـط 
شوھران سابق ، پدیده اى شناختھ شده اسـت 
و الگوى حضانت مشترك ، امكان وقـوع ایـن 

 .گونھ تجاوز را افزایش مى دھد



257 
 

 
 ƪǙһƬִיөƖ Ƣөғƭƞ ƴ ₢Өƴө� �ǃƟ₨ƨ 

اگر پدر یا مادرى كھ مسئولیت فرزنـدان 
شـاغل را بر عھده دارد، در خارج از منزل 

كھ این امر در مورد زنان ، نسـبتا (باشد 
شایع و در مـورد مـردان تقریبـا ھمگـانى 

، زمان اندكى براى ایفاى نقش تربیتى )است
و نظارتى خود خواھد داشـت ؛ در نتیجـھ ، 

بھ فرزندانى رھـا و   براى آنكھ فرزندانش 
فراموش شده تبدیل نشوند، نـاگزیر خواھـد 

یك سـابق در بود یا تمام مسئولیت ھاى شـر
این زمینھ را بر عھده گیرد؟ این امر مـى 
تواند بـر وضـعیت شـغلى وى تـاثیر منفـى 
 -داشتھ باشـد و یـا اینكـھ شـخص دیگـرى 

را  -معمولا فردى مونث از بسـتگان نزدیـك 
جایگزین ھمسر سابق نماید كھ در این صورت 
نیز نافرمانى احتمالى فرزندان در برابـر 

انكار مشـروعیت این فرد جایگزین بھ دلیل 
اقتدار او، روند تربیت فرزندان و نظـارت 
بر رفتار آنان را با مشكل روبھ رو خواھد 

 .كرد
 )Winch ,١٩٧١:٦١٢( 

بدون شك ، ساختار خویشاوندى كـھ بسـتھ 
بھ فرھنگ ھا و قومیت ھاى متفـاوت تغییـر 
مى یابد، تاثیر قابل ملاحظـھ اى در كـاھش 

فرھنـگ  در. ایـن مشـكلات دارد  یا افزایش 
ھایى كھ در آنھا بر الگوى خانواده ھسـتھ 
اى و ارزش ھاى آن تاكید مـى شـود، گـروه 
خویشاوندى براى كمك بھ اعضاى گـروه ھـاى 
خانوادگى كوچك تر چندان در دسترس نیست ؛ 
اما در فرھنگ ھایى كھ خویشـاوندان حضـور 
موثر و فعال تـرى در نزدیكـى زن و شـوھر 

د كـھ انحـلال دارند، كمك آنان موجب مى شو
خانواده آسیب كمترى بھ افراد طلاق گرفتـھ 
ـــین  ـــال ، در ب ـــراى مث ـــازد؛ ب وارد س
پروتستانھاى آمریكا، احسـاس مسـئولیت از 
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سوى خانواده گسترده نسـبتا ضـعیف اسـت و 
دختر طلاق   آنھا آمادگى كمترى براى پذیرش 

گرفتھ خود و فرزندانش دارند، ھمان گونـھ 
ادگى و تمایـل كھ خود زن طـلاق گرفتـھ آمـ

كمترى براى بازگشـت بـھ خـانواده پـدر و 
مادر دارد؛ زیرا در ایـن فرھنـگ ، چنـین 
اقدامى نشانھ شكست و درماندگى تلقـى مـى 

اما در برخى فرھنگ ھا یا قومیت ھا، . شود
ــان ، ازدواج  ــگ یھودی ــرده فرھن ــد خ مانن
فاصلھ چندانى بین جوانان و والدین ایجاد 

دى وجود دارد كھ نمى كند، بلكھ تمایل زیا
زوج ھاى جوان در نزدیكى محل سكونت پدر و 
مادر زن زندگى كنند و بـھ ھمـین دلیـل ، 
تعامل و مبادلھ خدمات بین آنـان بـیش از 

 .پروتستان ھاست 
 )Ibid:٦٠٩-٦٠٨( 
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اینكھ اسلام طلاق را مبغوض ترین عمل حلال 
تلقــى كــرده ، بیــان كننــده آن اســت كــھ 

ى منفى طلاق دست كم تا حدودى جنبھ پیامدھا
اجتناب ناپـذیر دارنـد؛ زیـرا اسـلام بـھ 
عنوان دینى كھ در صدد تامین سعادت فـردى 
و اجتماعى انسان برآمده ، اگر راھى براى 
حل ھمھ جانبھ مشكلات طلاق یافت مى شـد، آن 
را معرفى مى كـرد و در ایـن صـورت دلیـل 
معقولى بر مخالفـت اسـلام بـا طـلاق وجـود 
نداشت ؛ چرا كھ احكام الھى تابع مصالح و 
مفاسد واقعى اند و پدیده اى ماننـد طـلاق 
كھ بنا بر فرض مى تواند بدون ھـیچ گونـھ 
مفسده و پیامدى منفـى تحقـق یابـد، نمـى 
توانــد مــورد كراھــت دیــن قــرار گیــرد؛ 

طـلاق بـدون « بنابراین ، چیـزى بـا نـام 
از دیــدگاه اســلام مصــداق » پیامــد منفــى 

ندارد و مشروع دانستن طلاق در ایـن  واقعى
دین بھ معنى تایید آن نیست ، بلكـھ غـرض 
از تجویز آن جلـوگیرى از مفاسـد بیشـترى 
بوده كھ عدم مشروعیت طلاق مى توانستھ بـھ 

با این ھمھ ، مجموعـھ مقـررات . بار آورد
حقوقى و توصیھ ھاى اخلاقى اسلام در رابطـھ 

ى بلیغ با طلاق و پیامدھاى آن ، از اھتمام
در جھت كاستن از آثار منفى و ناخوشـایند 

 .طلاق خبر مى دھد
یكى از نكات اساسى كھ در دیدگاه اسـلام 
مورد توجـھ قـرار گرفتـھ ، ازدواج مجـدد 
افراد طلاق گرفتھ اسـت كـھ مـى توانـد در 

پیامدھاى منفى طـلاق نقـش عمـده اى   كاھش 
» ازدواج مجـدد « مى توان گفت . ایفا كند

تماعى مطلوب اسـلام تقریبـا از در نظام اج
ھمان ارزش و جایگاھى برخـوردار اسـت كـھ 
ازدواج نخست دارد؛ زیرا تمام توصیھ ھا و 
تاكیدھایى كھ در مورد ازدواج صورت گرفتھ 
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، ازدواج مجدد را نیز شامل مى شود؛ ھمان 
گونھ كھ نكوھش تجرد در روایات ، تجرد پس 
ى از طلاق یا تك سرپرستى را نیز در بـر مـ

گیــرد و افــزون بــر آن ، در خصــوص زنــان 
مطلقھ بھ روایاتى برمى خوریم كـھ مـردان 
را بھ ازدواج با آنان تشـویق كـرده و از 
بى شوھر رھا نمودن این دستھ از زنان بـر 

 . حذر داشتھ اند
 )٣٢٤و  ٣٢١: ١٥وسائل الشیعھ ؛ ج : ك .ر(

با توجھ بھ الگوى مطلـوب تقسـیم كـار  
م كھ در فصل سـوم از بین زن و مرد در اسلا

آن سخن رفت ، نقش ازدواج مجـدد در كـاھش 
مشكلات مالى ناشى از طلاق و ھمچنین مشـكلات 

و كنترل فرزنـدان ، انكارناپـذیر   پرورش 
خواھد بود؛ ھمان گونـھ كـھ ورود بـھ یـك 
رابطھ زناشویى جدید مى تواند التیام بخش 
بسیارى از زخم ھـاى روحـى ازدواج از ھـم 

بدون شك ، براى رفـع مشـكلات . گسستھ باشد
خواه مشكل توقف ارضاى (جنسى ناشى از طلاق 

جنسى و خواه مشكل ناامنى جنسى براى زنان 
نیز ھـیچ گزینـھ اى بھتـر از ) بدون شوھر

 .ازدواج مجدد نمى توان یافت 
نكتھ دیگرى كھ در این زمینھ بایـد بـھ 
آن اشاره كـرد، اھمیـت و جایگـاه روابـط 

بھ طـور . دگاه اسلام است خویشاوندى در دی
قطع ، حضور موثر خویشاوندان در كنار فرد 
طلاق گرفتھ و حمایت ھاى مـالى ، عـاطفى و 
مراقبتى آنان از وى و احیانا فرزندانش ، 
نقش بسیار مھمى در كاھش عوارض منفى طـلاق 

 .ایفا مى كند
گذشتھ از این مـوارد، اسـلام نسـبت بـھ 

وجھ ویـژه تامین مالى زنان طلاق گرفتھ ، ت
برخلاف برنامھ ھـاى . اى مبذول داشتھ است 

رایــج در كشــورھاى غربــى در جھــت حمایــت 
دائمى از افراد طلاق گرفتھ بھ ویژه زنـان 
كھ گاه بھ انگیـزه اى بـراى خـوددارى از 
ازدواج مجدد بدل مى شود، تاكید اسلام بـر 
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بازسازى خانواده ھـاى از ھـم گسـیختھ از 
مساعدى كھ نسبت راه ازدواج مجدد و نظر نا

بھ مجرد ماندن افـراد طـلاق گرفتـھ دارد، 
باعث گردیده كھ تدبیر اسلام بـراى تـامین 
زمــان مطلقــھ ، كوتــاه مــدت بــوده و بــر 
نیازھاى مالى مرحلھ بحرانـى پـس از طـلاق 

محورھـاى اصـلى راھكارھـاى . متمركز باشد
اسلام براى كاھش مشكلات مالى زنـان مطلقـھ 

 :از این قرارند
م شرعى و قانونى انفاق شوھر بـر لزو. ١
 ؛ زمان عدة )اعطاى نفقھ(زن 

 ؛)٤٣٦: ١٥وسائل الشیعھ ؛ ج : ك .ر(
لزوم شرعى و قانونى انفاق شوھر بـر . ٢

 زن باردار تا زمان وضع حمل 
: ١٥وســائل الشــیعھ ؛ ج : ك .؛ ھمچنــین ر٦طــلاق ، (

 ؛)٢٣١
لزوم شرعى و قانونى تامین مسـكن زن . ٣

 در زمان عده 
: ١٥وســائل الشــیعھ ؛ ج : ك .؛ ھمچنــین ر١لاق ؛ طــ(

 ؛)٤٣٥ - ٤٣٢٤
استحباب و در مواردى وجوب متعھ طلاق . ٤

، بھ این معنا كھ شوھر بر حسـب توانـایى 
مالى خود ھمسـر مطلقـھ اش را از مقـدارى 

قرآن . پول یا كالاھاى نقدى بھره مند سازد
كریم متعھ طلاق را نوعى حـق زن بـر شـوھر 

را در ھمھ موارد طلاق ، خواه دانستھ و آن 
قبل از عروسى و خواه بعـد از آن ، مقـرر 

 .فرموده است 
وسائل الشیعھ ؛ : ك .؛ ھمچنین ر٢٤١و  ٢٣٦بقره ، ( 

 )٦١ - ٥٦: ١٥ج 
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ازدواج بھ زن مطلقھ در صورتى كـھ قـبلا 
بـدیھى اسـت . آن را دریافت نكـرده باشـد

دام نمایـد، چنانچھ زن بھ ازدواج مجدد اق
مھریھ ازدواج دوم نیز مى تواند اندوختـھ 
مالى جدیدى براى وى فـراھم آورد، ھرچنـد 
بالا بردن میـزان مھریـھ ھـا بـا انگیـزه 
ــلامى  ــالیم اس ــا تع ــده زن ، ب تضــمین آین

 .سازگارى چندانى ندارد
 )١١ - ٩: ١٥وسائل الشیعھ ؛ ج : ك .ر( 
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 ƪִי ƴ ƢƵǘƠ₡ƨ ƪǙƵƭƌ Ʊ� Өһ� ƷƖөƍƨ ƴ Ʊƛƥƅƨ
 ƪǙһƬִיөƖ ƷƬƵƬǚƚ ƴ Ʒƌө₦ ƷƤƴ. 

افزون بر محورھاى یاد شده ، مـى تـوان 
بھ شیوه ھاى مشروع دیگرى اشاره كـرد كـھ 
اخیــرا در سیســتم حقــوقى جمھــورى اســلامى 
ایران نیز مورد توجھ قرار گرفتـھ اسـت ؛ 

مثل اینكـھ زن در (مانند اشتراط ضمن عقد 
ح ، كالایى یا مبلغـى را شـرط ضمن عقد نكا

كند كھ اگر شـوھر او را طـلاق داد بـھ وى 
یا دریافت اجرت كارھاى خـانگى ). بپردازد

كھ زن انجام داده ؛ چنانچھ بھ قصد تبـرع 
آن كارھا را انجـام نـداده ) مجانى بودن(

 .باشد
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 Һһңƨ ҜǙƴҺִיǙ 

در دھھ ھاى اخیر میزان ازدواج مجدد در 
میزان طلاق ، رونـد جوامع غربى بھ موازات 

ــت  ــرده اس ــدى را طــى ك ــھ رش رواج . رو ب
در این جوامع » ازدواج آزمایشى « اندیشھ 

بھ ایـن معناسـت كـھ ازدواج نخسـت بـراى 
بسیارى از افراد، یك مرحلھ آزمایشى اسـت 
و موارد طلاق ، سكوى پرش فـرد بـراى ورود 
بھ ازدواج مجدد با كسب تجربـھ و آمـادگى 

از % ٧٥در كانـادا . لازم بھ شمار مـى رود
پدر و مادرھاى تنھا، بار دیگر ازدواج مى 

ــا  ــد و در آمریك ــلاق % ٨٠كنن ــراد ط از اف
گرفتھ بھ ازدواج مجدد اقدام مى كنند كـھ 

از این ازدواج ھاى مجدد، بـا % ٦٠بیش از 
 .سال ھمراه است  ١٨كودكان زیر 

 )Grusec and Lytton ,١٩٨٨:٤٢٧( 
پنجم از كل در آمریكا یك  ١٩٨٠در سال  

خانوارھاى متشكل از زن و شوھر، دسـت كـم 
. یك ھمسر قبلا طلاق رفتـھ را در برداشـتند

مشتمل بر یك شوھر قبلا % ٣٥از این میان ، 
مشتمل بر یك زن قبلا طلاق % ٣٠طلاق گرفتھ و 

موارد، زن و شـوھر % ٣٥گرفتھ بودند و در 
 . ھر دو قبلا طلاق گرفتھ بودند

)Huber and Spitze ,١٩٨٨:٤٢٧.( 
در سالھاى پایانى قرن بیسـتم نیـز در  

از كل ازدواج ھاى انجام شده در % ٤٦حدود 
آمریكا، ازدواج ھاى مجدد بوده است و طبق 

 ١٠برآوردھایى كھ صورت گرفتـھ ، بـیش از 
میلیون كودك آمریكـایى در خـانواده ھـاى 

 .ناتنى زندگى مى كنند
 )Ward and Stone ,١٩٩٨:٣٠٤( 

تفاوت ھاى جنسى نیز در این زمینھ حائز 
بر طبـق شـواھد موجـود، مـردان . اھمیتند

زودتر و بیشتر از زنان بـھ ازدواج مجـدد 
بھ نظر مى رسد گذشـتھ از . اقدام مى كنند

تفاوت نیازھاى جنسى در مـردان و زنـان ، 
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. عوامل دیگرى نیز در این زمینـھ موثرنـد
دان با توجھ با اینكھ مسئولیت حضانت فرزن

در كشــورھاى غربــى در بیشــتر مــوارد بــھ 
ــا  ــدران ب ــود، پ ــى ش ــپرده م ــادران س م
برخــوردارى از مزایــاى اقتصــادى بیشــتر، 
. مشكلات كمترى بـراى ازدواج مجـدد دارنـد

افزون بر این ، مردان از امتیاز سنى ھـم 
زن  -الگـوى شـوھر مسـن تـر . برخوردارند

جوان تر مقبولیت اجتماعى بیشترى نسبت بھ 
آن دارد و تفاوت سنى ده سالھ بھ نفع عكس 

مردان ، در ازدواج ھاى مجدد كاملا متعارف 
 .است 

 )Lindsey and Beach ,٢٠٠٠:٣٨٧( 
ازدواج مجدد بھ ویـژه در صـورت تشـكیل 

 خانواده ناتنى
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��-ƮҺǙƵƬǚҸ Ʒ₠ǚƭ₦ ƱƍƨǚҢ ƴ Ʀǃ₠Ǚ 
 

ƕƤǙ ( ƪǙһƬִיөƖ ǚ� ƷƗƄǚƌ һƬƵƻ� ƣƟ₨ƨ 
رارى پدر یا مـادر خوانـده ھـا در برقـ

ارتباط عاطفى با فرزند خوانده ھـا دچـار 
مشكل مى شوند؛ زیرا برخلاف خـانواده ھـاى 
طبیعــى كــھ در آنھــا رابطــھ عــاطفى بــین 
والدین و فرزندان از زمان ولادت آغاز شده 
و در طول زمان گسترش و استحكام مى یابد، 
در خانواده ھاى ناتنى ، مفروض آن است كھ 

در خوانـده و مـا/ ارتباط عاطفى بین پدر 
فرزندان از زمان ازدواج مجـدد بـھ وجـود 
آید، در حالى كھ چنین ارتباط سریعى اگـر 
فرزندان ، بسـیار خردسـال نباشـند و بـھ 
ویژه اگر ارتباط آنـان بـا پـدر و مـادر 
طبیعى تداوم داشتھ باشـد، بنـدرت امكـان 

 .پذیر است 
 )١٩٨٨: ٤٢٨ ,Lytton and Grusec( 
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Ǜ (� ₥ƛƬ ƦǚƳ�Ǚ ƣƟ₨ƨ Өһ / ƮһƠƬǙƵҸ ӨҺǚƨ
ǚƲ 
بھ دلیل فقدان ھنجارھاى مشخص اجتماعى  

، اغلب با مشكل ابھام نقـش روبـھ رو مـى 
شوند و در نتیجھ ، نـوعى تنـاقض رفتـارى 

آنان در یـك سـطح . براى آنان پیش مى آید
ارتباطى ، فشارھایى براى ھـر چـھ بیشـتر 
شبیھ شدن بھ پدر یا مادر طبیعـى دریافـت 

دیگر بھ آنان گفتھ مى  مى كنند و در سطحى
شود كھ فاصلھ خود را با فرزند خوانده ھا 

 .تا حدودى حفظ كنند
 )Allan٢٠٠١: ١٦٢ ,Crow and( 
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ƙ�ǚ₠ ө₡ƩƲ ǚ� Ƃǚ�ҒӨǙ ƣƟ₨ƨ 

بھ سبب فقدان ھنجارھـا و دسـتورالعمل  
ھاى مشخص فرھنگى ، ارتبـاط متقابـل زن و 
شوھر نیز گاه در معـرض تھدیـد قـرار مـى 

ل ، مشخص نیست زمـانى كـھ گیرد؛ براى مثا
زن مدتى طولانى را با شوھر سابق خود سپرى 

ى ممتـدى بـا وى نـمى كند یا مكالمات تلف
دارد و یا احیانا شام را با وى صـرف مـى 
كند، واكنش مناسب شھر جدید بھ این امـور 

بـدیھى اسـت بسـیارى از . چھ بایـد باشـد
شوھران در برابر ایـن امـور اغمـاض نمـى 

جھ ، بـروز تـنش و درگیـرى كنند و در نتی
بین زن و شوھر و گاه بـین شـوھر جدیـد و 

 .شوھر سابق ، محتمل خواھد بود
 )١٩٨٨: ٤٢٨ ,Lytton and Grusec( 
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Һ ( ƷẫẠӨǚ�Ɵƺ ƴ �һҰƴ ƣƟ₨ƨ 

مسئلھ وحدت و یكپارچگى خانواده ، مشكل 
دیگرى است كھ خانواده ھاى نـاتنى بـا آن 

معمـولا خـود زوج ھـا . روبھ رو مـى شـوند
مایلند بھ تعریف مشتركى از یكپارچگى دست 
یابند، ولى وجود فرزندان مسئلھ اتحـاد و 
. یگانگى را با مشـكل روبـھ رو مـى سـازد

برخلاف دكوراسیون منزل كھ بھ آسانى قابـل 
تغییر است ، خاطرات تغییرناپـذیر گذشـتھ 
كھ بھ واسطھ آلبوم عكس ، فـیلم و ماننـد 

د اعضـا آن زنده مى شود، ممكن است بر تعھ
و احساس تعلق آنھـا بـھ خـانواده جدیـد، 

 .تاثر منفى بھ جا گذارند
 ),Crow and Allan٢٠٠١: ١٥٩ .( 

رسیدن خانواده ناتنى بھ مرحلھ وحـدت و 
یكپارچگى دست كم دو سال و گـاه تـا چنـد 

در بعضـى مـوارد . سال بھ طول مى انجامـد
نیز ایـن امـر ھـیچ گـاه بـھ وقـوع نمـى 

نكھ فرزنـد خوانـده پیوندد، مگر بعد از آ
ھا خانواده را ترك كنند و پدر و مادر را 

البتھ جنس و سن فرزندان در . تنھا گذارند
ھنگام تشكیل خانواده ناتنى و ھمچنین نوع 
خانواده ناتنى در كاھش یـا افـزایش مـدت 

 .مزبور دخالت دارند
 )Robinson ,١٩٩٠:١١٥( 
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Ʋ  (ƧƉƬ ƶӨǙөƚө� ƣƟ₨ƨ 
ناتنى ، مسئلھ  مشكل دیگر خانواده ھاى 

برقرارى نظم و كنترل رفتار فرزندان اسـت 
تنظیم روابط اعضاى خانواده و نظارت بر . 

رفتارھاى آنان در صورتى مى تواند موفقیت 
آمیز باشد كھ روابطى گرم و صمیمانھ بـین 
والدین و فرزندان برقرار باشد، در حـالى 
كھ خانواده ھاى ناتنى از این نظر معمـولا 

ین ترى نسبت بھ خـانواده ھـاى در سطح پای
افزون بر ایـن جھـت ، . طبیعى قرار دارند

ــدر  ــدار پ ــدان اقت ــھ فرزن ــا ك / از آنج
مادرخوانده را معمولا نمى پذیرنـد، ممكـن 
است از اینكھ بھ آنھا امـر و نھـى كنـد، 
رنجیده خاطر شوند و حتـى در برابـر تـلاش 
ھاى او براى تحمیل نظم و انضباط بر آنان 

از سـوى دیگـر، پـدر یـا . یندمقاومت نما
مادر طبیعى نیز بین دو امر، احساس كشمكش 

نخسـت ، امیـد بـھ اینكـھ : درونى مى كند
شریك جدید در برقرارى نظـم و نظـارت بـر 
رفتار فرزندان بھ وى یارى رساند و دوم ، 
ایجاد چتر حمایتى براى فرزندان در برابر 

آگـاھى فرزنـدان از ھمـین احسـاس . شریك 
كھ گاه موجب مى شود آنـان حتـى  اخیر است

در جھت مرزبندى و ایجاد فاصلھ بین پدر و 
مادر و بھره بردارى از این موضوع بھ نفع 

 .خود تلاش كنند
 )Grusec and Lytton ,١٩٨٨:٤٢٨( 
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ƴ ( ǚƲ ƮһƬǙƵҸ Өһ� ƷƤǚƨ ƣƟ₨ƨ 

اغلب ناچارنـد دو خـانواده را از نظـر 
مالى تامین كنند و این امر نیز مى تواند 
. مشكلات و كشـمكش ھـایى را بـھ بـار آورد

معمولا مقدار نسبى پول ھزینـھ شـده بـراى 
فرزندان طبیعى و فرزند خوانـده ھـا، بـھ 
عنوان مقیاس اندازه گیرى عشـق و شـیفتگى 
پدر یا مادر نسبت بھ فرزنـدان تلقـى مـى 
شود و این طرز تلقى ھم در پدر و مادرھـا 

 .و ھم در فرزندان مشاھده مى شود
 )Ibid( 

در مجموع ، با توجھ بـھ مسـئلھ تقسـیم 
ــدر  ــالا پ ــانواده ، احتم ــى در خ ــار جنس ك
خوانده ھا در مقایسھ با مادر خوانده ھـا 
مشكلات كمترى دارند؛ زیرا نقـش محـدودترى 
را در زندگى فرزند خوانده ھـا ایفـا مـى 

بسیارى از پدر خوانده ھا، خـود را . كنند
صرفا حامى عـاطفى مـادر و تـامین كننـده 
امنیت مالى خانواده ھا تعریف مى كننـد و 
بدین ترتیب ، نقشى ثانوى را بر عھده مـى 

آن دستھ از پدرخوانده ھا ھـم كـھ . گیرند
نقشى نظـارتى را مـى پذیرنـد، معمـولا از 
مشــاركت در مراقبــت روزانــھ از فرزنــدان 
مقدارى فاصلھ مى گیرند، ولى از آنجا كـھ 

ى و مادر خوانده بودن اغلب مستلزم درگیـر
ارتباط نزدیك تر با فرزند خوانده ھا است 
، مى توان مشكلات بیشـترى را بـراى مـادر 

 .خوانده ھا پیش بینى كرد
 )Allan and Crow ,١٦٧-٢٠٠١:١٦٦( 
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 Ʀǃ₠Ǚ ƮǚẪһƺҺ ) יִ

واقعیت آن است كھ بخش مھمـى از مسـائل 
یاد شده ، جنبھ اجتناب ناپـذیر دارنـد و 

ض آنھـا تنھا مى توان در جھت كـاھش عـوار
توصیھ ھاى عام اسلام در . چاره اندیشى كرد

زمینھ صبر و بردبارى ، ایثار و مھربـانى 
و گذشت و خویشتن دارى ، راھنماى پدران و 
مــادران و مشــوق آنھــا در عبــور از ایــن 
مراحل تنش زاى زندگى در خـانواده نـاتنى 
است ، ضمن آنكھ بھره گیرى از شـیوه ھـاى 

بالا رفـتن سـطح صحیح تربیتى مى تواند در 
 .انطباق پذیرى فرزندان موثر باشد

اما برخى از این مسـائل ، بـر پیشـینھ 
ھاى فرھنگى خاصى مبتنى است كھ با آمـوزه 
ھاى دینى ناسازگارند؛ بھ طـور خـاص ، در 
مورد ارتباط با ھمسر سابق ھنجارھاى دینى 
مشخصى وجود دارند كھ امكان سوء اسـتفاده 

زن و شوھر پس . را بھ حداقل كاھش مى دھند
) در طلاق رجعى (از طلاق و انقضاى مدت عده 

بھ وضعیت پیش از ازدواج باز مى گردنـد و 
موظفند بھ تمام محـدودیت ھـاى روابـط دو 

مخالف كھ در شرع براى افراد نامحرم   جنس 
 .مقرر گردیده ، پایبند باشند
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 ƪǙһƬִיөƖ ƶǙө� ƘǃƄ ƶǚƲһƨǚƻ� 
 

 �₠ө�ө₠ ƝҒ ƶǚƲ ƮҺǙƵƬǚҸ 
افزایش بى سابقھ میزان طـلاق در بیشـتر 
كشورھاى غربـى ، آمـار فرزنـدان طـلاق را 

بخـش عمـده اى از . بسیار بالا برده اسـت 
فرزندان طلاق افرادى ھستند كھ در خانواده 
ھاى تك سرپرست و در كنـار تنھـا یكـى از 

 ١٩٩٨در ســال . والــدین زنــدگى مــى كننــد
سـال  ١٨از كـل كودكـان زیـر % ٢٧تقریبا 

ــى از آم ــا یك ــتى تنھ ــت سرپرس ــایى تح ریك
ایـن نسـبت در . والدین بھ سر مـى بردنـد

% ٢٣مورد كودكان سـفید پوسـت نزدیـك بـھ 
 ٥٦١٢٤٠٠٠بوده است ؛ یعنى از كـل تعـداد 

سـال در آمریكـا،  ١٨كودك سفید پوست زیر 
نفر در خانواده ھاى تك سرپرسـت  ١٢٧٧٢٠٠٠

ــداد  ــن تع ــھ از ای ــد ك ــى كردن ــدگى م زن
تحت سرپرستى مـادر تنھـا و  نفر ١٠٢١٠٠٠٠
نفر تحت سرپرستى پدر تنھا قـرار  ٢٥٦٢٠٠٠
 ١٩٦٠این در حالى است كھ در سال . داشتند
سال  ١٨كودك سفید پوست زیر  ٣٩٣٢٠٠٠تنھا 

از كل كودكان سفید پوست % ٧، یعنى حدودا 
، در خانواده ھاى تك سرپرست بـھ سـر مـى 

) اینترنت ، اداره آمـار آمریكـا. (بردند
ھى است بـھ جـز طـلاق ، عوامـل دیگـرى بدی

مانند مرگ ھمسر یا نامشروع بـودن فرزنـد 
نیز مى توانند بھ تـك سرپرسـتى خـانواده 
منجر شوند، ولى بدون شك ، طلاق سھم عمـده 
اى را در این زمینھ بھ خـود اختصـاص مـى 

در این قسمت ابتدا بھ بررسى كوتـاه . دھد
 مسائل و مشكلات فرزندان طـلاق در خـانواده
ھاى تك سرپرسـت مـى پـردازیم و سـپس بـھ 
عواملى كھ باعث مى گردند تجربـھ كودكـان 
از این مسائل متفاوت باشد، اشاره خواھیم 

 .كرد
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ت  س ر پ ر  ƷƗƄǚƌ �ǃƟ₨ƨ -س
با وقوع طـلاق بایـد در انتظـار مشـكلات 

یك مسئلھ . عاطفى متعددى براى كودكان بود
ــم  ــوى روان مھ ــھ از س ــاط ك ــن ارتب در ای

شناسان مورد توجھ ویژه قرار گرفتھ است ، 
پدید آمدن احساس گناه در كودكان طلاق است 
. كھ گاه تا چندین سال نیز ادامھ مى یابد

در ذھن بسیارى از آنان این تصور بھ وجود 
مى آید كھ آنھا مسئول جدایى پدر و مـادر 

رد، خود بوده انـد و در پـاره اى از مـوا
خود پدر و مادر نیـز ایـن اندیشـھ را در 
كودك تقویت مى كنند؛ براى مثـال ، گفـتن 

تو باعث جدایى مـا « این سخن بھ كودك كھ 
ما طلاق گرفتیم چون فكر « یا اینكھ » شدى 

كردیم جدایى ما از ھر جھت بھ سود تو است 
با تحكیم احسـاس گنـاه در كـودك ، مـى » 

ى وى ایجـاد تواند مشكلات روانى حادى بـرا
 . كند

 )٨٤ - ٨٠: ١٣٧٢تایبر، (
ھمچنین باید بھ مشـكلات عـاطفى دیگـرى  

مانند احساس تعارض و كشمكش درونى در باب 
وفادارى در ھنگامى كھ كـودك نـاگزیر مـى 
شود از بین پدر و مـادر یكـى را انتخـاب 

 كند 
 )١٦٧: ١٣٧٢تایبر؛ (

و نیز نگرانى شدید وى از اینكھ ممكـن  
باقى مانـده را نیـز از دسـت  است سرپرست

 دھد و كاملا تنھا شود
 ،)٤٥: ١٣٧٢تایبر، ( 

 .اشاره كرد 
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بسیارى از روج ھـاى طـلاق گرفتـھ ، بـھ 
دلایل شغلى یا بھ منظور نزدیك تر بودن بھ 
خویشاوندان و یا بھ انگیزه یك شروع تازه 

تلـخ گذشـتھ ، و نسبتا فـارغ از خـاطرات 
منزل جدیدى تھیھ كرده و بھ آن نقل مكـان 

تغییر محل سكونت مى تواند براى . مى كنند
كودك نتایجى مانند تغییر گروه دوسـتان و 
تغییر محیط آموزشى را در پى داشتھ باشـد 
و این تغییرات نیـز خـود، مشـكل انطبـاق 
پذیرى با محیط جدید را براى وى بھ وجـود 

ت بـھ عوارضـى روانـى مى آورد كھ ممكن اس
 .مانند احساس ناتوانى منجر شود

 )Allan and Crow ,٢٠٠١:١٣٢( 
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ھمان گونھ كھ در بحث پـیش اشـاره شـد، 
طلاق مشكلات مـالى عمـده اى بـراى مـادران 

بھ طـور . سرپرست خانواده بھ بار مى آورد
طبیعى فرزندان طلاق نیز كھ تحـت سرپرسـتى 

مى كنند، بـا مشـكلات  مادران منفرد زندگى
مــالى و معیشــتى گونــاگونى روبــھ رو مــى 

اھمیت این مسئلھ بھ حـدى اسـت كـھ . شوند
برخــى صــاحب نظــران معتقدنــد بســیارى از 
پیامدھاى منفى طلاق براى فرزندان ، مانند 
اینكھ فرزندان پرورش یافتـھ در خـانواده 
ھاى تك سرپرست دو برابر فرزندانى كھ بـا 

خود زندگى مى كنند، در پدر و مادر طبیعى 
میزان ھاى رسمى بزھكـارى حضـور دارنـد و 
نیز احتمال تولد فرزندان نامشروع یا طلاق 
در میان آنھا بیشـتر و احتمـال راھیـابى 
آنان بھ دانشگاه كمتر است ، معلول فقر و 
شرایط ناشى از آن از قبیل درآمد پایین ، 
خانھ بـا كیفیـت پـایین و فقـدان نظـارت 

خانواده ھا اسـت ، نـھ اینكـھ والدین در 
این امور صرفا از غیبـت پـدر ناشـى شـده 

 .باشد
 )Ward Stone ,١٩٩٨:٣٠١( 
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جامعھ پذیرى كودكان بھ عنـوان یكـى از 
كاركردھاى اساسى خانواده كھ در خـانواده 
ھاى كامل توسط پدر و مادر مشتركا انجـام 

تك سرپرسـت بـا  مى گیرد، در خانواده ھاى
مشكل روبھ رو مى شود؛ بـھ ویـژه احتمـال 
اینكھ كودك در چنین خانواده ھـایى نسـبت 
بھ نقش ھاى جنسیتى بھ طور مناسـب جامعـھ 

از آنجا كـھ . پذیر نشود، افزایش مى یابد
كودك فعالیت ھاى مختص بـھ ھـر یـك از دو 
جنس را بھ خوبى فرا نمى گیرد، در تفكیـك 

از زنانھ دچار مشكل نقش ھاى جنسى مردانھ 
 مى گردد

 )Winch ,١٩٧١:٦١١ ( 
بھ نظر مى رسد پدر در مقایسھ با مادر، 
نقش برجستھ ترى را در ایـن زمینـھ ، بـھ 
. ویژه نسبت بھ فرزندان پسر، ایفا مى كند

پدرھا احتمال بیشترى دارد كھ رفتار خـوب 
پسر را تشـویق كننـد و احتمـال دارد كـھ 

. نادیده بگیرندرفتار خراب كارانھ او را 
در فرض ارتباط با پدر، امكان ھمانندسازى 
با او براى پسر بیشتر فـراھم اسـت و مـى 
تواند كنترل نفس و دیگر رفتارھاى مناسـب 

 .را از او بیاموزد
 )Berk ,١٩٩٤:٥٨٠( 

این در حالى است كھ طلاق بـھ ویـژه در  
جوامع غربى ، در بسیارى از موارد، كـاھش 

ع كامل ارتباط فرزنـد چشمگیر و یا حتى قط
برآورد شـده اسـت . با پدر را در پى دارد

كھ در آمریكا در حدود نیمى از كودكان پس 
ــان  ــا پدرانش ــى ب ــاس واقع ــلاق ، تم از ط
ندارند، بھ ویژه اگـر پـدر شـریك زنـدگى 

 .جدیدى برگزیده باشد
 )Allan and Crow ,٢٠٠١:١٣٢( 
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ھش ھـاى انجـام نتایج یـك سـرى از پـژو
گرفتھ نشان مى دھد آن دسـتھ از فرزنـدان 
طلاق كھ در سنین مدرسـھ قـرار دارنـد، در 
مقایسھ با فرزندان خانواده ھاى سالم بـا 
. افت تحصیلى بیشـترى روبـھ رو مـى شـوند

بعضى از آنھا با معلمان خود درگیرى ھایى 
پیدا مى كننـد و احتمـال فـرار آنـان از 

البتھ در این . ت مدرسھ بیش از دیگران اس
مورد نیز بعضى از صـاحب نظـران معتقدنـد 
نباید ساختار خـانواده و فقـدان یكـى از 
والدین را منشاء اصلى ایـن قبیـل مشـكلات 
تلقى كنیم ، بلكـھ عوامـل دیگـرى ماننـد 
روابط ضـعیف پـدر یـا مـادر بـا فرزنـد، 
ناتوانى از برقرارى ارتباط، فقدان منابع 

وادگى ، نقــش اقتصــادى و ناســازگارى خــان
اساسى را در این خصـوص ایفـا مـى كننـد؛ 
یعنى در واقع ، مشكلاتى از ایـن دسـت بـھ 
جاى آنكھ معلول طلاق و تك سرپرستى باشند، 
ممكن است بازتاب شرایط نامناسـبى باشـند 
كھ پیش از جدایى یا طلاق بر خانواده حاكم 

 .بوده است 
 )Shepard ,١٩٩٨:٣٠٨( 
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تحقیقاتى كھ طى چند دھـھ گذشـتھ صـورت 
گرفتــھ ، ارتبــاط میــان طــلاق و بزھكــارى 

بـر . نوجوانان را بھ وضوح نشان مـى دھـد
طبق ایـن تحقیقـات ، میـزان بزھكـارى در 
خانھ ھاى از ھم گسیختھ بیش از خانھ ھـاى 
سالم است و این میـزان در مـورد كودكـان 
متعلق بھ خانواده ھایى كـھ بـا طـلاق یـا 

از ھم مى پاشند، بـیش از خـانواده جدایى 
ھایى است كھ بھ واسطھ مرگ یكى از والدین 

 انحلال مى یابند 
)Goode ,١٩٦٤:١٠١ ( 

ھمچنین ، احتمال اینكـھ فرزنـدان طـلاق 
اقدام كنند یا فرزندان نامشروع بھ دنیـا 
آورند و یا بھ الكل و مـواد مخـدر مبـتلا 
شوند، بیش از افرادى است كھ طلاق والـدین 

در عین حال ، اختلاف . را تجربھ نكرده اند
نظر سابق در مورد اینكـھ آیـا خـود طـلاق 
منشاء این پیامدھا مـى گـردد یـا شـرایط 
نامناسب دیگرى كھ چھ بسا پیش از طلاق بـر 
خانواده حاكم بوده است ، در این بحث نیز 

 .بھ چشم مى خورد
 )Shepard ,١٩٩٩:٣٠٨( 
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 ƘǃƄ ƪǙһƬִיөƖ ƘǃƄ ִיǙ ƪǙһƬִיөƖ 
، مسائل و مشكلات یاد شده را بـھ گونـھ 
اى یكسان تجربھ نمى كنند؛ چرا كھ مجموعھ 
اى از متغیرھا در نوع واكنش آنان بھ طلاق 
دخالت دارند كھ بھ مھم ترین این متغیرھا 

 .اشاره خواھیم كرد
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آسیب ھاى طـلاق ، بـھ مقطـع سـنى خاصـى 
ارند؛ اما واكنش كودكان بھ طلاق اختصاص ند

یا جدایى والدین در سـنین مختلـف تفـاوت 
در سال ھاى پـیش از مدرسـھ ، . ھایى دارد

ــودك از راه  ــھ ك ــالایى دارد ك ــال ب احتم
برخورد قھقھرایى با آخـرین آمـوزش ھـا و 
مھارت ھایى كھ كسب كرده ، ماننـد آمـوزش 
توالت رفتن یا رفتن بھ مھد كودك ، نسـبت 

ترس ، اضـطراب و . واكنش نشان دھد بھ طلاق
خواب ھاى آشفتھ افزایش مى یابند و كـودك 
معمولا نگران رھا شدن از سوى سرپرست خـود 

ــت  ــدن اس ــنھ مان ــان . و گرس ــى كودك بعض
پرخاشگرتر مى شوند و بعضـى خشـم خـود را 

تعدادى از كودكان نیز خود . فرو مى خورند
را مسئول شكست ازدواج قلمداد مى كنند كھ 

ین امر تاءثیر منفى محسوسـى بـر روحیـھ ا
 . آنان بر جاى مى گذارد

)Grusec and Lytton ,١٩٨٨:٤٢٢.( 
بھ طور كلى كودكان كم سـن و سـال بـھ  

دلیل عدم بلوغ شناختى ، بیشـتر در معـرض 
آسیب ھاى طلاق قرار دارند؛ اما ھمین عـدم 
بلوغ از جھتى ممكن است در طول زمان براى 

این دستھ از كودكان . آنان مزیت بخش باشد
ده سال پس از طلاق والدین ، یعنى ھنگـامى 
كھ خود بھ دوره نوجوانى پا مـى گذارنـد، 
خاطره ھاى كمترى از تجربھ تلخ گذشـتھ در 

 .ذھن خود دارند
 )Santrock and Yussen ,١٩٨٩:٣٤٢( 

در دوره پنج تا ھشـت سـالگى ، كودكـان 
اندوه و خشم خود را آشكارا بھ نمایش مـى 

. ذارند و زود گریھ و نالھ سر مـى دھنـدگ
آنان بر خلاف كودكان كوچك تر نمى تواننـد 
در تخیلات خود روزى را مجسم كنند كھ پـدر 
و مادرشان آشتى كرده و اوضاع بھ شكل اول 
بازگشتھ باشد و بھ ھمین دلیل ، در معـرض 
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 ٩كودكـان . افسردگى ھاى شدید قرار دارند
آلــود ســالھ ، واكــنش ھــاى خشــم  ١٢تــا 

پـدر یـا (شدیدترى بھ ویژه نسبت بھ كسـى 
كھ او را مسبب طلاق مى دانند، نشان ) مادر

بعضى از آنان بھ جناح بندى ھاى . مى دھند
قوى و اغلب دراز مدت با یكـى از والـدین 
در برابر دیگرى اقدام مى كنند كھ معمـولا 
این جناح بندى ھا با مادر و بر ضـد پـدر 

حسـاس تنھـایى ، صورت مى گیرند؛ ھمچنین ا
غم و اندوه ، اضطراب و حس ناتوانى و بـى 
. قدرتى در آنان بھ وفور مشاھده مـى شـود

نوجوانان نیز دچار تشویش ھاى متعـدد بـھ 
ویژه نسبت بھ ازدواج و زندگى آینده خـود 

بعضى از آنان از جھـت وفـادارى . مى شوند
بھ پدر و مادر دچـار تعـارض مـى شـوند و 

و ھم مادر را رھـا  برخى ممكن است ھم پدر
 . كنند و راه خودشان را در پیش بگیرند

)Grusec and Lytton ,١٩٨٨:٤٢٢( 
با این ھمھ ، ھـیچ یـك از یافتـھ ھـاى 
مذكور كلیت ندارد و در ھمھ مقاطع سـنى و 
بھ ویژه در سنین بالاتر، با كودكانى روبھ 
رو مى شویم كھ سازگارى نسبتا مطلـوبى را 

ارند؛ براى مثال ، با طلاق بھ نمایش مى گذ
طلاق بسیارى از نوجوانان حتى پس از انحلال 
خــانواده پــدر و مــادرى خــود، رفتارھــاى 
مســئولانھ و ســطح بــالایى از بلــوغ را بــھ 
نمایش مى گذارند؛ از این رو، ھمان گونـھ 
كھ پژوھش ھا نشان داده اسـت ، مـى تـوان 
نتیجھ گرفت كھ بھ طور كلى كودكـان سـنین 

ودكان كم سـن و سـال بـا بالاتر بھتر از ك
پیامدھاى طلاق كنـار مـى آینـد؛ مسـئولیت 
پذیرى بیشترى نشان مى دھند و آسـیب ھـاى 

 . روانى كمترى را نیز متحمل مى شوند
)Ibid:٤٢٣( 
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ƜҺƵƞ ַײƭҢ 

پژوھش ھـاى انجـام گرفتـھ معمـولا ایـن 
فرضیھ را تایید كرده اند كھ آسیب پـذیرى 

از  پسرھا از طلاق در ھمھ مقاطع سـنى بـیش
با در نظر گرفتن این نكتھ كھ . دخترھاست 

این پژوھش ھا اغلب بـر روى كودكـان تحـت 
حضانت مادر صورت گرفتھ ، یافتھ ھا نشـان 
داده اند كھ دختر بچھ ھا حدود دو سال پس 
از طلاق ، ارتباطات خوبى بـا بزرگسـالان و 
ھمسالان برقرار مى كنند؛ ھمدلى ، حساسـیت 

بیشــترى از خــود روان شــناختى و اســتقلال 
نشان مى دھند؛ از بازى كردن بیشـتر لـذت 
ــد و  ــترى دارن ــتان بیش ــد؛ دوس ــى برن م
گرایششان بھ اسـتفاده از حمایـت دوسـتان 
خود، بیشتر است ؛ امـا پسـر بچـھ ھـا در 
ھمان زمان ، فشـارھاى روانـى بیشـترى را 
متحمل مى شوند و اشتیاق شدیدترى بھ پـدر 

ن خـود را خود نشان مى دھند، ضمن آنكھ ذھ
بھ تخیلاتى درباره آشتى كردن پدر و مـادر 

 .بیشتر مشغول مى كنند
 )Ibid:٤١٨( 

پسرھا ھمچنـین رفتارھـاى پرخاشـگرانھ  
بیشترى را بھ نمایش مى گذارنـد كـھ ایـن 
رفتارھا در وھلھ نخست متوجھ مادران اسـت 
و در مراحل بعد بـھ تـدریج بـھ خـواھر و 

شـكل برادرھا نیز گسترش مى یابـد كـھ در 
پس از طلاق . گیرى و كتك كارى بروز مى كند

، سطح پیشرفت ، ھم براى پسرھا و ھم براى 
دخترھا كاھش مى یابد؛ اما مشكلات تحصـیلى 

 . مى آید  براى پسرھا بیش از دخترھا پیش 
)Berk ,١٩٩٤:٥٨٠.( 

ممكن است تفاوت واكنش پسرھا و دخترھـا 
بھ طلاق والدین از این واقعیت ناشى باشـد 

ھ مــادران پــس از طــلاق ، ســخت گیــرى و كــ
انضباط كمترى نسبت بھ پسـرھا اعمـال مـى 

این واقعیت نیز خود از آنجا نشاءت . كنند
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مى گیرد كھ والدین روى كودكان ھمجنس خود 
كنترل بیشترى اعمـال مـى كننـد تـا جـنس 
مخالف ؛ در نتیجھ ، مادرھا بیش از پدرھا 
 بر دخترھا سخت مى گیرند و پـدرھا بیشـتر
نسبت بھ پسرھا جدى و سخت گیر ھسـتند تـا 
دخترھا؛ از این رو، عدم حضور پدر پـس از 
طلاق بھ این معنا است كھ پسر مـدل نقـش و 
مھم ترین نظم دھنده رفتار خود را از دست 
مى دھد؛ اما دخترھا از این نظـر كمبـودى 
نداشتھ و مادران تقریبا مثل گذشتھ كنترل 

. ال مى كنندو انضباط خود را بر آنان اعم
از ایــن گذشــتھ ، پســرھا در مقایســھ بــا 
دخترھا از محبت و عطوفت كمترى برخـوردار 
مى شوند، در حالى كھ نیاز آنان بھ محبـت 
والدین و دیگر بزرگسالان مانند معلمـان و 

منشاء این . مربیان از دخترھا كمتر نیست 
امر نیز احتمالا برخـى ھنجارھـاى فرھنگـى 

ھاى عـاطفى پسـران ، است كھ برآوردن نیاز
مانند نـوازش كـردن آنـان را مـردود مـى 

» شـدن   لوس « شمارند و این امر را موجب 
افزون بر اینھـا، پسـرھا . آنھا مى دانند

بیشتر از دخترھا مـورد خشـم ، انتقـاد و 
سرزنش پدر و مادر قرار مى گیرند كھ ایـن 
واقعیت نیز در كاھش اعتماد بھ نفس پسرھا 

اى پرخاشـگرانھ در آنـان و افزایش رفتارھ
 .موثر است 

 )١٠٨ - ١٠٦: ١٣٧٢تایبر، ( 
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ƜҺƵƞ �₠ө�ө₠ �ƻ₡ƭҢ 

از جملھ عواملى كھ بر واكنش كودك نسبت 
بھ طلاق والدین تاثیر قابـل تـوجھى دارد، 
جنسیت كسى است كھ حضانت كـودك را پـس از 

بـر حسـب تحقیقـات . طلاق بر عھده مى گیرد
ھمجنس خـود متعدد، كودكانى كھ تحت حضانت 

ــد، در  ــرار دارن ــادر ق ــدر و م ــین پ از ب
مقایسھ با كودكانى كھ با غیر ھمجنس خـود 
زندگى مى كنند، وضعیت بھتـرى را از حیـث 
ــد  ــس و رش ــزت نف ــتقلال ، ع ــادمانى ، اس ش

 .یافتگى نشان مى دھند
 )Santrock and Yussen ,١٩٨٩:٣٤٢( 

بر پایـھ ایـن تحقیقـات ، تعـدادى از  
كارشناسان مسائل خانواده توصیھ مى كننـد 
تا حد امكان ، حضانت پسرھا بـھ پـدرھا و 

 .حضانت دخترھا بھ مادرھا سپرده شود
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 ƜҺƵƞ �₠ө�ө₠ ƷƬǙƴӨ �ƨǃ₠ 

پدر یا مادرى كھ حضـانت فرزنـد را بـر 
عھده مى گیرد، چنانچھ خودش با پیامـدھاى 

رى یافتھ باشد، بھتـر مـى طلاق بھتر سازگا
تواند كودك را از كشمكش ھا دور نگھ دارد 
و با اعمال نوعى سرپرستى مقتدرانـھ ، از 

 . فشارھاى روانى وارد شده بر كودك بكاھد
)Berk ,١٩٩٤:٥٧٨( 
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 ƫƺһƤǙƴ ƫƻ� ₥ƟƩ₨ƞ 

میزان كشمكش بین والدین چھ پـیش و چـھ 
پــس از طــلاق ، نقــش مھمــى را در انطبــاق 

بھ طـور خـاص ، . ایفا مى كند پذیرى كودك
ھــر چــھ توافــق والــدین در مــورد تنظــیم 
برنامھ ھاى كودك و ھماھنگى آنان در خصوص 
برنامھ دیدارھا بیشتر باشد، واكنش كـودك 
مطلوب تر خواھد بـود، ضـمن آنكـھ تـداوم 
روابط مثبت پدر و مادر پس از طـلاق و بـھ 
ویژه انجام دادن وظایف مالى از سوى پدر، 

فرزند را تا حد زیادى افزایش مـى انطباق 
 .دھد

 )Gursec and Lytton ,٤٢٤-١٩٨٨:٤٢٣( 



288 
 

 
 һƬִיөƖ ǚ� ƃ�ǙƴӨ �ƻƗƻƞ 

كیفیت و میزان ارتباط كودك با ھـر یـك 
از والدین نیز نقش مھمى در واكنش وى بـھ 
طلاق دارد؛ براى مثال در سـال اول پـس از 
طلاق ، بسیارى از مادران دچـار سـرخوردگى 

فرو مى رونـد؛ در نتیجـھ ،  شده و در خود
نسبت بھ فرزند خود توجھ و حمایـت كمتـرى 
مبذول مى دارند و برنامـھ مناسـبى بـراى 
تنظیم و كنترل رفتار فرزنـد ارائـھ نمـى 

از این گذشتھ ، اگر مادران سرپرست . دھند
فرزند ناگزیر باشند بھ كار خارج از منزل 
رو آورند، فرزندان افـزون بـر آنكـھ بـا 

سرپرست خـود چـھ بسـا ارتبـاط  پدران غیر
مطلوبى ندارند، روابطشان بـا مـادر نیـز 
دچار اختلال مى شود كھ ایـن امـر احتمـال 
بروز اختلالات رفتارى در آنـان را افـزایش 

 .مى دھد
 )Ibid:٤٢٤( 
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ƫƺһƤǙƴ ƘǃƄ ҺӨƵƨ ӨҺ ƜҺƵƞ ƶǚƲ ƷƲǚẪǍ 

متغیر دیگرى كھ باید بر آن تاكید كرد، 
مــورد طــلاق میــزان آگــاھى ھــاى كــودك در 

بیش از سھ چھـارم . والدین و علل آن است 
كودكانى كھ در یـك پـژوھش مـورد مطالعـھ 
قرار گرفتند، تبیین ھایى ناكافى از طـلاق 
والدین دریافت كرده بودنـد و ھمـین امـر 
موجب گردیده بود كھ تجربھ ھـاى فراوانـى 

آنھایى كـھ . از ترس و پسرفت داشتھ باشند
رشـان قـرار داده كمترین اطلاعات در اختیا

شــده بــود و علــل ســتیزه ھــاى زناشــویى 
برایشان واضح نبود، حتى پنج سـال پـس از 
جدایى والدین نیز با بیشترین مشكلات روبھ 

 . رو بودند
)Ibid( 
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ƷғƤƴҺ ƴ ƷƌǚƩғҢǙ ƶǚƲ �ƺǚƩҰ 

روابط مثبت كودكان طلاق با خویشـاوندان 
، ھسمایگان ، معلمان و دوستان بـھ دلیـل 

لى ، عــاطفى و غیــره كــھ حمایــت ھــاى مــا
كودكان از این روابط دریافت مـى دارنـد، 
تاثیر انكارناپذیرى بر كاھش عوارض منفـى 

 .طلاق بر جاى مى گذارند
 )Berk ,١٩٩٤:٥٧٨ ( 

ھمچنین ، حمایت ھایى كھ دولـت ھـا مـى 
تواننــد در اختیــار فرزنــدان طــلاق قــرار 
دھند، بدون شك ، در بھبـود وضـعیت آنـان 

ــت  ــوثر اس ــر. م ــاى ف ــھ ھ اھم آوردن زمین
اجتماعى و حقـوقى لازم بـراى حفـظ رابطـھ 
فرزندان با پـدر و مـادر، كوشـش در جھـت 
كاستن از نزاع ھاى والدین ، حمایـت ھـاى 
مادى و توجھ ھر چـھ بیشـتر بـھ نیازھـاى 
روانى كودكان از راه تاسیس مراكز مشاوره 
براى فرزندان طـلاق و ماننـد آن ، نمونـھ 

دولتـى مـى باشـد كـھ  ھایى از حمایت ھاى
باید از سوى مسئولان مربوط، مورد اھتمـام 

 .قرار گیرد
 )Richards ,٢٧٠-١٩٩٩:٢٦٩( 
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��-ƮҺǙƵƬǚҸ Ʒ₠ǚƭ₦ ƱƍƨǚҢ ƴ Ʀǃ₠Ǚ 
 

 Ʀǃ₠Ǚ ƮǚẪһƺҺ 
در مورد دیدگاه اسلام درباره مسائلى كھ 
تك سرپرستى براى فرزندان طلاق بـھ ھمـراه 
: دارد، چند نكتھ را باید خاطرنشـان كـرد

اولا، ھمان گونھ كھ پیشتر اشاره شد، اصولا 
تك سرپرستى الگویى نیسـت كـھ از دیـدگاه 
اسلام قابل توصیھ باشد و رواج ایـن الگـو 
در جوامع غربى در واقع ، برخاستھ از یـك 
سرى ارزش ھاى فردگرایانـھ و متناسـب بـا 
اوضاع اقتصادى و فرھنگى آن جامعـھ ھاسـت 

ثبتـى كھ از منظر دینـى مـورد ارزیـابى م
جایگـاه والاى ازدواج در . قرار نمى گیـرد

اسلام اقتضا دارد بھ جز در مـوارد ضـرورى 
اصلا طلاقى رخ ندھد و اگـر طـلاق ھـم صـورت 
بگیرد، پس از وقوع آن ، زمینـھ بازسـازى 
خانواده ھاى از ھم گسیختھ در قالب رجـوع 
بھ ھمسر سابق یا ازدواج مجدد بـا ھمسـرى 

بـدیھى اسـت  .جدید، بھ سرعت فراھم گـردد
ــاتنى  ــانواده ن ــكیل خ ــدد و تش ازدواج مج
مشكلات خاص خود را بـراى فرزنـدان در پـى 
خواھد داشت ، اما دست كم بھ جھت تاثیرات 
مثبتى كھ بر كاھش مشكلات مالى ، عـاطفى و 

سـلامت روانـى   جنسى خود والدین و افزایش 
آنان بر جاى مى گذارد، قابلیت و توانایى 

نیازھـاى فرزنـدان ،  آنان را در توجھ بھ
رسیدگى بـھ مشـكلات ، حمایـت ، مراقبـت ، 
كنترل و نظارت بر رفتـار آنھـا بـھ نحـو 

 .مطلوبى افزایش مى دھد
نكتھ دوم آن است كھ اسلام از نظر حقوقى 
، تامین نیازھاى اقتصادى و مالى فرزندان 
طلاق را بھ گونھ اى مناسب تضمین كرده است 

ن كھ پـیش از الگوى اسلامى حضانت فرزندا. 
این مورد بحث قرار گرفت ، مسـئولیت ھـاى 
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والدین و بـھ ویـژه پـدر را در سرپرسـتى 
فرزندان بھ خوبى مشخص كـرده اسـت كـھ در 
نتیجھ ، امكان سوء استفاده ھاى قانونى و 
بھ ویژه فرار پدران از انجام وظایف پدرى 
آن گونھ كھ در كشورھاى غربى بھ چشـم مـى 

از . یـان مـى رودخورد، تا حد زیـاد از م
این گذشتھ ، فرزندان بھ طور كلـى ، جـزء 
افراد واجـب النفقـھ پـدر و جـد پـدرى و 
احیانا مادر محسوب شده اند و وقـوع طـلاق 
ھــیچ گونــھ تــاثیرى در ایــن قاعــده كلــى 
ندارد؛ بنابراین ، بھ نظر نمى رسد در یك 
نظام اسلامى طـلاق بـھ خـودى خـود و بـدون 

بــھ مشــكلات دخالــت عوامــل دیگــر بتوانــد 
اقتصــادى ویــژه اى بــراى فرزنــدان منجــر 

 .گردد
سومین نكتھ در خـور توجـھ آن اسـت كـھ 
تناسب جنسیت كودك با جنسیت سرپرست وى كھ 
مورد تاكید تعدادى از صاحب نظـران قـرار 
گرفتھ ، در الگوى اسـلامى حضـانت مراعـات 

بر طبق نظـر مشـھور فقھـاى . گردیده است 
ھفت سـالگى بـھ شیعھ ، حق حضانت دختر تا 

مادر تعلق دارد و این بھ دلیل نقش مھمـى 
است كھ مادر در رشد شخصیت دختر و تـامین 
نیازھاى او ایفا مى كند؛ امـا نسـبت بـھ 
پسر، بسیارى از فقھا معتقدند حـق حضـانت 
وى فقط تا دو سالگى بھ مادرش تعلـق دارد 

البتـھ . و پس از آن بھ پدر منتقل مى شود
ن دختـر و پسـر در بعضى فقھـا تفـاوت بـی

مسئلھ حضانت را انكار كرده اند كـھ ایـن 
فتــواى اخیــر بــا نظــر آن دســتھ از روان 

چنـدانى   شناسان كھ براى عامل جنس ، نقش 
در واكنش كـودك بـھ طـلاق قائـل نیسـتند، 

بـھ ھـر تقـدیر، . ھمخوانى خواھـد داشـت 
تداوم حق مادر، مشروط بھ آن اسـت كـھ وى 

د و ایـن شـرط بھ ازدواج مجدد اقدام نكنـ
نیز احتمالا بھ این سـبب منظـور شـده كـھ 
قابلیت مادر براى ایفـاى نقـش مـادرى در 
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قبال فرزندان ازدواج سابق پـس از ازدواج 
مجدد، بھ شكل قابـل ملاحظـھ اى كـاھش مـى 

 .یابد
نكتھ چھارم در این خصوص بھ نقش حمایتى 
خویشاوندان ، اجتماع بزرگ تر و در نھایت 

بـدون شـك ، . ى یابـدبھ دولت ارتبـاط مـ
الگوى مطلوب روابط خویشاوندى و تاكید بر 

اھـل ) مواسـات(ھنجارھایى مانند ھمـدردى 
ایمان با یكدیگر، نقش انكار ناپـذیرى در 

مشكلات گونـاگون پـس از طـلاق ، بـھ   كاھش 
ویژه براى فرزندان دارد؛ ھمان گونـھ كـھ 
دولت اسلامى نیز با ایفاى وظایف گسترده و 

ھ در قبال مردم و رفـع مشـكلات نقش مھمى ك
عام و خاص آنان بر عھده دارد، مى توانـد 
فرزندان طلاق را از حمایت ھاى اساسى خـود 

 .بھره مند سازد
اما پنجمین و شاید مھـم تـرین نكتـھ ، 
ــث  رویكــرد اخلاقــى اســلام اســت كــھ در بح

بـھ . الگوھاى حضانت نیز بھ آن اشاره شـد
، عنصـر طور كلى در ادبیات علوم اجتماعى 

اخلاق چھ در مقام نظریھ پـردازى و چـھ در 
مقام ارائھ رھنمود، جایگاه مناسب خود را 
كسب نكرده است ، ولى اھمیت این عنصر بـھ 
حــدى اســت كــھ گــاھى صــاحب نظــران علــوم 
اجتماعى ناگزیر مى شوند ھرچند بـھ صـورت 

منحصر بـھ فـرد آن   غیر مستقیم ، بر نقش 
بحث كنـونى  بھ طور خاص ، در. تاكید كنند

ملاحظھ مى كنیم كھ چگونـھ روان شناسـان ، 
جامعھ شناسان و مشاوران خـانواده پـس از 
توصیھ ھاى متنوعى كھ بـراى كـاھش مشـكلات 
ھمسران و فرزندان طلاق ارائھ مى دھند، با 
این واقعیت انكارناپذیر روبھ رو مى شوند 
كھ ھیچ راه حل اساسـى و قابـل اطمینـانى 

ه ، بـھ جـز توافـق ، براى مشكلات یاد شـد
ھمدلى و ھمكـارى زن و شـوھر طـلاق گرفتـھ 
وجود ندارد و ناگفتھ پیداست كھ تنھا بـا 
برخـــوردارى دو زوج از ســـطح بـــالایى از 
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پایبندى بھ موازین اخلاقى ، مى توان چنین 
اسلام نیز بـھ . انتظارى را از آنان داشت 

عنوان یك دین اخلاق مدار، اھتمام فراوانى 
دن و پرورش وجدان اخلاقى آحاد بھ شكوفا كر

جامعھ از خود نشان داده است و تاكیدى كھ 
در چندین آیھ قـرآن بـر طـلاق تـواءم بـا 
نیكوكارى یا طلاق زیبا صورت گرفتھ ، یكـى 

پایبندى عمـومى . از شواھد این مدعا است 
بھ موازین اخلاقى ، گذشتھ از آنكھ احتمال 

د، طلاق را تا حد بسیار زیادى كاھش مى دھـ
بھ وضـعیتى منجـر مـى گـردد كـھ در آن ، 

در مـواردى كـھ ضـرورت  -اقدام بـھ طـلاق 
بھ جاى آنكھ نفرت انگیـز  -اقتضا مى كند 

و خصومت آمیز باشد، مسـالمت آمیـز و تـا 
در  )١٠٢(. حدودى خالى از تـنش خواھـد بـود

این خصـوص آن اسـت كـھ فرزنـدانى كـھ در 
 خانواده تك سرپرست بیشتر آسیب دیده اند،

بھترى نسـبت بـھ خـانواده نـاتنى   واكنش 
نشان مى دھند و آنانى كھ در خانواده تـك 
سرپرست وضعیت بھترى داشـتھ انـد، واكـنش 
چندان مثبتى بھ ازدواج مجدد پدر یا مادر 

بر پایھ این فرضیھ ، . خود نشان نمى دھند
بھ دلیل آنكھ در جوامع غربى معمولا پسران 

را ) پـدر(ش پس از جدایى والدین ، مدل نق
از دست مى دھند، نسـبت بـھ جـایگزین او، 
یعنى پدرخوانده ، واكنش بھترى بـروز مـى 
دھند؛ اما واكنش منفـى دختـران بـھ ایـن 
دلیل است كھ آنھا در خانواده تك سرپرسـت 
معمولا رابطھ خوبى با مادران برقـرار مـى 
كننــد و از ایــن رو، ورود پدرخوانــده را 

. ى مى نماینـدتھدیدى براى این رابطھ تلق
بھ ھمین سان ، تـاثیر متغیـر سـن ، ایـن 
گونھ تبیین مى شود كھ معمولا نوجـوان ھـا 
ــازگارى  ــت س ــك سرپرس ــاى ت ــانواده ھ در خ
بیشترى دارند و بھتر از كودكـان خردسـال 
بھ تقاضاھاى مادر در مورد كسب اسـتقلال و 

در نتیجھ ، . اعتماد بھ نفس پاسخ مى دھند



295 
 

ل آنھـا را تـا ازدواج مجدد مـادر اسـتقلا
 .حدودى از بین مى برد

 )Grusec and Lytton ,١٩٨٨:٤٢٩( 
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 Ʀǃ₠Ǚ ƮǚẪһƺҺ 

در مباحث قبل اشـاره شـد كـھ اسـلام در 
نظام اجتماعى مطلـوب خـود، ازدواج مجـدد 
افراد طلاق گرفتھ را بر الگوى تك سرپرستى 
ترجیح مى دھد و از سـوى دیگـر، بخشـى از 

ناپـذیر  پیامدھاى منفـى طـلاق را اجتنـاب
از اینجا مـى تـوان نتیجـھ . تلقى مى كند

گرفت كھ در ارزیابى كلى قانون گذار اسلام 
، ازدواج مجـــدد ھمســـران طـــلاق گرفتـــھ 
ــان و  ــراى آن ــرى ب ــى كمت ــدھاى منف پیام
ــك  ــوى ت ــا الگ ــھ ب ــان در مقایس فرزندانش

مقایسھ پیامدھاى طلاق براى . سرپرستى دارد
اى فرزندان در فرض تك سرپرستى با پیامـدھ

آن در فرض تشكیل خـانواده نـاتنى ، ایـن 
مشكلات مالى . نتیجھ گیرى را تایید مى كند

خانواده ھاى تك سرپرست بھ عنوان یكـى از 
از   معضــلات ایــن نــوع خــانواده ھــا، پــس 

ازدواج مجدد تا حد زیادى مرتفع مى گردد؛ 
ھمــان گونــھ كــھ وجــود جــایگزین پــدر در 

فرایند  خانواده ھاى ناتنى مشكل اختلال در
. جامعھ پذیرى را تا حدودى كاھش مـى دھـد

البتــھ ایــن در صــورتى اســت كــھ حضــانت 
فرزندان طلاق در دست مادر باشد، آن گونـھ 
كھ در كشورھاى غربـى رواج دارد؛ امـا در 
الگوى اسـلامى كـھ حضـانت فرزنـدان را در 
نھایت بر عھده پدر قرار مى دھد، احتمـال 

. مى یابـد بروز این مشكلات بھ مراتب كاھش
از نظر مشكلات عاطفى نیز فرزندان خانواده 
ھاى ناتنى در مجموع ، وضعیت بھترى نسـبت 
بــھ فرزنــدان خــانواده ھــاى تــك سرپرســت 

ــد ــا . دارن ــى زود ب ــال خیل ــان خردس كودك
پدرخوانده یا مادرخوانده انس مى گیرند و 
غم جدایى از پدر یا مادر اصلى را فراموش 

نیـز گرچـھ بـھ كودكان بزرگ تر . مى كنند
طور كامل از عوارض روانى طـلاق رھـا نمـى 
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شوند؛ اما بسیارى از آنان پس از گذشت دو 
سال از ازدواج مجدد، با شـرایط خـانواده 

 .ناتنى انطباق مناسب را مى یابند
اینھا بھ معنـى نادیـده گـرفتن مشـكلات 
فرزند خوانده ھا، بھ ویژه نوجوانـان بـھ 

ى كـھ اسـلام طور خاص دختران نیست ؛ مشكلات
آنھـا اسـتفاده از روش ھـاى   براى كـاھش 

اخلاقى و تربیتى ، حمایت ھاى خویشاوندى و 
محدودیت ھایى در روابـط جنسـى را توصـیھ 

بدون شك ، تحقق عملى ارزش ھا . كرده است 
و راھبردھاى اسلامى بھ صورت ھمھ جانبـھ ، 
موجب كاھش چشمگیر بسیارى از مشـكلات یـاد 

 .شده خواھد گردید
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 ƘǃƄ ƕƺөƍҒ ƮһƻƟẠ 

جایگاه حقوقى طـلاق در گذشـتھ و حـال ، 
گزارشى از آمـار طـلاق در دوران معاصـر و 
تبیین علل افزایش بى سابقھ آن ، الگوھاى 
حضانت فرزندان پس از طلاق و پیامدھاى طلاق 
براى ھمسران و فرزندان بھ تفكیـك مـوارد 
تجرد یا تـك سرپرسـتى خـانواده و مـوارد 

و تشـكیل خـانواده نـاتنى ، ازدواج مجدد 
محورھایى بودند كھ در این فصل بھ بررسـى 

 .آنھا پرداختھ شد
از متون دینى اسلام مـى تـوان چھـارچوب 
جامعى استخراج كرد كھ بـراى پیشـگیرى از 
وقوع طلاق و كـاھش عـوارض آن ، مـوثرترین 

بھ نظر . راھكارھا را در اختیار مى گذارد
از ھر چیز  مى رسد این چھارچوب اسلامى بیش

بر محور اخـلاق اسـتوار اسـت و در مرحلـھ 
بعــد، ضــمانت ھــاى حقــوقى و حمایــت ھــاى 
اجتماعى براى كـاھش عـوارض طـلاق در ایـن 
ــت  ــده اس ــھ ش ــر گرفت ــارچوب در نظ . چھ

پیامدھاى منفى طلاق تا حدودى جنبھ طبیعـى 
و اجتناب ناپذیر دارند؛ اما این چھارچوب 

یسـتھ اسلامى چنانچـھ از منظـرى جـامع نگر
شود؛ یعنى با در نظر گرفتن مجموعھ مصالح 
فردى و اجتماعى مورد توجھ قرار گیرد، در 
مقایسھ با نظام ھاى حقوقى بـدیل ، موفـق 
ترین و كم ضـررترین راھكارھـا را ارائـھ 

 .داده است 
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ƶөƻẪ ƱңƻғƬ 

خانواده مطلوب ، خانواده موجود جامعـھ 
شناسى دانشى است نظرى كھ با اسـتفاده از 

ش تجربى بھ توصیف و تبیـین كـنش ھـا و رو
ــردازد ــى پ ــاعى م ــاى اجتم ــایج . نھادھ نت

كاربردى این رشتھ علمـى در سیاسـت ھـا و 
راھبردھایى تجلى مى یابد كـھ بـھ منظـور 
بھبود اوضاع اجتماعى از سـوى كارشناسـان 

از سـوى دیگـر، اسـلام در . ارائھ مى شوند
بردارنده برنامھ جامعى در ابعاد گوناگون 

بشــر بــراى تــامین ســعادت فــردى و  حیــات
از آنجا كـھ ایـن برنامـھ . اجتماعى است 

صرفا معطوف بھ آخـرت نیسـت ، و در مـورد 
بســیارى از امــور دنیــوى نیــز بــھ دلیــل 
تاثیرگذارى آنھا در سعادت اخروى انسان ، 
دستورالعمل ھایى ارائـھ مـى دھـد، قھـرا 
نقاط تلاقى بى شمارى بین این برنامھ جامع 

رنامھ ھاى مستفاد از علوم تجربى دینى و ب
و بھ طور خاص ، جامعـھ شناسـى پدیـد مـى 
آید؛ بھ این ترتیب ، زمینھ مناسبى بـراى 
مقایسھ دیدگاه ھاى علمى و دیدگاه اسلام و 
یا گفتگوى علم و دین بھ وجود مى آید كـھ 
این گفتگو نھ بھ حوزه ھاى الھیـات بلكـھ 

 .بھ حوزه علوم تجربى تعلق دارد
گذشتھ ، امكان اسـتخراج گـزاره از این 

ھاى فراوان از متـون دینـى كـھ از امـور 
واقعى حكایت دارند و بالقوه فرضیھ ھـایى 
آزمون پذیر را در اختیار ما مى گذارنـد، 
زمینھ دیگرى براى مقایسھ دیدگاه ھاى علم 

بر پایھ این مبنـاى . و دین فراھم مى كند
نظرى ، در این كتـاب بـھ بررسـى تطبیقـى 

ــدگا ــانواده و دی ــى خ ــھ شناس ــاى جامع ه ھ
دیدگاه اسلام در مورد جنبھ ھـاى گونـاگون 
نھاد خانواده و روابط خانوادگى پرداختیم 

ــم .  ــر داری ــانى در نظ ــث پای ــن بح در ای
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مجموعھ مباحث اسلامى مطرح شده را بھ طـور 
خلاصھ و در قالب یك چھارچوب منسجم ارائـھ 

 .دھیم 
بـھ  در نظام ارزشى اسلام ، سعادت انسان

عنوان غایت آفرینش او، در بنـدگى و قـرب 
بھ خداوند تجلـى مـى یابـد؛ از ایـن رو، 
عبودیت و بندگى خدا ھـدف غـایى در نظـام 
مطلوب اسلام است كھ این ھدف در خرده نظام 

خــانواده ، اقتصــاد، (ھــاى مطلــوب اســلام 
افـزون . نیز نمایان مى گردد...) سیاست و

ھـا بر آن ، ھر یـك از ایـن خـرده نظـام 
اھداف خاص خود را نیز دنبال مى كنند كـھ 
در راستاى تحقق آن ھدف غایى مقرر گردیده 

ھدف غایى ھمچنین از یك سو در پـاره . اند
اى مبانى ارزشـى و از سـوى دیگـر در روش 
ھایى كھ اسلام براى نیل بـھ اھـداف مقـرر 

در . معرفى كرده است ، بازتـاب مـى یابـد
اختى در ضمن ، پاره اى مفروضات ھسـتى شـن

نظامھاى مطلوب اسلام در نظـر گرفتـھ شـده 
اند كھ خود نیز در مبانى ارزشى و در روش 

بر این اساس ، بھ مدلى . ھا تاثیر گذارند
كلى مطابق شكل آتى دست مى یابیم كـھ مـى 
تواند تمامى نكات ریز و درشت مطـرح شـده 
در اسلام درباره نظـام ھـاى مطلـوب را در 

 .خود جاى دھد
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مانى بھ طور كامل تحقق مى یابد كھ ز )١٠٣(

افزون بر نظام خانواده ، دیگر نظام ھـاى 
نیز بھ طـور ...) اقتصاد، سیاست و(اسلامى 

ھماھنگ با یكـدیگر بـھ اھـداف خـود دسـت 
 .یافتھ باشند

با این ھمھ ، میان این نظـام مطلـوب و 
وضعیت موجود خـانواده حتـى در جامعـھ اى 

ابـل تـوجھى اسلامى مانند ایران ، فاصلھ ق
وجــود دارد و در پــاره اى مــوارد، حركــت 
ھایى در جھت مخالفت با جھـت گیـرى اسـلام 

در ناحیـھ مبـانى . نیز مشـاھده مـى شـود
ارزشى خانواده ، مسئلھ تمایزھاى جنسـیتى 

عـده . امروزه با چالش ھایى روبھ رو است 
اى طرفدارى از حقوق زنان را در قالب نفى 

حقوق ، نقش ھا تمایزھاى جنسیتى در زمینھ 
و مسئولیت ھا تعریف مى كننـد و بـر ایـن 
اســاس ، در جھــت حــذف ایــن تمایزھــا مــى 

بھ نظر مى رسد جوامع غربى پیشگام . كوشند
در تحقق این اندیشھ ، تجربھ ھاى آموزنده 
اى براى سایر جوامع اندوختـھ باشـند كـھ 
این تجربھ ھا تا حدودى مى تواند سرانجام 

از حیـث پیامـدھاى این مسیر را بھ ویـژه 
منفى آن براى نھـاد خـانواده ، پیشـاپیش 

 .مشخص كند
در ناحیھ روش ھـا نیـز مشـكلات متعـددى 

بھ نظـر مـى رسـد تـا رسـیدن . وجود دارد
افراد جامعھ بـھ سـطح اعتقـادى و اخلاقـى 
مطلوب ، راھى بس دراز در پیش است و تـلاش 
ھایى كھ در جھت رشد دینى و اخلاقى جامعـھ 

، بــھ ھــیچ روى پاســخگوى صــورت مــى گیــرد
. نیازھــاى موجــود در ایــن زمینــھ نیســت 

ھمچنین روند رو بھ رشد رفع محدودیت ھـاى 
ارتباط بین مردان و زنان و گسترش روابـط 
ــاد  ــراى نھ ــدى ب ــدى ج ــى ، تھدی آزاد جنس
خانواده است كھ ھیچ گونـھ چـاره اندیشـى 
معقول و حساب شده اى در مورد آن مشـاھده 
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وش ھـاى دیگـر ماننـد در مورد ر. نمى شود
افزایش آگاھى ھاى زناشویى ، تشویق واقـع 
ــانواده در  ــاى خ ــت كاركردھ ــرى ، تقوی نگ
زمینھ ارضـاى نیازھـاى جنسـى و عـاطفى ، 
تقویت عوامل كنترل اجتمـاعى و حكـومتى و 
سیاست ھاى حمایت از خانواده نیز فـراز و 
نشیب ھایى بھ چشم مى خورد كـھ امیـد مـى 

ھا و پیش برد ایـن  رود در جھت رفع كاستى
روش ھا، سرمایھ گذارى بیشترى از سوى دست 

 .اندركاران صورت گیرد
 

ر�نا لاتؤ اخذنا ان �س�نا اءو اءخطاءنا ر�نا ولا �مل علينا ا�ا كما �لتـه و 
� ا�ين من قبلنا ولا �ملنا ما لا طاقة �ا به ى و اعف عنـا واغفر�ـا و ار�نـا 

  لقوم ال�فر�ناءنت �و�ا فان�نا � ا
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ƮҺǙƵƬǚҸ Ʒ₠ǚƭ₦ ƱƍƨǚҢ ƴ Ʀǃ₠Ǚ 

 
١- Robert F. Winch. البتھ برخـى قبایـل  -٢

ابتدایى ترجیح مى دھند كھ پسران جوان با 
زنان نسبتا مسن ازدواج كنند؛ زیـرا ایـن 
گونھ زنان از تجربھ كـافى برخوردارنـد و 
در نتیجھ مى توانند زندگى زناشویى را با 

 .سازندموفقیت بیشترى قرین 
 )٣١٩: ١٣٧۴رابرتسون ، : ك .ر( 

در اسلام مرد با سـھ دسـتھ از زنـان  -٣
زنــانى كــھ . ١: نمــى توانــد ازدواج كنــد

رابطھ نسبى نزدیكى با وى دارنـد؛ ماننـد 
مــادر، مــادربزرگ ، دختــر و دختــران او، 
خواھر و دختران او، دختر برادر و دختران 

زنانى كـھ از طریـق . ٢. او، عمھ و خالھ 
پیـدا   اع نسبت ھاى یاد شده را با شخص رض

مى كننـد؛ ماننـد مـادر رضـاعى ، خـواھر 
مادرزن و عروس كھ بـھ . ٣. رضاعى و غیره 

ترتیب ، با دامـاد و پدرشـوھر محـرم مـى 
خواھر زن نیز حرمت مشروط پیدا مـى . شوند

كند؛ یعنـى مـادامى كـھ خـواھرش در عقـد 
ھمسرى شخص باشد، ازدواج با او جایز نیست 

) پس از انقضاى عـده (ولى در صورت طلاق  ،
و یا مرگ ھمسـر، مـى توانـد بـا خـواھرش 

براى آگـاھى بیشـتر مراجعـھ . ازدواج كند
 شھید ثانى : شود بھ كتب فقھى ؛ از جملھ 

ص : ۵الروضة الھیة فى شرح اللمعـة الدمشـقیھ ، ج  
١۵۴ - ١٨۶. 
۴- Claude Levi - Strauss. 
۵- Montesquieu. 
۶- B. Malinowski. توتم در اغلب مـوارد،  -٧

حیوانى است خوردنى و بى آزار یا خطرنـاك 
و وحشت آور و در بعضـى مـوارد گیـاه یـا 
نیرویى طبیعى مانند آب و باران اسـت كـھ 

تـوتم . با ھمھ گروه رابطھ ویـژه اى دارد
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در وھلھ نخست ، جد گروه و در وھلھ دوم ، 
فرشتھ حامى و نگھبان آن اسـت و بـراى آن 

ام ھاى غیبى مى فرستد و در عین حال كھ پی
براى دیگران خطرناك است ، فرزنـدان خـود 
را مى شناسـد و آنھـا را مصـون نگـھ مـى 

 . دارد
 )١٩: ١٣۶٢فروید، (

٨- Robert Winch. 
٩- A.B.Hollingshead. 
١٠- Ian Robertson. 
١١- W. Kephart. در مـورد ازدواج ھـاى  -١٢

گاه الام در مبتنى بر عشق رومانتیك و دیـد
ــین ر ــورد، ھمچن ــن م ــل : ك .ای (( ، ۴فص

ــول  ــارات معق ــت (( و )) انتظ ــق و محب عش
 )) .متقابل زوجین 

١٣- R. H. Lowie. 
١۴- K. Davis. 
١۵- Mac Iver. 
١۶- G. Murdock 
١٧- E. Burgess, H.Locke. بحث تفصیلى تـر  -١٨

و بیان دیدگاه اسلام درباره پدرسـالارى را 
توزیع قدرت در خـانواده (( بھ فصل سوم ، 

 .موكول مى كنیم )) 
ـــول از  -١٩ ـــات منق ـــى از روای در برخ

نیـز بـر ایـن نكتـھ ﷒امیرالمومنین على 
 .تاكید شده است 

 )٢٢۶: ۴٠بحارالانوار، ج : ك .ر( 
)) كـاركرد (( بعضى جامعھ شناسـان  -٢٠

را مفھوم عامى در نظر مى گیرند كھ شـامل 
مى شود؛ )) منفى ((  و)) مثبت (( دو قسم 

اما عـده دیگـرى از جامعـھ شناسـان واژه 
كاركرد را مرادف با كاركرد مثبت بھ كـار 
ــل  ــھ ، آن را مقاب ــد و در نتیج ــى برن م

 . قرار دھند ) dysfunction(كاركرد منفى 
 Theodorson and Theodorson, A Modern Dictionary of: ك . ر(

Sociology, P. ١۶۵( 
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ش رو داریم ، معنى نخست در بحثى كھ پی 
در ضمن ، مثبت بودن . مورد نظر بوده است 

یك كاركرد لزوما بدین معنا نیست كـھ ھـم 
نسبت بھ جامعھ و ھم نسبت بـھ فـرد مثبـت 

گاھى یك كاركرد نسبت بـھ جامعـھ ، . باشد
مثبت و نسبت بھ فرد، منفى است و بـالعكس 
؛ براى مثال جامعـھ اى ممكـن اسـت بـراى 

اعضـاى جدیـدى نیـاز داشـتھ  بقاى خود بھ
باشد؛ ولى یك حـاملگى اضـافھ مـى توانـد 
براى مادر یـا خـانواده اى خـاص ، بـارى 
تقریبا تحمـل ناپـذیر باشـد، یـا فرزنـد 
اضافھ مى توانـد دلیـل قـدرت جنسـى مـرد 
محسوب شود، اما جامعھ بھ عنـوان یـك كـل 

 . ممكن است دچار اضافھ جمعیت باشد
)Morgan, ١٩٧۵:٢٢( 

٢١- William F. Ogburn. 
٢٢- Clark Tibbitts. 
٢٣- shulamith Firestone. 
٢۴- Marilyn French. 
٢۵- Adrienne Rich. 
٢۶- John Bowlby. 
٢٧- Dorothy Dinnerstein. 
٢٨- Jean Bethke Eshtain. 
٢٩- Alice Rossi. 
٣٠- John Stuart Mill. ــرى  -٣١ ــورد برت در م

یوه تغذیھ كودك با شیر مادر بـر دیگـر شـ
 ھاى تغذیھ

 ؛١٨٨و  ١٧۵: ١۵وسائل الشیعھ ، ج : ك .ر 
ھمچنین در مورد برترى عاطفھ مادر بـھ  

 فرند بر دیگر عاطفھ ھا
 .١٩٢ - ١٩١: وسائل الشیعھ : ك .ر 

شخصـى بـھ : (( در حدیثى آمده است  -٣٢
پـدرم بسـیار : عرضـھ داشـت ﷒امام صادق 

و ســالخورده و نــاتوان گشــتھ و از ایــن ر
ھنگامى كھ حاجتى دارد، او را بر دوش خود 

اگر مى توانى : حضرت فرمود. حمل مى كنیم 
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، این وظیفھ را بھ عھده بگیر و بـا دسـت 
خودت در دھانش لقمھ بگذار؛ زیـرا در روز 
واپسین سپرى براى تو در برابر عذاب الھى 

 )) خواھد بود 
 ).٢٢١ - ٢٢٠: ١۵وسائل الشیعھ ، ج (

ــالمند   ــدین س ــھ وال ــى ب ــورد نیك در م
 ھمچنین 

 .٢۴ - ٢٣سوره اسراء، : ك .ر
٣٣- J. J. Rousseau. ٣۴-  ،از ســـوى دیگـــر

براساس ھمان آمارھـا، از یـك میلیـون زن 
نفر خودكشى كـرده  ٢٢١متاءھل بدون فرزند 

اند، در حالى كھ از یك میلیـون زن مجـرد 
 ١۵٠تنھا ) سال  ۴٣و  ۴٢بین (در ھمان سن 

از اینجا بـود كـھ . خودكشى كرده اندنفر 
دوركیم نتیجھ گرفت اجتماع زن و شوھرى فى 
حد نفسھ بھ ضرر زنـان اسـت و گـرایش بـھ 

در . خودكشى را در آنان افـزایش مـى دھـد
واقع ، آنچھ زنـان متاءھـل را نسـبت بـھ 
زنان مجرد در وضعیت بھترى قرار مى دھـد، 
اجتماع خـانوادگى اسـت نـھ اجتمـاع زن و 

و بھ تعبیر روشن تر، پـایین بـودن  شوھرى
میزان خودكشى در میان افراد متاءھل نسبت 
بھ افراد مجرد، بھ ویـژه در مـورد زنـان 

 . معلول وجود فرزندان است 
)Durkheim, ١٩٧۵:١٨٩-١٨٨( 

٣۵- Christian Debuist. ٣۶-  البتھ تاكید اسلام
بر غیرت ورزى مردان نبایـد بـھ برداشـتى 

مفاد روایـات آن اسـت  .افراطى منجر گردد
قرار مـى   كھ غیرت در شرایطى مورد ستایش 

گیرد كھ عفت اعضاى خانواده در معرض خطـر 
باشد؛ اما در فرض اطمینان مرد نسـبت بـھ 
پرھیزگارى و پاكدامنى ھمسر یا دختر خـود 
و نبود تھدید بیرونى ، غیرت ورزى ، عملى 
نابھ جا تلقى شده و افراد پیامدھاى منفى 

 . ذر داشتھ اندآن برح
سنن ابن : ك .؛ ھمچنین ر١٧۵: ١۴وسائل الشیعھ ؛ ج (

 )۶۴٣: ١ماجھ ج 
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چنین نگرشى مستلزم آن اسـت كـھ اسـلام  
براى این صفت صرفا جنبھ حمایتى و حفاظتى 

بر این اساس ، احتمال مى رود . قائل باشد
منشاء پیدایش دیـدگاھى كـھ غیـرت را بـا 

مـى  گرایش مردان بـھ تملـك زنـان مـرتبط
 سازد، این باشد كھ بعضى جلوه ھاى افـراط
آمیز این صفت را در عمل مشـاھده كـرده و 
بــر پایــھ آن بــھ فرضــیھ ســازى و تعمــیم 

 .ناموجھ داده اقدام كرده اند
٣٧- Friedrich Engels. 
٣٨- Jean Bethke Elshtain. 
٣٩- Marilyn French. 
۴٠- Erich Fromm. 
۴١- Abraham Maslow. 
۴٢- Carl Rogers. 
۴٣- Alfred Adler. 
۴۴- Ti-Grace Atkinson. 
۴۵- William Ogburn. 
۴۶- Harvey J. Locke. 
۴٧- Ernest W. Burgess. 
۴٨- Pitirim A. Sorokin. 
۴٩- Carle C. Zimmerman. 
۵٠- Alvin Toffler. 
۵١- Eleanor Maccoby. 
۵٢- Carol Jacklin. ۵بسیار تامل برانگیـز  -٣

است كھ چرا موضـوعى بـا ایـن اھمیـت كـھ 
تاثیرھاى انكار ناپذیرى بر ترتیبات نظام 
اجتماعى بھ جـاى مـى گـذارد، در ادبیـات 
روان شناسى اجتماعى و جامعھ شناسى غربـى 
مورد توجھ كافى قرار نگرفتھ اسـت و چـرا 
بسیارى از نویسندگان مى كوشند صـرفا بـھ 

جدیدى كھ از وجود سایق استناد یافتھ ھاى 
جنسى نیرومند در زنان حكایت دارد، تفاوت 
كمــى و كیفــى تمــایلات جنــى زن و مــرد را 
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انكار نموده یا كـم اھمیـت جلـوه دھنـد؛ 
 براى نمونھ 

 )٣۶٣-١٩٨١:٣۵٨ ,Bilton, et al: (ك .ر 
نقش جنسیتى بھ نگرش ھا، رفتارھا و  -۵۴

فعالیت ھایى اشاره دار كھ جامعھ براى ھر 
یك از دو جنس ، مناسـب دانسـتھ و از راه 

 .فرایند جامعھ پذیرى ، آموختھ مى شوند
۵۵- Sigmund Freud. 
۵۶- John Money. 
۵٧- Anke Ehrhardt. 
۵٨- Albert Bandura. 
۵٩- Lawrence Kohlberg. 
۶٠- Carol Martin. 
۶١- Charles Halverson. 
۶٢- simone De Beauvoir. 
۶٣- Andree Michel. 
۶۴- Alice Rossi. 
۶۵- George Peter Murdock. 
۶۶- M. Young. 
۶٧- P. Willmott. ۶از جملھ امیل دوركـیم  -٨

بھ استناد تحقیقات گوستاو لوبون بھ ایـن 
 . نظر گرایش دارد

 ).٧١: ١٣۶٩ك دوركیم ؛ .ر(
۶٩- Alice Rossi. 
٧٠- Talcott Parsons. 
٧١- R. Bales. 
٧٢- Michelle Barrett. 
٧٣- Juliet Michel. ٧۴-  نباید این تبیـین را

صرفا منعكس كننده حكم ارزشى اسـلام نسـبت 
بھ تقسیم كار جنسى در خانواده یا فلسـفھ 
این حكم تلقى كـرد، بلكـھ در یـك جامعـھ 
اسلامى پایبند بھ ارزش ھاى دینـى ، ھمـین 
تبیین مى تواند مبناى تحلیل واقعیت ھـاى 

 .موجود قرار گیرد
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علـى و : (( آمـده اسـت در روایتى  -٧۵
در مورد تقسیم وظایف خانھ میـان ﷒فاطمھ 

پـس . داورى طلبیدنـد ﷐خود از رسول خدا 
وظـایف داخـل خانـھ را بـھ  ﷐رسول خـدا 

و وظایف خارج خانھ را بھ على ) س (فاطمھ 
: (( مى فرمـود) س (فاطمھ . واگذار كرد﷒

بھ جز خداوند كسى نمى دانـد چـھ انـدازه 
شادمان شدم از اینكھ رسـول خـدا مـرا از 
انجام فعالیتھایى كھ نیازمند ظـاھر شـدن 

 )) . در دید مردان است ، معاف نمود 
 )١٢٣: ١۴وسائل الشیعھ ، ج (

٧۶- Radcliffe Brown. 
٧٧- Mary Daly. مانند نظریھ ھاى روان  -٧٨

در بحـث ھـاى  كاوانھ فروید و چودروف كـھ
 .پیشین بھ آنھا اشاره شد

٧٩- Mary O'Brien. 
٨٠- Dorothy Dinnerstein. 
٨١- kate Millett. در روایتى آمده است  -٨٢ :

در مورد ازدواج دختر ﷒شخصى از امام حسن 
او را : (( حضرت فرمود. خود مشورت خواست 

بھ ازدواج مـردى پرھیزگـار درآور؛ زیـرا 
دوسـت بـدارد، وى را گرامـى  اگر دختر را

خواھد داشت و چنانچھ او را دوست نداشـتھ 
 )) .باشد، بھ وى ستم نخواھد كرد 

 )٢١۴: مكارم الاخلاق ( 
ضمن جملاتى گلایھ آمیز، ﷒امام صادق  -٨٣

آیا حق : (( بھ اصحابشان چنین فرموده اند
ندارم بھ سبب گناه بدكاران ، بى گناھـان 

ازخواسـت قـرار دھـم ، در شما را مـورد ب
حالى كھ وقتى كار ناشایست یكى از شما بھ 
اطلاعتان مى رسد، بـا وى از در مخالفـت و 
انكار در نمى آیید و ارتباطتان را با او 
قطع نمى كنید و او را مـورد آزار  قـرار 
نمى دھید تا دست از عمل ناپسند خود بكشد 

ــرى از آن )) .  ــت دیگ ــین ، در روای ھمچن
اى كـاش : (( ل شده است كھ فرمـودحضرت نق
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وقتى كھ رفتار ناپسند كسى بھ اطـلاع شـما 
مى رسید، ھمگى بھ سویش مى رفتید و بھ وى 
اعلام مى كردید كھ یا از ما كنـاره گیـرى 
كن و یا دست از این رفتـارت بـردار؛ پـس 
اگر پذیرفت كھ ھیچ وگرنھ از او كناره مى 

 )) .گرفتید 
 )۴١۵: ١١وسائل الشیعھ ، ج ( 

٨۴- Francois - Marie A. Voltaire. ٨۵-  ارتبـاط
دوره نامزدى نیز فى حد نفسھ در بالا بـرن 
سطح شناخت طرفین از یكدیگر موثر است كـھ 
البتھ باید بر طبـق مـوازین شـرعى صـورت 

 .گیرد
در نكاح آن است كھ با )) تدلیس ((  -٨۶

اعمال منقلبانھ نقص بـا عیبـى را كـھ در 
، پنھان كننـد، یـا او  یكى از زوجین ھست

را داراى صفت كمالى معرفى كنند كھ فاقـد 
چنانچھ مرد خود را برخلاف واقـع . آن است 

داراى ثروت و مقام معرفـى كنـد، یـا بـا 
ــود را  ــول ، خ ــھ مجع ــواھى نام ــھ گ ارائ
لیسانسھ یا دكتـر بخوانـد و از ایـن راه 
طرف دیگر را بھ قبول نكاح وادار كند، یا 

  خود را دختـر فـلان شـخص زن برخلاف حقیقت 
معروف یا داراى ھنر خیاطى یا آشـپزى یـا 
موسیقى جلوه دھـد یـا خویشـتن را بـاكره 
معرفى كند، یا كچلى خود را با كـلاه گـیس 
بپوشاند و بدین طریق موافقت مـرد را بـا 
ازدواج جلب نماید و بعـد از عقـد معلـوم 
شود كھ طرف فاقد وصف مقصود بوده یا عیبى 

عملیات فریبنـده خـود آن را  داشتھ كھ با
مخفى كرده است ، در این گونھ موارد، فرد 

 . فریب خورده مى تواند نكاح را فسخ كند
ھمچنین براى مطالعـھ . ١٩٠: ١٣٧٨صفایى و امامى ؛ (

ق ، ج  ١۴٠٠الصدر، : ك .منبعى فقھى در این زمینھ ر
٢٩١: ،٢.( 

٨٧- Emile Durkheim. 
٨٨- Talcott Parsons. ــلام در  -٨٩ ــدگاه اس دی

مورد جامعـھ پـذیرى نقـش ھـاى جنسـیتى ، 



311 
 

ــدرت در  ــع ق ــیتى و توزی ــار جنس ــیم ك تقس
خانواده ، در فصل سوم تـا حـدودى بررسـى 

 .شد
٩٠- Will Durant. 
٩١- Otto Klineberg. مباحث تفصـیلى طـلاق  -٩٢

 .را بھ فصل بعد موكول مى كنیم 
تعبیر محدودیت عقلانى بـراى كسـانى  -٩٣

ــوم ــھ مفھ ــرفا از دریچــھ  ك ــت را ص عقلانی
معیارھاى امانیستى و غیر الھى در نظر مى 
گیرند، ممكن است قدرى عجیب بھ نظر آیـد، 
بھ ویـژه بـا توجـھ بـھ اینكـھ جمعـى از 
سردمداران آزادى و بى بند و بـارى جنسـى 
در غرب ، شخصیت ھایى بـوده انـد كـھ بـھ 
عنوان پیشـگامان عقـل و اندیشـھ اشـتھار 

اى نمونھ ، ھربرت مـاركوزه یافتھ اند؛ بر
)Herbert Marcuse (-  از  -اندیشمند صاحب نام

جملھ كسانى است كھ كوشیده اند بینش ھـاى 
ــر  ــدى ب ــھ نق ــد را ب ــھ فروی روان كاوان
. محدودیت ھاى جامعھ لیبرال مبـدل سـازند

اینان پیش از آنكـھ بـھ سـركوب سیاسـى و 
اقتصادى توجھ داشتھ باشند، بـھ آنچـھ در 

كوب روان شناختى نیازھاى غریزى نظرشان سر
فرد تلقى مى شود، توجھ نشان داده انـد و 
ھدف تغییر اجتماعى را آزادسازى شھوت یـا 
ــھ  ــاى آزادان ــاركوزه ، ارض ــر م ــھ تعبی ب

 .نیازھاى غریزى انسان دانستھ اند
 )Mintz and Kellogg, ١٩٩١:١١٠( 

ــتین  ــل نخس ــلامى ، عق ــنش اس ــا در بی ام
ان را جز در مسیر آفریده الھى است كھ انس

بندگى و اطاعت خداوند رھنمون نمى گردد و 
ھرگونھ اندیشھ اى كھ انسـان را بـھ سـمت 
مخالفت با آفریدگار خـود سـوق دھـد، نـھ 

بـر . تفكر عقلانى بلكھ وسوسھ شیطانى است 
این اساس ، محدودیت روابط مردان و زنـان 
تا آنجا كھ بـا ھـدف اطاعـت از دسـتورات 

تـامین سـعادت فـردى و الھى و در راستاى 
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اجتماعى انسان ھا صورت مـى گیـرد، امـرى 
كاملا عقلانى است و تنھـا زمـانى نـامعقول 
خواھد بود كھ جنبھ افراز بھ خود گرفـت و 
در شكل رفتارھا، رسوم و سنت ھاى خرافى و 

 .ناسازگار با معیارھاى دینى بروز یابد
شایان ذكر است كھ بیان ویژگى ھـاى  -٩۴

دى ، خویشاوندى ، اجتمـاعى مثبت كنترل فر
و قانونى ، بیان كل ماجرا نیسـت ؛ زیـرا 
ھر یك از این عوامل كھ در بردارنده برخى 
جنبھ ھاى منفـى مـرتبط بـا خـانواده كـم 

مـوارد سـتم و تضـییع حقـوق . نبوده انـد
خانوادگى كھ از سوى خویشاوندان ، فرھنـگ 

 .و قانون تقویت گردیده اند
٩۵- George Homans. 
٩۶- J. W. Thibaut, H. H. Kelley. 
٩٧- K. Davis. درباره دیدگاه اسـلام در  -٩٨

مورد ھر یك از عوامل یاد شده ، بـھ فصـل 
 .چھارم رجوع كنید

براى نمونھ ، آیة � سید محسن حكیم  -٩٩
حضانت دختر و پسر را تا ھفت سالگى ) ره (

برخى مانند شھید آیة � . حق مادر مى داند
نیـز معتقدنـد ) ره (قر صـدر سید محمد با

حضانت دختر و پسر تنھـا تـا دو سـال حـق 
مادر است ، ھرچند بھتر است پدر در صـورت 
تمایل مادر، فرزند را خواه پسر یا دختـر 

 . قبل از ھفت سالگى از مادرش جدا نكند
 )٣٠٢: ٢، ج  ھ ١۴٠٠صدر؛ : ك .ر(

شایان ذكر است بـر حسـب مصـوبھ مجلـس  
مورد اصلاح قـانون حضـانت شوراى اسلامى در 

كھ اخیرا بھ تاییـد مجمـع تشـخیص مصـلحت 
خواه پسر  -نظام رسید، حق حضانت فرزندان 

تـا سـن ھفـت سـالگى بـھ  -و خواه دختـر 
 .مادران واگذار گردید

در اصطلاح بھ این نـوع خـانواده ،  -١٠٠
یا خـانواده ) blended family(خانواده مختلط 
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نیـز اطـلاق ) reconstituted family(بازسازى شده 
 .مى شود
امـام حسـن : در روایتى آمده است  -١٠١

در ھنگـام طـلاق یكـى از ھمسـران ﷒مجتبى 
خود، بیست ھزار درھم یا بیست ھزار دینار 

بھ عنـوان متعـھ ) كھ مبلغ ھنگفتى بوده (
بـھ ) كھ یكى از مستحبات دینى اسـت (طلاق 

 نگـاھى) با تعجـب (آن زن . وى تقدیم كرد
. و نگاھى بھ آن پـول انـداخت ﷒بھ امام 

متـاعى اسـت انـدك ، از : (( حضرت فرمـود
 )) دوستدارى در حال فراق 

 )۵٧: ١۵وسائل الشیعھ ؛ ج (
١٠٢- L. Oldershaw. تصویر دیگـر ایـن  -١٠٣

مطلب آن است كھ بندگى خداوند بـھ عنـوان 
ھدف فردى نظام ارزشى اسلام مطرح گردد؛ بھ 

ا كھ این ھدف براى ھـر فـردى بـھ این معن
طور مستقل از دیگران در نظر گرفتـھ شـده 

بر طبق ایـن تصـویر، تحقـق اھـداف . باشد
) سـعادت جامعـھ (نظام ھاى اجتماعى اسلام 

پیش شرط سعادت فـرد و نایـل شـدن او بـھ 
بندگى خداونـد نیسـت و ھـر فـردى در ھـر 
شرایطى قادر است بھ این ھـدف فـردى دسـت 

 .یابد
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